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مقدمه مترجم 


نزدیک توایم و از تو دوریم همه 
بینا به توایم و از تو کوریم همه 
به نام اشنای همه‌ ی خاموشان 
گنجینه‌ی بزرگ فرهنگی شیعه از گوهرهای گونا گونی سرشار است که 
نیازهای مختلف انسان را پاسخگوست. ادیبان. فقیهان. سخنوران. 
اندیشمندان. مورّخان. کیمیاگران, اخترشناسان. عابدان, زاهدان و حتی .. 
فیلسوفان و عارفان عمرهایی را به جستجو در این زرفنا گذرانده و 
ناسفته‌های بسیاری را وانهاده‌اند. 
در نگاه کلی, این مجموعه‌ی سترگ را به سه بخش می‌توان تقسیم کرد: 
1 - باورها (عقاید) 
2 - کنش‌ها (احکام) 

- آراستگی‌ها (اخلاق) 
17 
اگر هم برای اجتماع سودمند باشد, خود شخص را هرگز بهره‌ای از آن 
نیست. انسان باورمندی که رفتار بیرونی و درونی پاکیزه‌ای ندارد (به 
فرض امکان وجود چنین کسی) بسیار بی‌ارزش بلکه برای اجتماع بشر 
زیان بار است. نیز پای بندی به پرهیزها و کنش‌ها (احکام) - برای آن که نه 
به باورهای راستین تکیه دارد و نه به پرورش درون پرداخته است - نه 
بی‌ارزش بلکه خود همه زیان باری است. هم چنین به درون پرداختن, 
بی‌زیور انديشه و سنجیدگی رفتار. امکان پذیر نیست. 
با اين همه پایه و مایه در این سه - اگر نیک بسنجیم - اخلاق است که 
هقذف متغالن همه مربیان. آسماتی است: و غانب رشد کمال انساتین و تالی 
آن دو مقدمه. 
اگر دست آوردهای فکری اندیشه‌وران در چیستی و هستی (عقاید) و 
تلاش‌های استنباطی دانشمندان در بایدها و نبایدها (احکام) بخش ظاهری 
فرهنگ یک جامعه را تشکیل می‌د هد #9 بخش درونی و وزین آن 
تهذیب‌ها و پارسایی‌ها و بندگی‌های مردان کامل و عالمان ربانی است. 
کلمات حکمت امیز و پندها و موعظه‌ها از سویی و دعاها و راز و نیازها از 
دیگر سو, جلوه‌های این بعدند. 
برای پای بندی به محصولات دو بخش اول (عقاید و احکام) بررسی‌های 
اطمینان بخش سندی در منقولات لازم است. به عبارت دیگر. استنتاج 
اعتقادی از یک نقل يا اجتهاد حکم از آن, آن گاه درست تواند بود که به 
اصطلاح, اطمینان عادی عقلایی از صحت صد ور آن حاصل شود رتفا نه 


تکیه گاه یک باور تواند شد و نه مبنای حکم. 

آن به منبغ وحیانی و اشمانی محدوشن باشد+ مازندم تواند بود که. کفته‌اند: 
«سخن استوار را حتی از مردمان دو چهره نما بپذیر.» (1) 

ثانیا, دعا زبان ارتباط با ذات بی‌نهایت است و الفاظ آن ابزار نزدیک شدن 
به حقایق بلند عالم معنی و در عین حال, راه بیان خواسته‌ها. 

هميشه و در همه حال, بلند و آرام و با هر زبان و حتی خاموش, می‌توان 
«او» را خواند و با «او» سخن گفت. 

در بارگاه او دور و نزدیک, سیاه و سیید, زن و مرد» زشت و زیباء, ملسمند 
و دارا, گنگ وِ زبان آور, بیمار و تن درست, کوچک و بزرگ و ... یک‌سان 
راه دارند. خرگاه آو تنها سرا پرده‌ای است که خاجب ار رد 

با این همه, روندگان نیک می‌دانند که پیمودن زاف ذرمبناه زاه. اشتنا ایهن‌تر و 
رساننده‌تر است. 

طی این مرحله بی‌همرهی خضر مکن 

ظلمات است ! بترس از خطر گمراهی 

آری, گام در جای پای انسان کامل نهادن, حتی در لفظ و خواسته و حرکات؛ 
در راه رسیدن به حیق؛ به احتیاط نزدیک‌تر است. این اسنت که کمَیل بن 
زیادها و بو حَمَرَّةی تمَالی‌ها به نوای دلنشین و روح نواز و خوش آهنگ 
تسوا ان راه خداشناسی و بندگی و مهر گوش جان می‌سپارند و راوی 
آوای عشق و معرفت می‌شوند. 

او آن حقیقت بی‌نهایت است که از همه سو می‌توان بدو روی آورد؛ «به هر 
سو که رو کنید, ۳ روی خداست» (2) و آن ذات دربرگیرنده‌ی همه‌ی 
خوبی‌هاست که به هر نامی خوانده شود, زیباست؛ «همه‌ی نام‌های زیبا از 
ان اوست.» (3) 

نام تو - به هر زبان که گویند - خوش است. ۲ ۱ 

درست است که به هر گونه می‌توان با او سخن گفت؛ اما ان چه بر زبان 
انسان کامل رفته است, به خاطر رسیدنش به بالاترین مرحله‌ی معرفتی و 
عملی, حاوی بزرگ‌ترین درس‌های شناخت و خود سازی است. 

ان قله نشینان کوه معرفت نکته‌هایی را که در قالب گویش مستقیم و 
علمی, دیریاب اذهان است. با توجه به آمادگی روحی انسان حاجتمند و از 
نیازمندی خویش آگاه, در چهره‌ی راز و نیاز و مناجات. بدو اموخته‌اند که 
دلنشین و در نتیجه, سازنده تواند بود. 

کمترین گواه برای این ادعا, وجود شرح‌های بسیاری است که بر متون 
زیارات و اد آمده است: 

نگاهی به شروح زیارت جامعه, ژجاتت ال یاسین؛ دعای ندنه؛ دعای صباح و 


سید ابّن طاووس از بزرگ‌ترین کسانی است که در دوران زندگی. شاهد 
بحران یورش مغولان و حوادث پر آشوب قرن هفتم بود. شاید این یکی از 
عواملی شد که اين مرد بزرگ را به تهذیب و خود سازی و دعا و مناجات 
واداشت و در این کار, مرجع برجسته‌ای برای معاصران و آنندکان ۳ 
آثار فراوان سید - که در مقدمه‌ی کتاب نام برده شده است - غالبا چنین 
است. این خود. نشانگر روحیه‌ی بسیار معنوی این عالم جلیل است. او 
چنان به دعا و مناجات علاقه دارد که اگر برای دعایی, سند دومی بیابد - 
تفت آن: کفبم تحفیو اناد در نی دا زد عبانم این بی را رز دک 
می‌کند! نیاوردن سند کامل برای دعاها يا اساسا عدم ذکر سند يا نقل 
اعاهایی ات راهان کر شییی با ری شاه گر گراس بای آن 
مرد خدا به بندگی در درگاه دوست و راز و نیاز با حضرت اوست؛ به هر 
زبان گو باش. 

«مَهْح الذعوات و منهج العنایات» - که شاید مهم‌ترین مجموعه‌ی دعایی 
رد ابن طاووس است - تا کنون در چاپ‌های مختلفی عرضه شده است؛ 
اما متاسفانه يا فاقد دقت لازم بوده است يا بر گرفته و متکی به کار 
پیشین! ۱ 

آن چه پیش رو دارید, باز گردان مُهْخٌ جح الدعوات است که به پیروی از 
عرضه‌های پیشین آن؛ اثر دبک مولف در دعا,ء به نام المجتنی من الدعاء 
المَجتبی بدان پیوست شده است. مجموعه‌ی این دو کتاب: به صورت 
حاضر, بر پایه‌ی چند نسخه‌ی خطی است که به تحقیق برادر فاضل جناب 
اقای جواد قیومی فراهم امده است. نسخه‌های اصل در مقدمه‌ی کتاب 
معرفی شده است. 

باز بینی و تصحیح متن تحقیق شده به عهده‌ی این بنده نهاده شد. با پایان 
تضختهر نه ذلابلی: ترجمصه‌ی: آن. تبث با پنشته: و-شایسته بهقطر امن 

چنان که می‌بینيد, از ترجمه‌ی متن دعاها صرف نظر شده است؛ به دلیل: 

1 - پرهیز از ازدیاد حجم. 

2 - روانی و سهولت فهم بسیاری از بخش‌ها برای خواننده‌ی آشنا به دعا و 
از سوی دیگر نیاز به کار بیشتر در بخش‌هایی دیگر در نتیجه‌ی پیچیدگی 
عبارات و مشکل بودن رعایت دقیق امانت. 

3 - عدم قطعیت (و در پاره‌ای از جاها شاید بتوان گفت. قطعیت عدم) 
انتساب شماری از دعاهاء, بر پایه‌ی نقل مولف ارجمند و در نتيجه ضروری 
نبودن صرف وقت در باز گردان آنها. 

در ترجمه‌ی سند دعاء علاوه بر تحقیق در ضبط نام اشخاص و ثبت سال 
زند کات رک از انهاء از نماد اختصاری پیکان برای نشان دادن نقل خبر 
راوی ای از راوی دیگر, استفاده شده است تا نه چون برخی اثار مترجم. 
سند یک باره حذف شود و نه پیرایه‌ی کسل کننده‌ی کم بهره‌ای خواننده را 


آزار دهد. علامت یاد شده جای گزین اصلاحات گوناگون حدئنا, اخبرنی و 
مانند آن است. هم چنین برای کمک به خواننده, سند با حروف جداگانه و 
تورفتگی تن شده است. ی ۱ و متن اصلی : سند. به 
است 2 می‌توان مراجعه کرد. 

ان چه بین دو کمان () دیده می‌شود افزوده‌ای است که از متن دریافته 
می‌ شود. ؛ اما برای تعادل و نزدیکی بیشتر با اصل, به شکل توضیح امده 
است. افزوده‌هایی از مترجم نیز که:یین ذو. قلاب آصده افتت توضیح ز آند.بز 
متن با افتادگی‌های آن است. 

پاورقی‌های نشانگر نسخه‌های بدل و توضیحات غیر ضروری در ترجمه 
نیامده است. در صورت نیاز, به نسخه‌ی عربی می‌توان مراجعه کرد. 

در چاپ عربی کتاب, نشانی هر یک از دعاها که در بخارالائوار آمده است 
از آن کنات دز باوزفی اهنده است: در ترجمه این نشانی‌ها حذف گردید؛ اما 
موارد اختلاف ذکر شده در عربی نگاه داشته شد. 

چنان که دیده می‌شود انبوهی از ایات قران کریم در متن دعاهای شیعی به 
کار رفته است. در اين کتاب تنها آنجا که در متن دعا به نقل آیه‌ای از کتاب 
خدا| اشارتی رفته است. نشانی آن در ذیل صفحه ود است؛ در غیر این 
صورت به علت افزایش بسیار حجم, این جستجو انجام نشده است. 

برای آگاهی بیشتر خوانندگان محترم, از میان کتاب‌های گوناگون رجال و 
تاريخ, دو نمودار - که در اصطلاح علمای انساب. شجره (درخت) گفته 
می‌ شود - استخراج و تنظیم و پیوست شده است. 

در این دو نمودار. خطهای عمودی رابطه‌ی فرزندی و خطهای افقی برادری 
است. برای اناث از دایره استفاده شده است و خطهای پیکانی رابطه‌ای 
زوجیت را می‌رساند. بدیهی است که این نام‌ها گوشه‌ای از این دو خاندان 
است. در نمودار خاندان عَبّاسی عمده‌ی خلفا نام برده شده‌اند و عدد 
میانی بالا یا زیر خط سال جلوس است. 

روشن است که در عرضه‌ی یک مجموعه - به ویثژه آن گاه کر رگ و کما 
بیش فراگیر باشد - آن چه به عهده‌ی ماست ارائه‌ی بی کم کاس تکار 
است؛ بی‌دخالت حب و بغض و پسند و نایسندهای شخصی. مسوولتّت 
درستی و نادرستی نقل با ناقل اصلی است و قضاوت تنها با دانش و 
ساده اندیش ناسنجیده هر نقلی را باور می‌باید داشت و نه از راه رسیده‌ی 
خام با معیار اموزه‌های رکیک بیکا نت ناسخته و شتاب زده» هر سخنی را رد 
می‌تواند کرد. بازشناسی غث و سمین برازنده‌ی هر نا آشنایی نیست. 
ارام ره دای اتای مان همیران هدر جمان ص که 
به درون عبادت و عمل می‌نگرد و نه پیکره‌ی خارجی ان را (4) - 


می‌آوریم 9 از ؛ ین جان ۳ پروردگارا! 

ای دعا از تو؛ اجابت هم ز تو 

و خود از ما خواسته‌ای که: «اگر دعایتان نبود, پروردگار من کجا به سوی 

شما چشم می‌داشت؟!» (5) 

۳0 

به راه این امید پیچ در پیج 

مرا لطف تو می‌باید؛ دگر هیچ 

مهربانا .این لاشس-شکسته پشففای اش که لیگ لنکان: مت آوویه ورد 

۱ ۱ ۱ ۱ ۳۷ ۱ مس و 

امید که با یک سو شدن ابرهای عْفلّت و تابش جلوه‌ی ان آموز گار پرده 

نشین سده‌های دراز غیبت, همه چیز بیاموزیم؛ از جمله سخن گفتن با تو را 
و اکنون به استان او می‌سر آییم که: 

عمری است گذشته به نادانی 

ای علم و ادب اموز, بیا! 


پیش گفتار: زیست نامه‌ی مولف و شیوه‌ی پژوهش 


نام و خاندان و رویدادهای زقدکت 


سَیّد جلیل القدر رَضی الدّین آو آلقاسم غلی معروف به سَیّد این طاووس 
فرزند موسی بن جَعْفر بن مَحَمّد بن مَحَمّد بن آخْمد بن مَحَمّد بن أَحْمَد ین 
حِ محَقّد (6) بن اسْخاق (7) بن حسن بن مَحَمّد بن سلیمان بن داوود (8) 
ین خسن مَتنّی فرزند دومین امام. حضرت مُجْتبی عَلَیّهٍ السّلام, بود. (9) 
چنان که خود در «کشف المَحَِّة». در تاریخ ولادت و تحصیلات خود 
می‌گوید, پیش از نیم روز پنج شنبه 15 محرم 589 ق در حله پای به جهان 
گذاشت و هم در آن شهر بزرگ شد. آن گاه به بغداد کوچ کرد و حدود 15 
سال در روزگار حکومت عباسیان در آنجا زینست. . در اواخر دوره‌ی مستنصر 
مَنضور پن مُحَمّد ین آخْمد, سی و ششمین خلیفه‌ی عَباسی (در گذشته به 
سال 640 ق) به حله بازگشت. چندی در زادگاه خویش بود تا به جوار 
مولای متقیان عَلَیّهٍ السّلام هجرت کرد. سه سال در نجف اشرف ماند و 
پس از آن. سه سال نیز در کربلا مجاورت گزید. آن گاه به کاظمین رفت و 
در آن شهر هم سه سال ماند. تصمیم داشت سه سال نیز در سامرّاء 
زندگی کند؛ ولی در آن تور و روزگار, سَامَرّاء مانند صومعه‌ای بود در بیابان 
۵ هاندن دیاز منت ذر آن شدنی نبود. بنا به مصلحت, در 652 ق در دوره‌ی 
هجوم مغولان به بغداد باز گشت و تا 7 افتادن آن شهر به دست 
مغولان, در آن ماند و از نزدیک دردها و بیم‌ها را دید. او خود در کشف 
العحجه در اين باره می‌گوید: 

تاتار در 18 محرم 6 ق بغداد را گرفتند. شبی را با هراس‌های دنیایی 
گذراندیم و خداوند بزرگ ما را از آن نگرانی‌ها رهاند. (10) 

به روزگار مستنصر عَباسی, گاهی پذیرش منصب افتاء بدو تحمیل می‌شد و 
گاه نقابت خاندان‌های سادات؛ حتی وزارت را هم به او پيشنهاد کردند که 
نپذیرفت. در سال 616 ق, از سوی هولاکو, تولیت نقابت در کل عراق را 
بدو وا گذاشتند و اين تنها منصبی بود که قبول کرد. به هنگام نصب در این 
سمت., بر تختی سبز نشسته بود. علی ین حَمرَّةّی شاعر به تبریک چنین 
سرود: 

- این علی فرزند موسَی ین جَعْقر چونان آن عَلی زاده‌ی موسَی بن جَعْمر 
(عَلبْهمْ السّلام) است. 

- چنآن که آن حضرت. به گاه امامت؛ بر جایگاهی سبز نشست, او نیز در 
هنگام نقابت به جایگاهی سبز تکیه زده است. 

داستان این بود که مامون عَبّاسی - وقتی امام هشتم عَلیّه السّلام را به 
ار 
دو فرش بزرگ سبز بر نشاند و مردم را فرمان داد تا لباس‌های سبز رنگ 


سه سال و یازده ماه از دوران نقابت ابن طاووس تفه بود که پیک اجل 
او را فراخواند. (12) 

سید با موی الذّين فمّی (13) وزیر سه خلیفه‌ی عبّاسی, أَجْمَد بن عسن بن 
بُوشف, ناصر و پسرش مُحَمَّد ین أحْمَد بّنِ حسن, ظاهر و مَنضُور بن مَحَمّد 
۱۱ ۱ ۳ چنان که با ابن القلقمی 
(14) و فرزندش (مَحَمّد بن مُحَمّد بن آخمد) خزانه دار بسیار پیوند داشت. 
هنگامی که هولاکو در سال 656 بغداد را فتح کرد فرمان داد تا از علما 
فتوا بخواهند: 

آیا پادشاه کافر دادگر بهتر است یا پادشاه مسلمان ستمگر؟ عالمان را 
بای پاسخ گویی در مستنصربه کرد آمزدند وفتی: مشناله را داششتنه از 
پاسخ درماندند. جناب سَیّد در مجلس بود و مورد احترام همه. 

چون دید همه خاموش مانده‌اند. برگه را گرفت و به خط خویش نوشت: 
کافر دادگر از مسلمان ستمگر بهتر است. همه‌ی علما به دنبال او پاسخ 
وی را کتبا تانید کردند (ط1) 


خاندان 


شریف سعّد الدین بو ابراهیم سید مُوسی بن جَعْمر (16) بن مَحَمّد بن 


آحمَد ابن محمد بن الطاووس از راویان حدیت بود. او روایات خویش را در 
برگه‌هایی پراکنده نوشت. فرزندش شید رضی الدّین (مولف کتاب) از را 
در 4 مجلد گرد آورد و فرحه الناظر و بهجه الخاطر متّا رواخ والدی موسّی 
ین جعفر نامید. 

از چند مُحَدّت از جمله علی ين مُعقّد مدائنی و خسن ين تَطبَة روایت 
می‌کند و پسرش (مولف کتاب) از وی. او در قرن هفتم در گذشت و در 
نجف آاشرف به خاک سیرده شد. (17) 


بجا: مادر 


مادر ابن طاووس دختر جناب 1 و آلحسیّن ورام ِ آبی فراس (صاحب 
مجموعه‌ی وَرّام) است. (18) بنابراین, آن عالم بزرگ - چنان که ید خود 
در آتاز خویش آورده است ِ نیای مادری اوست. مادر پدرش (آبُو ابزاهیم) 
نیز دختر زاده شیخ طوسی بود. از این خیلی جاها در نوشته‌های شیخ 
طوسی را «جدم» يا «جد پدرم» و شیخ ابو عغلی حسن فرزند سیخ طوسی 
(19) را «دایی‌ام» يا «دایی پدرم» می‌خواند. 


ج: برادران 


1 - جمال الدین آحْمد بن موسی. او فقیه سادات و بزرگ و پناه فقیهان 
بود. آثار قلمی فراوان" داشت که په حدود 80 می‌رسید؛ از جمله: 
«البشری» (6 جزءء, در فقه), «شواهد الفْژآن». «بناء المقاله العلویه.» 
او از استادان علامه جلی و ابن داوود جلی صاحب کتاب رجال بود. ابن 
داوود در رجال خویش (20) درباره‌ای او می‌گوید: 
۳ مرا بزرگ کرد و آموزش داد و به من نیکی نمود. 

سید أَحْمَد 9 سال پس از برادرش, یعنی در سال 673. در گذشت. 
سید شرف الذین مُحَمّد. او در واقعه‌ی سقوط بغداد به دست مغول در 
سال 8936 به شهادت رسید. 
3 ار خسن وی در سال 654 در گذشت. (21) 


د: همسر 

پس از کوچ به کاظمین, با زهرا خاتون دختر تطر الدین بو و ی 
مهّدٍی بن حَمرّةی علوی رازی مازندرانی (617) وزیر (خلیفه الناص 
الله) ازدواج کرد؛ ولی ظاهرا از او فرزند دار نشد. 


صر ! 
۳ 


- 


ءِ ِ 


ه. فرزندان 


دز حله با ۰ ٍثٍِ «کشف المَحََة» 1 
نوشت. ۰ او پس از پدر عهده دار سمت نقابت شد. در سال 680 در گذشت 
و فرزندی از خود به جای نگذاشت. 

2 رَضِی الذین عَلی. وی - که هم نام و هم لقب پدر بود - روز جمعه 8 
محرم 648 زاده شد. «زوائد الفوائد» را از وی دانسته‌اند که در اعمال و 
آذاب شایسته‌ی سال است. پس از برادر, نقابت را به عهده گرفت که در 
خاندانش باقی ماند. 

3. شرف سراف پدرش در «سعد السعود» درباره اش گوید: 

دخترم, شرف الاشراف, قرآن مجید را در 12 سالگی حفظ کرد. 

4 فاطمه. درباره‌ی او نیز در همان کتاب چنین گوید: 

آن چه از مصحف بزرگ و کامل 4 جزیی نقل می‌کنم و آن را برای دخترم 
فاطمه را ی 
کرده‌ام .. 


همه‌ی شرح حال نویسان پس از سَیّد, او را ستوده و به دانش و فضیلت و 
پارسایی و عبادت و بزرگواري یاد کرده‌اند. 

عَلامّه حاجی نوری در خاتمه المَستَدری: (22) 

«سید بسیار جلیل و کامل و سعادتمند. پارسا رو زاهدترین, دارای 
کرامت‌های درخشان, ضوت .الدین آ: رد و آبو لسن علی ین سعد 
الدین مَوسّی بن جَعَفر. طاووس خاندان طاووس, آن که همه بزرگان از هر 
طریقت و هر مشرب, به ظهور کرامت‌ها جز از او هم سخن نبوده‌اند؛ 7 9 بر 
پیش‌تر از وی و نه پس از وی.» آن. عاق بة ثبر ک: کرامت‌هابی از آن ری 
می‌آورد. 

همو: «آن مرحوم از برترين بزرگ دارندگان شعاثر خداوندی است. در هیچ 
نوشته اپش نام مبارک پروردگار را باد تقف کف جز آن که می‌افزاید: 

حَل 1 2 (23) 

سیخ حر عاملی در امل الامل: (24) «جایگاه علمی و فضیلت و رُهد و 
عبادت و وثوق و فقه و بزرگی و پارسایی او مشهورتر از آن است که به 
یاد کردن نیاز,باشد. او شاعر و ادیب و سخنوری بلیغ نیز بود.» 

علامّه سیخ اسّد الله دزفولی کاظمینی شوشتری در مقابس اللانوار و 
نفائس الاسرار: (25) «سید پر اعتبار. بزرگوار و شایان اعتماد. عالم 
عبادتگر, زاهد پاک و پاکیزه. زمام دار فضیلت‌ها و افتخارات. صاحب دعاها 
و مقامات و مکاشفه‌ها و کرامت‌ها, مظهر فیض روشن و لطف نهان و 
آشکار (الاهی).» ۲ 

سیخ 1 و سلیمان بن عَبّدالله بَجُرانی ماحوزی در البلفه: «صاحب 
کرامت‌ها و مقام‌ها که در میان علمای ما عابدتر و پارساتر از او نبوده 
است.» (ع2) هه 

مُحدّت فمّی: «رَضی الدّین ابو القاسم ۳۹ بن موسی بن جغفر 
طاووس خُسیّن حُسَیْیی. سرور شکوه‌مند و پارساترین و زاهدترین و الگوی 
عارفان . ۰ او مجمع کمالات بلند مرتبه بود, حتی شعر و ادب و سخن و این 
فصل خدام ند است که به هر کس خود بخواهد می‌بخشد.» (27) 

همو: «سید رضی الدّین بو آلقاسم, آن والاترین و پارساترین و زاهدترین و 
خجسته‌ترین. الگوی عارفان و روشنی بخش شب زنده داران دارای 
کرامت‌های درخشان و امتیازات پر افتخار, طاووس خاندان طاووس, سید سید 
ان طاووس که خداوند تربتش را پاکیزه و در جهان بالا نامش را بلند 
دارد!» (28) 


استادان و صاحبان اجازه‌ی روایتی 


1 - شیخ اه بن عَبد الْقاهر بن 3 اشتعازن: مولف رشح الولاء (شرح 
دعای صتقن فریّش) تاریخ اجازه: صفر 6۵35. 
2 بر بن قوب مقر أعجمی. (29) 
۳ - شیخ خسین ۳ ی سید در قلاخ السّایّل گوید: 
«او در جمادی الاخر 9 به من اجازه(ی نقل حدیت) داد.» 
5 - خسین بن عَبدٌ الکربم غروی. 
6 - کال الدّين حیدرین مُحقد ین رَد ین محقد ین عَبداللّه خسییی. روز 
شنبه 16 جمادی الاخره‌ی 620 نزد او حدیث خواند (و اجازه گرفت). 
7 - سدید الدین سالم ين محفوظ بنِ عزیزه بن وشاح شوزاوی چلی. 

مولف. تسه و ی از عنهان این ات 2 نزد او خواند. 

8 ب استن. عب ین یحیی بن عَلی حنا ط (منسوب به حنطه (گندم)؛ بر 
۳« برخی سا ۲ یط (بر اساس نسخه‌ی دیگر) يا حافظ (بر 
اساس نسخه‌ای دیگر). مولف خود گوید که در سال 609 از او اجازه 


دریافت کرد. 
9 - شمس الدین فخار بن مَعَذ بن فخاربن احمد بن محمد بن محمد موسی 
حاثری (630). 


7۷ العلماء: یج نخس بو شلد بو بای وروی (30) 

1 - بو حامد محیی الدین محَمّد بن عبدالله ب بن علی بن زهره حسینی 
حلبی. 

12 - مُجِبٌ الدّین مُحَمّد بن محمود بن نس هت آلله معروف به. آنن 
التعٌار بغدادی (578 - 643) صاحب کتآب «ذیل تاریخ بغداد.» 

13 ات 
15 رت تام و ی بن جَعْقر ین مُحَمّد ی 


شاگردان و راویان 


1 - ابراهیم ین مَحَمّد بن أحقة تن .ضالع فستی. در 664 (همان سالی که 
در گذشت) بدو اجازه‌ی نقل حدیث داد. 
2 - فقیه نسب شناس سید آخْمَد بن مَحَمّد بن علی علوی. 
3 و 
1 
5 0 ین مور 
(648 - 726). 
6 - شید غیاثت الدین عبد عند الگریم بن احْمد بن طاووس (648 - 693) برادر 
زادهاش و صاحب فرحه الغری. 
7 - فرزندش, سید علی بنِ علی ین طاووس, (647) صاحب زوائد الفوائد. 
8 - علی بن مَحَمّد رک 
3.) نیز در سال وفات خود او را اجازه داد. 

- شیخ شمس الدین مَحَمّد ین آحْمَد ین صالح فَسینی (پدر نام بردگان 
و و 
0 - سّد فد ین تشیر یی غلوی. 
ِا 
13 - شیخ جمال الدین بُوسُف ین حاتم ین خوز عاملی شامی. 
4 - سدید الدین بُوشف پن عَلی ین مطهر (پدر عَلاقه چلی). 


آثار گران بها 


- الابانه فی معرفه اسماء کتب الخزانه. 

- الاجازات لکشف طرّق المفازات فیما یحصی من الاجازات. 

- الاسرار المودعه فی ساعات اللیل و النهار. 
4 - اسرار الصلاه و انوار الدعوات. 

- الاصطفاء فی تورایخ الملوک و الخلفاء. 
6 - اعَاتة الّاعی و اعَاتة الساعی. 
7 - الاقبال بالاعمال الحسنه فیما یعمل مره فی السنه (جز 8 و 9 
المهمات). 
8 - الامان من اخطار الاسفار و الازمان (ترجمه‌ی آن چاپ نشر آفاق 
است). ۲ 
9 - انوار اخبار (الاختیارات من کتاب) ای عمرو الزاهد. 

- الانوار الباهره فی انتصار العتره الطاهره. 

1 - البشارات بقضاء الحاجات علی ید الائمه بعد الممات. 
2 - البهجه لثمره المهجه. 
13 - التجضَیّن فی آسرار ما زاد علی کتاب الیقین. 
4 - التعریف للمولد الشریف. 
5 - التوفیق للوفاء بعد التفریق فی دار الفناء. 
6 - جمال الاسبوع بکمال العمل المشروع (جزء 4 المهمات, چاپ نشر 
افاق). 
7 - الدروع الواقیه من الاخطار فی ما یعمل فی کل شهر علی التکرار 
(جزء 5 المهمات). 
8 - بیع الالباب. 
9 - روح الاسرار و روح الاسمار. 
20 - ری الظمان من مروی مُحَمّد ین عبداللّه بن شْلیمَان. 
1 - رَهرة الربیع فی آَوعبِة الاسابیع (جزء 3 ات 
2 - السعادات بالعبادات ... (جزء 10 المهمات). 
3 - سَعد السعود للنفوس منضود (درباره‌ی قران کریم). 
4 - شفاء العقول من داء الفضول (در اعتقادات). 
25- الطر تب فی معرفه مذاهب الطوائف. 
27 یات 1 الوری لسکان الثری. 
و2 - محجوب الجواب الباهر فی شرح وجوب خلق الکافر. 


0 - فرج المهموم فی معرفه الحلال و الحرام من علم النجوم. 

1 - فرحه الناظر و بهجه الخاطر. 

2 - قلاخ السَایّل و نجاح المسائل (دو جزء نخست المهمات). 

3 - القبس الواضح من کتاب الجلیس الصالح. (31) 

4 - کشف الَمَحََة لثمره المهجه (اسعاد مره الفواد علی سعاده الدنیا و 
اه 

0 - الفحتتی من 19۹ ی (که به به پیوست دواد امد 

7 - محاسبه النفس (محاسبه الملائکه الکرامه آخر کل یوم من الذنوب و 
الاثام). 

8 - مسالک (السالکی) المحتاج الی مناسک الحاح (جزء 7 المهمات). 

9 - مصباح الزاثر و جتاح المسافر. 

0 - مضمار السبق فی میدان الصدق (المضمار للسباق .... جزء 6 
المهمات). 

1 - الملاجم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر. 

2 - الملهوف علی قتلی الطفوف. 

3 - المهمات و التتمات (افزوده‌هایی بر مصَباح طوسی شامل 10 جزء اد 


شده). 
4 - المنتقي من العوذ و الرقی 
45 - مخ الاعوات و منهج لها ات ارکتایهه که پیش رو دارید). 


۳9| 
7 اف با تاه لا اماتعشن علی عاق لام اه 
المومنین. 


در رتیه و آرامگاه 


مولف سترگ کتاب صبح دوشنبه 5 ذی القعدهی 4 در بغداد از جهان 
خاکیٍ دیده فرو بست. درباره‌ی مدفن آن مرحوم چند قول است: 

شیخ پوشف بُحرانی گوید: 

«آرامگاه او اکنون رپشناخته شده نیست.» (32) خر رن نوری گوید: 

«در باغی خارج بارگاه فرازمنئدی است که به آن بزرگ نسبت داده 
می‌شود و مردم از روی اعتقاد به زیارت آن می‌روند. در صورت وقوع 
فوت ان مرحوم در بفداد. درستی انتساب این قبر کمی بعید به نظر 
مي‌رسد. خدا داناست.» (33) 

عَلامه فا حسن 7 کاظمینی در بخش پایانی کتاب خویش؛ «تحجبه هل 
القبور بما هم مائور» گوید: 

«آن چه در باغ جله قبر سید ابن طاووس شناخته می‌ شود قبر فرزند او 
سَیّد علی ین مُوسَی است که هم نام و هم لقب پدر بود.» (34) 

اين قوال گوناگون با نقل صریح خود آن بزرگ روشن می‌شود که قبر 
خویش را در جوار مولا امیر مومنان عَلَیه السّلام و زیر پای پدر و مادر 
برگزید. او خود گوید 

«من خود رفتم وار گورگن خواستم تا در سایه‌ی نیا و مولایم علی بن آیت 
طالب یه السّلام گوری برایم بسازد تا میهمان و پناهنده و گدا و امیدوار 

درگاه او باشم و به هر گونه‌ای خواهنده از در حضرتش. نیز خواستم زیر 
پای پدر و مادرم که خدا از ایشان خشنود باد باشم؛ زیرا دیدم که پروردگار 

تور ی مزا به خاکساری در برابر ایشان و نيکي بدانان فرمان داده است. از 
این رو خواستم - تا گاهی که در قبر خواهم آرمید - سرم زير پاهای ایشان 
قرار گیرد.» (35) 

افزون بر این عَبَذٌ الَراق امد معروف به ابّن الفوطی (642 - 723) نیز 
در «الحوادث الجامعه» (36) آورده است: 

«در این سال (664) نقیب بای دام شید وضو الدّین علی بن طاووس در 
مه یی وت ی ات ۱ 
بزده شند. کویندعمر آو تقرییا 73 سال بود.» (437 

سخن درست همین است و پذیرفتنی‌تر از دیگر اقوال؛ زیرا ابن الفوطی در 
همان روزگار می‌زیست و او را بهترین مَوَرَخْ قرن هفتم دانسته‌اند. 

کوتاه سخن این که: نسب آن مرحوم (از بدر) به امام ۳-9 تین ۸۱۱ السّلام 
و هم چنین (از مادر) به حضرت سید الشهداء علیه السام می‌رسید؛ 
رٍیشه اش از مدینه بود؛ زادگاه و پرورشگاهش حله اقامتگاهش بغداد بود و 
آرامگاهش نجف. 


شیوه‌ی تحقیق و افزوده‌ها 


1 - نسخه‌های مبنای تحقیق در «مهَح الداعَوات»: 

الف - نسخه‌ی خطی کتاب خانه‌ی عمومی آیت الله مَرَْعَشی در قم به 

شماره‌ی 59 این نسخه در تاریخ 11 محرم و 956 ق‌ به خط عبد عَبذ التراق 

پن عَبد الفتاح هروی کتابت شده است. آن را «ع» می‌نامیم. 

در آخر این نسخه, چنین عبارتی (به عربی) دیده می‌شود: 

«به عنایت خدای توانا و بخشنده و به دست بنده‌ی امیدوار رجمت خدا| و 

شفاعت پیامبر و آل. ائمه‌ی معصومین عَليَهم السلام, عَبذٌ التراق بن عَبد 

الفتاح هروی, در 11 محرم 956 کتابت شد. صورت دست نوشته مولف: 

پدید آورنده‌ی این کتاب کار خود را روز جمعه 7 ج 1 سال 662 به پایان 

برد. ِ< 

ب‌ - لللخه‌ی چاپی موجود در کتاب خانه‌ی ارت ند حضرت معصو مه 

عَلبماالسّلام در قم به شماره 21 این نسخه به خط حاح محَمّد عَبد عبدالصَمَد 

تبریزی است به سال 13189 ق. این را «م > می‌نامیم. 

3 - نسخه‌ی چاپی به خط شیخ مَحَمّد حسن کرمانی به سال 1323 ق. 

این را «ط» می‌نامیم. 

در اثنای تصحیح, به نسخه‌هایی دیگر نیز مراجعه شد؛ از جمله نسخه‌ی 

موجود در کتاب خانه‌ی شادراوان حاج حسّین ملک که خط سید علی خان 

مدنی شیرازی (شارح صحیفه) بر حاشیه‌ی ان دیده می‌شود. 

2 - نسخه‌های مبنای تحقیق در «المجتنی من الدعاء المَجتبی»: 

الف - نسخه‌ی خطی موجود در کتاب خانه عمومی آیت الله قرعقشی در 

مجموعه‌ی شماره‌ی 442. 

در این مجموعه, دو کتاب دیگر سید نیز یافت می‌شود: «محاسبه النفس» 
و «الدروع الواقیه. » این مجموعه در 87 برگ است؛ به خط نسخ و غالبا 

فاقد نقطه گذاری. تاریخ آن چهارشنبه روزی از سال 964 است. نب را با 

«ش» نشان داده‌ایم. 

ف نسخه‌ی چاپ وت نب به ضمیمه‌ی م مخ الاعوات» چاپ شده. 

مشخصات آن را-همراه:<ه ۳ یاد 0 

3 به دلیل بافت نشدن نسخه‌ی اصل ( دست نویس مولف) و افتادگی‌ها و 

تحریفات در نسخه‌ها, به اندازه‌ی توان؛ تلفیقی از کتاب و نقل‌های 

بکارالائوار و مِصباح به عمل آمد تا متنی هر چه درست‌تر و به نسخه‌ی 

مولف نزدیک‌تر فراهم شود. 

4 < رو وایت علامه‌ی مجلسی در بخارالائوار و کفعمی در دو مصبَاح (المصباح 

ولد امین ! کافلا بررسی و موارد اختلاف در حاشیه اشاره شد. 


5 - معنای برخی واژه‌ها و موارد اختلاف نسخه‌ها با ذیکز کتاب‌ها ذکر 
گردید. (38) 


مقدمه‌ی مولف 


سرور ماء برترین جهانیان, علامه‌ی فقیه و فاضل و دانشمند کامل و بنده‌ی 
برجسته پارسا و محقق با اخلاص و پاکیزه, مهترین مهان خاندان ابوطالب 
در خویشان و تخانکان: برترین سیادات؛ حون خاندان نبوت؛ شکوه آل 
پیامتن, شرف .رت باه رضی المله ۶ این خمال عارتان, آنه الما یج 
عَلی ین موسَی ین جَعْقر ین مُحَمّد ین مُحَمّد الطاووس عَلوی فاطمی, آن 
دارای والایی‌های آشکار و برتری‌های درخشان 5 که خداوند روانش را 
ِِ و تربتش را نورانی کناد - چنین گوید: 

سپاس خدای را که در نیکی پیش گام است. او بندگانش را به زبان همان 
برهان, به شناخت خویش خوانده است و در چشم اندازهای فرآورده‌های 
ویژه خویش جلوه گر گشته و در آیینه‌ی آفرینش حکومت پهناور و 
آسمان‌های خود آن چه را در شناخت ذات اقدس او و صفات برجسته‌اش و 
در راهنمایی بدان بسنده و روان بخش است نمایانده است. گواهی 
می‌دهم که معبودی جز الله نیست. جان و خرد, پیش از ره یابی من به این 
گواهی, , بر ان گواه بوده‌اند و پیش از زبان اشکارر به زبان حال گفته‌اند که: 
انوار ذاتي ما و رازهای نهان صفات ما پیک‌ها و گواهانی‌اند از آن آفرینش 
گر پدید آوزتده و آن توانای جچیزه؛ هر چند آدم زاده چهره هامان را به گل 
سرشت خویش پوشانده و به دست عفلت ات وه احاه کر سی ها کرونوم 
است. مالک ما را کجا در وجود همانند است و کیست که در توانمندی و 
مهربانی و بخشندگی, با او برابری تواند کرد تا از «او» ند کردنه: پا به 
جای «او» به اشتباه بر او تکیه زنیم ؟! ۱ 

نیز گواهی می‌دهم که نیایم, پیام اور خداست. او در شناخت افریننده‌ی 
مکان و عالم امکان پیش‌ترین موجودات و روزگاران است و در بیان 
حقایق, راست‌ترین و در پیشی جستن از هر خاموش و گوینده‌ای در پهنه‌ی 
آفرینش پیش‌تر. 

هم چنین؛ گواهی می‌د هم که بر دروازه‌های گذرگاه‌های شاهراه او و 
راه‌های معراج وی هی پیش تری بیست و نه گذرندگانی بر گذرگاه‌های پر 
خم آ جز آنان که ماه وجودشان از خورشید انوار فرخنده‌ی آو بود و 
درختان وجودشان شاخه‌هایی از نسیم ریشه‌های وی؛ هم انان که 
کشتی‌های توفیقشان از اثار شایسته‌ی حقیقت او بود. درود خدا بر او و 
ایشان باد؛ درودی راه نمون به پیروی راه او و فراخواننده به تصدیق 
باری. من به هنگام (مطالعه‌هايم - که) گردش خردها در باغ‌ها (ست)؛ 


یادداشت‌هایی نوشته بودم و از گنجینه‌های نوشته‌های گذشته, از پیامبر و 
ائمه‌ی اطهار (عَلّیه و عَلیَهِمْ السّلام). جژزها (40) و قنوت‌ها (41) و 
حجاب‌ها (42) و دعاهای کران بار و توسلات مهم پراکندهم در کتاب‌ها را بط 
که به منزله‌ی جان پیکرهاست و راه روشن خواهندگان - گرد آوزدض که دزن 
اینجا و آنجا پراکنده بود و این گوشه و آن گوشه پنهان. 

به هم آوردن این گریخته‌های پراکنده و صورت دادن به این مجموعه‌ی 
ناآشنا با هم را مورد نظر خداوند بزرگ یافتم؛ چرا که اگر این مجموعه یک 
جا و در یک محل نگه داری شوند, توفیقی است برای جویای سودمندی از 
آنها و بهره جوی آن خوان بلند. 

آن گاه کتاب را «مَهَخْ الدّعَوّات و منهج العنایات» (جان نیازها و راه 
دستگیری‌ها) نامیدم و آن را با فصل‌ها و باب‌ها سامان ندادم بلکه (به 
شکل) باغی فرا ساختم که در برابر دنایان و خردوران جلوه می‌کند؛ چونان 
دری که به مقصد نزدیک می‌سازد. 


برگزیده‌ی چژزهای پیامبر و ائمه عَلیْهمٌ السّلام 
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ار و آلحسَن عَلی ین مُحَمّد ین عَلی ین (علی ین) عَبّد عَبْدالصَمَد تمیمی - تقفی - 
مُحَمّد بن مظفر بن مُوسی بفغدادی جفقن بن که مدضلی- آنق قمز .و 
دوری - مَحَمّد بن عَبْدالرَخمان قرشی - آبو سعید عَمرو ین سعید مودب - 
قطلین عناس - انه کزز موصلی.-عقیل بن آبی عفیل: 

ارت مدا ومیل خدا خی ال و له و سمل ازیت ۸۶ 
هنگام بار داری, کسی در خواب بدو گفت: 

«تو بهترین مردم را بار دار شده‌ای. او را محمّد نام بگذار. او در تورات 
آجْمَد نامیده شده است این نوشته را نیز بدو بیاویز.» 

آمنه عَلیهاالسّلام از خواب تا (کوتاه) آهنینی دید که این 
نوشته روي پوستی در آن ؛ 


شم له اشتر خی ری و وک بالواجد من هک عاسد قایّم أوٍ قاعد و 
ه کل زان مس طرّق |لقوارد لا تریغ فی تقط و متام لا فی ظعن 
ق ِِِِ سجیس اللیالی و آواخر الأیّام َذ الله قَوّق یدِیهمْ و ججَابَ 


‌ 


2 عا کیگری از بخاشش فلن الق ری ای تا 


علی ین (مُحَمّد بن بنِ علی ین ن علی بن) عَبد عند الصمّد - جدش (عّلی بن علی بن 
عد هد ۲) ور طتمان بیاعم بن اعد حاجی + آققد ین خلت 
ین آبی صالح مقری - آوتکُر ویک عّدٌ الغفار ین مُحَمّد - خسن بن محلّد 
دربندی - عَبدالرَخمان بن غتمان دمشقی - مَحَمّد بن صالح ب ۳ 
- پدر صالح بن حلف حورانی) - مُوسّی بن ابزاهیم: 
حضرت موسی ین جَعْفَر از پدر و آن حضرت از پبر خویش عَلَِهمُْ السّلام 
قل گردند که رسول خد صلّی له و له و سل ار ها 
السّلام فرمو 


«یا علی لی, ار 1 راه وا رات سای کار شود 


بگو: 
اللهَمٌ انی مالک بحی فعقد و آل معقّد آن لصلّت علی فعقّد و آل معقد 


ار فیک اد بخاشتد لین الق ری الق ماد 


زیر صورت مبارک آن حضرت در گاهواره. اين نوشته را روی پرنیان 
سفیدی یافتند: 

ید مُحَقَد بن ] منة بالواجد من شر کل عاسد قانم و قاعد او تافب سلی 
الَعَسَاد چاهد [مجاهد] و کل خاي مارد خَدٌ بالمَرّاصد رفی طریق اطرّق 
الْمَوّارد دهم له بالله الاغلی و خوطة مت بالکتف الذی لا بُوّدی أَنْ [ 
ُضِرُوهُ و لا تیوه فی, مهد و لا متام 5 قییر و " ام سَجیس اللیالی 
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ب - جوز حضرت خدیجه کبری علیهاالسّلام 


بشم اه الرَْمَنِ الرّجیم یا له یا حاقظ یا حفیظ با رَقیبٌ 





1 - چجرّز حضرت فاطمه علیهّاالسّلام (47) 


2 - رز دیگری از بانوی دو عالم حضرت زهرا عَلَیْهَاالسّلام 


شیخ عَلی بن (مَحَمّد بن علی بن عَلی بن) عَبدالطَمَد - نیایش - ابو الحسَن 
فقیه - ابو ار اد 
محَمّد ین عَلی, بن خُسَیُن ین مُوسی ین بَابَویّه فی - خسن بن مُحَمّد بن 
۱ - جعفر بن مَعَمّد بن یشرویه ي قطان - 
۰ بن شجاع بن 
مَروّان مَروان - عاصم (بن آبی النجود) ِ 1 
(سلمان فارسی): 

ده روز بعد از وفات رسول خدا چَلّی ال یه و ال و شام که روز از 
خایه ار آقوص سر عم تعاس ات ال عاه واه و ام افش ع سان 
عَلَیّه السّلام را در راه دیدم. فرمود: ر 

«سلمان! بعد از رسول خدا ضَلّی ال عَلبِّ و اه سا کر ای 
کرده‌ای!» گفتم: 

پا اباالحسن. لی عزیز جان! به_چون شمایی کم لطفی نتوان؛ اندوه فراق 
پیامبر صَلّی اللّة یه و آله و سَلّم بر من سنگین بود و از آن رو, دیدار شما 
«سلمان به نزو و طمه دحتن رتول ۱32 بروء می‌خواهد تو را ببیند و هدیه 
بهشتی به تو بدهد.» 

فاطمه عَلَیهّاالسّلام 3 ۳ بهشتی دریافت کرده است؛ ان اظم بعد از 
وفات یاخیر صلی اللة علنه و آلذ و سم ؟۱ فزمود: 

«آری؛ دیروز.» 

سَلمان گوید 

با ای اس ای را مفتم د یام 
ری و اس ها مرا ار اه ۱ 
اگر می‌خواست بر سر بکشد, پایش بیرون می‌ماند و اگر پا را می‌پوشاند, 
به سر نمی ر سید. وقتی مرا دید, پارچه‌ای به سر بست. آن گاه فرمود: 
«سلمان ! بعد از در گذشت پدرم» به من بی‌وفا شدی !» گفتم: 

عزیز جانم! بی‌وفایی نکرده‌ام. فرمود: 

«پس چه؟! (48) حال بنشین و به آن چه می‌گویم گوش کن: 

دیروز همین جا نشسته بودم. در خانه بسته بود. به انقطاع وحی و نیامدن 
فرشتگان به خانه‌مان می‌آنديشیدم. ناگهان در من آز. کف گنف آن را 
بگشاید - باز شد. سه زن جوان - که از آنها زیباتر و پاکیزه‌تر و نیکو چهره‌تر 
ات یی 
برخاستم و ؟ 


پدرم فدایتان! (49) شما از اهل مدینه‌اید يا مکه؟! گفتند: 
ای دختر پیامبر! ما نه از مردم مکه‌ایم. نه مدینه و نه هیچ کجای زمین. ما 
دخترانی از حورالعین بهشتیم. پروردگار عزت ما را نزد شما فرستاده 
به آن که به نظر بزرگتر می‌آمد گفتم: 
نامت چیست؟ گفت: 
مَفَدُودَة. 
پرسیدم: : چرا بدین نام نامیده شده‌ای؟ گفت: ۲ 
من برای مقذاد ین اسود کندی, پار رل فواضای لاخ له و سلم 
آفریده شده‌ام. به دومی 
نام تو چیست؟ گفت: 
درة. گفتم: 
تو چر| در نامیده شده‌ای ؟ به چشم من ارجمند ( وب ِ : 
مرا برای ابُودر غقاری. ار پیامبر خدا َلّی ۱ علیه و اله و سلم, 
آفریده‌اند. به سومی 
تو,چه نام داری؟ گفت: 
۵ گفتم تو چر| سَلْمّی نامیده شدی؟ گفت: 

من آفریده برای سلمان فارسی یار پدر شمایم. ۹۹ 
حضرت فاطمه (علیهاالسّلام) افزود: «آن گاه خرمای زرد رنگی مانند نان 
قندی بزرگ که همراه داشته به من دادند؛ سپیدتر از برف بود و خوش بوتر 
از مشک معطر.» (حضرتش ان را اورد) و فرمود: ۱ 
«سلمان. امشب با این افطار کن و فردا هسته (یا دانه) ی ان را برای من 
بیاور.» 
خرما را گرفتم؛ اما به هر جمعی از یاران رسول خدا صَلّی ال یه و آله 
و یسلّم می‌رسیدم می‌گفتند: 
شلعان مشک با خود داری؟ مان کهوم: 
آری. به هنگام افطار, با آنْ (فطار کردم؛ اما نه هسه‌ای دیدم و نه دانه‌ای. 
فردا روز نزد دخت پیامبر صَلّی اللةْ عَلَیْهِ ‏ آله و سَلّم رفتم و گفتم: 
من با (خرمای) مرحمتی شما افطار کردم؛ اما نه هسته‌ای دیدم و نه 
دانه‌ای! فرمود: 
«سلمان, (اين خرما) نه هسته دارد و نه دانه؛ از درختی است کاشته‌ی 
خداوند در بهشت. , ([ن گاه افزود :) آیا می‌خواهی دعایی بیاموزمت که پدرم 
رسول خدا ضَلی ال عَلیه ها ام من ات و هر نوی انم 
می‌خوانمش؟» گفتم: 
اری, بانوی من! فرمود: ۱ 
«اگر می‌خواهی تا زنده‌ای رنجور تب نشوی, همواره آن دعا را بخوان.» 


3 
3 


سلمان می کواباد: ۳ ِ ۳ 
(اين کلمات را) فرا گرفتم. به خدا آنها را به بیش از هزار نفر از اهل مَکة 
و مدینه - که تب دار بودند - اموختم؛ همه, به خواست خدا؛ بهبود یافتند. 





د - چژزهای امیر مقمنان عل 


1 - چجژّزی از مولا و پیشوایمان سرور پرهیزگاران حضرت آهیر الموّمنین عَلیْه السّلام: 


علی ین (مَحَمّد بن علی بن عَلی بن) عَبدالطَمَد - گروهی از اهل مدینه - 
یت 
خوثیر - صکاک > ان عتاس: 

نزد امير مومنان عَلَّه السّلام نشسته بودم. مردی رنگ پریده آمد و گفت: 
با آمیر الَمَوّمنین, من مردی هماره بیمار و رنجورم. دعایی به من بیاموزید 
تا برای بهبود بخوانم. فرمود: 

«دعایی می‌آموزمت که در بیماری حِسَن و حسین من جبرئیل به 
رسول خدا صَلی ال عَبّه و له و سَلم آموخت,» دعا این 

الهی کلْمَا آنعشت عَلیّ نقمة قل لک علد نذا شفری و کل لیس یه فل 
5 ۱ 9 من قل 


۳ 


۹ 
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0 اک علی کل شته فد : 
ات ان کون 

یک سال بعد, مرد را دیدم؛ خوش صورت و سرخ رو شده بود. گفت: 

در هر درد و بیماری که این دعا را خواندم, نتیجه گرفتم و با هیچ قدرتمندی 
با ترس رو به رو نشدم مگر آن که خداوند (زیان) او را از من دور داشت. 


2 عفر فیکرق از فولای و سترورفایم آمتر مففنان عایه الم 


یشم ال لخن الژجیم ای کنو ان ای کنوش اره شش عطیطسفیخ 
متماضتعوس الطیعوس ی اقرطیهوش لطفیکس هد با 
یجانب القیت اذ قصَینا ٍلی مُوسی ام ی 

کی الله وله ای ۵9« يقوة [یهزة] 9 


ی 
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0 پا 9 9 ی ب باهٍ 
شراهپا حَا قوما بالاشم ا کوب علی جَنهة اشْرافیل اطرْدُوا عَنْ ضاجب 
۳۹ الک تاب ِ و( 7 " ِ 


خیر خیر خیر خیر خیر خیر ثم ثم سرجه حلد امل و سر حلد (56) ابل. تم و 
کمل. (57) 


۰ 012 ۱ قلام 
سرت ۱ مین علیه 
3 - چرز دٍ علیه السلا 
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عَلی ین (مُحَمّد ین علی بن علی ین)عَبدالطَمَد - نیایش, عّلی 3 
عَجدالصَمد تا 
معاذی (معاذ محلی است در نیشابور و منسوب است 0 


به 
با 1 بنِ آحْمد 0 


کت 
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تک تک 


و جدش - اهصیر و کقد بي له 


نقل فرجودقد:. 

«پیامبر خدا صَلّی ال عَیّه و له و سَلم اين تقویذ را ترا شاه ی و 
امام < حسین خسین علیهماالسّلام به کار بردند و اصحاب را بدان امر می‌فر مودند: 
(64) ر, 


9 و9 ص 

له و سشَلطان ال و رَحمَة الله و َأقه له و غفران له و فوٍَ ال و فده 
الله و بالاء الله و بصع الله و باژْکان الله و یجَمع الله عَر و جّل و برسّول 
الله ص و قَذُرَة الله عَلی ما سَاء من سَرّ السَامَة و الهَامّة و من شَرّ الجِنْ 
و الٍلس و من سر ما دب فی الارض و من سر ما یَحْرْخ ملها و من سر ما 
رل من السّماء و ما َعْرخْ فیها و من,شر کل داب نی اد بناصتتها اب 
- 2 ت تن .را 4 0 3 ی مس جح 0]. م خر لا - 

بي جلی صراط فُشتقيم ویقو علی کل شَء قدیزٌ لا حول و لا فَوََ الا 


2- جزری از آمام خی ات التازم 


3 + رو ویر از نفید السقداء یه السلام 


اه تا دق تا تشم نا 
0 ِِ 


۳ ۵ 





1 - جرّز کامل امام سجاد حضرت رین العابیین علی ین الْخْسیّن عَلیهمَاالسَلام 

این جژز برگرفته از کتاب خدایت و در هر صیع و شام خوانده می شود : 

یشم الله الرَحْمَنِ الرّچیم اللة ابر اللهٍ ابر اللة ار و اعز و اعلی 
عم ممّا اخاف و احْذَرٌ اسْتچیر یالله عَز جَار الله و جل تتلء الله 
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صاغرین - ضُم نکم غقم هم لاینْصِرُون - و ادا قرات القزان جعلنا بتک و 
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2 - جوز دیگر آن حضرت که در هر صبح و شام خوانده می‌شود 
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3 / دی یات ال 
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2 - چرز دیگری از امام باقر عَلَّه السّلام 


یشم اللّه امن اللّچیم با دا عَر متوان با آزحم اللّاجمین اجْعل لشیقیی 
من آلتّار وقاء لَهُمْ و له عندک رضَا, و ار دلوتم و سر أمُورَهم و افض 
ُوتهة و اسثر عَرانهم و هت هم الایر ر اي ینک و تبتهم با مر لا تحاف 
لیم و لاتأحاخ سته و لاتقم امْقل لی من کل عم قرجا و عفرجا" 


ح - جرّزهای امام صادق عَلَیّه السّلام 


1 - چژزی از امام جعَقر صادق عَلَیّه السّلام 


با مَحَمد ین علی بن علی بن) عبد عَبد رالطَمد - عموی پدرش: ابوجعفر 
بن علی بن عَبّد عبد الصَقد - آبه عبدالله < جفْقر ين مُحَمّد ین آخمد ین 
نی وی > برش اوقت 332 بن علی ان کی بن وی 
بن بابویه فقبه قَمّی ِ 
لو نیز همو) دز تراز کر (عَلی ب, ین علی ین بد ۰ عَبد الصَمَد) - پدرش, فقیه آبو 
لسن علی بنالسّمد - و جقْفر مُحَمّد ین ین تراهم (ابن؟) نبال (82) 
کاشانی ساکن مشهد ‏ شیخ بو جَعفر (ین ابو , صدوق) - پدرش - 
استادانش - مَحَمّد بن یداه آزی که ری: 
من از ندیمان و نزدیکان و راز داران ملصور (دَوّانیقی) بودم. یک روز بر او 
1 شدم. دیدم غمگین است. 
چرا پیشوای مومنان در اندیشه است ؟ 
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مَحَمّد. صد تن یا بیشتر از اولاد فاطمه نابود شده‌اند؛ اما مهتر و پیشوای 
ایشان هنوز هست! | گفتم: 
او کیست. آمیر اعومتین؟! گفت: 
جَفْقر بن مُحَمّد, بزرگ و سرکرده‌ی رافضیان! گفتم: 
یا آمیر آلموّمنین: او مردی است که با سرگرم شدن به عبادت, از خلافت و 
حکومت جویی باز مانده است. گفت: 
می‌دانم تو به او و به امامتش عقیده داری؛ اما قدرت پدر و مادر 
آن که از او آسوده شوم. 
آن گاه شمشپر زنی خواست و بدو گفت: 

من ابو عَبُداللّه را احضار می‌کنم و با او گرم سخن می‌شوم. هر گاه کلاهم 
و علامت آن است که باید او را گردن بزنی. 
آن گاه به احضار امام صادق عَلیّه السّلام فرمان داد. همان ساعت فرمان 
اجرا شد. من خود را به صحن کاخ رساندم. دیدم لب‌های حضرتش به 
حرکت است؛ اما ندانستم چه خواند؛ تنها دیدم که کاخ مانند کشتی به لرزه 
آمده است و دیدم ایو چعقر متضور: چونان بنده‌ای در برابز ۳ , در 
کنار آن حضرت راه می‌رود؛ پا برهنه و سر بر هنه. 7 کاهی زرد می‌شود و کام 

سرخ. او امام عَلیّهٍ السّلام را به جای خویش روی تخت نشاند و مانند 

۳ آن کام.بر شید 
فرزند پیامبر! چه شد که در اين وقت روز تشریف آوردید؟ 
فرمود: 


«دعوتم کردی؛ آمدم.» گفت: 

من شما را نخواندم؛ خطا از پیک بود. سپس گفت: 

خواسته‌ی خویش بفرمایید؛ ای زاده‌ی رسول خدا. فرمود: 

«می خواهم که (از این پس) مرا بی‌ضرورت نخوانی.» گفت: 

چنین خواهد بود. 

امام عَلَیّه السّلام مراجعت فر مود. متضور خوابید و تا نیمه شب بیدار نشد. 
وقتی برخاست.؛ من بالای سرش نشسته بودم. 

محَمّد, نرو تا نماز را قضا کنم و چیزی به تو بگویم. گفتم: 

به چشم؛, , ای امیر مومنان, وقتی نهازش را قضا کرد, گفتم: 

بدان وقتی من مولایت؛ بو ۱ را آوردم و آن نیت بد را در مورد او 
تصمیم گرفتم. دیدم ماری سخت بزرگ, دم خویش گرد همه‌ی کاخ و 
سرایم گرفته است و لب بالا را بر بالاترین و لب پایین را به زیز پایین‌ترین 
نقطه‌ی آن قرار داده است و به زبان رسا و اشکار و گویا می‌گوید: 

منّصُور! خداوند مرا اینجا فرستاده و فرمان داده است که اگر مویی از سر 
بنده‌ی شایسته‌ی راستین او کاسته شود, تو و همه‌ی کاخ را فرو بلعم! عقل 
از سرم پرید و اندامم به لرزه افتاد و دندان‌هایم به هم خورد. 


تکیت آ ام عم ]یبارت ی ی اما 
آله و ۳۳ ات و ندرتن: آجیر. فقمنان علیه السّلام. نام‌ها و دعاهایی دارد 
که اگر بر شب تیره بخواند. روشن می‌شود و اگر بر روز روشن, تاریک. 
محمّد بن عبدالله گوید: 

بعد از رفتن آن حضرت, از مَنصور اجازه گرفتم ۳ به زیارت امام صادق 
عَلَیّه السّلام بروم. بی‌آن که مخالفتی کند, رخصت داد. بر امام عَلَیّه السّلام 
وارد شدم و چنین عرضه داشتم , 

مولایم. به حق جدتان رسول خدا ضَلّی اه یه له و سل دعایی را که 
ان روز به هنگام وارد شدن نزد مَنصّور, خواندید به من بیاموزید. فرمود: 
«باشد. ۳ آن گاه حضرتش آن را بر من خواند (و من نوشتم). 

پس از آن فرمود: ۲ ۳ 

«اين جرز مهم و دعای پر ارزشی است. هر که صبحگاهان ان را بخواند, تا 
شامگاه در پناه خدا خواهد بود و هر کس شب هنگام بخواندش, تا صبح در 
امان خداوند است. این دعا را بدرم و شکافنده‌ی دانش گذشتگان و 
آیندگان, از پدرش, سرور پرستشگران و آن حضرت از پدرش, سرور 
شهیدان و آن حضرت از برادرش, سرور گزیدگلن و آن حضرت از پدرش, 
ری اسان فان عصرت سول توا خی الله عم و الم تسام 
نقل فرمودند؛ به نقل از کتاب بلند پایه‌ی خداوند که باطل را ۱ و پیش 
ان راه پیست و فرو فرستاده‌ای اپست از استواری, ستوده. دعا اين است: 
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ققزات الشیاطین. و ود یک رب آن تون الم من آرادیی فی توعم 
هذا و فیقا بعْدةْ من الایام من جمبع جلقک کلم مي الچن و الانس قریب او 
بَعیدٍ صَعيف او شدیدٍ يشّر او مَکرژوو او مَسَاءة بیدٍ او بلسان او بقلب فاحرخ 
صَدرة و الجم فاه و افجِم لِسَاتة و اسْدد سَفعهة و افمح بَصَره اثْعَب قلبة 
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2 - جژز دیگری از حضرت صادق عَلَیّه السّلام به روایت دیگر 


بشم ال الرخْمَن الجیم با الق الَْلٍّ و تا تایط الَرّق و با 
يا با الّسم و مُحْیی المَوّتی و مُمیت الاْتاء ,و دایم التبات 
افْعل بی ما آئت ال و لا تفعل بی ما آتا له و ند 


ط - چتززهای امام کاطم عِّ ال 





1 - چژزی از مولا حضرت مّوسی ین جعقر علیهماالسّلام 


سیخ علی ین (محمّد بنِ غلی ین عَلی ین) عَبّد الصَمَد رَحْمَةّ الله عَلیه 
گوید: 
در آثار وف دیدم که از بزرگان که خدایشان بیامرزاد چنین نقل 
می 
0 

تو کرت دارم و می‌تواهماجام ده صد هزار درهم هم می‌دهم. فصّل 
زمین بوسید و 
فرمان است پا گفت: 
خواهش است. دستور داده‌ام هم اکنون یک صد هزار درهم را به خانه‌ات 
ببرند. می‌خواهم به خانه‌ی مُوسَی ین جَعْمر روی و سر او را برایم بیاوری! 
قَصّل گوید: 

یه آن-خانه.ز فتم. دیدم مُوسی بن جَعْفر عَلیّه السَلام به نماز ایستاده است. 
تشم ۲ ارس را بان رس اند به من رو کرد و فرمود: 
«می دانم برای جچه آمده‌ای. صبر کن تا دو رکعت بگزارم.» پذیرفتم. 
برخاست و وضوی نیکویی ساخت و دو رکعت نماز با رکوع و سجود 
شايسته. به. جای. آورد: سیش این خر را«خواند. سشسن از آن: دیده نشد و 
همان جا که بود نایدید گردید؛ ندانستم زمین او رز فرو برد پا آسمان در 
ربود. نزد هاژون رفتم و داستان را باز گفتم. هاژون گریست و ؟ 
خدا او را از من پناه داد 
«هر کس این 7 را با نیت پاک 2 راست, همه روزه بخواند, خداوند 
از هر آفت و ناخوسته‌ای بازخش مي‌دارد و اگر غمی داشته باشد, خداوند از 
او دورش می‌سازد و مانع زیان آن می‌شود. اگر کسی نمی‌تواند آن را 
خوب بخواند, به تبرک همراه داشته باشد تا خداوند بدو سود رساند و خطر 
بیم را تا ۳ توانا.» دعا این 
ست . 


شَیء قدیژ | حسَتة تلبت فی قد نوم 


أ 1 
قدیژ ال متنه ویک نيع و بفشقد ی الط اد وک 
اتوسّل آن تلطف لی یلطفک الحَفیْ انّک علی کل شیء قدیژجبرئیل عَن 
5 مر ۶ - 0 2 . ۶ هت 
پمینی و میکائیل عَنْ شهالی [یساری و اسرافیل امامی و لا حول و لا قَوَهة 
الا بالله العلی العظیم خلْفی و ی ید لا ال الا آّت پشبُحاتک ای کنْث من 


2 - جر دیگری در همین مورد از آن حخضرت 


علی بن (مُحَمّد بن علی , بن علی بن) عبد عَبد الصَمّد - جدش (علی بن علی بن 


عَبد الصَقمد) (به صورت شنیدن دی گرا حدیث نزد وی, در شوال 9 ) - 
ای رب تم الورکات (علی. بن کین رتسا[ 
4 ابوجقتر فحقّد ین علی بن رن ی ان 
مُوسّی ین مُتوَکل -علی ین |زاهیم ین هام - پدرش - حسَن پن عَلی بن 
یِقطین - (برادرش) خسَیّن بن علی - پدرش, علی ین یقطین. 
(نین افث تانفیه- اخعه‌ین بسیای کافب - آنه الطیب آخعد ن فققهعراق ‏ 
عَلی ین هاژون بن سْلیْمَاآن توقلی - پدرش (هاژون ین سْلَیمَان) - علی بن 


ک 
9 


گروهی از خویشان امام مّوسی ین جَعَفر در خدمت حضرتش بودند که خبر 
وردند. 
موسی بز مهّدی عَبّاسی درباره‌ی شما تصمیم خود را گرفته است. امام 
علیه السّلام به ایشان فرمودند: 

«شما چه می‌گویید؟» گفتند: 

بای ای ارس تن هراشا با باه ای است. زا 
کاظم یه السّلام لبخندی زده (اين بیت را) خواندند: 

[رعمت سَچیتة آن ستفیث رها 

لقن الب القلاب] 

بی‌شک, هر که با ان هميشه پیروز درافتد شکست خواهد خورد. (97) 

آن گاه دست به آسمان برداشته عرضه داشتند: 


کم من عَدوّ شحد لي ظبة مُذْییه و أَرقت لی شتا حدّهِ و داف ی 
و سُمومه و لمّ نتم عنّی عَیْنْ حراسته قَلمّا رات صَْفی عَن اختمال 
القوادح, و عَجْزي عَن لمات الجوَانح صرَفت دک عَلی یحوّلک و قوّیک لا 
بحول مثی و لا فوَة فالْقَیتة في الحفیر الذی اْتقرة ی خانباً مقا له فی 
الحئبا فتیایدا ما رجاة فی الاجرة لک الحقة علی دلک قلر استخقاقک 
سَیّدٍی الق قح بوریکي و افْلل عَدغ علی بففریک و اجعل له شفلا فیما 
بلیه و عَجْزا عَمّا بُتاوبه الم و آغدنی عَلیْه عَدْوَی حَاضرةّ تکون من عیْظی 
شقاء و من حتفی علیه وفاءٌ و صل الِهْمّ ذعَایّی بالاجَابة و انْظمٌّ شکایتی 
بالثغییر و عَرفة عَمَّا قلیل ما أوعَدّت الظالمین و عَرفنی ما وَعَدذّت فی اجابة 

رو ال الکریم 


اطرافیان پراکنده شدند. گرد آمدن دوباره‌ی این جمع برای خواندن نامه‌ی 


3 - (جژزی دیگر) 


به همین سند, از ۶ علی بن یِقَطین (روایت شده است) که گفت: 

۱ ۱ ۱۱ 
را فراخوند. آن گاه که امام علیه السّلام وارد شدند, زیر لب چیزی 
خواندند. هاژون روی خوش نشان داد و مهربانی کرد و اجازه بازگشت داد. 
ای فرزند پیامبر, ۳ وقتی بر او وارد شدید, بر شما خشم 
گرفته بود. شک نداشتم که به کشتن شما فرمان خواهد داد؛ اما خداوند 
شما را از او در امان داشت. زیر لب چه (دعایی) می‌خواندید؟ فرمود: 

«دو دعا خواندم؛ یکی دعای مخصوص و دیگری عمومی. .۰» گفتم: 

ای فرزند رسول خدا ضلی. اللة. علیه له چ سلم, آن دو دعا چه بود؟ 
فرمود: 

«دعای مخصوص این 

الم اک حفظّت اقلا ۰ بوهما قامقظیی لاح آنائی 


1 0 ۳ ۳ وم 5 3 
الاق اک عفن مق کل اعد ق لا تنم اجه فامفنیه ها شنت ون 
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ی - چژزهای حضرت امام رضا عََیّهِ السّلام 


1 - جرژزی از مولای بن موسی الرّصَا 7 السّلام به نام «رَفعَةٌ الجیب» 


ین ره وا وی ی 
0 صورت شنیدن 1 حدیث در 9 در سال 529) - - پدرش: 

ی را البرکات سید علی بن خسیّن خسینی (به صورت 
رات نز وی در سأل 424) - شخ ایوجفقر مُحَمّد پنِ عَلی بن حسین 
(بن بابوّیه) - مَحَمّد ین مُوسشی ین مَنَوَ مُتَوکل - عَلی , 7 
پدرش و 
وقتی امام | 0 الرضا عَلَیْه السّلام به سرای هید ین قَحْطبْةَ در 
آمدند, 0-8 را برکندند و به حمید (105) دادند. حهید آنها را گرفت و 
برای شستشو به کنیزی داد. چیزی نگذشت که کنیز بابسته کاغذی 
بازگشت. آن را به کهید داد و گفت: 
اين را در گریبان لباس حضرت رضا عَلَیْه السّلام یافتم. «حمید گوید:) 

به امام عَلیّه السّلام گفتم: 
فدایتان شوم ! کنیز نوشته‌ای در لباس شما یافته است. چیست؟ 
فرمود: ۱ 
«حهید, اين تغویذی است که ما از خود دور نمی‌کنیم.» گفتم: 
می‌شود شرف دریافت آن را به من بدهید؟ فرمود: 
«اين تعویذی است که هر کس در گریبان جامه‌ اش بگذاردر بلا از او دور 
خواهد بود و از شَیّطان رجیم به دورش خواهد داشت.» آن گاه متن تمویذ 
را برای حمید خواندند: 
(1060), 


امیر مومنان شما را می‌خواند! امام عَلَیّه السَّلام برخاستند و به من گفتند: 

«ابا ضَلت. مساله‌ی مهمی است که مرا در این موقع خوانده است. 

به خدا, آسیبی به من نخواهد رساند؛ فا اتف از سم و لیا ات 

الله علیه و له وشلم دارم 

با آن حضرت بیرون آمدیم تا بر هاژون وارد وقتی نگاه آن حضرت 
بر او افتاد, این جژر را تا آخر خواندند. زمانی که نزدیک هاژون ر سیدیم » 

1۱ 

یا ابالکسن. دستور دادیم 100000 درهم تقدیم شما کنند. خواسته‌های 

نزدیکان خویش را بنویسید. تن 

هاژون - که با چشم آن حضرت را دنبال می‌کرد - گفت 

من ی انا ی ی است ار اش 


4 5 2 
2 - «رَفعة الجَیْب» به روایت دیگر 


(علی بن مَحَمّد بن علی ب, بن عْلی) بو آلبرکات سَیّد مُحَمّد ین |شْماعیل 
کین مففت .- افا ۶ یذ الجبار ین عَیَاللّه مقری (را زی) - ابوجعفر 
ی ۳ 1 
(نیز) شیخ آو القاسم خسن ین علی, ین مُحَمّد جوینی فقیه َحمَة اللّه (نیز) 
شیخ آبو َبُدالله خسَین بن آخمد بن 2 مَحَمّد (بن علی) ابن طحال مقدادی 
(نیز) شيخ بو علی ین مْحَمّد ین حسن - پدرش (شیخ (نیز) استاد 
و نیایم (107) (علی بن عَلی بن عَبّد الصَمَد) - پدرش, فقیه بو الحسَن - 
ان - جمعی از راویان پشیعی - آحْمَد ب 
مُحَقّد ین سعید - علی ین حسن ین قصٌّال - مُحمّد ین آورَقة - آمْمد 
حضرت رصا لهاتم فریوه 


«رَفعَةٌ رلجیّب برای هر چیز تعویذ اس 
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3 - چژز دیگری از امام هشتم یه السَّلام به روایت دیگر 


اصا 





ک - چژزهای حضرت جواد الائمه عَل 


1 - چجرّز امام مُحَمّد بن عَلی جواد عَلَیّهٍ السّلام 


ی بو اعد ان تس 2 - سیخ 
هر ی 
(نیز شیخ علی بن, محَمّد ۰ بن علي ین عَبد الصَمَد) - 
پدرش, فقیه بو آلَحسَن - گروهی از علما؛ از جمله ید آلوتکر فحقد ین 
ی نون قمی + بدوش.(علی بو کین ین 
موسی) - علی ین ابراهیم بن هاشم - نیايش - آبُو تّر همدانی: 
حکیمه خاتون دختر حضرت جواد و عمه‌ی امام عشکری عَلیَهمَاالسَلام برایم 
چنین گفت: 
پس از درگذشت امام مُحَمّد تقی عَلیّه السّلام نزد همسر آن حضرت (مادر 
خوانده‌ام) ام عیسی دختر مامون رفتم و بدو تسلیت ؟ 
فد ار ی مر ی ی ی ات ارت او با گریه و ناله ذاشت 
خود را هلاک می‌کرد. ترسیدم از این رنج تفت ببیند. در گفتگو از آن 
حضرت و کرم و اخلاق خوب و شرف وت و عزت و بزرگواری 
خداداده‌ی حضرتش بودیم که ام عیسی 
می‌خواهی چیزی شگفت و مهم, فرا تر از توضیی: و آندازة. از او باز گویم؟ 


چه ؟ 

من به حس زنانگی خیلی مواظب وی ۳ گاهی سختی از او می‌شنیدم و 
به پدرم شکایت می‌بردم. پدرم می 

تحمل کن؛ او پاره‌ی تن رسول خدا صَلّی ال عَلیّه و له و سَلّم است. 
روزی " که زن جوانی وارد شد و (بر من) سلام کرد. گفتم: 


من دختری از فرزندان عَمّار یاسرم و زن همسرت ابو جَعْمر جواد عَلیْه 
السّلام! غیرت زنانه‌ی غیر قابل تحملی مرا گرفت. تصمیم گرفتم بیرون 
بزنم و اینجا و آنجا بروم. نزدیک بود شَیّطان مرا به بی‌حرمتی به آن زن 
وادارد؛ اما خشم خود فرو بردم و به او مهربانی نمودم و پذیرایی کردم. 
وقتی آن زن رفت, برخاستم و نزد پدرم رفتم و داستان را بدو گفتم: 

مست لایعقل بود. صدا زد: غلام ! شمشیر را بیاور. آورد. سوار شد و گفت: 

به خدا, او را می کشم ! 


وقتي چنین دیدم, گفتم: 
[تا له و انا الب راجقون! با خودم و با همسرم چه کردم! شروع کردم به 
پدرم بر او وارد شد و چندان با شمشیر بر او زد که 
بذنش قطعه قطعه‌شد. آن گام باز کشت فرمی کزندان ند دبال. ام آن 
شب نخوابیدم. 
وقتی صبح شد, به نزد پدرم رفتم و گفتم: 
می‌دانی دیشب چه کردی؟! گفت: 
2 

بن الرضا عَلَیّهِ السّلام را كشتي. چشمانش از (ناباوری) برقی زد و 
0 مدتی بعد, به هوش آمد و گفت: 
چه می‌گویی؟! گفتم: 
آری, به خدا؛ پدر. بر او وارد شدی و آن قدر ؛ بر او شمشیر زدی که کشته 
شد. پدرم سخت هراسناک شد و گفت: 
اسر خادم را صدا کنید. 
تانتتد امد مامون نگاهی بر او افکند و گفت: 
وای بر تو! پاسر! دخترم چه می‌گوید؟ گفت: 
راست می‌گوید: 
پا | مپر موّمنان! (مامون) با دست به صورت و سینه‌اش کوبید و گفت: 
له و 1 لب راجغون! هلاک و نابود شدیم و تا آخر روزگار رسوا. وای! 
زود برو ببین چه خبری از او می‌آوری. نزدیک است جانم به لب برسد. 
اسر رفت و من به صورتم می‌زدم. چیزی نگذشت که به سرعت بازگشت 
و9 
مژده. پا امیر مقمنان ! گفتن مژده‌ات باد! چه خبر؟ اسر گفت: 
من نزد او رفتم. نشسته بود و پیراهن پوشید و عبایی انداخته بود و مسواک 
می‌زد. سلام کردم و گفتم: 
ای زاده‌ی پیامبر! دوست دارم این پیراهنتان را به من بدهید تا به تبرک در 
آن نماز بخوانم. با اين کار, می‌خواستم بدن حضرتش را دیده باشم که آیا 
آتر شمتیر بز ان هست ؟ بهخندا ستو دید مانند عاج سیپید و اندکی به به 
زردی مایل بود. هیچ اثری دیده نمی‌شد. 
مامون لختی دراز گریست و گفت: 
بعد از این (نشانه‌ی روشن), چیزی نمی‌ماند. این برای اولین و آخرین 
عبرت است. پاسر! سوار شدن و شمشیر گرفتن و رسیدن به خانه‌ی او را 
به یاد دارم ؛ اما چیزی جز خارج شدن از آنجا را به یاد نمی‌آورم. هم چلنین 
باز گشتم را به خانه به یاد ندارم. آن کار و رفتن من چه بود؟! خدا اين دختر 
را سخت لعنت کند! نزد او پرو و بگو: پدرت می‌گوید: 
به خدا, اگر پس از اين, آمدی و از (همسرت) شکایت کردی يا بدون 


اجازه اش از خانه بیرون شدی, کیفرت خواهم کرد. سپس زد ابن الرضا 

عَلیه السّلام برو و از جانب من سلام برسان و 20000 دینار و اسبی را که 

دیروز سوار بودم به او تقدیم کن. آن گاه بَْی هاشم را فرمان «و رخصت» 
ده که نزد او شوند و سلام به جای آرند. 

به هاشمیان خبر دادم و خود نیز با ایشان رفتم. سلام کردم و سلام (خلیفه) 

را رساندم و پول و اسب را تقدیم کردم. مدتی به آنها نگریست و لبخندی 

زد و فرمود: ۳ 

«یاسرا! این ور پیمان ما با او که با شمشیر بر من حمله کند؟ اپا نمی‌داند 

که من یاور و نگهبانی دارم که مرا از او نگاه می‌دارد؟» گفتم: 

آقای من, ار زاده‌ی پیامبر! (بگذرید و سرزنش نکنید. به جدتان رسول 

خدا ضلی ال عَلیْه و آله و سَلم سوگند که نمی‌دانست چه می‌کند و 

نمی‌فهمید کجاست. / (اکنون) صادقانه نذر کرده و سوگند خورده است 

که دیگر مستی نکند که دام شَیّطان است. اگر شما نزد او رفتید: چیزی 

مگویید و سرزنشش نفرمایید. 

امام عَلیّه السّلام فرمود: 5 

«من هم همین تصمیم را داشتم.» ان گاه جامه خواست و پوشید و 

برخاست. مردم همه با آن حضرت برخاستند و به نزد مامون آمدند. 

وقتی مامون امام رضاأ عَلیّه السّلام را دید برخاست و آن حضرت را در 

آغوش گرفت و خوش آمد گفت و به کسی اجازه‌ی ورود نداد. او پیاپی 

سخن می‌گفت و تقاضای فرمان می‌کرد. بعد از ان حضرت جواد عَلیّه 

السّلام فرمود: 

«یا امیر مومنان!» گفت: 

بله, بفرمایید: 

فرمود: ۱ 

«نصیحتی دارم؛ بیذیر.» گفت: 

با سپاس و تشکر. کدام نصیحت است. ای زاده‌ی پیامبر خدا؟ 

فرمود: , 

«دوست دارم شبانه بیرونی نیایی که از این خلق باژگون بر تو بیم دارم! 

ای ایکا ان ام ها شرا ات فسات اسان 

خواهی بود؛ چنان که دیشب خداوند مرا از خطر تو نگاه داشت. اگر با این 

دعا با سپاه روم و ترک برخورد کنی و همه‌ی زمین بر تو بشورند, به به آذن 

خدای توانا, به تو گزندی نمی‌رسانند. اگر دوست داری, آن را برایت 

تقو نا از اه کف درز آمان ناشیا 


آری, به خط خود بنویسید و بفرستید. فرمود: 


«باشد.» 

پاسر گوید: ِ ِ ِ 

صبح که شد, ابو جعَفر عَلیّهٍ السّلام مرا خواست. وقتی رفتم و نزد 
حضرتش نشستم, پوست اهویی که از سرزمین تَهامة باشد طلبید و به 
دست خود این دعا را نوشت. پس فرمود: 

«یاسر, این را نزد خلیفه ببر و بگو برایش جعبه‌ای نقره‌ای بسازند و آن چه 
بعدا می‌گویم روی ان بنویسند. اگر خواست به بازو ببندد, به بازوی راست 
ببندد و وضوی کاملی بسازد و چهار رکعت بگزارد؛ در هر رکعت, حمد و 7 
بار ایّة الکرسی و 7 بار ایه‌ی «شهد الله ... العزیز الحکیم» (109) و 7 بار 
سوره‌ی و الشمس و 7 یار «و الیلٍ» و 7 بار توحید را بخواند. 

به هنگام.شختی‌ها و گرفتاری‌ها. بعد از این مان دعا را بغبازوی زاست 
ببندد؛ به قدرت خدا, از هر بیم و خطری حفظ خواهد شد. باید که قمر در 
ری تا را روما سا ار ماو اه 
برکت این دعا, پیروز خواهد شد.» 

روایت ت است وقتی مامون این همه خاصیت این چژز را از امام جواد عَلَیّه 
السَّلام آموخت, با روم جنگید. خدا او را پیروز کرد و غنیمت فراوان نصیب 
او ساخت. او در هر جنگ و پیکار. این جوز را از خود دور نمی‌ساخت. 
خداوند به قدرت خویش پیروزیش می‌داد و فتح را برای او رقم می‌زد که 
او به حول و قوه‌ی خویش عهده دلر مُوَفْقَیت هاست. جرژّز این است: 

یسم الله الرَحمن ن الّجیم امد له رپ العالمین (تا آخر سوره) - أ 2 تچ 
آنْ الله سَحْر لَکمٌ ما فی الاْض و الفْلک, تخری فی ابر بارهم نشییک 
السْماء آن تقع عَلی الارم 1 0 ال لاس روف ریم ِِِِ 


تِِ 
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التّضیر رَبّ المَلايْكة اللمانبة و آلعرش الذی لا بتحرّک و آسالک بالعین ال 

لو ینام و بالحَباة التی لا یَمَوث و ینور وجهک الذع لا بُطفا و بالاشم الاکتر 
الاکتر الاکتر و بالاشم الاعظم الاغظم لاغظم الذی قق فجیط یعَلَکوتِ 
أ سه وَاتِ و الاْض و پالاسم | ذي أشْرَقَت به آلشهس و آضَاء بم القَمَرٌ و 
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عندک و سالک من خیرک حَیُرا ممّا آرجُو و آغوذ بعرّتک و فَدْرَیک من شَر ما 
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۳ - که باید از نقره‌ی خالص باشد - نوشته می‌شود: 

تا مَشْهوراً فی السَموَاتٍ با مَسْهُوراً في الارَضین یا شور فی ادن 
الاچَرَة جَهَدّتِ الجبَابرَهٌ و الْملوک عَلی اطقاء تورک و اخماد ذکرک فابی اللهة 
لا آن بت وزک و توح بذفرک و لو گرة الْعْشرگون ۱ 

در نسخه‌ای (به جای فابی ...) این عبارت را دیدم: «و آبیت الا ان یتم 
نورک.» 

منظور از «فابی الله الا ان یتم نورک» (خداوند نخواست که جز این شود 
که فروغ تو کمال یابد) شاید این است: 

نور تو. ؛ ای اسم اعظم نوشته ی ی 

در جزء 3 کتاب «الواحده»دیدم,که: مراد از «يا مشهّورا ...» (ای نام دار 
آسمان‌های رف ز مین ها مولا آمیر ای عَلیّه السّلام اف (110) 


2 - چرّز دیگری از امام جواد عَلیّه السّلام به روایت دیگر 


0 4 
یا توژ با بان یا مبین با مُِیر یا رَبٌ اکفنی السْرور 


الَجَاَ یوم بُنْفَحْ فی الصٌور 


آقَا 





1 - چجرّزی از مولا امام علی بن محَمّد هادی 


که برترین درودهای والاترین سلام‌ها بر او باد شیخ عَلی بن (محَمّد بن علی 
پن عَلی بن) عبد عَبد الصَمد - گروهی از دانشمندان شیعه که خدایشان آفزون 
کناد؛ از جمله نیای خود - پدرش, سیخ فقیه بو آلَحَسَن - سیخ ابو جعفر 
محشّد بن حَسَن طوسی (نیز) حسین ۱ 10 
طحال 1 هو ها سن ‏ ين بابوَیّه - شیخ آبو 
چعفر مَحَمّد بن خسن این علی طوسی 0 
ای یس 
علوی - پدرش (حسین بن ابراهیم) - (شاه زاده) عَبذ العظیم بن عبد 

حسنی: 

امام با عَلَیْه السّلام اين تعویذ را برای فرزندشان حضرت هادی 
عَلَیْه السّلام - که نوزاد در گهواره بود - نوشتند و همراهش گذاشتند. 
شیعیان, را نیز بدان فرمان می‌دادند (تا همراه کودکان خوییش کنند), 

بشّم ال الرَحْمَنِ ي الرّجیم لا جول و لآ فوّة الا پالله ای القظیم اللهمٌ رب 
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و الدَاخِلَة و الخارچة و من سر کل دابةٍ آئت اخِذ بناصیتها نک عَلی صراطٍ 

مستقیم و صلی الله غعلی تبیه مَحَمَد و اله الطاهرین 


2 - جوز دیگری از حضرت امام علی النقی عَلَیه السّلام 


یشم ال امن لحم تا ریز ال فی عِژّم ما از عریز لعز فی عزه 2 


ای و ی و لین 
عَنّی بدفعک و امَتَعٌ عَنّی بضئعک و اخقلیی من خیا و حَذ پا 





جژزهای امام ی 
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قنوت‌های ائمه‌ی طاهرین عَلَیهم السّلام 


[تمهید ] 


در متنی که این قنوت‌ها (116) را از آن نقل کرده‌ام این عبارت را دیدم: 
قنوت‌هایی که بدون سند اورده می‌شود. از یک سطر بعد, چنین امده بود: 
سند این قنوت‌ها در کتاب‌های «عمل رجب و شعبان و شهر دا 
(اعمال رحجب و شعبان و ماه رمضان) نوشته‌ی آحمَد بن محمد مُحَمّد بن عبدالله 
بن عّاس (117) ر مه ال است. او می‌گوید: 

آلصباح محَمّد ین ِِ ین مَحَمّد ین ععدالة کمان ِ کانتب هر ت 
گفتند: 

نزد استادمان دانشمند طائفه(ی شیعه) (118) از مولا امام حسن مجیی 
ی السَلام سخن رفت. یکی از طالبیان (119) گفت: ۱ 

مردم از آن حضرت, به دلیل واگذاری خلافت به زاده ابو شفیان. 
ناخشنودند. استاد فر مود: 

مولایمان حضرت مَجتبی عَلیّه السّلام را والاتر و بالاتر و درست اندیش‌تر از 
آن می‌دانم که سنجش مردم و شک و تردید ایشان در او به جا باشد. آن 
گاه این روی داد را باز گفت: 

وقتی سای او یی ان عمری که خدا از 
و ار و ۱ فزونی دهاد از دنیا رفت و 
خدا توفیقش را افزون گرداناد در دسا روز 9 فا حففی. مردم در 
خانه‌ی آن فقید سعید نشست: 

ذکاءء خدمت کار سفید پوست. بسته‌ی کاغذی و عصایی و جعبه‌ی چوبی 
روغن زده‌ای نود اه اور عصا را به دست گرفت و روی پاهایش گذاشت و 
بسته‌ی کاغذ را به دست راست و جعبه را به دست چپ گرفت. 

ورثه (120) گفتند؛ 

در این مجموعه کاغذها؛ سفارش‌هایی هست. آن را گشود. دعاها و 
قنوت‌های ائمه‌ی معصومین لبم السّلام در آن دیده می‌شد. از آنها 
گذشتند و گفتند: 

پس حتما در جعبه گوهری هست . گفت: 

آن را (باز نکرده) می‌فروشید؟ گفتند؛ 

به چند؟ صدا زد: اباالعسشن! (منظورش آبن شبیب کوئاوی بود) ده دینار 
بدیشان بپرداز. نیذیرفتند. تتادتر و زنادتر کفت: نیذیرفتند تا به صد دینار 
رت گفت: 

اگر (به این قیمت) نفروشید, پشیمان می‌شوید. 


پذیرفتند و صد دینار را گرفتند. 

وقتی کا ر تمام شد, گفت: 

این چوب دستی از آن مولای ما حضرت عسشکری عَلیّه السّلام است؛ آن 
روز که سرورمان جناب مان بن سعید عمری را به وکالت و در هنگام 
نبود خویش؛ نعیین می‌فر مود, به دست آن حضرت بود. این جعبه نیز در 
بردارنده‌ی انگشتری‌های ائمه عَليهمٌ السّلام است. ان را کشود؛ به همان 
نشان و نقش و شمار بودند. 

در بسته‌ی کاغذ نیز قنوت‌های ائمه‌ی طاهرین عَلیهم السّلام و قنوت مولا 
حضرت مجتبی عَلیّه السّلام بود. آن دعا را از حفظ خواند و ها آن را از 
روی نوشته‌ی کاغذها نوشتیم. 

(استاد) فر مود: 

چنان که مسائل مهم دینی و فرمان‌های بزرگ پروردکار را پاس می‌دارید, 





[1 - دعای اول] 


ات ال الحیٌ القَیومٌ الدَایْمُ الدَیْمُومْ قَذ تری ما آنّت به عَِیمْ و فیه 

عَله حَلبمٌ و ائت بالثتاضصر علی کشفه و العون علی کفه عَیرٌ صَائق و الیک 
مَرَجعٌ کل مر کما عن _مشیتک مَصْدرهُ و قذ آبنّت عَن غقود کل قوّم و 
احقیّت سشرایر اخرین و اه مصَیّت ما قصَیْت و اخرت ما لا فقوّت علیک فیه و 
خی عَن بيیة و الک الت السمیع الِعليم الاحذ البصیرٌ و آلت اللهٌ المَستغان و 
لک اللوکل و آنت ولیٌ من تولیْب لک الامر له تسه الاثفعال و تعْلم 


و 
2 سا و مت مس ۳ لب ِ ۳ ‌ِ 5 
علیک آتوکل - الم قه تغل ائی ما دَحَرَن دی و لا عتفث فژجدی عتی 
مٍ لا لد ۳ ]لب 1 ج لل . لا 
اثقل خدی, و بقیث وخدی فاتیعث یق من تقذمنی فی العادية و 
۶ ی ۶ 
تن تسکین الطاغية نُ دمَاء هل الم بعة خرس ست م خرسة اولِیایّی_من اقر 
یر 7 فقو تمه و مم | وه آأ] ِِ 1 و ]وب رو ۱ ۲ ج. هو زپ لاو - 
اخجرتی و دییای فکنث کظمهم اعظم و بنْظامهم | س و لطريقَتَهم اتَسَِنم و 
۳ و ]۷ و م لا تاش هک ]و | الجة ع عَوبذ ع ان تقد المد 
۳ ی ت ۱ 5 و نو گ یود و یب 1 
المَرّتاد و ,تای الوفث عَن افتاء الاصداد - | علی مَحَمّد و اله و 


[2] ۳ حضرت در دعای دست خویش چنین خواندند 
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تراتر لین لک تست قلی ‏ ش ول خلام روم ره با من احْتع 
ین 1 ۰ ۳ 3 


2 « قنوت مولا حضرت ابا غتدالله له الشلام 


[1 - دعای اول] 


لک الحعز و لک المع و آئت رَد 
بد ۹ حات 52 ] 2 جه و لک الفوّة و 
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الذی لا ال الا انت < 7 ِ ۰ و ادا ۳ ها تشیاء چ" کرت 
0 ۶ ۶ 9 خ تب چ و5 تواهیی ۰ نف ِ ۳ 0 3 ۳ ثٍ 
حعلت لهَمّ مَتَاصت اوامر آکوات مه ار اکتک عَلی | ما 
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ش حا اس 9۳ 0 0 2-2 0 ر 2 
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.۳ لا _ ‌ِ مَعدلک کله عایّذ بي لایذ بحولک و فوّر راص در سبع 
۳9 ۱ ۶ لا انی مَع د[ ۵ ش ‏ ص و ره . . 
اوبتنی 9 اً کت < حیت آخربنی قاصذ ما أممتنی عبر صنین 
۱ ء 9 بو الیت فی چار بحیت جریسی ۳۹ ون - 0 2 
الذی سْفتة | هک 1 قد دصنتی و لا قاضر ۰ الیه 
۳ 9 بب- 1 یه وت توس سای . 
بتقسی فی ما یرضیک عنی 9 و 


و و . ی 5 2 > 0 

ِ تال به.راجی و اعقل ی یره 

عَنْ حولک و لا یو و. غْنْ مفصد تال ِد [رادتک 9 اجه ۳ ۳9 

[ ۲ ۲ گ لب مسلعی خنی میس حِ 
ود و کلم ۱ ایة محجتی و علی أ شاد 1 5 1 

1 " ۱۳ 


[2 -] نیز در دعای دست چنین خواندند: 


7 ِ 1 مَحَمّدٍ و ال مَحَمَّدٍ و ایسمع ندایّی و آجثٍ دعایّی اجعَل ما بی 
سس مت ۳ : و و 5 
عندک و مَنوای و احَرَسْنی فی بلوای من افیتانِ الامیَحانِ و لمَةْ السیّطان 
ی | ِ 7 1 ۳۳ 1 9 9 .. ۳ 1 ۳ 5 11 اد 1 ۳ 
بعظمتک الیتّی لا یشوبها ولع تمس بتفتین و لا وارد طیفِ بتظنین و لا یلم با 
فرخ خنی تفلبیی الیک بارادتک غَیرّ ظنین و لا مَظتون و لا مراب و لا مَرُْتاب 





3 - قنوت مولا حضرت سَیّد الساجدین امام رین العایدین یه 
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ان اتاتک اِشْبةٌ الاشیاء بکرهک و الیِقَهّا بما وضفت به تفسَک فی, 5 
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اجْتِتاتِ عصبک و طهَر البلاد مِنهْمْ و اغسف نها تاره و اخطط من قاعانها 
و مَظایهّا مَتَارَهم و اضَطلفَهمْ بتوایک حتّی لا ثبْقٍ میم امه لتاجم و لا 
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السِرّمد اْقلابهم و قم للْحق متاصبة و افدخ لِلرشاد زِتادغ و آثر بلثار مَیيرة 
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2 - قنوت دیگر آن حضرت 
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لا حضرت امام مُحقّد تاقر ع1 
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2 - قنوت دیگر آن حضرت 


ری معا ههار السرایر و مکا کاین الطقار و حقایق الحواطر با من هو 


لک بمب خاصز و تک عنمیت داکذ و علی کل شمع فادو وال الک ناه 
روم |۶۳ و ام ی و و - ]2 و ].- اب ۳ و و > ۶ 
بقد ال و قرب الاجل و ضففت العمل و آراب [ارآب الاقل و آن ال 
و نت با الله لاجر کما آئت الاوّل مییذ ما اشات 5 مصَیرْمَم الی البلی و 
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ِ 2 7 ج ٩] ٩‏ - هم و لام - 2 ۵ مه ِ 
قجیص عَن القضاص افحَمَتَهُم الحجّة و لوا فی حبرة المَحَجة و همّس 
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6 ت قنوت مولا حص تج موسّی ین حَهه ۰12 
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دِ 1 کید قالطا یم تاج نوم ج : ,۰ 
فیه من القاصب للمَْضَوب لاک لا یَسْیفک معاندٌ و لا یَحْرُخْ من بتک 
متابا و لا اف قَوِت قایب و لک جرَعی 5 قلمی لا سلقان الطبر ع1 
او کر کی ی ی ی 9 ی بلغا الصبر کی 
آتاتک چ اند جلمک فقذرتک يا سيدي فوق کل قذرة و سلطانک عالِبٌ 
121 اس ع سس گ_ ۳ آه َِ و 2 ون ِ ‌ِ تّ 9 
یشلطان و مَعلدٌ کل احد الیک و,ان افهَلتَهة و جوع کل ظالم ال و ,ان 
و و ۳5 مس 2 ع 2 9 فلا ب طو ِ 
سیدی جلمک, عَنْ و5 
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۳ ۳ - ف 9 ‌ِ ۳۳ 9 ۳ ۳ 7 1 ج وت ۲-2 و و ت19 
۱ عَن مکژوهی و ینتقل عَن عظیم ما رکب منی ٩‏ غلی مَحَمَّدٍ و ال 
۳ ص- 3 0 ۱ - 0 ام ۵7 1 0 رن 
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و 9 اقحاه ۳ ۳ حَا تّ تسس ِ 0 نید 
معندر و فی غفلیه مَفاجَاةَ مَلِيي هنتص 
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حن .- 3 ۲ ِِ 1 چِ ۵ اس رز لا مس - 
مَفرّق و اعره من نعمتک التی لا بقابلها با ایزغ عَنَهُ سزبال عز 

۰ ۵12 وت _ 9 ۱ 6 65 ۳ 
الذی لم بجازه باخسان و افصمَه یا قاصم الجبابرة و اهلحة با مَهْلک الفژون 
َ 7 ی ۳ 5 2 9 ِ 4 ۰ ِ سک ۳ 0 
الحلِية و أیرَه با مییر الاقم الظالقة و احدُلهُ با حاذل الْفرق الاغته و ار 
۶ و یلا و ءِ ۳ و اه ۱۳۹ جات ه .مت و | ه .| و۶ - 
۳ ِِ ع تا و و طلمُ تهارخ و 
ور شُمَسَه و ارهق تَفسَة و اهشٌ سوقة و جب سَتَامَة و الغم انفة و عجل 
حر ۰ 2 و 
9-۱ 1و روج ۲ میتی | بر 1 مر 5 70-] - [ 9( 
و لا تدغ له جَة او هتکتها و ام ال قصفتها و لا ِمة مختيقة لا فرفتها 
3 لا قايمَةَ علو الا وصَعتع و لا ژکنا الا وَهَنتَمّ و لا سببز الا 5 لعته و ارت 
7 عم مج هم ی لا سود ]و.- ک م6 
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۲ 12 ۳۹ ۳ ۳۹ 1 ۳ اک 
لظْهُور علی الأمَةٍ و اشف پزوال آمره الفْلوبَ الوجلة و الافيْدة اللهقة و 
و ی 0 0 5 5 و - ]1 (] شاج 
مة الفتحيرة و البَریَة الضایعة و آأذّل ببواره الحْدُود ال السٌتن 
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7- قنوت مولا حضرت علی ین موسی الرْضَا عَلَیّهٍ السّلام 
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8- قنوت مولا حضرت امام محد محمد تقی عَلَیْه [ ۳ لا 
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9 - قنوت مولا حضرت عَلی بن مَحَمّد هادی عَل 


[ 2 توت | 





1 [قنوت اول] 


َام الطقایر العستگفیاب وسقت کل شمء رَمْمَة و علماً هافر للذین 
ان 0 کل 0 
تابوا و ائبعوا پسبیلک و فهم عذاب الججیم و عاج بتطرک الذ 


ِ ء و ۲ ما رو ری ِ 
المَرَجو المَامول المسئول لا یِنقصّک تایّل و ان انسع و لا بلجفی سایّل و ان 
ی ای 1 رواب بو . و . لام ۱-1 1 ۲ ۳ 
ك صَرءع مَلکک لا یلحفة التنفید و عزک الباقی علی التاییچ و ما فی 
الاعضار من 5 یبد بمقذار و انت اللهة لا الة الا انت الرَءوف الجبار اللِهّم 
انیا سعوی ۶ اکسا تخری ۶ انلتا ال العتضمين بحیلی. الم ناه 
یدیا بعوّنک و بصوز 1 سو لک المَستظلین 


2 - قنوت دیگر آن حضرت 


هنگامی که مردم قم از (ستم) موسّی بن بغا (از فرمان دهان سپاه مَتَوَکل) 
بدان حضرت شکوه بردند ایشان را به خواندن این دعا امر فرمود: 


الحمَذٌ له شکراً لتَعْمایه و اسْتدعاء لمزیده و استخلاصا له [و استجلاب 
لرژقه و به دون عَیْره و عیاذا به من کفْرانه و الخادا فی عَظَمیه و کبریایه 
حمَد من یِعَلمٌ آنْ ماربه من تعمایه قمن علّد ژبه و ما مَسَهٌ من عُقَوبته 
قبسوء جتَاية یدو و صلی اللة علی مُجَمّدٍ عَبده و زشوله و خیرته من خلقه و 
دريقة المَوْمنین الی رَخْمیه و آله الطاهرین ولاة مره الم نک تدبّت الی 
فصلک و امَرّت بذاک و صَملنت الاجَابِة لعبادک و لمْ ثَحَیبٌ مَن فزع الیک 
بَغبته و قضد الیک بحاجته و لمْ تج ید طالبِةٌ صفرا من عَطایّک و لا حَایبة 
من نحل هباتک و ای راجل رحل الیک فلم یجذک قریبا او وافد ود عَلیک 
قافتطعَنه عَوَایقّ الرّد وُوتک بل اقّ مُحتَفِرٍ من فیک لَمْ بُمُهه قَیْض جودک و 
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دینک برد له و نشییتِ اقره [جَمعه اعصَب [ لا تَرة له و5 ر طایئلة 5 
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درس ۲ ره مت لا ۲ 1 2 سم " 
عبدک و ابنْ امَتِک اسیر بین یدیک پشبدی ائت الذی میت علی بهَذا المَقَام 
تقصلت به عل دون خلقک اسالک ان تصلی علی مَحَمّد و ال 
به دون کثیر من خلة ن محمد و ال 

۱ ۱ ۱ , 


مُحَمّدٍ و آن تنج لی ما وعَذّتنی اک آئّت الصَادق و لا نف المیعاد و آنّت 
عَلی کل شَیء قدیژ. ۱ ۳ 

در این قنوت‌ها, نشانه‌هایی است از حالات آن پیشوایان به هنگام آن دعاها 
و اگاهی ایشان به حوادت اینده و به دراز| کشیدن اغاز حکومت ایشان و 
بیان اندوه از ناتوانی دفاع از امامت و وجوب اطاعت خویش. این دعاها 
اسراری دارد که اگاهان با بصیرت به بسیاری از انها راه یافته‌اند. 


دعاها و جّزها و تعویذهایی ارزشمند و هم جنین نیازهایی برای هنگامه‌ی کارها و سختی‌های 
پرفراس روا ده ار رسول خدا و خاندآن آن حضرت علنیم التلام 


ریخا وهای ترس می آکرم صای ‏ عاه انم مت 


قاس فعای رضصول گراعی ان الاة غلزه و اه غ ام قر روز اجه 


از طریق مَحَمّد ین حسن ضقار از امام صادق له السَلام و نیز از غیر آن 
حضرت روایت شده است که: «وقتی مردم در روز احد ان کرو حضرتنش 
پراکنده شدند, به دعا دست برداشت که 
للم تک الحمَد و ایک الْمْشتکی و آئت الْمُستعان 

جَبرئیل عَلیّه السّلام نازل شد و گفت: 
ای مَحَمّد! دعایی که خواندی دعای ابراهیم بود؛ آن گاه که.در آتششن 
افکندند ۷ یونس؛ ؛ آن گاه که در دل نهنگ افتاد. 
(امام صادق عَلیه الیمّلام) افزودند: 
«پیامبر خدا صلی ال عَلیْ و آله و سا این دعا را نیز می‌خواندند: 
له امعقلیی ضنورا و اجقلنی شکور و امقلیی فی آمانک 


وهای ان حضرت در شب جنگ آَخرّاب (خندق): 


«الدعاء و الذکر» تالیف خسیّن ین سعید (به سند) - صفوان (ايّن یحیای 
بَجلی) - علاء (بن رزین قلاء ) - مُحَمّد بن مُسْلّم: 

امام باقر عَلیّه السّلام فرمودند:ن 

«دعای پیامبر صَلّی اللة عَْه و له و سم ت ع زاب این ها 


زاب یا صریخ الْمَکُرُوبینَ با مجیت دوه الفططئین اسف علی هَمّی و 
عم و کریبی قالک تقل حالی و حاز آضحابی 5 اکفنی قول عَو۶ی 
مُحَمّد بن مس 


امام عََه السّلام در سخن خود چنین افزودند: 
«فانه لا یکشف ذلک غیرک.» 


4 - دعای آن حضرت در روز جنگ خندق؛ با افزوده‌ای: 


9 -ا و 9 و هو له ر . وهی ۲ 2 91 و ۳ 
با ضریح المکژوبین پا مجیب دعوة المَصطرزین 5 مَفرّجا عن المَغموچین 
لا 5 لد 0 چپ و م 2 ]۵ - و تن 
اکشف عنی همی و غمی و کربیی فقَذ تری خالی و خال اصحخابی | 
عِ > 10 بببِ«۳ لا 2 ۶ هر چ ‏ ‌ِ 0 ۳ - .1 6 ه ۳۳ 
رفن الطلاة و الوم و لح و ۱ ب و صلة الرَجم و عَظم رژقی 5 
ررق هل بیّتی_فی عَافبة الم آئت ال قْل کل شمء و نب الله بَعْد کل 
- 0 رو ‌ ۳ مت 4 تب ۳ 
شحء و آلت ال تتقی و یی کل شمع لهی آئّت الْحليم الذی لا بعْهل و 
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خوه خ. ار اایت ال لا ام ج 5 ز ی ] ۷ جوا چ گر ن 

یجور و انت العنیع الذی لاپرام و انت العزیژ الذی لا بشتذل و انت الرفيغ 
0 ۳۳ ]9 | ء و 0 ]9 ۳ " 2 .9 

الززی لا ي ‏ انت الذایّم لذی / یفتی 5 ات الذٍی اخطت بکل سَیء علما 


کت ففا گ مامی ص9۱۲ الیو ال قح ور ره عاق اقزات 


به روایت «کتاب الدعاء (و الذکر»). 


ر 0 و ت ۳۳ او 7 سِ آو و 4 9 ۳۹۹ .۲ . نس 
رویتاة من کتاب. الدّغاء اللْمٌ نی آغوذ پنور قذسک و عظمة طهازیی 5 
برد الک من گز آق و عاهد و ین طوارق لو اهر [ذ طارفا سر 
بحَیْر الهمٌ انّت غپائی قبک استَفیث و انثت ملاذی قبک الوذ و انت معاذی 
۳ > 1و ِ و 1 ۹ ءِ 
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خ ‏ ق 1 یز اف 3 ۲ 
قراری ذکرک شعاری و تناوک دثاری لا الة الا انت تعظیما لوجهک و تکره 

و و ۲ ‌ِ 2 ۱ . چ حم- ۳ 2 . 9 ۳۳۹ و 3 ۳ 
لِسْبحاتِ تورک و اجژنی من خزيي و من کشف سترک و سوء عقایک و 
اصَرب علیت_سرادقاتِ جفظضک و ادرخلنی فی حفظ عتایتک و عذنی عذّنی 


وهای گر از پيافی آکرم خای اا اف و آاه ق ان در سک قراس 


اين دعا را از جزء 5 کتاب عتداللّه بن حمّاد انصاری نقل می‌کنم. او به نقل 
آبن ستان از حضرت امام صادق عَلَبّه السّلام می‌آورد که: 

«رسول, خدا صَلی ال لب و آله و تلم در روز جنگ دق چنین خواندند: 
العَمَذد لله و5 خده لا شریک له الم له الذی اوه قفجبیی و ان کت تطین 


یسْتفرضُنی و الحَمذ له الذی استقفیم قیعافینی و اِنْ کل مُتَعرْضا للذی 
مت - ۳۳ ه‌ ِ ِ« ۳ ت 

تهانی عَنْهٌ ع الحمَذد لله الذی لو به کلما شتث فی سرّی و أضَع عندخ ما 
بت مد اه کم توت یی حاجّتی و5 الحَمَذ له الا 

شنث من امری من عیرٍ شفیع فیقضی لی زبی خاجتی و الحَمَدٌ له الذی 
]. ۰ و م2 - 071 تس ]. و و و را ر طظ رم 
ویلنی الیه الناس فاکرمنی و لمْ بیلنی ایهم فیهیتونی و کقانی زبی برفق و 
لطف بی ژبی لمّا جَفوّنی قلک الحَمَدٌ رضیث بلطفک ژبی 5 رضیت 


7 - دعای آن حضرت در جنگ خْتین 


رن 


تیب کت و تکُون حیا حبا لا تمو 
خذک ستَة و لا نوم 
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مِ‌ 


9 - دعای آن حضرت؛ به هنگام دیدن عقریتی که شعله‌ی آتش داشت و (با این دعا) به رو افتاد 
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ازع عَبْداللّه ين مسعود روایت است که: با پيامبر ضلی ال عَلیّهٍ و 
سلم بودم. جَْرَئیل نیز بود. رسول خدا صَلّی اللة عَلبّه و آله و سَلم 
خواندن پرداختند. ناگهان عفریتی از جنیان بدنهاد روی آور دا او ۰ 

که در دست داشت:- به.بیامیر نز دبک می‌شد. جبوئیل گفت: 

ضبا مدا ی‌خوا هی دعای با هورفت. که عتریت هون افند.م تنل اش 
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عِِ سل 4 ص ۳ س‌ ی 9 مار نات 
بالله غود و بالله اعْتصِمُْ و بالله أمُنعُ و یعرّة الله و سُلطانه و ملکوته و 
1 7 هه || ۲6 . اه 2 ای ده وه ۱۵5 - 
شمه العظیم استجیر من الشیطان الرجیم و من عَمَله و رجله و حیله 5 
‌ِ ۳ | تن ۳ و نب لا ابر ت 
شرکه و بالله اعوذ و بکلماته الثامُاتِ التی لا یجاوژهن بر و لا فاجر من شر 
- ۳۹ ۳ ت رو و ۳ و 5 و و 4 ض 
السّماء و ما یَعْرُخ فیها و ما بل ف ما یخی مها و 
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زیز العد 
‌ امک وا*م | خی بت ری [: 7۳۳ 
شوع فی القفب و العکضر فَلة بزایی و تا تتضرایی و لذتاغ تسققانی 
ان رای حستة آجقاها و ان رأی قاجشة آبّاها الم ای غود یک من طَد 
یر | للع و آغوذ یک ۲ رو و  ..‏ و9 وه 2 
یرد الی طبع و اعوذ یک من هوّی یرد و عبي یطغینی و ففر پینسینی و 
ح 0 و « ۰ 
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1 « دعایین که گهنتد غبرئیل علیه السلام ق یر زور تامیر علی 21 یه و آله و سَلّم 
نازل کرد. 


اللََّْ ائی سالک تفجیل غافتیک و ضبرا علی بلتیک و خژوجاً من الا | 
للهَمٌ انی لک تعجیل عافبیی و ضبرا علی بلییک و خژوجا من یا الی 
تیک 5 
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2 - تمویذ پیامبر صَلّی ال عَلیّه و آله و سم در روز وّادی الْفْرّی (168) 


خویش ِِ در امان ۳ و و پوشش و بود و 
فرشتگان محافظ او: 

شم له امن الژجیم. القذ له رت الْعالمین امن الْجیم. مالک 

م الکین. (اک تب و لاک تشتهین. اقدتا الصراط الََْتقيم. صراط 

آلدین آعفت علنهم 2 در لمقضوب غلهم و لا اسالن - لاله[ هد 

1 مخ ما في السّماوات و ما فی رضم 
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3 - دعایی مجرب در این زمینه به روایت خر 1 تس (بن ن مالک) 


امسر اهر ی اه اوه الم هام فرجووین؛ 

«کسی که هر صبح و عصر آن را به کار بندد, خداوند چهار فرشته بر او 
می‌گمارد که از پیش و پس و راست و چپ از او نگهبانی کنند. او در امان 
خدا خواهد بود .ار افرید ان خن ق. بسن تلاش کنند که او را زیان 
رسانند, نخواهند ۳ » دعا 0 


و لحم الأجیم یشم الله خی لاسما ب 
السَمَاع بشم اللّه الذٍی لا یَضْرٌ مع اشمه سَمٌ و لا 5 


و لا 9 ک + 10 و و ۲ و سل 0۱ ن ج | م۶ - ۰ 
اللة رزبی لا اش رک به ۱ | اللهُ ابر ال ابر اعز و اجل ما اجا 1 اد 
خر و هل تاک واه رک اه اس آفوا یک من فیس و 
مِنْ شَرّ کل سْلطانِ شدید و من سر کی شَیطانِ مریدح و من شر کل جبار 

من سر قص]ء | شوء ,5 کل دابة ائت اخد بناصءٍ نک 


14.- دعایین در همین زمینه 


روت ات کم اسر هیا اه ما رات سار 
یاران آموختند. وقتی حجاج (والی خون ریز عدالقای بن مژوان) خواست 
او را بکشد, اين دعا را خواند* شمشیر زن او نتوانست آن صحابی را 
انا کر صفب با شین اشوس تد المَوّب تا من لا تَعجل له لا یاف 
وت با دام النات.: با فقرم التات با غیت العطام ۱ تِ 
بسّم الله بالله و تَلث علی الحَیْ الذی لا یِموث و رَمَیِث کل من 
دی بلا حول و لا م23 ال بل ال العظیم 


‌ ک ک 


۱ 


ن 


6 تفاسم خنگر ریت و از مق مب وشتان مان ال عََیّه و آله 


1 


یداه - ابوجثقر حیید بظری - مردی نیشابو ی یه نام عتدالله < آ ماقم 

ادهم + قوسی + فراء - فحید بنعلي.ین ای طالب عم الاام (معرویت 

به أبن اجنفیه): ۲ 

سار صلی اه اه الم و ای هون 

(172) «هر کس خدای را بدین نام‌ها بخواند خواسته‌اش را بر آورد.» نیز 

فرمودند: ٍ 

«اگر اين نام‌ها را بر صفحه‌هایی آهنین بخوانند. به دستوری حق, نرم خواهد 

شد.» 

هم چنین فرمودند: 

«سوگند به آن که مرا به حق به پیامبری برانگیخت, اگر گرسنگی و تشنگی 

یت ار ارت با ای اس اراسن مان یم 

فرستنده‌ی من به پیامبری, اگر کسی این دعا را بر کوهی بخواند که مانع 

رسیدن او به مقصد است., کوه - چنان که خواسته است - متلاشی می‌شود 

و راه هموار. سوگند به فرستنده‌ی من به پیامبری, اگر کسی این دعا را بر 

دیوانه‌ای بخواند, بهبود پابد و اگر بر بارداری که زادن بر او سخت است 

خوانده شود خداوند آن را آسان خواهد فرمود.» 

نیز ان حضرت فرمودند: 

«اگر مردی این دعا را بخواند و شهری که خانه‌ی او در میان آن باشد آتش 

بگیرد. سرای او در آتش نخواهد سوخت و اگر کسی چهل شب جمعه این 

دعا را بخواند, خداوند همه‌ی گناهان شخصی او را می‌آمرزد؛ هر چند با 

فاذرشن امیخته بانتید!ا 

به فرستنده‌ی من به نبوت سوگند, هر غم زده‌ای این دعا را بخواند غم دنیا 

و اخرتش به رحمت حق زدوده خواهد شد. 

به فرستنده‌ی من به نبوت راستین سوگند, کسی این دعا را پیش از رفتن 

و دین فرمانروای نستمکری. نمی‌خواند مکر آن که خداوند آن صاحب منصب 

راٍ رام سازد و آسییش را از وی باز دارد؛ ان شَاء اللّه.» دعا اين است: 

الق رن آشالک با من اتجت یشْعاع وره عَن تواظر حلقه یا من تسیل 

پالجلال و امه و اس شتهر بجر فی فذییه با من تعالی بالجلال و ال 
تقد مَجْپه با من الْقادتِ الاأْمور بازمنها طوعاً لامرو يا مَن, قامت 

: ث و الْرَضُون مجیباتِ لِدغوته با من رین السَعاء بالتجُوم الصَلِعة و 

جقآوا قارتة لح با 2 من آتار الْعَمَرّ الَمْنیر فی سواد الیل المْظلم بلطفه تا 

م2 نا الشمسَ یره و جعلها شا للقه و جعلها تژفة ن ال و 
بعَطعته با هن استویر چَبٍ اسر بتشر سَقاّب که ارات اند 


9 تح< 


1 


۱ 


_ 


وا ۱ _* 
5 


۱ 


۱ 


۲ 


2 
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نفشک او اسب 1 به فی علم الغیب عندک و , اسم هو لک أَنرَلَهْ فی 
۷0_9۲ ۲ رن[ 2 3 7 دش متسد ۳ ‌ِ 
کتابک او أنبنة ی قلوب الصّافین | ین حول عرشی, فتراجعت القَلوت 
1 ۶ مس مت یاخا لوَحد رای ر 9 ۳ ۶ + ۶ بل 2 5 
الب الصْدور عن تیان پاخلاص الوخانته و تخقیق الْقردانية مقر لک 
بالعقبُوة و الک أّت الم آئت ال ات ال لا له الا آثت و سالک 
1 هه یب جع ۵ ی - ح 1 ۳ ۳ نع زار 
بالاسَمَاء التی تحلیت ها یلحلیم أ جبل أ قلمّا بد شعاع نور 
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ن ۱۳-9 - كت 9 تس - شاه ۲( 9 و مت 3 کت رگد 
مُحَمّدٍ و ال مُحَمَدٍ و ان تصره و ع اهل خراتتي و جمیع المَومنین و 
المَوْمتاتِ جهیع الافاتِ و العاهاتِ و الاغراض و الامراض و الخطایا و 
بو 0 لام -  ]]‏ 3 و .| جام 2۱2۱۱ - | ۱9 . - 11- ِ 
الذئوب و الشک و الشژی الکفرِ و الشقاق و التقاق و الطلالة الجَهّلِ و 
الِمَفتِ و العصب و العسر و الصیق و فساد الطهیر و خلول اللقمة و سَمَاتة 
1 >]م م 12 الا تلم ار و ]] لا 1 مب اج ام - [۱ ح وا - ۱ 95 > 
الاغداء و عَلبَة الرجال انک سَمیع الدعاء لطیف لما تشاء و لا حول و لا فَوَه 
الا باللّه ال العظیم 
بند؛ 


سَلمان فارسی رَجمة الله گفت: , 

پدر و مادرم فدایتان, يا 7شول الله! ایا این دعا را می‌توانم به مردم 
بیاموزم؟ فرمودند: , ِ 

«نه! نه! ای ابا عبدالله! نماز را رها خواهند کرد و به گناهان خواهند 
پرداخت و با خواندن این دعا خود و خانواده و همسایگان و اهل مسجد و 
شهرشان امرزیده خواهند شد!» ۲ 

اين دعا از چیزهایی است که خواندن آن در روز سه شنبه (ای), به هنگام 
شدت سختی و به دنبال در خواست., به الهام شد. امید که با اجابت دعا به 


خواسته برسیم و به هدف نائّل شویم و با رسیدن به مقصود, از حاسدان 
انمنعانمم ان ساء لاه تعالین: 


س‌ 


6 + تقتیوی رب تقل ون از مامیر آکرم شلی ۱ 6 که جالع نام 


سَعد بن مُحمّد ین الفراء - خُسَیٌن ین مُحَمَّد ین الجواد (در زیارتگاه حضرت 
امام جَعْمَرٍ صادق عَلَیّهِ السّلام, روز جمعه 22 ج 2, در جامعین) (173) - 
سعید ین آبی الفتح بن الکسَن فْمّی (مقیم شهر واسط): 

بیماری سختی دچار شدم که پزشکان را درمانده ساخت. پدرم مرا به 
بیمارستان برد. پزشکان و سرپرست ایشان کوج آمذتن و در انديشه شدند. 
همگی گفتند: 

اين بیماری را جز خدا بهبود نمی‌بخشد. با دل_شکسته و سینه‌ی به تنگ 
آمده باز گشتم. تک از وهای ندره عفد الله را دای دیدم پشت 
آن تواشته. جود" 

امام صادق عَلَیْوٍ السَلام از طریق پدران خویش از رسول گرامی صَلّی ال 
اه قحلم علن ی کنر که: «هر که دچار بیماری شد و در پی نماز 
صبح چهل بار این دعارا خواند: , 

یسم اللوٍ الرّحمن الرجیم. العقد لله خب العالمین (تا آخر سوره‌ی حمد) 
حسَبْتا ال ۱ ۱ << 

و نم الیل تبارک ال خسن الخالقین و لا حول و لا فوَةَ الا باللّه ال 
العقظیم 

و بر محل درد دست کشید. خداوند متعال او را بهبود خواهد داد.» 

تا هنگام صبح صبر کردم با طلوع سپیده نماز گزاردم و همان جا نشستم. 
چهل مرتبه دعا را خواندم و بر محل درد دست کشیدم. خداوند آن درد را 
از من زدود. از بیم بازگشت درد در جای خود نشستم. 

سه روز گذشت. پس از آن, به پدرم خبر دادم. خدای را سپاس گفت و 
موضوع را با یکی از پزشکان - که مسلمان نبود - مطرح ساخت. طبیب به 
عیادت من آمد و خود بهبود را دید. داستان را بدو گفتم. شهادتین بر زبان 
آورد و مسلمانی شایسته شد. 





[فضیلت و پاداش این دعا]ً 


انن اسن مصت امه وی 
به وت رسول خدا صلّی ال علیه ام هی وی 1 
خندان و شاد دیدم. گفتم: 
پدر و مادرم به فدایتان. ای رسول خدا! داستان چیست؟ فرمود: 
«فرزند عباس! جَبرَئیل بر من فرود آمد. و 9 
مرا و به ویژه امتم را بزرگ داشتی است. فت 

مُحقّد, این را یز گیز. و بتخوان: و بزرگ ار ند کی نت از گنج‌های 
جهان واپسین. این دعایی است که خدا با احترام به تو و امتت هد یه داده 
است. ؟:ذ 

خریا آن کشت گفت ۳ 7 
سبْحَان الله الْعظیم و یحمدو - تا - سَبْحَاتَةُ قُو ال العظیم. 


جبرئیل, پاداش خواننده‌ی این دعا چیست؟ پاسخ داد: يا مَحَمّد. پاداشی را 
پرسیدی که جز خدا نمی‌داند. اگر دریاها مرکب شوند و درختان قلم و 
فرشتگان اسمان‌ها نویسنده و هزار برابر دنیا بنویسند, مرکب‌ها تمام 
می‌شود و قلم‌ها می‌ شکند و ده یک آن پاداش را نتوانند نوشت! يا مُحَمّد, 
با وا ای او و وس ای 
هار مرا کر ان اس رباع ار رس 
برایش می‌نوپسدر از پیامبران, تو - یا سول الله و عیسی و مُوسی و 
ابراهیم عَلَیهمٌ السّلام و فرشتگان, من و اسْرافیل و میکائیل و عرراییل. 
مُحَمّد. هر مرد و زنی این دعا را در دوره‌ی عمر بیست بار بخواند خداوند 
تبارک و تقالی او را به آتش دوزخ کیفر نکند. اگر گناهانش به اندازه‌ی کف 
(موج) دریاها و دانه‌های باران و شمار ستارگان و سنگینی عرش و کرسی 
و لوح و قلم و ریگ‌ها و درختان و موی‌ها و پشم‌ها و مردم بهشت و دوزخ 
باشد:, خذاو‌ند آنها را خواهد آمزز بد.و. نز براجر هر کنامر هو ار خستة خوا هد 
داد! 

یا مُحَمّد, اگر او اندوه و غم با بیماری و ناخوشی و عارضه و تشنگی و 
هراسی داشت و آن را سه بار خواند, خداوند حاجتش را بر می‌آورد و هر 
که در جایی باشد که از شیر و گرگ ترس داشت یا می‌خواست نزد 
قدرتمند ستمگری رود, پروردگار بزرگ هر بدی و ناخواسته‌ای و آفتی را به 
نیرو و خواست خویش از وی دور می‌دارد. ۱ 
را بخواند, خداوند نیروی هفتاد جنگ جو را بدو می‌دهد و هر که آن را بر 
ام و 


خداوند همه را از او دور می‌سازد. پا مُحمّد, هر که این دعا را باور نداشته 
باشد از من بیزاری جسته است و هر که انکار کند برکت از وی دور 
و و۳ 

پا ال ولو اتقو دعایی بهتر از این 
برای امت خویش به یادگار نگذاشت! 

سفیان (نوّری) گفته اس 

هر که حرمت این دعا را نشناسد, در خطر هلاکت است! 

پیامبر فرمود: 

«جبرئیلاء چرا این دعا از دیگر دعاها برتر شمرده شده است؟» گفت: 

«زیر| اسم اعظم خداوند ور ان است. هر که آن را بخواند, حافظه و هوش 
و دانش و عمر و سلامتی بدنش چندین برابر می‌شود و خداوند عَرٌ و جّل 
هفتاد آفت دنیایی و هفتصد آفت آخرتی از وی دور می‌سازد.» 

اين پایان گونه‌ی نسخت پاداش این دعاست. سیاس خدای را! 


گونه‌ی دیگر پاداش این دعا: 


از امیر موّمنان عَلیّه السَّلام نقل لست که: 

«پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 

پشت مقام (ابراهیم در مسجد الحرام) 4 ۷ فرود 
امد از تما ِِ دا آمرفرم و انم جَبرِیّیل گفت 

یا مَحَمد, می بییم خپلی نگران امت چودی. ؛ خدا با بندگان خویش مهربان 
است. ما ای ی نت 

برادرم. تو محبوب من و امت من ای. دعایی به من بیاموز تا امت من پس 
ارهن ایا ان اد ند رل 

با مَحَمّد , سفارش می‌کنم که بفرمایی امتت سه روز روشن (174) هر ماه 
را روزه بدارند؛ سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم را. 

هم چنین - يا مُحَمد - سفارش می‌کنم که امتت را فرمان دهی این دعا را 
بخوانند که که داران عرش پروردگار, آن را به برکت این دعا نگاه 
می‌دارند. من نیز به برکت آن است که بر زمین فرود می‌آیم و به آسمان 
می‌روم. این دعا بر درهای بهشت و حجره‌ها و ایوان‌ها و خانه‌های آن 
کر 9 آفریدگان به 
فرمان حق در روز رستاخیز گرد می‌آیند. 

هر کدام از پیروان تو این دعا را بخواند, خداوندء به .بر کت: آن.. سختی کور 
را از او بر می‌دارد و از هراس بزرگ و آفت‌های دین و دنیا ایمنی می‌بخشد 
و هر که آن را بخواند. خداوند از کیفر آتش رهایی‌اش می‌دهد. 

در اینجاء پیامبر خدا صَلی الله عَلیّه 5 آله 5صام از عبوقیل پاداش (خواندن) 
ذعا را برشنید. آه باشخ داد با فحند:. چیزی. برسیدی, که. شرح. ان را 
نمی‌توانم و اندازه‌اش را جز خدا نمی‌داند. يا مَحَمّد, اگر درختان جهان قلم 
شوند و دریاها مرکب و همه‌ی آفریدگان نویسنده, پاداش خواننده‌ی این دعا 
را نمی‌توانند نوشت. هر برده‌ای آن را بخواند و آزادی خویش را بخواهد, 
خداوند او را آزادی و از بندگی و غلامی رهایی خواهد داد. 

هر غم زده‌ای آن را بخواند, ۰ اندوه و غم را از او خواهد زدود. 

هر حاجت مندی آن را بخواند. خداوند - ان شاء اللّه - حاجت او را در دنیا و 
آخرت بزخواهد آورد و مرگ بی‌هنگام و هراس در قبر و تنگ دستی در دنیا 
را از وی دور خواهد داشت و در قیامت چهره خندان به شفاعتش خواهد 
رساند و به برکت دعا, به خانه‌ی امن (دارالسلام) در خواهد آورد و در 
کوشک‌های بهشتی مسکن خواهد داد و از پوشای فرسوده ناشدنی بهشت 
خواهد پوشاند. هر که این دعأ را روزه دار بخواند, خداوند پاداش جبرئیل و 
میکائیل و اسْرافیل و عررائیل و ابزاهیم حلیل و موسای کلیم و عیسّی و 


پیامبر خاتم را که درود خداوند بر همگی آنها باد بدو خواهد داد! 
رسفل دا ضلن الله علیه و اله تلم فر موو: 

من از افزونی ثواب‌هایی که جبریئّیل برای خواننده‌ی این دعا بر شمرد, به 
شگفت آمدم. 
جَبْرَئّیل افزود: يا مَحَمّد, هر یک از پیروان تو, یک بار در زندگی, این دعا را 
بخواند,. خداوند در روز قیامت, او را با چهره‌ای به تابناکی ماه شب 
چهاردهم بر می‌انگیزد. مردم خواهند گفت: 
این کیست؟ آیا پیامبر است؟ فرشتگان خواهند گفت که: او نه پیامبر است 
و نه فرشته. ؛ آو بنده‌ای از بندگان خدای متعال وی ادن زادگان است که 
در زندگی خویش یک بار این دعا را خوانده است و خداوند اين کرامت را 
بدو ارزانی داشته است. ۳ 
آن گاه جَبْرَّیل به پیامبر صَلی ال عَلَیّهِ و له و سَلّم گفت: 
یا مَحَمّد, در هر که این دعا را پنج بار بخواند, هنگام رستاخیر, من با اسبی 
بهشتی کنار گور او ایستاده خواهم بود تأ (بر خیزد و بر ان اسب سوار 
شود و جز در سرای نعمت (دارالنعیم) فرود نخواهد آمد؛ چاوید جاودان و 
بی‌حساپ؛ در کنار ابزاهیم عَلَیّه السّلام و در کنار مَحَمّد کلیه الاک ادج 
آله و سَلم! 
من برای خواننده‌ی این دعا, زن يا مرد, پذیرفتارم که خدای متعال کیفرش 
نکند؛ هر چند گناهانش بیش از کف‌های دریا و قطره‌های باران و برگ 
درختان و شمار بهشتیان و دوزخیان باشد. خداوند فرمان می‌د هد برای 
خواننده‌ی این دعا یک حج نیکو و یک غعمره‌ی پذیرفته بنویسند. 
یا مُحَمّد, هر که به هنگام خواب پنج بار این دعا رز بخواند, تو را در خواب 
می‌بیند که به بهشت وعده‌اش می‌دهی. هر که وه با نمشد و 
شور دنق دق آ سا میذنیه نباید يا بیمار باشد و این دعا را بخواند, خدای متعال 
به برکت دعا مشکلش را آسان می‌سازد و آنته و غذایش می‌دهد و 
خواسته‌های دنیا و آخرتش راز مق اند 
هر مال باخته يا برده گریخته‌ای برخیزد و وضو بسازد و دو یا چهار رکعت 
بگزارد و در هر کدام یک سوره‌ی حمد و دو سوره‌ای اخلاص بخواند و پس 
از سلام اپن دعا را بخواند و نوشته را پیش رو پا زین بر ابخذارد, خداوند - 
ان شاء الله - به برکت این دعا, شرق و غرب رابه هم می‌پیوندد و گريخته 
را بان فت‌آهرد ع اکر ان دشمن می‌نرشد این دغا ترا بز حون بخو‌اند: 
خداوند او را در حصار محکمی قرار می‌دهد و دشمنانش بر او دسترس 
نخواهند داشت. 
هر بنده‌ای وام داری آن را بخواند وامش را خواهد توخت و ان شاء الا 
پرداخت کننده‌ای فراهم خواهد ساخت. (و هر که آن را بر بیماری بخواند, 
خداوند به برکت آن بهبودش خواهد داد). 


اگر بنده‌ای با ایمان خالص به خدای بزرگ آن را بر کوهی بخواند, به 
دستوری خدای متعال, آن کوه به جنبش خواهد آمد و هر که با نیت پاک بر 
آب بخواند, آب سخت خواهد شد. 

از این همه ویژگی که بر این دعا گفتم شگفتی مکن که اسم اعظم خداوند 
در ان است. اگر خواننده‌ای آن را خواند و فرشتگان و جن و انس ر را 
شنیدند, برای وی دعا می‌کنند و خدای متعال دعایشان را خواهد پذیرفت و 
همه‌ی این به برکت خداوند و به برکت این دعاست. 

هر که خدا و پیامبرش را باور دارد, باید که دلش را بانج درا ر۵ خی این 
دعا گفته شد سره کند که خداوند هر که را بخواهد بی‌حساب می‌بخشد. هر 
که آن را نگام داشت يا نوشت, بر هیچ مسلمانی دریغ نکند.» 

پیامبر خدا صَلی الله عَلیه و اله و سَلم فرمود: 

در هر نبردی اين دعا را خواندم, به برکت آن, بر دشمنانم پیروز شدم. هم 
چنین فرمود: 

«هر که این دعا را بخواند در چهره اش نور اولیا خواهد بود و هر سختی 
شدایش اسان و هر آسانی شدنی خواهد گردید.» 

خسن بَصّری گوید: ۲ 
من در ارزش این دعا چیزهایی شنیده‌ام که نمی‌توانم شرح دهم. اگر 
خواننده‌ی آن ساب رهین کون مین خوا هد خنیید! 

شفیان نوی گوید: 

وای بر آن که ارزش این دعا را نداند! هر که ارزش و احترام آن را دانست 
خداهند. بزر "هر سختی را از اوباد خواهد.-ذاشت و هر مشکلی را اسان 
خواهد ساخت و هر ناخواسته‌ای را باز خواهد داشت و هر بدی را دور 
خواهد ساخت و از هر بیماری و حادثه‌ای نجاتش خواهد داد و غم و اندوه را 
از او خواهد زدود. آن را بیاموزید و فرا دهید که خیر فراوان در آن است! 
این ۳ بپاد پشده دومین ۳ در این کتاب 0 
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دانست, خداوند متعال هر ناهمواری و هر سختی و آفت و بیماری و اندوه 
وا (به:تر کت انا از وی خواهد زدود! آن. زا بیاموزید و فرا دهید که برکت و 
خیر فراوان دنیا و آخرت در آن است؛ ان شا الله. 


+ فجای کت بو نام ی اااق خاک و الم مار آنوفید 


در یک کتاب قدیمی - که تاریخ نوشتنش به بیش از 200 سال پیش از سال 
50 (معادل حدود سال 450 هجری) باز می‌گردد چنین خواندم: 
جَیرَئیل_همراه میکائیل و اِسْرّافیل که درود حق بر آنها باد نزد پیامبر خدا 
ضلی: اللة علیه و له وشلم آمدند و کفترد؛ 
«یا سول اللّه, خداوند متعال شما و امتتان را با این لمات در دنیا و 
آخزت: بروفی. داد خوشا بر شما و امت و بر هر که خداوند بزرگ او را 
توقیق خواندن اين دعا بدهد که بس بزرگ و شکوو‌مند است و از گنج‌های 
عرش! ! نام‌های پروردگار جلّ جلاله در آن است که با همه‌ی آنها همه‌ی 
آفریدگان را آفرید و آسمانیان و زمینیان و بهشت و دوزخ و خورشید و ماه 
و ستارگان و کوه‌ها را و همه‌ی حتشد فان و جان داران و ددان و درختان 
خشکی و دریا را و همه‌ی جنبندگان و جان داران و ددان و درختان خشکی 
و دریا را و همه‌ی آفریده‌های شگفت دریاها را که جز آفریننده‌شان آنها را 
نمی‌شناسد. این دعا را جز به شایستگان امت خود میاموزید که فرمان حق 
متعال خنین رفته است که خواسته‌ق هر که: آن. زا یک بار بخوانده بز آورد.» 
(لینک) متن دعا: 
اللهْم ای سالک یاشمک بالّذٍی ادا کرت به ترغزعت مه السّمَا وَاث 5 
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له الوا و سجدث له ایک و سکت له و ازتعدت له الفرانص و ات 
لذِ لذٍی وضع علّی اج قَارلِفّث 


۳ 
1 
0 
۱ 
3 
آ 
1 
: ۱ 
۱ 


2 3 ون 5 2 

قامث بلا عَمَدٍ و لا سَتد و عَلی ال یت و علی الشمّس قأسرقت 

علی القَمَر قاتا و ضاء و عَلی الأرَض قَاستقَرّت و علی الجبال قأَرسَث و 
علی الرَیاح قَدَرث و علی السَحاب فامطرث و علی المَلایْكَة فِسَبحت و 
علي الائس و الجِنْ قاجاتث و عَلّی الطیر, و ال فتگلقث و عَلی الیل 
فاظلع و عليٍ النهار فاشتتار و غلی.کل رش فیتیح و بالاشم الذی 
اهتقرّت بم الأرَضُونَ علّی قزارها و الجبال عَلی آماکنها و الیحارٌ علی 
خذُودها و الاشجار عَلی غژوفها و النْجُومٌ علی مجاریها و السَمَاواث عَلی 
بتائها و حمَلت القلائْکة عرش الرَحْمَنِ یفده نها و بالاسْم القَدُوس القدیم 
العفدم الفعتار العتار القتیر الکیر الختعطم العتیر الفهتمن العلی 
الْمفتدر القدیر القادر الحمید الْمَجید الصَمَد الفتوخد الْمْتقَرّد الکبیر الَمْتع 
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۳ الجیتان فی پیخارها و الاسْجَارٌ باغضانها و النْجُومْ بزیتنها و 
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جل دا اللة به یی مُرْسَلٍ او ملک مُمَرَبْ او عَبدٌ مُوْمنْ و یکل اسّم هو له 
یر و جل فی شیء من کثبه و یکل اس هو مَحْرُونْ في علمه و باسْمَائه 
الکئونات في اللقح المَجفوظ و بالاسٌم آلذی حلق به جبلاتِ الحلق کلهم و 
باشم الله الاکبر الکبیر الاجّل الجلیل الاغز العزیز الا العظیم و باسمایئّه 
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العالمین 

این دعایی انشت. که-خواندن آن در کارهای مهم و کرفتاری‌ها به من الهام 
شد و از خداوند اجابت‌های بی‌درنگ و عنایت‌ها دیدم و در خواب پس از نیم 
روز. ایمنی از بلا و اجابت خواسته (به من) نمایانده شد (190) و چنان بود 
که در خواب نمودند. 


اد ففای خ عیشت و ال خاک زار بع ناسین تصلی #۱ و ال 3 شام آی‌فرن 


بشّم ال اللَجمن الجیم با بو السَماوات و الأَرْض با جَمالّ السَمَاواتِ و 
ایض با بدیع السْمَاواتِ و الأرض يا عماد السَمَاواتِ و الأرَض یا ّا الجََالٍ و 
الاکرام با ضريخ الَمْسشتضرچین یا عَوّت المُشتفیئین یا مُنتی رَعْبَةٍ الاغیین و 
مفرح عن المکژویین و الفْروح عَن المَهَمُومین و مجیب دغوه المْصَطر 
کاشف شف. [اسوت 5 و أرَحم مّ الراجمین و ۳ العالمین ق, مُنرَّلا جَة 
ره التفرمین با رح الّاجمین افعل بی ما آأثت له و لا تفقل بی ما 
امه 





0 - دعای دیگر به روایت آتس ین مالک از پیامبر صَلّی ال عَلیْهِ و آله و سل از جْرَئیل عَلبه 
الشلام 


(جَبْرَیّیل) فضیلت‌های بسیار برای اين دعا گفته است که من به رعایت 


قدج اسیت): ۳ ۳ 
0 1 مج 0 - لَ 0 1 ۲ 0 ۱۱۳04 س -. 
پبییم الله ۱ حمن الرَحٍ , بلسم اللو و بالله پاسُهه المَبتدا رب الاخرة ۲ 


الاولی لاعَاية له و لا مُتَقی رب الارّض و السَعَاواتِ العْلی الرّحَمنْ عَلی 
۱ : ۳ 
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5 ۳7 ۳ لل 1 ۳ س 2 
دد العز3ش المجید الفعال لمَا رید رب أ باب و5 مسبب | ب و سایق 
] ۰ ۳ شت ِ 9 0 ۳ 3 ۳ جر ]۰ است. سعتج < ۳ ع‌ِ 
الاسباق و رازق الارراق و خالق الاحلاق قادر علی ما یشاء مَمدر المقذور 5 
ِ ‌ِ - ۰ ۳ لا ات ۳ هن ات رز رت ِ_ 
هر القاهرین و عادل فی یوم ۱ رِ اله الالهة یوم الواقعة رجیم عفور 
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المعاضی: ند آر نی قی ال توت اعت الا کر سقه له رف 
عن و هی 1 ی ی یه بل 
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قق فا اروش و ای از بای ضای اه فا و آنغ داد 


اما 


شلیمان بن ابُراهیم - مّوسّی ین یزید - آتس بن ویس - مولا آهیر الْمُوْمنین 
عَلَیّه السّلام: ۲ 

«رسول خوا هی الط خن 2 اف تام فربرود؛ 

هر که با اين عبارات خدا را بخواند. او را پاسخ مي‌دهد. به آن که مرا به 
حقیقت پیامبری داد, اگر این نام‌ها را بر ورق‌های آهن بخوانند, نرم 22 
گردید و اگر بر آب روان بخوانند, سخت خواهد شد - چندان که بر آن بتوان 
پای نهاد و اگر بر دیوانه‌ای. هشیار خواهد گردید و اگر بر زن بار داری که 
زادن بر او سخت است, خداوند آن را آسان خواهد ساخت و اگر مردی 
چهل شب جمعه آن را بخواند, خداوند همه‌ی گناهان مردمی و خدایی او را 
خواهد بخشود. 

شمان فارستی که رحفت حق,بر آو ناد کفت: 

پاعسمل اناد پفر و.مادرم فدام شمسا یادا آبابا این قفا این مه ناذا 
می‌د هند ؟! فرمود: 

ای ابا ععدالله, , مردم را بدان تشویق نکنید که بیم دارم تشز کشت راء به امید 
آن, رها سازند. سپس فرمود: 

ای ابا عبدالله, خداوند گوینده‌ی این کلمات و3 خاندان او و مربی شهر و 
همه‌ی هم شهریان آو را می‌آهرزد؛ ان سَاء اللّه تعالی,» 

دعا این ,است: ۱ 
بشم ال الَحْمَن الّجیم له آئت ال و آَّت الَحمن و آئت | 
میک الْفْدوسْ اسلا ال ال ن الفهنین العزیژ لحار الفتکتز لاو الایز 


الطاهر الباطِنْ الحميدٌ المَجيدٌ الَْبّدِیٌ الََعيدٌ لو 13 تِِ ال 
العظيمٌ لیم الصادق العف الرَّيمْ الِسْیکورٌ ود العریژ الحکیغ ذُو 


ع‌ِ 


الْعتاخ المْوتاخ ایض التایط العال لوف الوِیْ الحٌ الميين 
۳ الوَهَاتٌ توب ب الب الوکیلٍ اللطیف الْحَبيُ المع لت الب 
ِ ری الْمجیث البَاعتْ الوّارثٌ الواسخ البَاقی الحیٌّ الدَایمْ الذی 


القوَة العنین الّقیتِ الحفیظ د العلال و الاگرامالعطيم الم ال لول 
الا 


لا تفوث الْقبو الئوز الققاژ الواجذ اهاز اد الصَمذ, لم یذ و لَم ولا و 
۲ تکن لَغ کُفوا أحذ دو الطَوّل در عَلام الیو ای دی القایض 
الباسط الداعی الطاجژ المقیث الغیث الدّافغ الا الافع الْْرّ اذل 
ِ ِ وه و 0-۶ و و لا و و 9 و و و ۶0 3 ء 9 . ۶ ء 9 
فطْیم الختیم الفهتین اْْرمْ لسن اْفْْملْ الحتان الففضل خی 
غیت الققال لقا برید مالک اي - نوّبی الک من تشاء و ترغ الک 
مِمَنْ تشاء و بر مَن تشاء و تذل من تشاء بیرک الحَیْر اک علی کل شّیتء 
4 ‌ 0 و تب و 7 "۳ 
قدیژ. تولخ اللیل فی النهار و تولخ النهار فی الیل و تخرخ الحتّ من الميتِ 


گویدفق ها وتفاهای مولا آمتر الق رین که مرترین فرودها وسات‌ها قارش باد 


1 > مقایق آموفته ول الله صلی الاک لت و الب ی هام به آمیر ااقایفيخ غقه الشلام گام 
فرستادن آن حضرت به یمن 
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حَِ اوه . پم د کم یه مه شخ مه شرت ما سر 
غای من المَومیین فی تحخصین کل عَوْرة و سر کل بسينة خط کل مَعصيِة 
بِ ان یت ۳ مر 2 ی ککا رش اص 3 ۳ حاجی - 
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ی لا وب ۷ 7 زر ا۵ی تم بر صل سا مرو و سس 
لذداهب عن قلیل - رب حوّفتیی و شوّفتیی و اختجبت 3 خفتک حق 
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ما ظهَر منها و ما بطن و اعوذ یک زبی ان اشتری الجهّل بالعلم کما اشتری 

کر او السعه بالحلم اوالعوع بالسیر او لاه بالیدم او الکفه با لیهان 


9. ۶ 
<< 


4 
اد 
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1 دک قَاِک تتولی الصَالِین 
لعالمین 


و لا نیع آجْرّ المُحسیینَ و 


3« دعای سرور موستان حشرت غلي بن آبی ظالب یه اطلام در آغاز جنک صفین 


از کتاب «صفْین» عَبّدْ العزیز جلودٍی (َبُو آگمد بن بَجْبّی ین آممد ین عیسی 
(332) از علمای شیعه (اين دعا را می‌آوریم). او گوید: 

آن گاه که پرچم را پیش راندند, آن حصرت چنین خواندیم ۳ 
شم اللّه الرَعْمَن ي الرجیم لا حول و لا فوّة الا بالله الْعَلیْ الْعظیم الم ابّاک 
تعْد و اباک تَسشتعین تعین با ال با رحْمان یا ریم یا اد یا صَمَد يا الةَ مُحَمَد 


ّ جس ین رجیم يا لخد ؛ ۷ص مد 
1 ۰ لَقلّتِ لام 5 افتِ افو و شخصتِ الابضار و مَدّتِ الاغتاق 5 
طلِبّتِ الحوا: تج و ژفعت الابدی اللَعَمّ افْتَم ببتنا 5 ین قَوّمنا بالق و آئت حَیرٌ 


الفاتجین 9 سه بار خواندند: 
«لا ال الا الله و الله اکبر.» 


4 - نقل دیگری از کتاب جَلْودٍی 


او گوید: 

آنگاه که که مولا عَلَّه السّلام به جنگ می‌رفت, ۳ هنگام سوار شدن, نام خدا 
را بر زبان داشت. آن گاه می< اند: ۱ ۱ ۲ 
سَبُحان الذی سَخر لنا هذا و ما کنا له مُفرنین انا الی ربنا لَمُنقلبونَ الحَمَذ 
له ای هه ایا و له العظیم علد علوتاً ۳ 

سه سمار اسر سامیر دا صلی اللن نم و ای نم بع رح فان 
روی می‌کرد و دعای نخست را می‌خواند؛ با جابجایی در عبارت. 


- (یک حکایت) 


در پایان کتابی به خط این الباقلاتی, دانشمند متکلم تحوی (338 - 403) به 
قطع 16/1 یک ورق» این رویا را خواندم که به خط دیگری نوشته شده بود: 
شخصیت بزرگ و دانشمند. فَوّیدٌ الین شرف القضاه عبدالملک - که 
خداوند برتریش را ادامه دهاد - برایم گفت: 

بیمار شده بودم. (در خوآب: ویدم کفا آمبر المتن عَلَیّه السّلام گوید از 
آسمان نزد من فرود آمد. خواستم برای بیماریم از آن حضرت دعا بخواهم؛ 
اما چیزی نگفتم: 

آن حضرت خود فرمود: 

«بهبود است» (206) و بر بازوی راستم دست کشید. 

سپس فرمود: 

لین را سه بار بخوان؛ خدا بدان. تو را حفظ می‌کند: 

أَعُود بالله من السْیّطان الجیم - الّذین قال لَهم ال سن ان التَِسَ فد جَمَعوا 


لک قاحَسَوَهم قرادهم یمان و قالوا سا ال ویقم کي أوذ له من 
السَیّطانِ الرّجیم - و أقَوْض أمُری ای الله اِنّ ال بَصیرّ پالعباد أَعُودٌ بالله 
من السْیّطانِ الرّجیم - ما یَفْتح اللهْ لِلّاس, من رَحْمة قلا مَمّسک لها و ما 


یُمسک قلا مُرّسل لهُ_ین بعده و هو العزیژ الحَکيم 

ان گاه که بگویی: «الذين . ا اخر. ابه: خداوند متعال می‌فرماید: , 
قائقلئوا بیِققة چن ال و قطل ل۸ بَقسَسَهم شو و لا فلت فقو آری 
الی اللّه قال له تعالی قوقاة ال سَْناتِ ما مَکَوا و حاق بال ذ شوء 
«ما یفتح الله ...» تا اراد این همه‌ی ایمان است ...» 
این تفیسیر امیر المومنین عَلَیّه السْلام است. ادامه‌ی تفسیر واپسین آیه از 
نک امن أ عَلیّه السّلام افتاده است. 
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6 - دعای مولا امیر المَوّمنین عَلیّه السْلام در روز هریر در صفین 


دربن گذالله [ذر کناب (فضل) الجفاغ) + فعنه ین عفد الله مممعی 
واه وا مان اصم دا خر من الظای ‏ 
0 جققر بنِ وب بفدادی - مُحَمّد ین حسن ین شَمّون - 
عدالله‌ین ال فان رام ایوخفعر احول نع بن تفعان 
اپام صادق عَلَیّه السّلام فرمود: 
«آمیر المْوْمنین له السّلام در روز قریر - آن گاه که بر دوستان حضر 
کار سخت شد - دعای «کرب» را برخواند و نب 7 اندوه غم ۳ 7 
بخواند. خداوند از آن رهایی اش می‌دهد.» دعای کرب | ین است: 
للم لا ثحب الیَّ ها بْعصت و لا ثبِعَض الت 2 : 
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الّاجمین ال ای سالک انا داکراً و قلباً شاکرا و بقینا ضادقاً و ای 
5 اف و ۳7 9 ار ی 9 ِ هم 
خالصاً و جسدا متواصعاً و اژژقیی منک خن و ال قلیی ملک ژغبا لد 
۶ و و - و. چو و م و ر لِ جر ره هر جه 9 و 5 
قان ترَحمّنی فد حسْن ظنی یک و ان تعذببی فیظلمی و جَوّرٍی و جَرُمي : 
اسرافی عَلي تقبیی قلا غذْرٍ لی آن اغتدزث و لا مكاقاة ختست بها لد 
دا حضرّت الاجال و تفدت الم و کان لابةً من ِقاتک قاوجث لی من اجه 
و رو : ۱ + - 1[*. مج ]۱ هت ورب -ه 2 1 ۱ 
مَنزلا بعیطنی بو الاوّلون و الاخژون لا حسْرة بعد زفیق بعد رفیقها فی 
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7 - دعایی دیگر 


سعد بن عَبُداللّه (صاحب کتاب فَصّل الدعاء) گوید: 

افتز مو‌ضان علبه السلام آن را پیش از برداشتن قرآنها برخواند. 

مفهوم تقریبی سخن سعد بن عَبدالله چنین است: 

ابلیس فریادی کشید که برخی سپاهیان شنیدند. او مَعَاويّة و یارانش را به 

بر پا کردن نیرنگ آلود نسخه‌های شریف قرآن راهنمایی کرد. خوارج سپاه 

فعاون این شبهه افکنی را پاسخ مثبت دادند و قرآنها را بالا گرفتند. یاران 
یر امین عَلیه السّلام دو دسته شدند؛ " چنان که در روزگار پیغمبر خدا 

و و آله و سلم. آن گام مولا عَلیّه السَّلام چنین دعافر 
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یا مَنْ سَبقث رَحمَنَة عَصَبة اسشالک ان تَجه حیاتی زيادةّ لی فی خر و5 
مب مس تن ِِ س‌ ‌ِ 2 
اجعل 99 ِِ لی من سر و احْتَمْ لی عَمَلی بالشهادة با غَذتی فی 


رهبیبی پاک فی استجارتی من عذابک_ رهبة اولیایک اللمدة 5 
۳ رو | - 211 ۱۱2 آووع+ 2 1.0 و -ه | - .2۳.211 
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توتودی علی تلبیک الهع آلی ود یک ین شاجب وع ی لیب ۶ 
المحْصَر فان قلبة یزعانی و عیتاخ تبصرانی و ادتاة تسْمعانی ان رای حَسَتهةٌ 
[طقأها [اخقاها] و ان أی سیتَة آبداها و أعُودٌ یک من طمع یی ای طبع و 
غود یک من صَلالة تردینی و من فئتة تَعْرَض لی و من حَطینة لاتَوْبةٍ مَقها و 

ملظر سَقعفي ال و الا و الکلد و علد مضاضة القَوّت و اوه یک 
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و مه وه ۳ و 25 وه تِ ۳ تس 5 : ۳ و - 
و من پنسییی, و من هوی یردییبی ,ٍ من عمّل یخزینی و من ضاجب 
ءِ9 ارات ار امد و رترب" روم قلخ 2-9 ج ددم جج ه ‏ ۵ خن , 
بغوبنی بانی اعود یک من شز یوم اوْلهْ فرع و اجره جرَع تسود فیه 
‌ِ ِ م7 ]و 4 9 ‌ ‌ِ ۳ 
الوَجُوةْ و تجف فیه الاکباد و أَعُودٌ یک أَنّ آغقل دبا مُخبطاً لا تَغفرخ آبدا و 
س و | ت ثِ چ 
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م افزودند: 
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«اين دعا - که در هر مشکل و سختی می‌شود خواند - دعایی است که 
خواننده اش پاسخ نه نمی شنود. ان شاء ال حالی: ۳ 


و وقا یز فا ام اه ۷ قلنه لام در رون ضعی 


در کتاب «الدعاء و الذکر» اثر حسین بن, سعید اهوازی رحمَةه خ اللّه خواندم و 
به سند او روایت می‌کنم که یِعمَو ب ین شعیّب گوید: 
حضرت امام _صادق عَلیّه السّلام فر مود: 


س دعاهای امیرٍ المُوّمنینٍ له السّلام در روز صفین این بود.: 


9 

رب هذهو | 4 

تَعْلمٌ ما یی و مها لا بر من خلقک العظیم و رب الجبال التی جَعلتها 

للارض آوتادا و للحلق متاعا و رب البَخر المسَچور المَحیط بالقالم قرَتٌ 
1 ملق وب الق ام لاه حق ماه ای ب 11 

السَحاب الْمُسَکر بینَ السّماء و الأارض و ی الفْل الّی تجری فی البحرٍ 
روج 11 مامت - وللاج] - _ 0ب ر لا + 

1 9 اکیر و سدذنا بلژشد و ان 


یه 
نا َظْتَوتتا (ما را باری دادی) و ظَعَةتمْة 
(ایشان را پیروزی دادی) در اصل, اظهرتنا اظهرتهم (تقریباً به همان معنا) 
بش را هایس ان ای ای ها ره اس 
هر چند حروف در معنای یک دیگر به کار می‌روند. 


9 - (دعایی دیگر) 


در پایان مجموعه نوشته‌هایی از 
نوشته بود: 

از دعاهای نبی اکرم صلی ال 
۳ ك ود یک آن تفر فی غ 


او 
سّ اصام 
رور 


9 میت از حفلا امیر الخمم ات الشام در سیب 


این دعا را در جزء چهارم کتاب «دفع الهُمَوم و الأرّان» آحُمَد بن داوود 
تَغمانی دیدم که این عَباس گوید: 

در شب صفین,: 2 آمیر مقفتان عليم السلام عرض. کر وم ابا تسد که 
دشمنان ما را مجاضزه کرده :۱ فرمود: 


ی 
آری (آن حچنرت) خواند:,, مس 
۳ هِ م +۱ 1 ِ م0 5 ه پ لا 
اللهمٌ انیب اعو ذ یک ان ِِ فی غتاکٍ هه اتی اعوذ بک ان اضیع فی 


سلامتک ۳ انی آعود یک 


11 قفا گر اه سول اضر العوفه لته ااتا 


این دعا را آنحضرت یه آونین قننی آ توت رو این طبر آزوعایی ات که 
دن یاب السعاده»ء (السعادات) آورده‌ایم و نه آن که در «اعانة ال عفن ند 
موسّی بن از انس فرتی ال ی کید که امبر جوعان کل لام 
فرمود: 
«هر که این دعا را بخواند. خداوند دعلیش را می‌پذیرد و همه‌ی 
خواسته‌هایش را بر می‌آورد.» سول خدا صضلی الا اعانه له تسام زرز. 
فرمود: 
«سوگنرٍ به آن کسی که مرا پیامبری راستین داد, هر که سخت تشنه و 
کت در قوی این دعا را بخواند, خداوند آب و خوراکش دهد. اگر این دعا 
را بر کوهی بخوانند. که مانع رسیدن به هدف است. گشاده می‌شود و 
راهی به مقصد در آن باز می‌ شود. اگر آن را بر دیوانه بخوانند, هشیار 
می‌گردد و اگر بر باردار سخت زایی بخوانند, خداوند - عَرّ و جل - زادن را 
بر او آسان می‌سازد. ف 
(پیامیر گرامی صَلّی اللّْ یه و آله و سَلّم در ادامه) فرمود: 
«به آن که مرا به حقیقت به پیامبری برانگیخت سوگند که هر کس چهل 
شب جمعه این دعا را بخواند, هر گناهی که نسبت به پر ورد کار داشته 
استه آمزبذم می‌نننود و اکر تزد شاهن رود از کز تد او ایمن خواهد بود و 
اگر با خواندن اين دعا به خواب رود, خداوند به شمار هر حرف آن, هزار 
فرشته‌ی روحانی با چهره‌هایی هفتاد هزار بار نیکوتر از خورشید می‌انگیزد 
تا برای او آمرزش بخواهند. اگر خواننده‌ی اين دعا گناهان کبیره آورده 
باشندر همه‌ی کناهانش آمر‌زیده می‌شود و اکر در تب خواندن: دعا بفیر د, 
شهید به_شما زن هی( 29: 
آن گاه (آمیر وین یه السلام) به من فرمود: 
«ای ابا عَبدالله» خداوند او (خواننده‌ی دعا) و خانواده و موذن مسجدش و 
امام آن را - برای خویش برگزیده ب است . ن ‏ 1 
تا لام له مِنْ الفهیین العزیژ الحتام 
لَْعتد رز یاه قن بتادی من کل قح عمیق پالستة 


ته فا دموا مرب آمیر اقا اه ای انا بوقعی 


و عَبّداللّه (مَحمّد.ین وَهبان) دب (یا دبیلی) در حدیث مرفوعی به نقل 
از ویس قَرنی, از آمیر | ۳ عَلَیّه السّلام روایت می‌کند که فرمود: 
«رسول کرامی لی اللة علیه و آله 5 علم: فرجوچید؛ 

هر بنده‌اي این دعا را بخواند, خواسته اش بر آورده می‌ شود.» 

پیامبر ضَلی ال علَیّه و آله و سَلّم بارها سوگند یاد فرمود که اگر آن را بر 
آب روان بخوانند, بر جای می‌ایستد و او بر مردی که سخت نشنه و 
گرسنه است بخوانند, خداوند سیر و سیرابش می‌سازد و اگر بر کوهی تا 
از جایش حرکت کند. جابجا می‌شود و اگر بر زنی که زادن بر او دشوار 
شده است., خداوند آن را آسان 0 و اگر کسی در خانه‌ای بخواند - 
چنانچه سراسر شهر آتش بگیرد ِ خانه اش نخواهد سوخت و اگر مردی 
چهل شب جمعه آن را بخواند. خداوند همه‌ی گناهان او را نسبت به دیگران 
می‌آمرزد. هیچ غم زده و اندوهناکی آن را نمی‌خواند مگر اين که اندوهش 
زدوده شود و بر هیچ غم زده و اندوهناکی آن را نمی‌خواند مگر این که 
اندوهش زدوده شود و بر هیچ حاکم ستمگری خوانده نمی‌شود مگر آن که 
خداوند خواسته‌ی خواننده زا بز آوزد. ۱ ۱ 

هه و اثار) این دعا توضیح مفصلی دارد که ما بخشی از ان را اوردیم. 
بشّم ال امن الجیم الم ای سالک و لا آسأل غبرک و یت الک و 
۱ الی عَیّرک سالک يا مان الحائّفین و جار المُستجیرین ائت الفنتاخ 


+0 نج لا 5 س ۶ ام چ ۳ ام کر هد 
ال ۱ با شتا چا لیس لتق یلیر ٩‏ 
تیاه ۱ با با اللة یا رَخمَان و باسمایی | 7 و امتالک العلیا و نعمک 

روف . ال ]هم 2]م- ‏ ]یل | |ام - ]9 م9۱ -9. ]5 
الی لا تضی و باکرم اسمایک علیک و احب الیک و اشرفها عندک منزلة و 
1 - 9 ]24 ]وم ار ۲.۲۵ ]ور مر کم احدچ ‏ و م- ۱ هو 
قربها ملک وسیلة و اجزلها مَبلغا و اسرعها م ِجَابة و باشمک المَخژون 
الجَلیلِ الاجل العظیم الذی بجبة و ترضاه و تَرْصَی عَن من دعاک به 
> وه _ و ار اسر 01 ۱۱1 + ماع رز ِ ی مس لو [ . 
فاستجبت ذعَاءة و حق علیک | تجرم سائلک و یکی اسّم هو لک فی اليوْرَاة 
۳ ِ تس لس و ۳۹ 2 5 .. - 9 0 5 ۳۲ ۳ كس ۳ ۳۹ 
و الانجیل و الز و العژقان و : اسم هو لک َتَه احدا من قک او لم 
تعلمة اخدا و بکل اسم دعاک به حَملة عرشی, و مَلائْکتک و اصفیاوک من 
.مس .9 [[ نو |ء| ‏ 272 - اه 01۱ - || ویءلها ر - - | وی لام م 
خلقک و بحق السائلین لک و الراغیين الیک و ا ین بک ال عیرد 
0 - ۳۹ 9 فا ان لل 9 ۳ 0 -]- 
لدیک و یحق کل عبدٍ مَتعبد لک فی بر او بر او قل او جبل ادعوک د 3 
من قد اشتاتث فاقتهة و عَظم جَرمَة و اشرف علی العّا و صعفتك قوَنةٌ و 
من لا بِیْق بشیء من عَمله و لا یَجذ لذثبه غافرا غیر و لا لِسَعیه [لسعبه 
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ِِ قو ی با : 7 یر 7 ین عَبْداللّه ِ ان 
مَوْصلی [در حلب) - لی ین مُحقّد ین آخقد عَلوی معروف به مستنجد - 


سکاف" َبُدالرْگمان ین عَلی بن زیاد - عَبُداللّه ین عَبّاس و 
عبدالله جغفر: 
روزی 0 محضر مولا علی ص طالب عَلیّه السّلام نشسته بودیم. 


و 0۵ ی 


حضرت مُجْتَبی عَلَیّه السّلام 7 

یا مزر این مردی مشک بو در آستانه‌ی. در, اجازه‌ی ورود 
می‌خواهد.» فرمود: 

«بیاید.» 

مردی درشت اندام و نیک چهره و گیرا و بلند بالا و خویش بیان با لباس 
شاهانه وارد شد و گفت: 

سلام و رحمت خدا بر شماء یا آهیر المْوْمنین! من از دورترین جای یمن 
می‌آیم. از بزرگان عرب و از پیروان شمایم. فرمان روایی بزرگ و نعمت 
فراوانی را وانهادم و آمدم. من در ناز و نعمت و راحتی ام؛ با دارایی و 
آبادی فراوان و کاردانی و تجربه‌ ی دور ارات اما دشمنی سرسخت دارم 
که با انبوهی سپاه و نیرو و توانمندی‌اش, کار را بر من سخت کرده است و 
راه چاره‌ای نمی‌دانم. 

شبی در خواب, ندایی به من گفت: 

مرد! برخیز و به نزد برترین خلق خدا بعد از پیامبر روانه شو و از حضرتش 
4 را و برگزیده‌ی 0( 
محند ين عتدالله ین عبذ المطلب بن هاتیم که بر او و خانداننش درود ناد 
0 آشفت: اين دعا اسم اعظم دارد. در برایر دشمن کین توزت آن 
زا تخوان: 

با هیر الْمْوَینین! از خواتب که بزخاستم: پیش از ۰ با چهارصد غلام 
همراه, به خدمت آمدم. من خدا و رسول و شما به گواهی می‌گیرم که 
همه را در راه خدای بزرگ آزاد کردم. یا ۳ از گردنه‌های 
سخت و از سرزمین دور آمده‌ام. پیکرم زار و ناتوان شده است. پا ۳ 
الْفَوّمنین! بر من منت نه و به بزرگی و پدری و مهربانی فراگیرت., دعایی 
زا کم دن داب ب فرمان گرفتم تا برای آن, نزد شما بيایم. به من بیاموز. 
اس ان سامت هت آن گام کافق ف مر کیت خواست و این معا را 
نوشت: 
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ِ 7 9 ‌ ِِ چپ - 

وحید اصَِتاف المَخلصین و تقدیس اجتاس العارفین و یتاء جمیع المَهَللین 
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أ زٍفيعة العالية 1 ید صطفیتن, باعظم أ ۳ دعوه و افصلهم عة محمد 
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ن حضرت افزود: «ببین آن را از بر کرده باشی و هیچ روز خواندن آن را 
ترک مکن. امیدوارم وقتی به سرزمین خویش می‌رسی, خداوند دشمنت را 
نابود کرده باشد. من از رسول خدا صَلی ال یه و آله و سَلم شنیدم: 
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دشن دا تمد این را تیا میرک صلی:الله علبم ولد قحلم یف من مری ون 
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15 + وان تمانی» به روایتی تدیکر 


نویسنده‌ی کتاب: هت بن مّوسی بن جَعْفر بنِ 0 طاووس, گوید: 

ها ار و ار که 
آوردیم افزوده و اختلاف‌هایی دارد. خواستم هر دو نقل این دعا را آورده 
باشم. روایت دیگر چنین است: 

شیف بو آلکستن رید پن جققر علوی محمدی - ابو آلعسن معقد بن 
ما 1 
ی 7 

بن عیاض - عطاء بن سائب - طاووس (ين ن کیْسَان یمانی) عبدالله بن 


ان ۳ ۲ 

2 1 92 1 تن 1 ۰ ۳ .2.۰ 
روزی در پیشگاه امیر | لموّمنین علیه السلام نشسته بودم و با هم گفتگو 
می‌ کر دیم. 


فرزندش چضرت مجْتبی عَلَیّه السَلام وارد شد و گفت: 

یا اهر التامتین: سواری بر در است که بوی مشک و عنبر می‌دهد. 
اجازه‌ی ورود می‌خواهد.» فرمود: 

«بگذار بیاید.» مردی درشت هیکل و خوش سیماء با چهره و اندامی نیکو, 
لباس شاهان به بر کرده وارد شد و گفت: 

درود و رحمت و برکات خدا بر شما ای آمیر الْْوَْمنین 

آمیر المَوْمنین عَلَیٍّ السّلام پاسخ فرمود: 

«درود بر تو ۱ آن گاه او را نزدیک خواند. او گفت: 

و از دورترین نقطه‌ی یمن می‌آیم. من از بزرگان عربم و از 
پیروان شما. 7 
گذاشتم. زندگانی پر نعمت و روزگار آسوده‌ای دارم؛ جز آن که دشمنی در 
پی چیرگی بر من است و همواره در کمین من. سال‌هاست در راه آزار و 
جنگ با من است. راه چاره‌ای نمی‌دانم. 

شبی - ای اقا ین در خواب بودم که شنیدم گوینده‌ای ندا در داد: 
برخیز و به نزد خلیفه‌ی خدا| پیشوای مومنان ۹9 بن آبی طالب عَلیّه 
السلام رو و از حضرتش دعایی را بخواه که پیامبر خدا ضَلی ال لب و آله 
۳ بدو آموخت. اسم اعظم الهی و واژه‌های تام اف تن ان است. تو در 
دربار خداوند, بدو شایسته‌ی پذیرفتن و رهایی از این دشمن ستیزنده‌ای. 
وقتی برخاستم, سر از پا نمی‌شناختم و هیچ انديشه نمی‌داشتم تا اين که 
همراه چهارصد برده و دربار شما آمدم. پروردگار بزرگ و شما را گواه 
هی کیرم که در راه خدا| آزادشان ساختم و طوق ی را از ایشان 


بردابز شتم؛ آزادند. 
پاراهیر ال را هوتسن از و جلگها ت آمده| 

يا اهیر المومیین: از سرزمینی دور و راهی دراز و < ی پست امده‌ام. 
پیکرم در انجا ازرده و اندامم فرسوده شده است. به حق پدری و خویشی 
و نزدیکی, بر من منت گذارید و دعایی را که در خواب دیدم تا برای آن به 
سویتان بیایم, به من بیاموزید. 

ی 
«اری.» ان گاه دوات و کاغذی خواست و دعا را نوشت. من نیز ان را 
نوشتم , چنین بود: لَّ 1 ِ 7 ب ٩‏ ,1 9 رو و وه 

بسٌم الله الرّحمن الرجیم. الحَمَدٌ له رب العالمین 5 العاقبة للمَنفِین و صلی 
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ینتهی الیک نظر : تبزوت 

صفاث قدریک و غلا ان بزداد و لا 
ایض اروت ۲۱ أُ ۱ ۰ رک 
پر 5 2 ٍ حمصر 
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لمَنٌ | 

ووسحتد 2 ۳ 0 7 
السْلطان لشامحٌ و الحوّل الواسع و القَدرهُ المْفْتدره از 5 لتنی من افاضل 
پد ۳۹8 م ‏ | ۳ رت 1 ار ای و 1 م۵ نت اس ۲ 9 
ببی ادم و ند سَمیعا بصیر | ضَحیحا سویا معا لمْ 1 فی تقضان 
1 تس 04 ]۵ بو+هم- مخ | رهم [لا] ر. - 7 ۳ 9 و ۶ بو امس 
فی بدنی تم لمّ تَمَتَعک کرامنک ایا : حَسْنْ ضنیعک عندی و فطل یَعَمَایّک 
تلع اد وَسعت عم فی الذْنبا و قصْلتیی عَلي کنیر من لها قجعلت لی 

۳ دورس بت ۳ 2 بص- جر 1 - ۳ - اللیص- - ]+ 
سَغعا یعقل آیاتک و بضرا بری قذرتک و فوادا یعرف عَطیتک فاتا لِفصْلک 
12 ی - ی ه ‏ وو - ره رز لاس لااکی حش 1 - بل 2 

مد و تحمده تنفسی و بحقک هد لا حون خی و5 خی 

هم عم هی هرت در ی 9 ایام لم فطع ط ج 2-0 8 رز 
بغد کل مَیتِ و حی ترث العياة لمْ تقطع نی خیرک فی کل وفتِ و لمّ تنزلی 
بی عقوبات النقم 5 تغیر وتا 7 العض قلق, لمٌ اذکر من حسانی 
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تکبیر لیمک و تلویرک و رافتک و رَجمنک و علوّک و چیاطتک و 
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وقانک و منک و جلالک و جمالک و بهائّک و سَلطانک و درک الا تخرمنی 
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خاشعا و ها ضادها ورلمانا ذاکرا و لا تذمتی مکر شیف :نی 
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مرد گفت: 

یا آمیر المَوْمنین! نا امیدم نساختید و حق پدری را گزاردید. ‏ , , 
خداوند پاداش نیکو کارانتان دهاد! سیس افزود: يا آمهیر المَوّمنین ! 
می‌خواهم ده هزار دینار صَدَقة دهم؛ که شایستگی دریافت دارد؟ فرمود: 
«آن را میان پارسایان قرانی پخش کن. کار نیک جز در مانند ایشان به جا 


نیست تا در ند کین پروردگارشان و تلاوت کتابش نیرو بگیرند.» 
ان مرد به توصیه‌ی حضرتش عمل کرد. 


سای آین ااقف اقا و سای گنه کی نی حقاطای چگ پر نله 


اين دعا را آمیر المْوّهنین عَلَیّهٍ السّلام و حضرت باقر و امام صادق 
علیهما السّلام می‌خواندند. 


آن را به ابوچعقر مُعقّد بن غتّمان (عمری) روا الله عَلّیه ارائه کردند. 


ت« 


این دعا مانند ندارد. خواندن آن ِ بهترین عبادت‌هاست. دعا این است: 
و ث یک مُحیصا لک عَلی هدک 5 و وَغْد 

اسَتَطعّت الک من شوء عمَلی و أستَعُفرک دنو بی التی لا بَعفر 
عترک آضتع ولي ‏ مُیشتجیرا بعرّتک داشع قلری فشتورا ات و آشع 
جَهّلی مُستجیرآً مدای و َْیَحَتْ له چیلیی ؛ مدب مُستجیرا بقدتک و بح 
خوفی مُستجیر | بامانک و أتَح 
ششتچیرا یشقایک 5 اضتح 
مُستجیرا بقوّتک و آضتم ۲5 9 ِِِ 
التالی فشتجیرا بوشهک التاقی الذایم الذٍی ل تا 5 
یل داج و لا سَماء دّاثْ آبراج و لا حجْبْ داث آتراج 
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7 نی وی آن شففدی از امی ال متس لته ارم 


بو عبداللّه آخمد ین مُحقد ین غالب - عتدالله ین آبی حييبتة + لبیل ین 
و - حارث بن غُمیْر: 

امام جَعْقَر صادق عَلیْه السَلام از پدرش و آن حضرت از جدش و آن حضرت 
از آهیر المَوْمیین عَلیّهِ السَّلام که درود و سلام فراوان حق بر تبار پاک و 
اس ۱ 
«رسول گرامی که بر او و خاندانش سلام خدا باد این دعا را به من اموخت 
و فرمان داد تا در هر زمان و در هر سختی و راحتی. ان را به همراه داشته 
باشم و به جانشین خود بیاموزم و نیز فرمود که در طول زندگی آن را از 
خویش جدا نسازم تا فردا پروردگار بزرگ را با همراه داشتن آن دیدار کنم! 
آن خضرت: باه امن قزر مود ِ ۳ ۳ 

هر صبح شام این دعا را بخوان که گنجی است از گنج‌های عرش. گفتم: 
چه بخوانم؟ فرمود: , 

این دعا را - که من بعد از توضیح ثواب مي‌گویم - پخوان. 

ان گاه که پياميي خدا صلی ‏ بت آله ۶ ی زوا واه انا 
رساندند, آپی ین کعب انصاری گفت: 

پا رشول الله. پآداش خواننده‌ی این دعا چیست؟ فرمود: 

آرام بگیر, این عالمان زبان توضیح ارزش خواننده‌ی این دعا را ندارند. 
گفت: 

نذر و مادرم به فدای شما! ارزش ان زا بیان فرمایید. 

پیامبر خدا لبخندی زد و فرمود: 

ات زاده بز. آن چه از او باز داشته می‌ شود آر توت است. گوشه‌ای از 
پاداش این دعا را برایتان می‌گویم: وقتی خواننده‌ی دعا آن را در پیشگاه 
حق - عرٌ و جل - می‌خواند. خوبی از همه سوی آسمان تا زمین بر فرق سر 
او می‌ریزد؛ خداوند آرامش بر او فرو می‌فرستد و رحمت او را در بر 
قف کیزد: این دعا پایانه‌ای جز عرش بزوزد از جهانیان ندارد. زمزمه‌ای 
چونان صدای زنبور عسل دارد. خداوند به خواننده‌ی این دعا نگاه خویش 
می‌افکند. 

هر که سه بار آن را بخواند و از خیرهای دنیا يا آخرت بخواهد. خداوند 
خواسته‌ی او را بر می‌آورد و به انجام می‌رساند و از عذاب قبر و سینه 
در روز رستاخیز, خواننده‌ی این دعا بر مرکبی سفید از مروارید, در برابر 
پروردگار هستی به پا می‌خیزد. خداوند همه‌ی نعمت‌ها را برای او فرمان 
می‌دهد و می‌گوید: 


بنده‌ی من! هر جای بهشت را می‌خواهی, برگزین. افزون بر این 
پاداش‌هایی نزد خدای دارد که نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده و 
نه وبه گمان آفریده‌ای و به بر زبان ستاینده‌ای آمده است. 
شلخان پارسی رَحمَة اللّه عرض کرد: فدای شما شوم! بیشتر از ارزش آن 
بگویید. پیامبر که درود و سلام فروان خدا| بر آن حضرت و خاندانش باد 
فرمود: , 
ابا عَبّدالله! سوگند به آن که مرا به پیامبری راستین برگزید, اگر اين دعا را 
بر دیوانه‌ای بخوانند. همان شتاعت هوشیار صی کرو اقآ بر زن سخت 
زایی, پیش از چشم بر هم زدنی, زادنش آسان می‌شود و اگر بر رانده‌ی 
پدر و مادر, هه را ار ی وا 
آری, سلمان؛ به آن که مرا به پیامبری راستین فرستاد. هر بنده‌ای چهل 
شب جمعه با خلوص آن را بخواند. همه‌ی گناهان مردمی و خدایی او 
آخز زیدخ: خواهد گردید. به آن که مرا به پیامبری راستین فرستاد, هر که 
این دعا را بخواند, غم‌ها و اندوه‌ها و بیماری‌های جهان از دلش زدوده 
خواهد شد. آری سَلمَان, هر که خدا ۳۱ دعا بخواند - درست خوانده 
باشد پا نادرست خ آن گاه با امید پاداش به بستر رود با هر حرف از 
خداوند هزار فرشته‌ی آسمانی (بر او) خواهد فرستاد؛ با چهره‌هایی 
روشن‌تر از خورشید و ماه بدر. 
سلمان پرستی: 
آیا ,خدای بزرگ با این دعا, همه‌ی این پاداش‌ها را به بنده می‌دهد؟! 0 
سَلمان! به هیچ کسی آن را خبر مده تا مهم‌تر از آن را برایت ت بگویم. گفت 
یا سول اللَه, چرا فرمان می‌دهید که آن را پوشیده بدارم؟ فرمود: 
بیم دارم بندگی را رها کنند و تنها بر دعا تکیه کنند. گفت: 
بفرمایید پا رسول الله. 
فرمود: 
آری, (می‌گویم) سلمان! هر که این دعا را بخواند و در ند جح همه‌ی 
کاهان مر ییا اردص اند و وی همان شتا روز خواندن دعا بمیرد. 
شهید به شمار می‌رود! و اگر ِ_ بمیرد, خداوند, به بزرگی و آمرزش 
۳ کناهان او را تا بخشود! ۱»دعا این اسیت. 

اللّه الرَعَمَن الرَجیم الحَمد له الذٍی لا الة الا مهو الْمَلک, ا لته ااخفت 
7 وخ من عتاده تشتشیز ال یز قظزوف و اف ید فا 
الق العطم الرْبوِبْة وژ السَماواتِ و الازضین و فاطرهما و مُیتَدِعْهُمَا 


8 - دعایی از مولای متقیان عَلَیّه السّلام که می‌توان بر خویش نصب (و همراه) کرد 


از حضرت آمیر الْمَوْینین عَلیّه السَلام نقل است که: «هر که روزی‌اش تنگ 
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پنهان سازد و از خود دور ندارد. خداوند روزی‌اش را افزون می‌کند و 
را ی | 
این است: 
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غلان رژقک و لاتَفْتر ۶ یه سَعة ما عندک و لا تخرمَة فصْلک و لا تحخسمة مر 
ی 0 0 ت رز 1 ۳۳ ۳1 1 7ص 1 1 ره 5 ۳ ی ترزه 9 سا ۵ و مس اس 
خویل فشمی :لا تکلة ال ء و لا الی تفسه فیعجر نها یصعف عن 


9 - دعایی زود اثر از مولای متقیان حضرت امیر عَلَیّه السّلام در سختی‌ها و بلاها 
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حَمدا وا صلا مَتَوَاترا زیا لالا شمایک ۱ هم عتَمَم ۱ ساتک | 
ِ ِ - ۱ 7 لا "له با ِ 
بَقی من عَمُری کما احسنت فیما مصَی ملنه فانی انَوسْل الیک بتوجیدی و 


ی لا نسله لا ند ینب 
3 احخسن الوت انم الا< حسان عاجلا و | 5 فی العاجلة عملا 5 بلعد 
1 5 24 1 ۳ 1 ۳ +1 > ]0 1 و 2 مح؟ سس تب 
فیها املی و فی الاجلة و | بر فی منقَلبی قاینةٌ لا تَفقرٌ بخ ما یِتَدَفق به 
ج وم سک العطاتا ۶ میک ع لا تفصد خویکک ۸2 ء ۵ 
ی من لا یَنقص جودّک تفصیری فی شکر نعمَتک 
ار اب را 
هم تشم بل تسه ينعض ِ ری - 
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ار ی کی ۱ ِ 
کدی و لا یِلحقک حَوف ۱ یِض ملک 1 
ها وا و ۰ 12 لا ء و لس را رح زر [آجو ‏ . 
با خاشعا و بقینا ضادفاً بالق ضادعا و انوم مرک و لا ثسیبی ذکر 
ت 9 ات +-]. ی ۳۹ هب ی لل ۵ . 
و لا هیک عنی سنر و لا تَولنی غَیرَ و لا 1 من رَحمتک _ تعمدبی 
ِ ی و+ه ۳ ۳ ب ِ و ّ 
یفوَایّدک و لا تَمَتعنی خمیل عَوایدک و کن لی فی کل وَحشَة آنیسا و 
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اس ی ۰ 
ی ِ # ۳ ذنیای و آخرني اهلی و 
۳ 9 جح ن 7 نه - 17 نج یو ۱ رل 1 < ه. 
ولدٍی و وسع رزقی و ادرّه علی و اقبل علی و لا تعرض عني اللهّمّ ارفعنی 
5 ۱ 7 + 0. ۳ آه ی ۳ لا عر | ء 9 5 ۱ 9 ذلنی ۳ آخه ۳ [ا جنه 
و را بصعیبی و ارحمبي و دبیی تضریی و لا بجحد لد بریی و لا بور 
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احقل لی هن آفرق بشرا و فرجا وغل اخاتیو اشتهدتن مق قه 
+ ایک علی کل نیع قدیز و دلی غلیک بسیر و انت الجواد الکرنم 


لا وهای بتاه جییی ف قفر توعیو و حرا نس از سا آمید الق ی الا 


1 ن ات ن‌ ۰ ۰ ن‌ ۳ 
اْتصَفث باه الذٍی لا له الا هو بات الوا اعتصمث باه الذٍی 
ی وت باللّه الذی لا 

الارز 


۳ ۳۳ ‌ اه 
آلذی قال لِیِسَهاوات و الاض التبا طِوعا او کزها قالتا أتیْنا طاعین - 


مر اه 1 ِ ۶ 
اغتصقب بالله الذی لا لة الا هو - لا تَأَحْدُهْ ستَه و لا تَوَمْ اعْتَصَمَتْ بالله الذی 
لا له الا هو - الرّحْمنْ علی العزش اشتوی عم خایْتة الاعْیْن و ما خی 
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تّ 0 1 مس سح 0-3 ت 
اغتضمث باللّه الذي لا للع الا مُوَ الذی لاتصف الألْسَنْ فُرَتة اعتَصِفث بالله 
۲ ِ ۳ ۶ [|جلل و ۶ ۶و مه _ جوی 2۱ج ه و 1 
الذی لا ال لا و الحتْ الوم لا تاحذة ستة و لا تم اغتصمّث باه الذی لا 
ال الا هو الحنانْ الم ذو الجلال و الاکرام اعتَضمث بالله الذی لا ال الا 
ی ۳۳ ی 51۱ و۶ نم و 9 ا"۹ ِ 7 و 91 دص و 1 ۳ ای 
و الواجذ الاح الَقذ الذی لم لا و لة ولا و لغ تفن له کی أحة 
اعتَصَمّت بالله الذی لا الة الابهو اکرم الأکرَمین الکییژ | 11 العلی الاعلی 
اعْتَضَمّث بالله الذی لا ال الا هو بیدو الحَیْرْ و هو علی کل شیءٍ قدیژ 
و 211 2 ر لاو 1 ۲ 0 1 1 
اغتصقث پالله الذی لا له الا قع بُسَْ له ما في السَهاوات و الأرض کل له 
__ ه و : ۳ 5 ۳ ۳ ءِ 00 ۳4 -] و 
قایئون اغتضفث اه الذعم ۷ باله ۷ و لت الک الم العلخ 
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2 1 و 2 ۳ آم- - ٩]‏ ب وهء 
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ار ای نع از رت اس التشیم خا التاه 


سعد ین عکدالله (آشقري فْمّی) در کتاب خود, «فضل الدعاء (و الذکر») - 
جچسن ین عَلی ين َبُداللّه کوفی - پدرش - سیف بن عَميرة - ابرّاهیم بن 
ایق کی ازرامام صارق اه السلام 1 
جدشان از امیر المومنان عَلَّه السَلام. 

(نیز) راوی دیگری از حضرت فاطمه دخت پیامبر خدا که درود خدا| تر آن 
حضرت و پدر و خاندانش باد. 

(نیز) مُحَمّد (ين مُسْلم؟) ین شهاب - سسَلْما اپ از آمیر الْمْوْمنینِ له السَلام 
(نیز) عَطاء (ين آبي رباح؟) - أبُودّر از آمیر المَوّمنین عَلیّهِ السّلام. 
ایام ین ایب نوی اج تیان ( له ین تیب ان 
را ان 

نیز در حدود 30 راوی - مجاهد. همه می‌گویند: 

شنیدیم که افیر ال متین عَلیّه السّلام فرمود: 

«آری به خدای کعبه ...» تا به هر چهار رکن نزدیک شد و هر بار می‌فرمود: 
«به خدای کعبه.» آن گاه فرمود: 

«آری, به خدای همه‌ی این رکن ها؛ آری به خدای مشعرها؛ آری به خدای 
در زبور داوود و تورات مّوسّی و انجیل عیسی و قران پیامبر درود خدا بر 
آن حضرت و خاندانش و همه پیامبران باد و نیز در هزار نوشته‌ی فرود 
آمدم از ا شتا رهز ار سامس امه ارست؛ 


] علمه متتهی رضا لا ال الا اللَغٌ ید علمه متتهی رضاخ لا 
له ال مع علمه هي رضاة ال کنر فی علمه فتتهی رضَاة اه اه 
۱ 1۳ ۲ یا ِِ 

ی ال 9 
مَنْتَهی رضاه الحَمَذدٌ لله بعد علمه مُنْتَهی رضاه الحَمَذ لله مع علمه مُنتَهی 
رِصَاه سْبحان الله فی علمه مَنتَهی رضَاه سشبحان الله بِقَد علمه مَتَمّی 
رضاة سَْحان الله مع مه تهی رضاه و الحمَد للم بجمیع محاهده عَلی 
جمیع نعمه و سَبْحَانَ الله و بکمده مُنتمی صاخ في علمه و اللةْ اکبژو حق 
7 و ۳ 
0 ِِ« ِِ ج و ان لا وب 3 کح وی - 7 ۳۳ 
ابر تکبیرا لا تخصیه عَیرهُ قبل کل احدٍ و مع کل اد و بعْد کل احدٍ و 

له تخمیدا لا تخصیه عَیره قبل کل اخد و مع کل احد و بَعَد کل احد و لا حول 
لا فقو الا بالله العلی العظیم تمجیدا لا تخصیه عَیْرُهُْ قبل کل اخد و مَع کل 


"۱ 


0ص | یم ۳ 9ج || ۱ و ه 9 مو صت مس رز رس 
احد و بعذ احدا و سیجان ۱ ورتسْبیحا لا یخصیه عَیرْة قبل کل احد و مع 
2 ۳۳ و ۳۳۲ 3 ۳۳ تن ٍ وس - ِِ ك 1 ف سس 
, احدٍ و بِعد ؟ احدٍ الم انی اشهدک و کقی یک شهیدا فاشهّد لی بان 
9 ن ها ففلی عف و ألْ قصاءی حشظ ع | قد- ن وطا ج نب درد ۱۳ 
وو لح ی گ 2 ی و ال سل 9 ن قدر ۰ وی و ال رز + و و 
سا -ا2 تس - ۳ لا از ۵ رت ض لا سر لام سم ولا 2 لا جر مت مر ك س 
ال اوصیاءعک خق و آن رَخهتک خق, و آن جنک خق و اي تازک خق و ان 
مس سا مس و 0 سس 0 ۳ ۳ ۰ 

قیامقتک خق و آنک مَمیث الاخیاء و آنک مَحّیي المَوّتی و ان باعث یمن فی 
۶و _ للم ء | - ره تا _ آللمس- ء و | . ۶ ۳ تن ۲ 

الفْبُور و آلک جامغ الّاس یوم لا ریب فیه و نک لا نحلِف المیعاد الم نی 
٩‏ وم م2 0 9 ی أ ی ال باق ۳۵ 
اشهدذک کقی یک شهیدا فاشهَد لی نک بی و آن مَحَمدا رسولک تييپ 5 
الاوٍصیاء من بقده أئْمَتّی و أَنْ الدیچ الذی شرغت دینی و آنّْ الکیَابِ الذی 
وم | پ 2 هب ی 2 - ِ نج لا ٩‏ وم- 

رت عَلی مُحَمَدٍ شولک ضلي ال عَلیه و آله وری الم ی هدک و 
3 0 0 م1 ت عءعه و م|] لن 2و 5 جح ه و 
کقی یک شهیدا فَاسْمْدٌ لی فانک انتالمنيم عَلی لا عیژک لک الحَمْذُ 5 
بنگمیک تیم الطالحاث لا ال الا ال و ال کر و لد للهٍ و سُبْحَان الله و 
بحمده و تباری له و تعالي و لا حول و لا فَوَة الا بالله الْعلیْ العظیم و لا 
- و ِ 5 ِ اه ن‌ ۶ و 2 ِ ل 

نعی و لا ملجاً من الله الا له مُدة المع و ال و عدد لمات نی 
الطیْبَاتِ التّامّاتِ الْْبَاتَکَاتِ صَدّق اللَهْ و صَدّق الْمَرَسَلونَ 

(آن گاه) فرمود: 


اکو یمام عم ها یی ره رت شین آ رکه وه 
شد و به سوی او هزار هزار فرشته به راهبری فرشته‌ای به نام مجدیال 
گسیل خواهند شد. هر یک از ایشان هزار مرکب به همراه دارند که هیچ یک 
به دیگر مانند نیست و هر یک از ایشان هزار تن پوش؛ هر کدام به گونه‌ای. 
وقتی به این بنده می‌رسند. می‌ایستند و مجدیال می‌گوید: 

این شما و این ولی خدا. (همه با هم) چون یک فرشته در برابرش به پا 
می‌ایستند و همه‌ی مرکب‌ها و لباس‌ها در اختیار او نهاده می‌شود. 
فرشتگان از چپ و راست, او را در میان می‌گیرند و با او همراه می‌شوند 
و می‌گویند: 

این ولی خداست؛ خوشا بر اوا 

بر هر گروه فرشتگان 1 که رو بر او سلام می‌کنند (و 
می‌گویند): درود بر تو؛ ای ولی خدا! و او را ارج می‌نهند تا گاهی که زیر 
پرچم ستایش (لواء الحمد) می‌ایستد. تختی از یاقوت سرخ برایش می‌نهند؛ 
با سایبانی از زمرد سبز و دارای پریانی سیاه چشم. گاهی به راست تکیه 
می‌کند و گاه به چپ تا زمانی که داوری میان مردمان به پایان می‌رسد و 
هر یک به جایگاه خویش می‌روند. آن گاه هزار فرشته فرمان می‌یابند تا او 
را در میان گيرند و آن تخت را بر بهشتی مرکب نژاده‌ای بس روشن 
می‌نهند. ۲ ۲ 

این چنین می‌رود تا به نخستین منزلگاه خویش می‌رسد. در انجا, با یکی از 
پیش کاران خود رو به رو می‌شود که می‌خواهد دست او را بگیرد. اگر خدا 
تکاهت دایدی خه عایی آن تن کاد خم مه سس آن کاز گزاز می‌فوید: 


ای ولی خدا! من یکی از فرمان گزاران شما در این کاخم. شما یک صد 
کاخ از این دست دارید و هر یک را کارگزارانی چون من است. هر یک از 
این پیش کاران را همسری است که او نیز فرمان گزار همسران 
شماست. نیز شما را به شمار هر همسر کنیزی است و در هر خانه 
چیزهایی که شماره پذیر نیست! 

ن گاه (آن بنده‌ی خدا) می‌گوید: ۲ 
لجقة له ده ما آخصی علفه و یل عم 
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رواق عامع فیتری از ما آخیر الک اه لام 


کتاب «فضل الدعاء (و الذکر») سَعّد ین ۱ (اشعری) - یَعْفُوب ین یزید 
(به سند مرفوع) - سَلمَان فارسی,رَضي اللهْ عَثه 
«رسول خدا به من فرمود: 
به نم به تم ۳ اگر ِِ وا كِ 
خواهد ایستاد؛ خنان. کم بر آن بگذرند. نف آن: که..هرا به. و ای برانگیخت 
سوگند, اکن کته ب کته کافی: ان ]| و تن یر ۵ سر اب خه ام تن 
به از که پم شالت خی بر کت ابر کی ای صا را بر وهی که 
بر سر راه اوست بخواند, خواهد شکافت تا به مقصدش رسد. به 
فرستنده‌ی من به نبوت حق؛ , اگر به دیوانه‌ای بخوانند, بهبود خواهد پافت. 
به آن که مرا به حق پیامبری داد, اگر بر زن سخت زایی خوانده شود 
خداوند زادن را بر او آسان خواهد فرمود. سوگند. به آن که مرا به درستی 
رسالت داد اک نی را هر کفاند به آن شهر در انش -بسوزد: 
خانه‌ی او ايیمن خواهد ماند. به فرستنده‌ی من به نبوت حق, , هر کس چهل 
شب جمعه آن را بخواند, خداوند گناهان او را سبت به دیگر نید کانٌ خواهد 
آمرزید؛ هر چند با مادر خویش آمیخته باشد! 
سوگند به آن که مرا به پیامبری راستین برگزید, اگر آن را در برابر فرمان 
رای ستمگری بخوانند. رام دستان خواهد شد. سوگند به فرستنده‌ی من به 
حوی قر. که. هنکام کواب آن: را بخران به. از هر حرف ان. زار زار 
فرشته‌ ی روحانی به سوی او می‌فرستد که چهره‌هاشان هفتاد برابر 
درخشان‌تر از خورشید و ماه است. آنها برای وی آمرزش می‌خواهند و 


پاباش می‌نویسند و پایه اش را افزون‌تر می‌برند.» 
‌ سَلمَان گوید: 
گفتم: 


پکز‌هانری فتاه رت با امیر الخرین! آبا با این ههار هنه‌ای, این (بادات 
ها را می‌دهند؟! فرمود: 

«من (هم) به رسول خدا چنین گفتم: 

پر مها هه اه ی رل ات اس ای اما میم ات۱ 
می‌دهند؟ 

حضرتش فرمود: .. ر ۱ ۲ ِ 

با.علی او ایت بالات بجویم؛ اک کش هی کاهان زر ی وا آمردم پاش و 
پس از خواندن این دعا بخوابد و در خواب بمیرد. شهید از جهان رفته است 


و اگر بی‌توبه بمیرد, او و خاندان و پدر و مادر و فرزند و مودن مسجد 
(محل) و امام (مسجد محل) او به امرزش و مهر خدا, امرزیده خواهند 
بود!» دعا این است: 


تر ار ات یی و - ‌ 3 و9 ۳ زو وم و 
اللمهه ا لا تَمّوث چ ضادق لا تعذت و قاهر لا تفهر و بدیء لا تنقد و5 
اللهم اک خی ۳ ی ِ 9 1 و ی نت 0 ی ۳ ّ 
ا ق ‏ لت ی و و کم 

ک ۳ _ سك -_ _. مس 72 9 ۳۳ لل 
و لا م و جباژ نعان و عَظيیمٌ لا ترام و عَالم لا و فوی ۷ 
م و و مت ۳ ِِ ۱ ِ و[ و 
تطغف و حليمٌ لا و جلیل لا توضف و وف لا تحلف لفلبِ و 

ت 04 1 1 تک ۶ 
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وفای یه آثر یکی که آمیر ای اه الم در عبات آموفتتن 


این دعا را با سند طولاتی یافتم و آن را کوتاه کردم؛ بدین ترتیب: سالی 
حاجیان به تشنگی افتادند؛ چندان که به مرگ نزدیک شدند. یکی از ایشان 
پشست و آماده‌ی مر فش .آندکی, خواب: اه زا فرا کرفته ولا امید 
المَوّهنین عَلیّهِ السّلام را دید که بدو فرمود: 

«غاقلی از جمله‌ی نجات بخش!» گفت: 

جمله‌ی نجات چیست؟ فرمود: 


«بگو: 3 9 ۳ ‌ ۵۶ 0 

(الهی) (288) دم مَلکک علی ملکک بلطفک الحفی 

و منر علی بن آپی طالبم.» 

مرد گفت: ٍ 

برخاستم و آن (دعای کوتاه) را خواندم. ابری پدید آمد و بر مردم بارید؛ 
چندان که زنده شدند. سپاس تنها از ان خداست. 


گزیده‌ی دعاهای بزرگ بانو و مادر گرامی ماء حضرت فاطمه‌ی زهرا سرور زنان جهان و دخت مهتر 
پیامبران که درود خدا بر ایشان و خاندان پاکشان باد 


ایس که اک ای از ان اف تام مه انم خی ند آموخت 

به سند خویش از ابو المَفَصّل محَمّد بن (عَبْدالله ین) مطلب شیبانی نقل 
علی عَلّه الَلام چنین می‌آورد: ‏ مب ی ار ۱ 
مادر ان حضرت., دخت رسول خدا صلی اللة علیه و اله و سَلم. نقل می‌کند 
که ان حضرت فرمود: 

«دخترم! می‌خواهی دعایی بیاموزمت که هر که بخواند, خواسته‌اش 
براورده می‌شود و هیچ جادو و ستمی در تو اثر نکند و هیچ دشمنی 
سرزنش نتواند (و شیطان در برابرت نیاید) و خدای مهربان از تو روی 
نگرداند و دلت نلغفزد و در خواستت رد نشود و همه‌ی خواسته‌هایت بر 
آورده گردد؟» پاسخ داد: «پدر! این از دنیا و هر چه در اوست برای من 


۳ ِ_ _ ورد ۴ _ _ ث# 9 س ی ِ لا ۳ 

یا اعز مدکور و افدَمة قدما في الهز و الجَبرُّوت يا رجیم کل مُسترّجم و 

زر 9پ - راو ۰ 1 -] - ِ یی 9 رلاو ‏ ووبو 01 و 2 

مفزع ۰ ملهّوف | ۵ پا رَاحم کل زین پشکو بنه .و حربه الیه خبر 
ِ و و ک چ ۰ 0 . 


میکائیل و اسَرافیل الا جبْتبی و کشفت يا |(لهی کرّبتی و سَترّت دنو یا 
َن آمر بالصَيحَة فی خلقه - فاذا هم بالسٌاهرة شون و بدلی الاسم الذٍی 
احییت به العظام و هی رميم آخي قلبي و اشْرَخْ ضَذری و اصلخْ شانی یا 
من حصّ یَفْسَة بالبقاء و حلق رتیه الموّت و الِحياة و التاء با مَن فِْله 
قول و قَولة أمَر و مره ماض علی ما یَشَاء سالک پالاشم الْذٍی دعاک به 
خلیلک لقی فی الا قدعْاک به قاسْتجبّت له و فلت با ناژ کونی برد و 
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ه ره ۱ ۲ 00 ۳ ۳ 91 ی 
بچری 1 مره ۲ لطیر و د ۳ 
عرش و بالاسشم الذٍی حلَفْت یه الکَرْسَ و بالاشم الذی حَلفْتَ به 
0 2 91 ۳ ِ زر +9 
الرّو ین و بالاسٌم الذي خَلَفت به الجنّ و الائْس و بالاسٌم الذی حَلَفْت به 
۳ ۳ ] . ات ۰ ]بت - ۳ ...انم ۵ 3 
جمبع الحلق و5 بالاشم الذی خلفت به جميع ما ارت من شیء و بالاسم 
الذی قَدَرّت به عَلی کل شیء اسالک بحق هذو الاسماء الا ما اعطییتنی 
و 9 ر ۶ به يپ مراء | مخ و 5 5 


به تو خواهند گفت؛ 
اری,؛ اری, پا فاطمه!» 


هام کر از ای با سره و اش ایض 


| -|و و تلا |[ - و[ ء لل ح و لا ۵ 7 ره 2 وه ع]ته ج<ه 
قاجقلة میسراً سقلا الم کاف نی والدق و کل من له یمه عَلت حیر 
کّقاه الق یی لعا تیی له و تشفلبی بقا تفت لب به و ۷ 
تعذبنی و آتا أستغفرک و لا تخرمني و آتا اسالک اللهَمّ دّلل تقسی فی 
-_ [ - سر ک 


3 - دعای دیگر از بانوی ما حضرت زهرا سَلام ال نما 


پیامبر خدا ضَلی ال لب و آله و سَلم ا ‏ حصرت مر اس اه 
علیها در آندند. امام مجتر معتبی عَه السّلام را تب دار پافتند. اندوهنای شدند. 
جبرئیل فرود آمد 00 ِ 

«یا معَمّد! می‌خواهید دعایی بیاموزمتان تا ناراحتی او بر طرف گردد؟» 
فرمود: 

«آری ۰ گفت: 

ی هر ۱ 
الم لا اد الا انت العلٌ الْعَظيم ذو السْلطان القدیم و و 
الوَجْه الکریم 7 الة الا آنت العلره العظيم ولیهٌ الکلمات الّامّات ع الدَعَوآتِ 
الَْستجابات خل ما أَتَع بقلار 

پیامبر ضَلّی ال عَلیّه و آله و سَلّم خواندند و بر پیشانی امام حسَن له 
السّلام دست نهادند به عنایت حق, چشم گشود. 


وضایت فا اف سیف لاه آاای ۱۳۶ 


رخاست ات که ام حضرت: مرول خوا خی الاق اهب لمع سای ۲ 
دیدار کرد. فرمودند: 

«می خواهی چیزی بدهمت؟» پاسخ داد: «آری.» فرمود: 

«پگو: 

للم تا و رت کل شیء مَنْزل الراه وا 
وی آغوذ یک من شَه کل دنه لت آخد 


پشیء و أنّت الاجِژ قلیْس بعد شء انب ااهد فلس قوف هد 
 [‏ خ 1 " 2 نت 12 ح 0 12 5 0 1 

نت البَاطن قلیس دوتک شیء صل علی مُحَمَدٍ و عَلی اهل ببته یه و 
1 1 5 ط _ ۳ 9 سر لا ید 
5 عَليهم | لسلام و اقض عنی الذدین و اعغننی من الفقر و سر لِی ۱ مر با 


رَحمّ الراجمین 


5 جعاق فیگزی از حصر یج اقا صلاق ازلم خاتها براق رطایی از زتوانن وخیگنا 

گویند: 

مردی را در شام, روزگاری دراز, به زندان سختی افکنده بودند. در خواب, 
آن حضرت را دید که گویی بخ یدآزنشن. آضده ان یدیشر مودند : 

«اين دعا را بخوان.» آن را آموخت و خواند و آزاد شد و به خانه‌اش رفت. 


دعا این بود ۲ 
الْهْمٌ بحق العرّش و من علاخ و بح ی ی و 


گیینوی تاه مولا واه وتان اما کمن من علی‌سن ای طالت علسدااشلام 


1 - دعای حضرت امام مد شعتی کلیه السام فناسی که نزد معَاويَّة رفتند 


اين دعا را به سند خود, د. از و العشل فد ین داهن مطلب نی 
داریم. او می‌گوید: 
بو آلخشین راء بن یحیای عبرتایی گفت: 

من این دعا را در خانه‌ی سرورمان حضرت ابو مُحَمّد عشکری عَلیْه السّلام 
نوشتم که دعای امام مجله یی ره السّلام بود به هنگام رفتن به سوی 


ماو بة. 
و 

ُعَاوية یسم له الرّهْمَن الژجیم بشیم له الْعظیم ابر الم سْبحایک ۳ 
قیومٌ م2 سبحان الک الْذٍی لا یِمُو ث سالک 11 [ بر ٍِِ آفواه 


و را در کفای. «]عَاتة الذّاعی و اعاتة السّاء عی» آورده‌ایم که نزد دانای 
هوشیار, این کتاب بدان شایان‌تر بود. 


و وعای ترش از ایام عی اه التازم 
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3 و 7 را الاو سیر 9 و وس - 3 ۳ اه مس 

اجّول یک اتوکل و الیک انیت اللهّه ما وَضَفنّک من صةقة - او دَعَوَنک 

یِنْ دعاء یوافق دک محبتّک و5 روا و مَرْصَاتک فاخینی علی لک 5 
9. 2 | مت 0ات ِ .جر ِ ‌ "۳ لا ر جنپ ِ 

امئنی . ید ما کرهت من لک بِتاصیِتی الی ما ۰ ورتضی بو 
0 << تفن ی 0 > ۶ . ع‌ِ تا م۳۳ ح 

الیک زبي من دئوبی و استَعفری من جرمی و لا حوّل و لا قَوّةَ الا بالله لا اٍلة 

2 ۱ ۲۹ 1 11 5 71 و-] 
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یی ی هت 


للم تک الْحَلَتَ من خمبع و لیس فی حَلْقک حلّف منک الهی مَن 
آحسَن قبرخمنک و مَن اما تبقطه فلا وی آکشن اسْتعْتی عَن رفدک و 
مَعُوتتک و لا الذي آسَاء اسْتَبْدَل یک و خرج من قَدرَتک الهی بک عَرَفنک و 


1 2 ی 7 ره ِِ ِ 
یک امتدیْث الی آمرک و لو لا آئت لَم آذر ما آت قیا من َو دا و لا هکذا 
هو 2 - ۳ ِ 2 ۳ تلا س + 
عیزه علی مَحَمّد و ال مَحَمّد و ارَرّفنی الاخلاص فی عمَلی و ال 

فی 


و »۰ 1 هه و۶ و ور و را جر ح اس ها مر ج ما ان 
رزقی الم احقل خیر عمَرٍی آجرة و خر ققلی خوایمة و خیر آیاهی 
وم الاک [لهی أطِعنک و لی المنَه س ‏ لأْشتاء الک الایقان یک و 


ي شتا [لیک الشيي یک و 


ای یر که آمیر ارم اه اس نم مه ود ایام ففین خا استام آرذفت 


(آن حضرت فرمود؛) 
«اکر برای کاری خواستی نزد کسی بروی, این را بنویس و در دست 
راست پنهان ساز و هر جا می‌خواهی, برو.؟ ِ 
للم نی سالک با له تا واجذ یا َحد حَدٌ با ول با نو یا صَمَذ يا من ملاث 
رنه السْمَاواتِ و الأرَضَ أنْ تسْخر لی فلت فلان 


 5‏ وعاق کر که ام الع تین خات التاام بو اماب قتضی ع الا آرشه: 


با عد نی له گزتبی با بني عند یی تا وس هی بقعی با قلججی ی 
رتیت وم تهلی آشری و اخمه یقلت و اتجزیت طلی: 
۱ ی و اجْمَع لی شقلی و اج ی طلبتی 5 
هقّنی و اجْعل لی من آمری قرجا و مَخْرَجا و لا 


آنق نهد و فی الأخْة [5ا توقتتیی یرفیک تا 
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گزیده‌ی دعاهای سرور آزادگان (حضرت سید السَهّداء عَلیة السّلام) 

(آن حضرت از طریق مادرمان ام کلئوم دخت امام علی , ی 
القابدین عَلیه السّلام. نیای ما به شمار می‌آیند؛ چه او عیرست 05 
نویسنده, داوود بن العسن ین الحسن عَلیه السّلام بود و جد (دهم) 
نویسنده, سْلیْمان ین داوود بن العسَن فرزند او) (295). 

این دعای بزرگی آست و از اسرار است. شش روایت ه مختلف از آن 
دیده‌ام که دو تای آنها را در کتاب «عمل الیوم و اللیله» ( لا السّایئّل) از 
(مجموعه‌ی) «المهمات», تک در تعقیبات هنگام غروب و دیگری صبح» 
آورده‌ام و یکی را در تعقیب عصر جمعه, در جلد چهارم «المهمات» (جمال 
الاسبوع) و دیگری را در «اعَائّة الدّاعی و اعَاتة السّاعی.» 

در این کتاب: پنجمین 9 ششمین نقل را قف آوز بط تا جایگاه این دعای 
ارجمتد نزد خردهندان آگاه روشن شود. 


1 - روایت نخست از دعای عشرات 


شکد ی :عتدا لاه امد ین فکقد. زین کی )> ,ٍ علی ابّن قصَال - 
رک 
وقب: 

امام صادق عَلیّه السّلام فرمود: 

«نزد ما چیزهایی هست که پنهان می‌داریم و به دیگران نمی‌آموزيم. پدرم 
از پدر خویش و آن حضرت از پدرش نقل فرمود که آمیر الَموّمنین عَلیّه 
الشلام فرمود. 

فرزندم ! ! بی‌ شک. قضای الهی - چنان که او می‌خواهد و رقم می‌زند - انجام 
خواهد شد و او تقدیر و فرمان خوبش را در مورد تو اجرا خواهد داشت. به 
من قول بده آن چه را به تو می‌گویم به کسی نگویی مگر 13 ماه پس از 
وفات من . خبری می گویم که به خدا| با مق کردد: 

(اگر) صبح و شام اين (دعا) را بگویی, هزار هزار فرشته بدان خواهند 
پرداخت که هر یک را در سرعت نوشتن, نیروی هزار هزار نوبسنده باشد و 
هزار هزار فرشته برای آمززش خواهی تو گماشته خواهند شد که هر یک 
را در سرعت گفتار, نیروی هزار هزار گوینده باشد و در دار السلام هزار 

عرتهسر گ‌ستد کاخ + کم ار همساگان ام اراس باشد  ۱296(‏ 

اهر 
جدت را داشته باشی (297) و در بهشت‌های جاوید, هزار هزار شهر برایت 
می‌سازد و در گورت نوشته‌ای با تو خواهد بود که می‌گوید: 

این من ام. ترس و بیم و هراس و لغزش بر صراط و کیفر دوزخ نخواهد 
داشت. 

هر چه بخواهی و دوست داشته باشی که همان روز آن را به دست آوری, 
روز به پایان نمی‌رسد مگر آن که برایت بر خواهم آورد؛ هر چه و هر کجا 
باشد و جز به شهادت نخواهی مرد و سراسر زندگی را سعادتمند خواهی 
بوذ .و. هر کز. به: تنگ. دنفتی و خنون: و اشفتحی. دخار تخواهی. شند. و همه 
روزه, به ازای هر نفس, هزار هزار رتبه بالا می‌روی و عرش و کرسی 
برایت آمرزش می‌خواهند تا آنجا که در برابر حق - عَرّ و جل - بایستی و هر 
چه برای کسی در خواست کلف روا شود و برای خود و دیگری,: تا آخر 
روزگار, در دنیا و آخرت خود, هر چه بخواهی بر آورده شود. با من چنان که 
می‌گویم پیمان ببند. __ 

امام خسن عَلَیّهٍ السَّلام عرض کرد: پدر, هر چه را دوست دارید, با من 
شرط کنید. فرمود: 

از تو تعهد هی گیرم که این را پوشیده بداری و اگر هنگامه‌ی مرگت در 


‌ 2 


زتشیت جرزت کی آز ها هل یت با فوتضان با انمان عکوری که اکر 
چنین کین , مردم همه گونه خواسته‌ای از پروردگارشان خواهند خواست و 
او برخواهد آورد! من دوست دارم که خداوند - بدان چه به من آموخته و 
من به شما می‌آموزم - شما را به رستاخیز برساند؛ بی‌آن که هراس و غم 
داشته پاشید. 

نید السْهداء عَلیّه السّلام پیمان بست. ی الَمومنین عَلیّه السّلام فر مود: 
اگر, به خواست خدا, این (دعا) را چواستی, ۳ ۲ ۲ 
شیخان اه و امد له و رل لا ال و ال یز و لا حول و لا فعع 
بالله العلي العظیم سبحان الله ف نَ 
اد و لاصال نان لها 
حبن تطیخون. 5 له الحمَذ 0 2 


23 


وم ح | ی م و و ۳ 1 زر ٩1‏ واه زر زد بل 
لِمَرسلین. و الحَمَذٌ له رب العالمین و لا حول و لا فَوة الا بالله الق 
العظیم سبحان ذي الملي و الملکوتِ سبحان ذی العرژة ع العظمة و 
الجَبرّوتِ سبحان المل الحق المَدٌوس سْبحانَ الملي الحي الذی لا یِمَوث 
سُْبْحانَ القایّم الذّائّم سُبْحَانَ الحیٌ القیوم سْبْحانّ العَلیُ الاغلی سْبُحَاتَة و 
۳ ءنلن ی س‌ لا ع _ ۳ لا مه و وس- . _ 
تقالی ثيع علت بلعنک و عونتک لی بلتجاه ین الاو ازرقیب کرک 
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سند این روایت را به ارزش روایت پیشین نيافتیم و مقصود ما متن دعای 
ان بود؛ به جهت اختلاف ان با نقل‌های دیگر. این دعا نیز از امام خسین بن 
ات عَلیه السّلام است و به الهام خدا| دريافتيم که از پیشین درست‌تر 
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پشم له امن الژجیم شتا ال 
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سبحان الله فی اناء الیل اطراف | 
تضبخون. و له الحَمَدٌ فی السّماوات و 
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ِ ِ 1 تن لل 2 ات 0 

۳۳ ۳ شید ۳ 5 ۳ هب بت ۳ 

ا شریک لک و أنّ مُحقّدا بذک و زشولک ضلی ال عَلَّه و له للم انب 
لی هذو الشهادة عندک حنی ثلقنیها یوم القيامة و فد رضیت بها عنی انک 

۳9 ۶۳ 5 ِ_ سا 2 ان ِ رت س رامیت 

للع لک العقَذ حقداً تضغ لک الستیماواث کتقیها و مسب لک الرَضْ و من 
72 01 ما ام و لا نفد | ‌ - 0 3 ٍِِ ءِ 
سرمد 2 زد 3 ‌ ‌ِ 

ی ه 0۶ رز م ۳ ی سر 0 ت ک 0+2 

و عَلیّ و مَعی و قبلی و بعدي و امامی و وَرَایّی و حلفی و ادا مت و فتَی" 
- و مس ِ ۵ و ی ۰ مخ ۳ مت 9 ِ ۳ 7 
ك ق و لک احفد هی کل عرق سایِن و علی کل عذي ضایپ و لک 
فخش کی سل و3 و ره و تشه و تشطة و علی کل وضع شخرج 
له ی | ,و لک بلْمَنْ که و لک الق که و تک الْغلک که و 

مر له و یتبک الحتز که و الیک برغ الامر کُله عَلايتنة و سره و آئت 
فتتهی السَان کلّه اللهْْ تک امد علی جلمک بَعد علمک فمق و لک الق 


دن متشه پسلفار مر سس ما را ندیه رو رم ۳9۳ ِ 
علی عفوک عني بغعد فذرتک علیّ الم لک الحَمَدٌ ضاجت الحَمّد و وارت 
ِ 2 


0 #ص ۳ > 0 -_ 

الحمد و مالک الحمد و وارت الِمَلکيِ بدیع الحم و مبتدِع الحمد وَفیت العهد 

ص - 9 3 ی 10 ِ ۳۳ ۳ ۳۳ ۳ 

صادق الوعد عزیر الجند قدیم المَجّد اللهَمٌْ لک الحمد رفیع الذرجاتِ مَجيتبٍ 
نک 9 


3 5 ی و رع لد ِ ۳ 

العمَدٌ فی الاخرق و الاولی و لک العَمَذ عَذَد کل یَجّم و ملي فی السماء و 

ح م2 و هو ح سم 2 ار .. ءب | و ۳ للم ۳ ‌ جح 0 ۶ م2 >> 5 

لک | عَدَد کل قطرة ترلث چن السماء اٍلي الازْض و الحَمَد عَدَد کل 
جر ِِ 


ان گاه د6 بار بکو: ۳ و 9 
1 1 و و و ِ ]و ]و ۶+ - 1و و و وه 3 
اشهد ان لا 1 الا ۱ وَحدة ها ِ و له الحمد پخیی 5 
ص ۳4 ص ۳4 ۳4 ت- لا سس ی 0 _.- ۳۳ 0 
تست و ثمث و بقیی وغوحث ‏ تقوت نب زد و فوقلی کل ش 
لا ال الا هو الحوث القیوم و اتوب الیه 


یسم الله الرَعمن الرَجیم و ده بار: یا لا الة 
مَحمّد و ال مَحَمّد و: امین امین (ده بار).» "7 
پس از ان خواسته‌های دنیایی و اخرتی خود را یاد کن؛ ان شاء الله, بر 
اورده خواهد شد. 


و فماع یآ جر اه ای اه ان ال مقر اف به فعای بان کتفان مر کناه 


گروهی (از مُحذثان) به سند. از سالار شهیدان عَلیّه السّلام نقل می‌کنند که 
و3 ور كٍِ 
«شبی بس تاریک و کم فروغ, همراه پدرم امیر المَوّمنین علیه السّلام در 
طواف بودم. مسجد خلوت شده بود و زائران خفته و چشم‌ها ارام. در این 
ميان: تاله کننده‌ای بنام. آاهرده و: با خلی. دردفند: و ترجم آنکیز.و با خضدایی 
غمگین چنین تفت دنه بود: 

- ای آن که خواهش گرفتار تاریکی‌ها را می‌شنود! ای زداینده‌ی سختی و 


گرفتاری و بیماری! 5 
- میهمانان تو گرد سرایت خفته‌اند و بیدار و (به درگاهت) دعا می‌کنند؛ اما 
دیدگان تو - ای به پا دارنده(ی هستی)! - به خواب نرفته است. 


به 0 از گناهانم ور در ای آن که آفریدگان در این حرم به او 
روی اورده‌اند. 

- اگر بخشایش تو را : پر گناهی شایستگی ندارد. پس کیست که با نعمت‌ها 
بر گناه کاران بخشش کند؟» (308) 

حضرت حسین ین علی علیهماالشلام فرمود: 

«(پدرم) په من فرمود: 

ابا عَیدالله! شنیدی خواننده‌ای را که به خاطر گناهانش تزور دار را 
و پاسخ دادم: آری؛ شنیدم. فرمود: 

جستجو کن؛ شاید او را بیابی. در سیاهی تاریکی در پی او شد و در میان 
خفتگان. به جستجو پرداختم. میان رکن و مقام. شبحی ایستاده دیدم. دقت 
کردم همان مرد بود که (به نماز) ایستاده بود. 

گفتم: 


سلام بر تو, اي بندوی پناه آورده‌ی عذر خواه معترف! برای خدا, پسر عم 
رسول خدا صلی اللةْ یه و له و سَلّم را پاسخ گو: نمازش را به شتاب به 
سلام رساند ۵ تفآ که سخت گوید, اشاره کرد که: پیش رو تا من در 
ی 

او را نزد آهیر المَوّمنین عَلَیّه السّلام آوردم و عرضه داشتم: 

این هموست. بدو نگریست. دید جوانی است خوب رو و پاکیزه لباس. 
فرمود: ۲ 

از قبیله ای عرب. فرمود: , 

داستان چیست؟ چرا چنین به ناله می‌ گریستی؟ فرمود: 

خه افت نا نت رارصا افناود اسر 


مصیبت‌ها او را فرا گرفته و غم‌ها وی را در خود داشته است و دعایش 
پذیرفته نمی‌شود؟! فرمود: 

چرا چنین شده است ؟ 

پاسخ داد: من با دیگر عرب‌ها سرگرم بازی و شادی بودم و هماره (حتی) 
در رجب و شعبان, به نافرمانی؛ بی‌ان که خدای مهربان را بر خویش بینا 
ببینم. 

پدری داشتم دل سوز و مهربان. او ۹ زتد کی راب فن ندک 
می‌داد 3 کیفر. آتتن ۱ بیم می‌داد و می 

تا کی روشنایی و تاریکی و شب‌ها و روزها ۵ و سال‌ها و فرشتگان از 
تو به ناله باشند؟! هر گاه خیلی یندم ۳9 فو. ان ه یاه هدوز 
می‌ساختم و بر وی پورش می‌بردم و او را می‌زدم! 

یک روز خواستم پولی را که در خانه بود بردارم و به راه کارهایم مصرف 
کنم. مرا بازداشت. به شدت او را زدم دستش را پیچاندم! آن گاه پول را 
برداشتم و رفتم. دستش را بر زانو گرفت تا برخیزد؛ از شدت درد 
نتوانست. به زبان شعر چنین سرود: ۱ 

- رابطه‌ی خویشاوندی (پدری) از من به منازل رسیده است درست ان 
گونه که آب جوینده‌ای, باران جوید. 

- او را پروراندم؛ چندان که نیرومند و بلند اندام شد و به هنگام ایستادن 
هم دوش حیوان نر. ۲ ۱ 

- چنان بود که در کودکی‌اش - وقتی گرسنه می‌شد - گزیده‌ترین پاکیزه‌ترین 
غذاها را برایش می‌آوردم. 

- وقتی به اغاز جوانی رسید و زبانش چونان نیزه‌ی ردَییی (309) (تیز و 
- دارایی ام را از من ستاند و دستم را ییچش داد! خدایی که بر او چیره 
است دستش را بییچاناد! (310) 

آن گاه سو گند یاد کرد که به خانه‌ی خدا رود و مرا نفرین کند. چندین هفته 
روزه گرفت و نماز گزارد و دعا کرد. | بر شتری چایک سوار شد و رو 
به راه نهاد. دشت‌ها و کوه‌ها را پیمود تا هنگام حج به مَكة رسید. از مرکب 
خویش فرود امد و به سوی خانه‌ی خدا رهسپار گردید. سعی و طواف کرد 
و به پرده‌ی خانه آویخت و بسیار : نیاز کرد. آن گاه سرود: 

- ای آن که حاجیان از دور دست‌ترین جای‌ها و سوا ر کجاوه‌ها با تلاش به 
سوی او آخنژه اند ۳ ۳ 

- من به سوی تو آمدم؛ ای آن که هر که او را دعا گویان به یگانگی و 
بی‌نیازی بخواند. نومید نمی‌شود. 

- این منازل (پسرم), از نافرمانی (و ناخشنودی) من بای ندارد. ای برترین 
توانا, داد مرا از فرزندم بستان. 


- آن چنان (سخت بگیر) که نیمی از او را فلج سازی؛ ای آن که از پاکی و 
والایی, او را پدری و فرزندي نیست. (311) ۲ 
(جوان) افزود: سوگند به آن که اسمان را بلندی داد و اب (در چشمه 
ساران) بر جهاند. هنوز دعایش به پایان نرسیده بود که این چنین شدم که 
می‌بینید (و نیم راست بدن خود را نماياند که فلح بود). 
سه سال بود که از او در خواست می‌کردم که در همان جایی که نفرینم 
ماهه بار داری سوار شدیم به امید بهبود به سرعت و شتاب به راه افتادیم. 
وقتی به «اراک» و گذرگاه‌های بیابان درختان مسواک (312) رسیدیم» 
شب هنگام. پرنده‌ای به ناگاه به پرواز در آمد؛ شترا که اون از بود وید 
و او را به پایین دره پرتاب کرد. میان دو سنگ (313) تکه تکه شد. همان 
جا او را در خاک کردم. از این بالاتر این که همه مرا به نفرین شده‌ی پدر 
هی‌شناسند! 
آهیر المُوْمنین عََیّهٍ السَلام بدو فرمود: 
فریادرست آمد. می‌خواهی دعایی بیاموزمت که رسول خدا ۳ ال عَلَیْه 
هه من آموکت ‏ امد اعظم خدای بزرگ در آن است؛ همان که 
هر دعا کننده‌ای را بدان پاسخ می‌دهد و خواسته‌ی هر خواننده‌ای را با آن 
روا می‌دارد و هم بدان غم و اندوه را می‌زداید و بیماری را بهبود و می‌دهد 
و شکستگی را التیام می‌بخشد و تنگ دست را تروتمند می‌سازد و وام وام 
دار را می‌پرداز و چشم زخم را بی‌زیان می‌سازد و گناهان را می‌آمرزد و 
زشتی‌ها را پنهان می‌دارد و هر بیم زده از (هر) شَیّطان سرکش و زور 
گوی حق ناپذیری را ایمنی می‌بخشد. 
اگر بنده‌ی فرمان پذیری این دعا را به کوهی بخواند, آن را از جا حرکت 
می‌دهد و اگر بر مرده‌ای, خداوند زنده‌اشن می‌سازه. و اکر رو اب بخواند.+ 
به شرط ان که خود بینی نکند - بر اب راه خواهد رفت. 
ای مرد! خدا را در نظر بگیر (و بدان) که دل من بر تو مهر آورده است. 
خذا ون جر ی پی :را من‌داند فاد ان وان راه کناه‌جه. کار بیرق خر یه 
دین دار مطمئن نیاموزی. اگر با نیت خالص خواندی, خداوند خواهد پذیرفت 
و پیامبر را در خواب خواهی دید که بهشت و پذیرفته شدن دعا را به تو 
مزده می‌دهد. ۳ 
حضرت سید السَهّداء عَلیّه السّلام فرمود: 
«من از بهره‌ی این دعا بیش از شادی آن مرد از بهبود و سرنوشتش خوش 
حال شدم؛ زیرا آن را پیش‌تر, از حضرتش نشنیده بودم و نمی‌شناختم. آن 
گاه (پدرم فرمود:) _ 
کاغذ و دواتی بیاور و ان چه را می‌خوانم بنویس. من چنان کردم. دعا این 
بود. ت_ ِ» 
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ان گاه (به جای کذ کذا) خواسته‌ات را بر زبان می‌آوری و هر چه دوست 

داری از خدای متعال می‌خواهی و جز با پاکیزگی, آن را مخوان. سپس به 

جوان فرمود: 

شب که شد, 10 بار آن را بخوان و فردا صبح خبر آن را بیاور.» (328) 
سید الشهداء عَلیّه السّلام افزود: «جوان نوشته را گرفت و رفت. فردا 

صبح, خیزی: تگذشته بود که شالم.و بشبود یافتهه همراه با دعا نرد.ما امد 


می ۰ 

این - به خدا| سو گند 3 اسم اعظم است. به پروردگار کعبه سوگند, دعایم 
پذیرفته شد. 

آهیر المُْمننِ له السّلام فرمود: 


آن گاه که چشم‌ها به خواب رفت و تاریکی شب افزوده شد, دعا را به 
دست گرفتم و دستانم را به آسمان برداشتم و خدا را چندین بار بدان 
سو گند دادم. بار دوم بود که پاسخ شنیدم: بس است؛ خدا را به اسم اعظم 
حق خواندی. در این هنگام, به خواب رفتم. شامبر خدا ضلی الله:علیه 2 آله 
و سَلم را در رویا دیدم. آن حضرت دست مبارک خود بر من کشید و فرمود 
اسم اعظم خدا را نگاه دار که در راه درست هستی. از خواب برخاستم. 
خوب شده بودم؛ چنان که می‌بینید. خدا پاداش خیرتان دهاد!» 


> دعاین دیگر از مولا خفین بن غلی غلله التلام 


له ای سالک تقفیق أَْل الهُدی و آغمال هل الَفی و مُتاضحة آ 
هم نی توفیق هل ۳ ل هل لنفوی, ق صحه [ 
۱ 


الَوبةٍ و غرم ال الصَبرٍ و در ام ی الحَسْيَة و طلَبِ أهّل العلم و زيتة 


۳ ِ ك_ 0 ًِّ مت _ 5 ِل ۴ لا ۳۹ ۳ 
جَوّفا لک و حتّی اخلِص لک فی النصيحة خبا لک, و حتّی اتوکل عَلیک فی 
3 7۲ للا س ث 

الامُور خسن ظنّ یک سْبحان خالق الور سْبْحان الله العظیم و یحَمّده 


5 - دعای دیگری از سالار شهیدان عَلَیّه السّلام در صبح و شام 


ارجا ِ العظیم المع "۷ 1 مر« تفسي ایک و وَجهْت وجهي الیک 3 فوّصَث 
آمری ایک (ناک سل العافتة من کل شوء ی التبا و الاخره الم (نک 
تَکفینی من کل أحدٍ و لا یی اد منک قاکفنی من کل أحدٍ ما احاف و 
دز و اجْقل ی من آفری فرجاً و مرج (تک تقلم و لا ألم و تقدژ و لا 
در و آئت عَلی کل شتءٍ قدیژ رَحَیک با رم الرّاجهین 


1 - دعای امام علی اتف ال لام مد گام داوری بردن نزد حجرالاسود در برابر (عموی 
خود) مُحَقّد ین الحنفیه (334) 


کتاب شعد پر و[ - خسن بن علی بن عبدالله زین المفیره) - حسین بن 
ِِِ" قح ین شلیان بش اتراه ین القطل - آبامین تقلت: 
امام صادق عَلیّه السّلام فرمود: 

دای که حضرت سجاد السّلام به هنگام رفتن همراه محمد بن 
الجنفیه براي داوری به نزد حجرالاسود خواندند این بود: ۲ 
للم ای أسالک یاسچک الْمَکنُوب فت سرادی الم و و آشالی بای 
کوب فی سرادق الْباء و سالک یاشهک الْمَکنُوبٍ فی سْرادق الْعََمَة 
و سالک یاشمک الْمَکوب فی شرادق الجَلالِ و سالک یاشوک الکو 
ی شرادق یره و5 اسالک 2 موب فی سرادق الِسْرایر السایق 


- 21 ی - او 2 9 تِ 0 1" 
ما بو 3 و سجرزّت به ایا از و هرا تم الذی قام ی 
العرّشٌ و الکرسی و باسْهایک الممَدسَات المَرمَاتِ المکنوتاتِ المَخژوتاتِ 
فی علم ایب عِندک آشالک یذلک کله آن نت عَلی مُحمَد و آ مُحَمّدٍ و 


آن تفعل بی کدّا و کدّا 

ابان بن گوید: 

امام صادق عَلیّه السّلام فرمود» 

«آبان! مبادا این دعا را جز در امر مهم آخرتی یا دنیایی بخوانید! مردم 
نمی‌دانند اين چیست. این از گنجینه‌ی دانش آل مختّد مُحَمّد عَلَیهم السّلام 


است.» 


و فا وق از اسام تاد اه تام 
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نی قاکفنی دلک کل الم اجقلیی من ژققاء مُحَمّدٍ حبییک و |براهيم حلیلک 
و تام اف ااکتر من آلمین قاملی و بشسیرک سر ی و باطانک 
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فسلمنی و حجتی یوم القيامة فلقنی و بذکرک قدذکوّنی و للیسری فیسژنی 
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قبیض وجهی و جسابا سیر فَجاسبی و بقبیح عَمَلی قلا تفضخنی و یهداک 
قاهدنی و بالقوّل الابتِ في الحياة انیا و فی الاخِرة_فتبنی و ما أخببّت 
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8 ففایت نکر از مان اافانیبت ها زان غایه 


آُو حمَرّهی تُمالی رَحمَ اللّه گوید: ۲ 

یک بار, دست پسرم شکست. او را نزد یَیی ان عبدالله شکسته بند 

بردم. وقتی دید, گفت:_ 

شکستکی ندی. ایسیت. آن گاه به اتاق خویش بالا رفت تا پارچه و دستمالی 

برای بستن بیاورت من در همان لحظه به یاد دعای افتادم که حضرت علی 
بن الَخْسَیّن ر ن القابدین َلیهمَاالسَلام به من آموخته بودند. دست فرزندم 

0 ۱ و به 

فرمان خدا, بهپود یافت. 

یخی بن عبدالله امد؛ چیزی ندید. گفت: 

دست دیگر را نشانم ده؛ شکستگی نداشت. گفت: 

سبحان الله! مگر من شکستگی بدی ندیدم؟! این چیست؟ واقعاً از جادوی 

1 سوگوارت, شود! این جادو نیست.. من دعایی را که از مولایم 

حضرت علی , بن الخْسیّن عَلیّه السَّلام شنیده بودم به یاد آوردم و آن را 

خواندم. 

به من هم بیاموز. گفتم: ۲ 

حال که چنین گفتی؟! نه! چشمت روشن مباد! تو شایسته‌ی آن نیستی. 

حمران بن آغْیّن گوید: 

من (با شنیدن این واقعه) به ابوحَمَرّة گفتم: 

تو را یه خدا سوگند می‌دهم که آن را به ما بیاموزی. گفت: 
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گزیده‌ی دعاهای حضرت باقرالعلوم امام مُحَمّد ین علی بن الخْسَیّن عَلَْهِمْ السّلام 


1 - روایت عیسی بن مَحَمَد 


هب بن اسْماعیل گوید: 
امام باقر عَلَیّه السّلام به نقل از پدر و جدشان (حضرت سید السهّداء عَلیّه 
السّلام) چنین فرمودند: 
«رول خرا ضای الا مه ال ما رم وه 
هر بنده‌ای این دعا را هر روز صبح زود بخواند, تا پایان روز در پناه خدا 
خواهد بود و هر غم و اندوه و نگرانی و باری از او برداشته می‌شود و برای 
وارد شدن نزد سلطان و نگاه داشته شدن از شیطان خوب است. در 
سختی‌ها آن را بخوان که اگر زده‌ای آن را بخواند. غمش زدوده خواهد شد 
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با الا آنت فَق تغرف حالی و حاجتی و قفری و قائتی 
فاکفنی ما اهمیی و ما ی و من مر الدنی و ره بجودک و کرک الم 
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2 - دعایی دیگر از امام پنجم حضرت باقر العلوم عَلَیّه السّلام 


مُحَمّد ین خسن ضفار در کتاب «فضل الدعاء» - آخقد ین مُحمّد ین عیسی 
وی ایو این بو 


جعفی): ِ 

امام ی علیه السّلام فررمودند: 

«جَبَرَئّیل گفت 

ای پیامبر 1 بدان هیی یک از پیامبران را به اندازه‌ی شما دوست 


3 - دعای دیگری از امام پنجم عَلَیّه السّلام که حضرتش آن را دعای جامع می‌نامید 


هشام ین سالم - بو حقَرّةی تقالی:... 2 
اعا را از حضرت: ایوحفقر اقر عانه التلام فرا گرفتم. آن را فغاه 


بت ۳0 3 3( مت 1 ان ۳ ید 3 
یسم الله الرَعْمَنِ الرَجیم آشهّة ان لا ال الا اللة وَحَدة لا شریک له وَسْهَذ 
ان مَحَمَدا عَبدة و رسولة امَنث بالله بجمیع رسْل الله و بچمیع ما ارسل 

و | لو - 9+ لا - اجاحو عطا 2 بح -]+ ید 
به سل الله لِنْ وغْد الله حق و لِقَاءم حق, و ضَدق اللة و المَرُسَلونَ - 
5 و و 9 . وه + ۳ لل 2 تام اک این زر و لا 
اه ی ی ی و 
اللهة ان يْسبح و الحَْد للوٍ حمد اللة شَیء و ما یْچب | ء آن یْحْمَدٍ و 
0 زوس ۳ ی ِ مت 
لا الة الا اللةْ کلما هلل اللة شیء و کما بُجب اللة ان بَملل و اللة ابر کلما 
قاس ۳ ۳ 3 ۳ " س ِ ع و 5 ۳ ِ 
بر اللة شَیء و کما یج الله آن یکی اللهْمٌ ای آسالک مقاتیح الحَی 
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4 - (ردعایین نکب 


نیز از مُحَمّد بن حسَن صفّار روایت داریم که به طریق سندی خود از امام 
مخ مد باقر عَلیه السلام نقل می‌کند که آن حضرت می‌فرمود: ۱ 
الم من کاتت له حاجه هاهتا و هاهتا و هاهتا فان حاجتی ایک وَخدک لا 
۱ 


5 - دعای دیگری از حضرت امام محَمّد باقر عَلَیّه السّلام 


هم چنین مَحَمّد ین عسن هقار در «کتاب الدعاء»: 

غمان ین عبضی, (عافری کلابی واقفی آ- ابوحفرة تمالی؛ 

بر در خانه‌ی امام باقر عَلیه السّلام اجازه‌ی ورود خواستم. آن حضرت - در 
حالی که لب‌هایشان حرکت می‌کرد - خارج شدند. 

فرمودند: 

«فهمیدی (که من چیزی می‌خواندم)؛ ثمالی؟» گفتم: 

اری؛ جانم فدایتان! فرمودند: 

«بره خدا, , من چیزی می‌خواندم که هرگز کسی نخوانده است؛ هگن از که 
خداوند مشکل دنیا و آخرت او را روا سازد.» گفتم: 

خداوند مرا برخی شما سازد! به من هم آن را بیاموزید. فرمود: 

«آری. هر که هنگام بیرون شدن ات بگوید: 7 ۳3 

شم ال الرَحْمَن الرّجیم حسیی ال کلث عَلي اللّه اللَُمّ رّی سالک حَیْر 
اتوری فاد اور یک من ری الا و داب الاخرة 

هر چه دوست دارد انجام می‌ شود.» 


6 - دعای دیگری از حضرت باقر العلوم عَلَیّه السّلام 


این دعا را در یکی از «اصل» (368) های بزرگانمان یافتم: 

عبَاس ین عاهر - بیع (بن مَحَمّد مسلی) - عندالله بن عبدال فان 

امام بو جچعغفر باقر عَلیّه السّلام فر مود: ۲ 

«می ۳ دعانی بیاموزمت که ما اهل بیت - هر گاه اندوهناک می‌ شویم 
بان کر سنوی سمخ ام ها بان سای با ان تست »> 


می‌خوانیم ؟» گفتم: 
آری؛ تم سا ورن فدای شما؛ ای زاده‌ی رسول خدا! فرمود: 
«بگو؛ 


یا کائناً قتل کل شیء وبا مُکوّن کل شیء و یا تاقباً فد کل شیء صَل علی 


۶ 


مُحّد و أَمُل یه و افعل پی کدّا وکا رَحْمَیک با أرَحم الّاجمین 


گزیده‌ی دعاهای حضرت صادق امام جَعقر ین مین غلی صلواث الله عیهم 


1 - دعای نخست آن حضرت 


بو مَحمّد هاژون بن موسی کیره حمَهّ اللّه - مُحتّد ین همام - عکدالله 
ین کثیر تمار ی ییاسران - یار 
مولای زبیع - زبیع (بن یونس خاجب مَنْضٌور دوانیقی): 

وقتی مور حح گزارد و به مدینه بازگشت, شبی به نشست گذارند. 

مرا خواند و گفت: 

زبیع, هم اکنون از پنهان‌ترین و بی‌سر و صداترین راه و اگر توانستی, تنها - 
راه بیفت تا به نزد بو عبُدالله جققر بن مُحَمّد عَلَبّه السَّلام رسی. ان گاه 
بگو: پسر عمت سلام می‌رساند و می‌گوید: , , 

هر چند از هم دور شده‌ايم و چهره‌ی زندگی گونه‌ای دیگر شده است.؛ 
خویشی ما به هم نزدیکمان می‌سازد؛ نزدیک‌تر از دست راست به چپ و 
بند پای افزار بدان. او از شما می‌خواهد که بی‌درنگ نزدش آیی. 

(آن گاه مَنضصُور به من گفت:) 

اگر پذیرفت با تو بیاید, در خدمتش باش و اگر بهانه و عذری آورد, (اصرار 
مکن) به خودش واگذار و اگر خواست آرام بیایی, چنان کن و سخت مگر و 
عذر پپذیر و در رفتار و گفتار درشتی مکن. 

بیع گوید 

۱۳ آن حضرت رفتم. حضرتش را در اتاق مخصوص خود یافتم. 
بی‌ کسب اجازه, وارد شدم. دیدم گونه بر زمین نهاده است و دست توسل 
برداشته. خاک بر چهره‌اش اثر گذاشته بود. هیبت مرا گرفت و چیزی 
تتوانستم بخويم تا تماز ع دغا را به. بایان رساند. آن. کام به من ره کرد. 
سلام کردم. فرمود: 

«سلام بر تو. ؛ برادرم. به چه کار آمده‌ای؟» گفتم: 

پسر عمویتان سلام میرساند و می‌گوید: 

.۰ و داستان را تا پایان گفتم. 

فرمود: 

«وای پر توٍ تببع! (سپس این آیه را تلاوت فرمود:) 

الم بان پللدین آمتوا أنْ تکشع وه لذکر ال و ما تز من الْحق و 
یکوئوا گالذین اوئوا العِتاب من قبل فطال علیهم لح فقس ۳ 


پر یو رت ! (دوباره این ایات وا بر خواند ند:) ۳ ۳ ِ ۳ 
وان هل ری أن باتهم با بان و هق نانشون. و آمن أَْلّ الفری ان 
ام ماش کی و 2 بفنون. | قأمنوا ‏ الله قلا یامن مَکَرّ ال الا 
ام 3 لخاسژون ج 2 1 ِ حِ ای 3 
ا من آقل المری آن يأيَتَهْم بأسْنا بیاناً و هم نایمون. آ و آمن أَهْلْ الْفُری أَن 
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2 9 
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۱ 
1. 
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باتهم یاشنا صْحّی و هم یِلعَتُون. [ قَأَمئُوا مَکرّ الله قلا یََمَنْ مَکر الله ۲ 

لْقَوَمُ الخایژون 

(سپس افزود:) «سلام مرا همراه با رحمت و برکت خداوندی به فرمان 

روای مسلمانان برسان.» ان گاه به نماز خویش بازگشت و از من روی 

گرداند. گفتم: 

غیر از سلام, پاسخ دیگری هم هست؟ فرمود: 

«آری؛ 9 او بگو (و اين آیاترا بر خواندیا , 

| رات الذی تولی. 4 عم اقب قَهو تری أم 

م یبا بما فی صَحْفٍ مُوسی و اتراهیم الذی وفی. آلا ترِژ وازرَة وژر آخری 
ن لیس للانسان الا ما سعی و آنَّ سَعْیِة سَوّف بُری 

ِِِِ بگو:) به خدا - ای امیر مسلمانان! ما بیمناک شدیم و از بیم 

ما زنان نیز - که خود بهتر می‌دانی - ترسیدند. اگر دست برنداری» روزی 

پنج نوبت به درگاه خدا تو را نفرین خولهیم کرد و تو خود از پدرت نقل 

کردی که جدت از قول پیامبر خدا صلی اللةٌ عَلّه و اله و سَلم گفت: 

چهار دعاست که بی‌واسطه به درگاه حق خواهد رسید: 

پدر برای فرزند. برادر (دینی) در غیاب برادرش, مظلوم و با اخلاص.» 

بیع گوید: 

هنوز سخن تمام نشده بود که پیک منضٌور به دنبال من آمد تا خبر گیرد. 

وقتی بازگشتم و حال را باز گفتم. گریست و گفت: 

باز گرد و بگو: دیدار و عدم دیدار با ما به اختیار شما باشد. زنانی را هم که 

یاد کردی آرامش باد! خذاهند تمشان را به ایمنی بدل سازد و هراسشان 

را بزداید! 

(ربیع) گوید: 

به نزد حضرتش آمدم و سخن مَنضٌّور را رساندم. فرمود: ‏ ر 

«او را بگوی: پیوند خویشی را گزاردی. پاداش نیک باد!» آن گاه چشمان 

حضرتش پر از اشک شد؛ چنان که بر دامان ریخت. سپس فرمود: 

«ربیعا! این جهان - هر چند دل شاد کننده باشد و به زیورش بفریبد - باید 

که پایانش چونان سر انجام بهاران بود؛ سرسبزی خیره کننده و در پایان, 

خشکی. هر که خیر خود را می‌خواهد و سود و زیان خود را به نیکی 

می‌شناسد باید که نگاهش بدان نگاه عبرت الهی باشد و از فرجام بد 

بتر سند. ۳ 1 

این جهان کسانی را فریفته است و چه زود از ان و خوشی‌های ان جدا 

شدند! شبان هنگام - گاهی که به خواب بودند - یا در روز - که سرگرم 

بازی بودند « اچل در خانه‌هایشان را کوبید. چگونه از آن بیرون شدند و به 

سرانجام آینده‌ی خود رسیدند! دنیا به دردشان انداخت و پشیمانیشان 

رساند و جرعه‌های تلخشان نوشانید و جام جدایی به دستشان داد. بیچاره 


آن که آن را پسندید يا بدان دل بست! آیا مرگ پدران خود و دوستان و 
دشمنان گذشته‌ی خویش را ندید؟! 

ربیعا! درازترین حسرت و نازیباترین فزونی و زیان بارترین سودا و 
بزرگ‌ترین اندوه در دنیا از ان کسی است که فریفته‌ی آن شده و با 
خواسته‌های دل آرزوها گذرانده باشد؛ اما «ناگهان» اجل را فرا روی خود 
ببیند. 

باید که آدمی - پر ان که درازترین و بلندترین عمرها را بدو داده‌اند و با آن 
به همه‌ی دل خواه‌های خود رسیده است - کار (نیی) کند. اپا اینده‌ای جز 
پیری دارد و انجامی جز زیان؟! 

از خدا برای خود و برای تو, از طریق بندگی او, نیکو کاری می‌خواهم و 
دوری از نافرمانی‌اش و بینش درباره‌اش که این از اوست و وابسته بدو.» 


ای ابا عَبّدالله! به همه‌ی حقی که در میان خود و خداوند بزرگ دارید, 
دعایی را که خواندید و ترس و بیم را از شما دور داشت به من بیاموزید؛ 
باشد که خداوند به داروی شما بسیاری را درمان کند و تنگ دستی را دارا. 
به خداء من جز خود را ندارم. 

زیبع گوید: 

ان حضرت دست خود بلند کرد به سوی نماز رو کرد. 
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2 - دعای امام صادق عَلَیٍّ السَلام وقتی مَتضور (عبّاسی), پس از بازگشت از مَکةَ به مدینه, یک بار 
هیک تحت فان را فر اخبانه 


بو مَحَمّد عسَن بن محَمّد توقلی - زییع (ين یونس ین مَحَمّد), ندیم مَنْضُور: 
با ابوچعفر منضٌور حج گزاردم. وقتی در میان راه بودم», مَنصٌور به من 
گفت: 


زبیع, وقتی به مدینه رسیدیم جَعَفر بن محَمّد ین عَلی ین خسَین بن علی 
علمم السلام را به یاو من ار نا 
نخوآهد بود. مبادا پاد آوری نکنی! 

(ربیع) افزود: یت 
برد. چون به مَکة رسیدیم. (مَنَصٌّور) گفت 

کر رک ری تاره با دعر 
آری؟! گفتم: 

فراموش کردم؛ يا آمبر المُوْمنین! گفت: 

اگر به مدینه با زگشتیم, پاد آوری کن. من باید او را بکشم. 

اگر چنین نکنی, تو را گردن خواهم زد! گفتم: 

باشد؛ ای آهیر الْمَوْینین. 

آن گاه به غلامان و همراهان خود گفت: 

وقتی - اٍنْ شاء اللّه - به مدینه رسیدیم, جَفقر ین مُحَمّد را فرا یاد من 
بياورید. غلامان و همراهان من - در هر هنگام و در هر منزلگاه که فرود 
می‌آمدیم << بة منم باد. آوزق فی‌کردند تا به مدینه رسیدیم. وقتی به شهر 
وارد شدیم, نزد ملضّور رسیدم و پیش او ایستادم و ؟ 

یا امیر, جَعَفر ین مَحَمّد! خندید و ؟ 

ِِ زییع. ۰ برو و او را نزد من بیاور. کشان کشان هم بیاور! 


سر ورم» ای پیشوای مومنان, به دیده منت ! (381) من به فرمان بری از 
شم جنین خواهم کرد. ان گاه - در حالی که سخت اندیشناک این کار بودم 
- برخاستم (و رفتم). 
به خانه‌ی حضرت امام جَعفر صادق له السّلام آهتام: آن حضرت در 
میانه‌ی سرای خویش نشسته بود. 
قربانتان گردم؛ فرمان روای مسلمانان شما را می‌خواند. فرمود: 
«اطاعت!» و برخاست و همراه من به راه افتاد. گفتم: 
ای فرزند پیامبر! او فرمان داده است که شما را کشان ببرم! فرمود: 
«به فرمان کن؛ زبیع.» 

فق: استین خصرخس را کرفتم ۵ به.خالت کشیدن: به رام ادامته .داوم وقتی 
آن حضرت را بر وی وارد کردم, دیدم به تختش نشسته است و باگرز 


آهنینی که در دست دارد, می‌خواهد حضرتش را به قتل برساند. نگاهی 
کردم. لب‌های جَعقر بن مَحَمّد عَلیّه السّلام حرکت می‌کرد. شک نداشتم که 
آن حصرت را خواهد کشت. نمی فهمیدم زیر لب چه می‌خواند. آن دو را 
می‌نگریستم. 
وقتی جَعْفَر بن مُحَمّد عَلَیّه السَّلام به مَنّضٌّور نزدیک شد, مَنضُور گفت: 
پسر عمو, یی (همراه با این سخن) چهره‌اش باز شد و آن حضرت را 
به خویش نزدیک کرد و نزد خود بر تخت نشاند. سپس صدا زد: غلام! پیرایه 
انریا فرکان وا آورد, ظرف عالبهای ی ان نونه.جف دنت حون .یه 
حضرتش عطر زد و بر مرکبی سوار کرد و فرمان داد کسیه‌ای و جامه‌ای 
هدیه دهند و از آن حضرت خواست باز گردند. 
وقتی (امام عَلَیّهِ السّلام) از نزد او رفت؛ من هم خارج شدم و به دنبال 
رفتم تا به خانه رسید. گفتم: 
پدر و مادرم به فدایتان, ای زاده رسول خدا! وقتی وارد شدید, شک 
نداشتم شما را خواهد کشت؛ اما دیدم لب‌هایتان حرکت می‌کرد. 
چه می‌گفتید؟ فرمود: 
«چنین است, ربیع. .پدان که من این رل می‌خواندم :, 
کشیت ال عن الْربویین حشیت لاف مج المَحْلَوقین چسیی من لم 
0 عشیب ال لا له افو عم توکلث و و رت عرش القطيم 
حش بت الر مناد زل کشبی عینبی عشبی شیت ال و نقق الوکیل له 
او یتیک ای لا نام 1 ۱ 7 .]. 


مس میم 


صا 
م) 
وی 
14 
صفَ 
۳ م) 
23 
ِ 


ظّ تس 3 3 ن 
ی 


0 و فعقو صلی له له و له آتایس و الم وش و خافطب و 
تاصری و آمَانی -قاٍن جرّت اللع هم العالُون ارت و اعتجیث و افتتقث 

و تعرَرّث یکلِمة اللّه واه لاه اه الّّی مَن افْتتع بها کان محفوضاً 
- ان وَلیت اللّهْ الذی ترّل الکِتابِ و هو تتولی الصَالِجین 

ییع گوید: 

اين تقویذ را روی تکه پوستی نوشتم و در دسته‌ی شمشیرم قرار دادم. به 
خدا, پس از آن هرگز از مَنَضٌور نهراسیدم. ۲ 1 
در کتابی قدیمی - که مادر ناصر (سی و چهارمین خلیفه‌ی) عباسی ان را 
وقف کرده بود و با داستان رخ داد حره آغاز می‌شد - دیدم که به سند از 
امام صادق عَلیّه السّلام نقل می‌کرد: «هنگام وارد شدن به مَنصور - که 
قصد جان من داشت - سوره‌ي قدر را خواندم. خداوند از اين کار او جلو 
گرفت.» وقتی امام عَلَیّه السّلام هنگام نگریستن, بدو آن را خواند, او بر 
نخاست مگر با گشاده رویی. از حضرتش پرسیدند: 

به که پناه بردید؟ فرمود: 

«به خدا و به سوره‌ی قدر و سپس خواندم: 


- 


یا الله یا الله - (هفت بار) - لثّی أَتسََعْ یک بعْحَتّد و آن قلبَة لی. (384) 
هر که این سان گرفتار شود, چونان من کند. اگر ما ان را نخوانیم و 
شیعیان خویش را به خواندن آن فرمان ندهیم, مردم ایشان را در خواهند 
ربود؛ اما به خدا سوگند, این سوره پناه ایشان است.» 


3 - دعای امام صادق عَلَیّه السّلام وقتی مَنضُور بار سوم آن حضرت را در رید فراخوند 


مَحَمّد بن حسن خفار در کتاب «فضل الدعاء» - ابراهیم بن جَبلَة ِ 
مَخرَمةی کندی: (385) 

وقتی مَنَصٌور دوانیقی در ربذة فرود آفند و آن روز چعقر ب, محمد 
(علیْهمَاالسَلام) آنجا بود - گفت: 

کی داد مرا از اين جَعْمر می‌گیرد؟! او با دست پس میز ند و با پا پیش 
]و وا (386) (با خود) می‌گوید: ۲ 

با مَحَمّد (منظورش محَمّد بن عَبدالله ین الحسن بود) همراهی نمی کنم. 
اک بیزفز شد: و اک 
جان خود را حفظ کرده‌ام! به خدا| سوگند, او را خواهم کشت. سیس به 


- 


ایراهیم ین جَبلة رو کرد و گفت: 

ابرزاهیم! بشتاب و لباسش را در گردن انداز و کشان بیاور ! 
ُراهیم گوید: ۱ ِِ 

به سوی خانه‌ی او (امام عَلیه السّلام) رهسپار شدم. نیافتمش. به جستجو 
به مسجد ابودُر شتافتم. او را در مسجد یافتم: 

شرم کردم که به فرمان عمل کنم. تنها آستین حضرتش را گرفتم و گفتم: 
پیشولی مسلمانان شما را می‌خواند. فرمود: 

«تا للّه و تا ای راجغون ! بگذار دو رکعت بگزارم.» (نماز خواند) و گریه‌ی 
سختی کرد. من پشت سرش بودم. سپس خواند ۳ , 
له آلت نقتی فی کل کزپ و رجانی في کل شذو و آلت ی فی کل آشر 
ترل بی یِقَة و غدَهْ کم من کرپ یَصفف عَله افْوَاد وتقل فیه الحیلة 
تذل فیه القریث و تشمث به او و ثغییبی فبه افو ره یک : 
سَكَوَتة یک راغباً فبه ایک عَفَنْ سواک قمرَجْتة و کشَفتم کفیتنیه أ 
ول کل نَفْمَة و اجب کل حستة و فتتهی کل حاجغ قلک الْحَفَد کثیرا و [ : 
امن قاضلا 

ی بر این دعایافتم: ۱ 

ینمیک الم 1 پا روف بالمعرّوف يا من هو بالمعژوف 

مَوصَوف آنلنی من : مَعْرّوفک مکروفاً تلنلی به کي مقروف قق سواک 
ویک با ام مّ الرّاحمین 

سپس قفرمود: . _ 
«به فرمان کن.» گفتم: 

به خدا, چنان نخواهم کرد؛ گر چه بدانم کشته می‌شوم. آن گاه دست آن 
حضرت را گرفته راه افتادم. نه, به خدا شک نداشتم که حضرتش را خواهد 
کشت. وقتی به در اصلی رسیدیم, چنین خواند: 


اصا ها 


2 


یا الة جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و الة ابراهیم و اشقاعپل و اسْحاق و 
یِقَقُوب و مُحَمَدٍ جلی اللة عَلَیْه و آله توّل عَافیتی و لا مسلط عَلیَّ فی هذه 


القَداة دا من خَلقک بشیء لا طاقة لِی به 
ابراهیم افزود: حضرتش را نزد مَنْصّور وارد کردم. برخاست و نشست و 
با دست پس می‌زنی و با پا پیش! پاسخ فرمود: 

«چنین نیست؛ ای فرمان روای مسلمانان! با من تندی مکن که به خدا 
سوگند با تو اندکی بیش نخواهم بود.» مَنَضّور گفت: 

باز گرد. ان گاه (بعد از رفتن امام علیه السلام) به (عموی خود) عیسی بن 
عَلی رو کرد و گفت: 3 

ابو العباس, خود را بدو برسان و بپرس: (مرگ) بر من (زودتر) خواهد افتاد 
یا شما؟ 

(ابراهیم) گوید: ۲ 

(عیسی بن علی) بیرون شتافت تا به ان حضرت رسید. 

سپس تن 

یا لس فرمان ای ها ان سره چم مه زر اهر انیا سر 
شما؟ 

فرمود: ۳ 

«نه؛ بر من (خواهد بود») (387) منصّور گفت: 

راست می‌گوید! 

ابراهیم می‌افززاید: 

بیرون امدم. آن حضرت به انتظار من نشسته بود تا از کاری که نسبت بدو 


می‌خواند: , ۲ 

الْحمد لو الذی آَدغوة قَیْجیبنی و ان کل بطیناً جین بَذغوني و الْچَمَدْ له 
الذی له بْعَطینی و اِنْ کتث بَخبلا جین بستفرصُنی و الحَمَذ له الّذٍی 
اسْتوِجبِ السْکرّ عَلیع بفطّله و ان کثث قلیلا شکُرٍی و الْحمَذ للٍ الذی 
وکلنی لاس الیه قاکزمنی, و لمْ یکلیی لبم فیَهيئوني فرَضیث بلطفک نا 
رب لطفا و یکفان: از ها اعطیتی معا اخت فاععله فده ی 
۰ ۱ و 0 ۱ ت 7 
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4 - دعای امام صادق عَلَیّه السّلام وقتی مَنْضُور آن حضرت را برای چهارمین بار به کوفه خواند 


عالم بزرگ, او جَعقر بن آیی القاسم (عَلی ین مُحَمّد ین ٍ علی مشهور به 
عماد الدین) طبری (در شوال سال 555 در نجف اشرف) - سیخ بو 
عدالله مُحسد بن أَحْمد بن شهریار خزانه دار (در صفر 516 در ر بارگاه 
مولای متقیان عَله السَلام - شیخ ابو ملضور مُحَمّد بن مُحَمّد ین آَحْمَد بّن 
اب بن) (389) عبد غکبری معدل در ذیقعده‌ی 0 در بغداد) - 
تو لسن مُحَمّد بن بن غقر پن حلْوبَة قطان (در غکْبٍی, به گونه‌ی قرائت 
- عَبداللّه بن حلف اک ۱ ۳ 
عکبری) - قاضی ابُوبکر مَحَمّد هب - عسَن بن عَلی بَطّری - 
ینم ین عَدالله رُمّانی + عتبّاس ین عَبّدْ القظیم عنبری - فطل بن بیع - 
پدرش, زبیع خاجب: مَنضور ابُرّاهیم ین جبلَةٍ را به مدینه فرستاد تا جَفَفر ین 
مد مُحمّد (علیهماالسّلام) را احضا ر کند. آبراهیم -پنین. از آن که جنین کرد« به 
هن کفتت که وقتی, بر آن-حضرت وارد شدم.ه ناهه‌ی منطو را ارائه. کردم: 
سر ات سنا 


و[ 
۳ 3 وا بر و کته فا لد 


کل مه و فتتهی کل عاجه لک الحقَذ کثیر لک المٌَ قاضلا 
وفتی هر کب حضرت: را بیش آفردند و براق سوار شدن بیزون آهند شتیدم 


کم وان ی ی مد اش رن 

الم یک آستفتخ و یک أَمتنجخ و محقد صلّی ال علّه و آله آتوّه الم 
دلل خَرُوتَة وک حَر وتة و ی صَعَوبتة و کل صِعَوبةٍ و ارَرفنِی من 
لیر فوّق ما آرَجو ارف غنی من السرٌ فوق ما ما ۶۱ حذز انک تَمخو ما 


تسَاء و ثیث و عندک ام الکتاب 

(ابْاهیم) گوید: ۱ 
وقتی وارد کوفه شدیم؛ (امام عَلیه السّلام) فرود اف و دو رکعت گزارد. 
سپس دست به آسمان برداشت و گفت ۲ 


له َبّ السّماوات و ما طلبٍ و رت الأرضین لسن و ما أقلت و 
و و و ٩‏ 


آن گاه که (آن حضرت) بر مَنضورٍ رسید, من (پیش رفتم و) ورود 
ایشان و ابراهیم را خبر دادم. . منضور مَسیّب بن ژقیر ضبی (392) را خواند 
و شمشیری بدو داد و گفت: ۲ 
چون جَعْمَر بن مَحَمّد از در درآمد و من با او به گفتگو شدم و به تو اشاره 
کردم, او را گردن بزن و منتظر فرمان مباش. 
من برای اوردن آن حضرت - که با من دوستی داشت و در حح‌ها با 
یت - به راه افتادم. 
1 زاده پیامبر, این ستمگر درباره‌ی شما فرمانی به من داده است که 
اجرای آن خوشایندم نیست. اگر چیزی هست؛ بفرمایید. 
فرمود: ی سس 
«مترس. لحظه‌ای که مرا ببیند,. همه‌ی اینها دور خواهد رفت.» ان گاه 
گوشه‌های پرده(ی در خانه) را به دست گرفت و چنین خواند: 
با |له جترنیل و میکائیل بو اشرافیل وال اتراهیمرو ٍشماعیل واشحا 
کیت + فحتیرهصلی اللت علنه و ال وعلی تولنی ف ونر العداه 
تسلط علوت آحدا من حَلْقک بشَیء لا طَاقة لِی به 

اه بر او وارد شد. لب‌ها را حرکت میداد و نمی‌فهمیدم چه 
و نگاهی به مَنَصّور انداختم. تنها می‌توانم بگویم: ۳ بود که بر 
آن آت ريخته باشند و خاموش شود. آرام آرام خشمش فرو نشست تا 
جعْفر ین مُحمّد عَلبّهٍ السّلام بدو نزدیک شد و به تخت وی رسید. منضور از 
جا پرید و دست آن حضرت را گرفت و بر تخت نشاند. ۰ سپس 
ای ابا عبد َبداللّه! به زحمت افتادن شما بر من ناگوار است. | 
از خویشانتان گله کنم؛ پیوند خویشی با من بریده اگر دورتر از من به جای 
من می‌بود» از او می‌شنيدند و فرمان می‌بردند. 
امام صادق علیه السْلام فرمود: 
«ای فرمان روای مومنان. چرا شیوه‌ی پیشینیان شایسته خود را پیش 
نمی‌گیری؟ یوب عََیّه السّلام گرفتار شد؛ بردباری پیشه کرد. بر پوسشف 
عَلَیه السّلام ستم کردند: آهرزنید به. شلیمان .علیه السملام دادتد؛ سباسن 
گزارد.» مَتضٌّور گفت: ۲ ۲ 
(من هم) بردباری 9 کرد و خواهم گذشت و سپاس خواهم گفت. 
در اینجا (میضور) گفت 
با« ابا عداللمه حینن ۲ که درباره‌ی پیوند با خویشاوندان از شما شنیده 
بودم دوباره بگویید. فرمود: 
«پدرم از جدم باز ز گفت که رسول خدا صلّی اللّةْ یه ة آله و سَلّم فرمود: 
نیکوکاری و دنتنند کی به به: نتشکان آباد کردن دنیاست و افزونی سال‌های 
عمر.» گفت: 


شک 
اصا 
:90 


نه: این حدیث نبود. 
فرمود: 7 


را اه ان کف کول ها اه لب ی اس وه 

هر که دوست دارد اجلش به تاخیر افتد و سلامت یابد , با خویشان خود 
پیوند داشته باشد.» گفت: 

نه: این هم نبود. 

فرمود: ۳ 7 

در از مار کی کت تال هرا هی الله ق ی ال ۶ رام 
فرمود: 


(در شب معراج) خویشاوندانی را آویخته به عرش دیدم که از جدا کننده‌ی 
خود به خدای متعال شکایت می‌کردند. من پرسیدم: جبرئیلا, اينها چند پشت 
با هم فاصله دارند؟ گفت: 

هفت نسل.» گفت: 

اين هم نبود. 

فرمود: ۳ له رم 7 

«پدرم از جدم باز گفت که رسول خدا صلی الله عَلیّه و اله و سَلم فرمود: 
مرد نیکوکاری در بستر مرگ قرار داشت. در همسایگی او کسی زندگی 
می‌کرد که پیوند خویشاوندی بریده بود. خداوند - عَرّ و جّل - فرشته‌ی مرگ 
را فرمان داد: ای فرشته‌ی مرگ. (ببین) از عمر این بریده از خویشان چه 
قدر مانده است؟ گفت: 

آن را به این نیکوکار واگذار.» 

در اینجا مَنضور صدا زد. : غلام! عطر را بیاور. غلام ارت آن گاه به دست 
خود آر ر شسن وروی امام عَلَیّه السّلام مالید. سپس 4000 دینار تقدیم 
کرد و مرکب خود را خواست. توا ارت پیایی می‌ گفت: 

نزدیک‌ترا! نزدیک‌ترا! ۳ آن را نزدیک تختش آوردتد. حضرت جعقر بن مُحَمّد 
علیه‌السلام بر ان تتنوان مردند. 

من پیشاپیش حضرتش به راه افتادم. شنیدم که می‌خواند: 

الِحَمَدُ لو الذی آاعوه فیجنتنن و آن کت بطینا چین بتغونت ۶ الجفه لاه 
الذٍی سل قْطینی - و کت تغیلا چین تشالیی و لح له الذی 
سَتَوَجَبِ مني | ر و اأن, کلث قلیلا شکری و الحَمَد للو الذی ,کلنی 
لاس یه قأکرعیی و لغْ یکلیی له قتهشویی با رت کقی , بلطفی لطفا ۶ 
یکقاتیک حلفا 

من به آن حضرت گفتم: و سس 

ای زاده‌ی پیامبر ! این ستمگر گاه 9 بن گام مرا با شمشیر رو به رو 
می‌سازد (و به مر؟ یا کشتن این ان ودنک ضیف کند): او مسب بن رَهیر 


را خواست و بدو شمشیر داد و فرمان داف کا شهار را بردنم ند آما فن 
دیدم که هنگام ورود, زیر لب چیزی می‌خواندید که نفهمیدم چه بود. فرمود: 
«الان هنگام گفتن آن نیست. » 

شب به خدمت رسیدم. فرمود: 

«آری, پدرم از جدم روایت کرد که رسول خدا صَلّی ال علَبْه و له و سَلّم 
- وقتی (در جنگ آحرّاب) بهود و بنی قَرَارَة و عطقان در برابر حضرتش هم 
داستان شدند که خداوند متعال فرمود: 

«آن گاه که از فرادست 7 فروترتان به شماأ پورش آوردند و دیدگان (از 
بیم) خیره شد و دل‌ها به گلوها رسید (و نزدیک بود از سینه‌ها خارج شود) و 
به خدا| گمان‌ها(ی بد) بردید, ...»> (393) ۳ روز از سخت‌ترین روزها بر 
آن پیامبر خدا| بود - اه ی گاه) بیرون خف هد و درون می‌رفت و به 
آسمان می‌نگریست و می‌فر مود : و 
تاریکی شب بیرون امد. شبحی دید که ارام حرکت می کرد. به حذیفه (که 
در رکاب حضرتش بود) فرمود: 

شین, ایری کست ۱ عرضی کر با وسول الامی نی اتمطالت است: 
بای 

ابا العسن! نترسیدی که تو را چشم زنند (و تنها بیرون آمدی)؟! پاسخ داد: 
من جان خود را به خدای و پیامبرش وا گذاشته‌ام. این وقت شب به 
تحافنانه از مسلمانان بیرون آمده‌ام. 

گفتگوی پیامبر و امیر مقمنان عَلیهمّاالسّلام تمام نشده بود که < جبرئیل عَلیّه 
السّلام فرود آمد و گفت: 

نا مد ! حقت سلام می‌رساند و می‌گوید: 

امشب کار عَلی ین آبی طالب عََّْه السّلام را دیدم. از نهانگان دانش خود 
کلماتی پاداش) بدو مي‌دهم که نزد هیچ شَیّطَان سرکش و فرمان روای 
ستمگری نمی‌خواند مگر آن که خدایش از سوختن و غرق شدن و ویران و 
باز داشته شدن و از هر درنده‌ی زیان بخش و هر دزد راه زنی ایمن سازد. 
این اشت: 


یَفْول الم اغزستا بعتیک الیی لا تام و انْت یک از ی لا بُرامْ و أَعرّتا 
بشلطانک الذی لا یام و ارْحفتا یفذزتک عَيت و لا هکتا و آلت اللَجَاء رب 
من نقمع آنعفت بها لتق لک علدها شکری و کم من تلع یی به 
قل لک عندها صبْرٍی قیا چن قل علد نعْمیه شکُری فلِم بخرقیی و با من قل 
عند بلیّبه ری فلم یخذلنی یا دّا الِمَعْرّوف الذایّم الذ ی لا یِنقضی بدا و پا 
دا ماه التی لا تکضی عددا سالک آن بضَلی عَلي مَحَمّدٍ و آل مُحَمّد 
الطاهرتن و اور نی قی وی الا امه الا رخ لت ات علی دشن 
5 غبث عَلةٌ و لاٍ تیلیی الی 


تقسی فیقا حَصَرٌ قرب باامن له فص المعِْرَةُ و لا تَره المَعَصیَه اشالک قرجا 


اجلا و ضراً جمیلا و رژقاً واسعاً و الْعَافَة من جمیع اللاء و السْکْرَ ی 
لاه با آوعم ال اجمین 
بیع گوید: 


به خدا سوگند, مَنْضٌّور سه بار مرا احضار کرد تا بکشد. اين دعا را برای 
حفظ خواندم. خداوند او را از کشتن من باز داشت. 

کسن ین علی (بّری) گوید: 

باس بن عَبْذٌ العظیم گفت: 

هیچ شب از دکانم تفتم فعن آن که این دعا را خواندم. شبی فرآموش 
کردم که پیش از رفتن بخوانم. پاسی از شب گذشته بود و من خوابیده 
بودم. بیدار شدم و به باد آوردم که آن را نخوانده‌ام. همان طور که در 
بستر بودم, شروع کردم به خداوند آن بر دکان و دست کشیدن به (در و 
دیوار خبالی) آن. ۹ 
وت زود به دکان رفتم. دیدم در بسته است و کسی در آن گرفتار! 


ِ دزدی اند بودم. وقتی بب9 پیز ون -روم, دنواری آهنین. خلو کیرم 
می‌شد ! 


5 - دعای حضرت صادق عَلَیّه السَلام هنگامی که منْضُور برای پنجمین نوبت آن حضرت را؛ پیش از 
کشنفن خکقه و [تواهم فرزندان: عتدالله بن الکمی عاتهعاالتلام, به بغداد فرآخواند: 


این ذغا زادز کتانن. قذیحی دیدم که در بایان آن (به.گریی) چنین نوشته 
بود. (اين کتاب را) حسین بن علی ین هند در شوال 396 به خط خویش 
توش وت [سند دعا اين گونه بود:) 
رن 2 مُحَمّد ین آحْمد ین عیذ و هضد ان (در مصیصه) 
ِِِ - مُحمّد ین عباس ین داوود عاصمی ۲ حلن حسَن بن عَلی ین بِقطین - 
پدرش (علی ین َْطین) - مُحمّد فرزند ی 
روزی فرمان ۳ مسلمانان, مَلصور, در کاخش در القبه الخضراء نشسته 
بود که پیش از کشته شدن محقّد و ابراهیم. القبه الحمراء نام داشت. او 
۱ 0۱[ (آن روز) جَعْفر 
ین مَحَمّد عَلیَهمَاالسّلام را از مدینه فرا خوانده بود و سراسر روز در آن 
کاخ بود. شب هم رسید و بیشتر آن گذشت. آن گاه پدرم بیع را خواند و 
بدو ِ 


1 


ربیع . ! تو جایگاه خود را نزد من می‌دانی و این که گاه باشد که خبری از 

همسران من هم پوشیده داشته قی تتنو دور ان را هو نف خفن بر آن 

توانایی. 

بیع گوید: 

گفتم. : ای ِِ روای مسلمانان, اين 4 ۰ بر من و لطف 
1 فاطمه (علیهمّاالسّلام) رو او را - 

ها - بی‌تغییر صالتیر ی وش ار.. 

(با چود) گفت: 

انا له و تا اه راجعون! به خدا کار تباه شد. با اين حالتی که از او می‌بینم, 

اس و آخرت من نابود خواهد شد و اگر 

سستی کنم و نیاورم. من و فرزندانم را خواهد کشت و اموالم را خواهد 

ستاند. تا 0 متمایل شدم. 

مَحَمّد ین زیبع 

پدرم مرا خواند. م . من درشت‌ترین و سخت دل‌ترین فرزندان او بودم. گفت: 

(هم اکنون) به نزد جَعْفر بن مَحَمّد روانه شو. از دیوار خانه‌اش بالا رو و در 

مزن تا حالت خود را دگرگون نسازد. ناگهانی درا و او را به همان گونه که 

هست بیاور! 

من رفتم. شب رو به پایان می‌رفت. (به همراهیان) فرمان دادم تا 

نردبان‌ها را کار بگذارند. از دیوار بالا رفتم. وارد خانه شدم. دیدم به نماز 


ایستاده است؛ با پیراهنی و هوله‌ای به کمر بسته. وقتی نماز را سلام داد, 
فرمان روای مسلمانان شما را می‌خواند. فرمود: ِ 

«بگذار دعا بخوانم و لباس (رسمی بیرون) بر کنم.» گفتم: 

اجازه‌ی این کار نیست. فرمود: 

«به آب ریزگاه روم و وضو بسازم.» گفتم: 

این نیز نمی‌شود! عامل کندی درست نکنید؛ من اجازه‌ی هیچ تغییری 
نمی‌دهم. آن حضرت را - در حالی که سال‌های عمر را از هفتاد گذارنده 
بود - بی‌پاپوش و جنگ افزار, با همان پیراهن و هوله بیرون بردم. 

بخشی از راه را پیموده بودیم که آن (پیشوای) سال خورده خسته شد. 

دلم بر او مهر آورد. گفتم: 

سوار شوید. بر استر چاکری که همراه داشتیم سوار شد. به نزد زبیع 
(غرفه‌ی مجاور جایگاه خليفه در کاخ) ررسیدیم. شنیدم که (منضور) بر او 
سخت گرفته بود که: وای بر تو ژبیع! ادن مرد دیر شد! وقتی ربیع (به 
غرفه‌ی خود آمد و) دیدگانش به آن حضرت افتاد و آ حالت را دید 
گریست. . ربیع (مخفیانه) اظهار تسَبْع می‌کرد. امام عَلَیّه السَّلام بدو فرمود: 

«ربیع! من می‌دانم که به ما گرایش داری. بگذار دو رکعت بگزارم و دعاأ 
کنم.» گفت: 

هر چه می‌خواهید بکنید. ۲ 

ان حضرت دو رکعت نماز کوتاه به جای ِِ و دعایی خواند که نفهمیدم: 
اما طولانی بود. در طول این مدت, مَنضٌور از ییع باز خواست می‌کرد. 
وفتی (خضر تشن )۲ آن دعای بلند را تمام فرمود. بیع دو دست ان حضرت 
راء, از بالای مج‌ها؛ گرفت و به نزد منضُور در آورد. وقتی به میانه‌ی بار گاه 
رسید, ایستاد. سپس چیزی زير لب گفت. آن کاه فن خضر تفر را عاو -بردم 
و نزدیک مور آوردم. 

وقتی نگاه مَنصور بر وی افتاد, گفت: 

و ایا ی وس عنام کون کار سا وان ی ادا 
نمی‌نهی؟! با اين کار, خداوند تنها بر رشک و سختی آن چه می‌خواهی بدان 
رسی می‌افزاید! 

فرمود: ِ 

«ره خدا, ای پیشوای مسلمانان! هیچ از این که می‌گویی نکرده‌ام. 

من در حکومت بنی امیه بوده‌ام و تو صوت قا نف که انها با ما دشمن‌ترین 
بودند و حق خلافت نداشتند. (با این همه), به خدا, نه بر ایشان ستم کردم 
و ثه - با آن همه بدی که بر من روا داشتند - بدیشان بدی نمودم. چگونه, 
ای پیشوای مسلمانان - اکنون که تو عمو زاده‌ی منی و نزدیک‌ترین خویش 
و بیشترین خوبی و بخشش را به من داری - بر تو چنین کنم؟!» 


مَنصور لختی سر فرو فکند. او بر زیر اندازی نمد بافت نشسته بود و در 
سوی چپ وی, متکایی ابریشمین رنکارنگ. (398) زیر فرش خود 
شمشیری داشت دارای مهره‌هایی (که برای تقویت به آن چسبانیده بودند). 
او اين شمشی زا وفنیمدر آن شستان. می‌ تست ار خور. زور 
نمی‌داشت. : ۰ 4 

(خویشی را) تباه کردی و دچار گناه شدی! آن گاه گوشه‌ی بالش را بالا زد 
و دسته‌ای از نوشته‌ها از زیر آن برداشت و به سوی آن حضرت انداخت و 


ها ی مه امن اسان که اما ی ری راتس 
به بیعت با خود خوانده‌ای! فرمود: 

«به خدا سوگند, ای پیشوای مسلمانان, که من چنین نکرده‌ام. نه این را روا 
می‌دانم و نه در آیین من است. من از انم کم‌هضهاره فرمانروایی تو را 
باور دارند. اگر هم چنین خواسته باشم, سال خورده‌تر از آنم که توان این 
کار برایم مانده باشد. مرا در یک زندان نظامی نگاه دار تا مر کم فرا رلسد 
که نزدیک است.» گفت: 

نه! گذشت نها ان گاه سر فرو افکند و دست به شمشیر برد. به اندازه‌ی 
یک وجب از شمشیر را بیرون کشید و دسته‌ی آن را گرفت. گفتم: 

آنا الله! اورا کشت! اما ... شفشیز رااباز گرذاند. 

سپس گفت: 

باه باون که هرایس صفتاری شوصض چم کی که مامال 
بت و میان مسلمانان شکاف می‌افکنی؟! می‌خواهی خون بریزی و 
رعیت را بر والیان بشورانی! فرمود: 

«نه, به خدای؛ ای فرمان روای مسلمانان. 

من چنین نکرده‌ام. اینها نه نامه‌های من است و نه به خط من و نه مهر 
من.» منْصّور شمشیر را , به اندازه‌ی یک گز بیرون کشید. گفتم: 

انا لله! رفت! 

با خود قرار گذاشتم که اگر به من فرمان دهد, نافرمانی کنم؛ زیرا 
مد ام که نم من فرهان واه سیر را کرو راما اد 
عَلَیّهِ السّلام را بکشم. گفتم: 

اگر چنین فرمان دادر خود او را خواهم کشت؛ هر چند جان خود و فرزندانم 
را بر سر اين کار بگذارم و از اندیشه‌ای که نخست داشتم (و دنیا را بر 
آخرت ترجیح داده بودم) در پیشگاه خدای متعال توبه کردم. 

مهَنصٌور به سرزنش پرداخت رن حضرت عذر مت آورد تا جاپی که بیشتر 
شمشیر را بر کشید. گفتم: 

انا لله! به خدا تمام شد! اما تیغ را در نیام کرد و لختی سر فرو افکند. آن 
اه برد اش و کت 


به گمانم راست ی و 

ربیع! آن جعبه را از جایش در آن شبستان بیاور. آوردم. گفت: 

در آن دست کن و بر محاسن ایشان بگذار. (دست کردم) پر از مشک بود. 
ریش آنٍ حضز بت (را بدان بیالودم). سیید بود؛ مشکین شد. 

سپس ملْضُور 

یکی از چارپایان و مرا - که خود سوار می‌شوم - در اختیار ایشان 
بگذار و 10000 درهم بده و با احترام تا خانه همراهیشان کن. وقتی 
رسیدیدر بگو, می‌توانید نزد ما بمانید و می‌توانید به شهر جدتان رسول خدا 
صلی الله: عاه آله ید ده بروید. شاد از سلامت آن حضرت و 
زان هی سرانجام, از نزد مور بیرون شدیم. 

وقتی به حیاط قصر رسیدیم, گفتم: 

ای زاده‌ی رسول خدا! در شگفتم که او بر در خانه‌ی شما چه می‌خواست و 
خدا چگونه او را باز داشت و دور ساخت! اما از کار خدای - عَرّ و جل - 
شکفتین: تست هر ایدم .که پسش.. ی ان جف حاته حغابی خواندید که 
ندانستم چه بود؛ جز این که بلند بود. اینجا هم - منظورم در صحن است - 
دیدم لب‌هاتان حرکت کرد؛ اما متوجه نشدم چه خواندید. 

فرمود: 

«دعای نخست دعای اندوه و شختن,هاست: هر کر آن: زا تاکتون»ذرباری 
کسی نخوانده بودم . آن را جای کر دعاهای بیشتری که ینس از نماز 
می‌خواندم قرار دادم؛ زیرا من نمی‌خواستم دعاهای خود را ترک کنم. , 
دعایی که زیر لب خواندم, دعای رسول اکرم صَلّی ال عَلیّه ع آله خ ان 
در جنگ حَندّق بود که پدرم از پدر خویش باز گو فرمود که جدش از امير 
مومنان عَلَیّهِ السّلام نقل فرمود: 

روز أخراب, مدینه از انبوهی مشرکان جون تاج (در میان گرفته) شده بود. 
آنان همان گونه بودند که خدا فرمود: ۱ 

«آن گاه که از فراز و فروترتان بر شما یورش آوردند و دیدگان (از بیم) 
خیره شد و دل‌ها به گلوها رسید (و نزدیک بود از سینه‌ها خارج شود) و به 
خدا گمان‌ها(ی بد) بزدیدء آن .دام بود که بلور دلران آزموده شدند, و 
سخت به لرزه افتادند.» (399) رسول خدا ضَلی ال عَلَیه و آله ۱۳ 
(آن روز) این دعا را خواند و امیر مومنان عَلیّه السّلام نیز و 20 
دچار می‌شد - آن را می‌خواند.» 


مین دعا: 3 ۳ 

للم ارسنی بعییک اي 7 کتک الّذٍی لاِبْضَام و اعْفْرٌ لی 
له اک ۹1 م و5 کی بژ سر ها ابا م و اه ۳ 
پقدریک عل رب لا هِک ۳ ۰ 0 الم آئت آعرٌ و أکترُ مقّا اف و 
و > [ 9+۰ . و ۳ 0« - ]+ نو -] ]2 
احَدَر بالله أسَتفتخ و بالله أَسَتنْجغ و بمحتد وس جَن یا کافی 


زتراهيم رود و موسی فو عون اکفنی ما آتا فیه ال ال رَبّي لا آشرک به 


سین یی الّتْ من المَرئوبین حشبی الَحَالْقْ من الْمحْلَوفَین حسیت 

مان مج اْعقلوعین حشیی هن لغ رل حشبی حبتیی مد قط حشیی 
حسبی اللةْ لا الع الا هو عَلیّه توکلث و هو رن الْعَرّش العَظیم 

سپس فرمودند: 

«اگر بیم ان حاکم بر مسلمانان نبود, اين مبلغ (اهدایی او) را به تو 

و اما نز تو قبلا می‌خواستی زمین مرا در مدینه به 10((0۵(00 دینار بخری: 

من نفروختم (اکنون) آن را به تو می‌بخشم.» گفتم: 

ای فرزند پیامبر! من آن دو دعا را می‌خواهم. اگر بیاموزید,. نیکی این 

است. اکنون به زمین نیاز ندارم. فرمود: 7 

«ما خاندانی هستیم که احسان خود باز پس نمی گیریم. هم دعا را برایت 

می‌نویسم و هم زمين را واگذار می‌کنم. با من به خانه بیا.» 

چنان که مور گفته بود, با آن حضرت ررفتم. (در خانه) سند زمین را به 

ام ام را ی ی 

از آن دو رکعت را نیز برای من خواند و نوشتم. 7 

(راوی) در اینجا دعایی را ذکر می‌کند که ما در روایت نخست اوردیم و 

آغازش این بود: 

اللف ای اسالی با قرری مسق ها لها الخانفر این فا ور ان 

نسخه‌ی کهن است که در حدود 6 ورق به قطع طالبی است و چنین پایان 

می‌پذیرد: ۹ 

آنت یی و آئت حسیی و نقم الْوَیل و الَعینْ 

(ربیع) گوید: 

به آن حضرت عرض کردم: ای فرزند پیامبر, مَنْضٌّور سخت مرا تحت فشار 

قرار داده بود و شتاب می‌نمود؛ اما شما اسوده این دعا بلند را می‌خواندید؛ 

گویی که از او باکی ندارید! فرمود: 

«آری, من بعد از نماز صیبح, رای می‌خواندم که بایسته بود. آن دو رکعت 

نماز صبح بود. سبک گزاردم و پس از آن, دعا را خواندم.» پرسیدم: آیا از 

۳ 

«ترس از خدا از ترس او به من نزدیک‌تر بود و خداوند سبحان در دل من از 

او بزرگ‌تر.» 

بیع گوید: 

از آن چه که از مَنضٌور دیدم و از خشم و کینه‌اش نسبت به (حضرت) 

صادق عَلیّه السّلام و هم زمان نز کن داشت حضرتش چنان در ی 

بودم که گمان ندارم برای هیچ کس چنین باشد. 

وقتی او را تنها و سر خوش یافتم. گفتم: 

ای فرمان روای مسلمانان, کاری شگفت از شما دیدم! پرسید: 

چه؟ گفتم: 


ای امیر مسلمانان! بر جَمْقر (صادق عَلَیّهٍ البمْلام) چنان خشم گرفتی که 
ندیدم هرگز بر دیگری چنان کنی؛ نه بر عَبْدالله بن الحسن و نه هیچ کس 
دیگ اخای که فواتتی اور ان فلا وان ک وا 
آن رآ بیرون کشیدی؛ اما در غلاف کردی! پس از گله مندی از او, دوباره‌ی 
یک گز _بیرون کشیدی؛ اما باز غلاف کردی! دیگر بار, جز اندکی از تیغ, 
هففی. آن را آختیا جنان که شک کردم او را خواهی کشت > امااهمه‌ی 
اینها کنار رفت و خشنودی باز گشت؛ تا جایی که به من فرمان دادی 
محاسنش را از آن مشک بيالايم که خاص خلیفه است و حتی فرزند شما, 
مَهدی و ولی عهد شما و عموهایتان هم اجازه‌ی استفاده ار ان را ندارند. 
آن کاه او زا:هدیه و خر کب دادی و-مزا فرمونی تا به. اخترام..همر هی انش 
کنم! 

گفت: 

ای وای! ۰ ربیع. ! روا نیست که این داستان را باز گویی؛ پوشیده ماندنش بهتر 
است. دوست ندارم از فرزندان فاطمه عَلیْهاالسّلام کسی آن را 3 
بدان فخر و بر ما مباهات کنند. گرفتاری ای که داریم برای ما بس است؛ 
اما چیزی را از تو پنهان نمی‌دارم. ببین کسی در خانه اگر هست, دور ساز. 
هر که را آنجا بود دور کردم. دوباره گفت: 

باز گرد و هیچ کس را مگذار بماند. چنین کردم. گفت: _ ِ 
راهن ار ی و کف یه دا سر کی اه ان ها من کر 
کسی شنیدم, نو و فرزندان و همهه‌ی خانواده‌ات را خواهم کشت و اموالت 
زا که آهض تا ند گفتم: 

آی پیشوای مسلمانان! به خدایت می‌سپارم! 


زییع! به کشتن جَعْفر عَلیّهٍ السْلام مصمم بودم. نه می‌خواستم سخنی 
درباره‌اش بشنوم و نه پوزشی از او بپذیرم. هر چند او قیام مسلحانه 
نمی‌کرد, خطرش از عَبّداللّه ین السَن بیشتر بود و اين را از او و پدرانش, 
از‌زهز کارنی آهته: 0 

ار اول دست به تیغ بردم, رسول خدا صلی ال عَلٍَْ و آله و سَلم, 
بین من و او در برابرم ظاهر شد؛ با دستان گشاده و آستین بالا زده و با 
نگاه تند و خشم‌آگین به من. رو باز, گرداندم. وقتی دوباره بیش از بار 
تختست تیم کشندم, پیامبر خداتضلی اللة علنه:و اله و شلم زا بسیار به خود 
نزدیک‌تر یافتم" با قصد حمله به من؛ در صورت اقدام. خود داری کردم. آن 
گام شتا خی کر دش با شود کف 

پندار بود! و باز شمشیر کشیدم. 

این بار رسول خدا صلّی ال عَلبّه و له و سَلّم با آستین‌های بالا زده و 
چهره‌ای سخت بر افروخته و تند و غضب آلود و گرفته در برابر ظاهر شد؛ 


چنان که نزدیک بود دست بر من نهد. به خدا, ترسیدم که اگر او را بکشم, 
مرا بکشد. این بود که چنان دیدی. 

حقیقت فرزندان فاطمه عَلیهاالسّلام را تنها نادانی که از دین بهره ندارد 
نمی‌شناسد. زنهار که کسی این را از تو بشنود! 

مُحَّد ین بیع گوید: 

تنها پس از مرگ مَلصّور, پدرم این را برای پم گفت و من تا زنده بودن مَهّدی 
و مُوسی و هاژون و مُحَمّد (امین) آن را به کسی نگفتم. 


6 - دعای حضرت امام جَعقر صادق عَلَیّه السّلام وقتی ششمین بار به نزد منصور فرا خوانده شدند 
(اين پس از قتل مُحَمّد و ابراهیم فرزندان قیدالله . بنِ الحسن. دومین احضار به بغداد بود.) 


در کتاب قدیمی یاد شده به خط خسین ین علی بن هند چنین دبدم: 
مُحَمّد بن جَفْفر رزاز فُرَیشی - مَحَمّد ین عیسی ین عبیدبن یِفَطِین - بشیر 
ین حَمّاد - صفوان بن مهْرّان جمال: 
هر ده از قریشیان ۰ از بِی مخزوم. پس از داستان قتل دو فرزند 
عبدالله بن الحسن, به مَنْصٌور دوانیقی نوشت: ٍ 
جفقر ین مُحقّد عَلّه السَلام هوادارش معلّی ین خُتَیّس را برای جمع آوری 
اموال زکات و هدایا و صدقات) از شیعیان خود فرستاده است. او با این 
پول. مَحمد ین عَبْداللّه (ين الحسن) را تقویت می‌کند. مَنَصٌور از خشم 
نزدیک بود دست خود را بجود! به عمویش داوود ین عَلی - که آن هنگام بر 
مدینه امیر بود - نوشت تا جغفر بن مَحَمّد علیه السّلام راء, بی دستوری 
ماندگاری و درنگ, به سوی وی گسیل دارد. داوود ين علی نامه‌ی مَنْضّور را 
برای آن حضرت فرستاد و افزود: فردا, بی‌تاخیر به سوی فرمان روای 
مسلمانان حرکت کنید. 
ضَفوّان گوید: 
ان روژ در مدینه بودم. امام صادق عَلیّه السّلام در پی من فرستاد. به 
خدمت رسیدم. فرمود: 
«برای ما مرکب فراهم ساز که فردا صبح, به عراق رهسپار خواهیم شد.» 
سپس در همان هنگام از جا برخاست و من نیز. به سوی مسجد پیامبر 
صلی اللهٌ عَلیه و اله و سلم رفتیم. وقت میانه‌ی نماز ظهر و عصر بود. چند 
رکعت گزارد. آن گاه یه دعا) دست برداشت. آن روز از دعای حضرتش, 
این بخش را حفظ کردم 


با من لیس له الیداء 5 لا القصاء با ن لسن مد مد و لا بای و لا میقاث و لا 
ی 1 
غاب با دا رش الْعجبد ؟ و التطش الشدید با من هو فعال لما پرید پا مَنْ لا 
بخفی علیه اللعَأّثٌ و لا تسْتَبةٌ عَلیّه ال صوات من ۵ فامث یجبرُوته الاَض و5 
التجاواث با عسن الصَبه با واسع لور یا کر العفو صَل علی مَحَمد 
1 ۳ ۳ ۳ 0 اه ام 2 
آل مُحَقد و ازشنی فی سقری و مقامی و فی حرک و انتقالی بعبیک 
7 [ س ی ۲1 ۳ نج لا . ل َ ۳ ۳ 
الیی لا تام و اکتفیی پژکیک الیذی لا بصام ال لثی مخ فی سقری ها 
۳ ۳ 1 ۳ ۳ <ِ 2 ۰ ۳ ی دشیی ک ‏ تصی - 
بلا بُقَق منی لعَیرک و لارجاءٍ یاوی یی الا الیک و لا فَوَةَ ی اتکل علیها و لا 
خ ام و ۵ 7 09 ۴ و یر یت ِ وس- 
بلة لجا لها ابتقاء قطلک وبالیماس عافتنک و طلبِ قطلک و جرا 
لِی علی ,افصَل عوایّدی عندي اللهَمْ و انت اعلمّ بما سَبق لی فی سفری 
۰ و 1 ‌ 7" و و ی 


اد امام ضادق غانه. لام تخهازستم ا خها را دوباره برای من بخوانند. آن را 
خواندند و من نوشتم. صبح که شد, شتر آن حضرت را آماده ساختم. 
رهسپار عراق شدند تا به شهر مَنْصٌّور (بغداد) رسیدند. اجازه‌ی ورود (به 
کاخ) خواستند. رخصت داده شد. 

صَفوان گوید: ۱ 
یکی از حاضران مجلس مَنصّور برای من تعریف کرد: وقتی مَنْضٌّور ان 
حضرت را دید, به خود نزدیک, و نزدیک ترشان کرد. سپس نامه‌ی آن 
فرستنده را - که نوشته بود: معَلی ین خُتْس. هوادار جَعفر بن مَحَمّد علیه 
السّلام از همه جا پرای او اموال گرد می‌آورد و می‌فرستد حضرتش آن را 


نف فحقد من گنداللد. (فرر نو حنسش عسی)ر می‌رساند< طلییه و آن بر ارات 


کر 

امام صادق عَلیّه السّلام نامه را خواند. مَنضُور بدا حضرت رو کرد و گفت: 
جعْفر بن محَمَدرٍ اين کدام اموال است که معلی ین ختَیس برای شما 
فراهم می‌آورد؟ آن حضرت پاسخ فرمود: 

«پناه بر خدا از چنین کاری,ر ای پیشوای مسلمانان! گفت: 

آبا سوگند می‌خورید که بی‌گناهید؟ فرمود: 

«آری؛ به خدا سوگند می‌خورم که چنین نبوده است. ِ منضُور گفت: 

به طلاق و عتاق سوگند خور! (402) 

فرمود: ۳ 

«ايا به خدایی که جز او خدایی نیست., سوگند می‌خورم و نمی‌پذیری؟!» 
پس ی فان غلم مکی 

فرمود: 

2 علم را از من دور می‌داری؛ ای فرمان روای مسلمانان؟!» 


۵ ۳ هم اکنون نویسنده‌ی نامه را رو به رو خواهم کرد. مرد را 
آوردند و ور حصوی اما علمه ا شام درستی خبر از او پرسیدند. 
گفت: 


آری؛ درست است. اين هم جَعْفر بن مُحَمّد است و هر چه گفته‌ام همان 
است. 


امام صادق عَلیّه السّلام فرمود: 


«مرد. ! سوگند می‌خوردی که آن چه گفته‌ای راست است ؟» گفت: 

آری و چنین به سوگند پرداخت: به خدای خواهنده‌ی چیره‌ی زنده‌ی استوار 

دارنده‌ای که جز او خدایی نیست ... امام عَلَیه السّلام فرمود: 

«شتاب مکن! من تو را سوگند می‌دهم.» مَنْصّور گفت: 

مگر سوگندش چه عیب داشت؟ 

فرمود: 

«خدای - تعالی - آزرمگین و بزرگوار است. اگر بنده‌ای او را ثنا گفت, , شرم 

می‌دارد که با اين ستایش او را زود کیفر کند. ای مرد. چنین بگو: ال فدرت 

و توان خدا بیزاری می‌جویم و به پناه قدرت و توان خود می‌روم؛ اگر 

راست نگفته باشم!» مور به مرد فرَیشی گفت: 

این گونه که ابوعبد جدالله علیه التادم.فی کوب یه دیا کت مرد نیز چنین 

کرد. هوک تست | بان نرسیده بود که خاموش شد و افتاد و مردا 
مَنضّور بیمناک شد و به خود لرزید. آن گاه گفت: 

پا با ابا عَبدالله! اگر خواستید. فردا صبح به مدینه‌ی جدتان باز می‌گردید و اگر 

ید تن با بمانید, در احترام و نیکی به شما کوتاهی نخواهیم کرد. به 

خدا, از این پس, بد گویی هیچ کس را درباره‌ی شما نخواهم پذیرفت. 


7- دعای حضرت صادق عَلیّه السّلام آن گاه که مد مَنَضُور هفتمین بار آن حضرت را فراخواند. 


این ر در جژزهای آن حضرت آوردیم: اما نف این روایت بر آن فزونی 
آن ی 1 ِ این نقل مُحَقد ین تداللّه اسکندری آندت. 
این دعا, دعای ارزشمندی است که اجابت آن تعهد شده است. آن را از 
تکشتین, آنما کاب تايه لمن کر فی» ازشت. که ین ۳ ور آخد ام 
است: 
از محقدین عندالله اسکندری نقل است که گفت: 

من از جمله ندیمان و نزدیکان فرمان روای مسلمانان بو جَفْفر متضٌور 
بودم. از میان همه. من راز دار وی بودم. روزی بر او وارد شدم. غمگین 
بود و به سردی اه می کشید. 
چرا در انديشه‌آید, ای پیشوای تا گفت: 
مخقد, صد تا پا بیشتر از اولاد فاطمه لیا السّلام کشته شده‌اند؛ اما سالار 
و بزرگ ایشان هنوز هست. گفتم کیست؟ گفت: 


جعفر صادق! 
1 
ای پیشوای مسلمانان» او مردی است که از بسیاری عبادت کاهیده شده 


مخقد, می‌دانم تو به او معتقدی و او را امام دی اما حکومت پدر و 
مادر ندارد. با خود عهد کرده‌ام امروز را به پایان نرسانم تا از اين غم 
بیرون آیم. 

۶ - تلا مَحمّد گوید: 

به خدا سوگند, (سخت ناراحت شدم و( همه‌ی راه‌ها را بر خود بسته یافتم. 
آن گاه شمشیر داری را خواست و گفت: 

آئو عَبْدالله صادق عَلَیّه السْلام را می‌خوانم و با او به گفتگو می‌شوم. هر 
گاه کلاه آز تبر برداشتم: با این علامت. او را گردن بزن. آن گاه همان 
ساعت به احضار امام صادق عَلَیّه السّلام فرمان داد. 

من در صحن کاخ, با آن حضرت برخوردم. لب‌هایش حرکت می‌کرد و 
نمی‌دانستم چه می‌خواند. دیدم همه‌ی کاخ چون کشتی گرفتار امواج دریا 
می‌لرزد. سپس دیدم که مَنْضُّور پیشاپیش آن حضرت سر و پا برهنه راه 
می‌رود. 7 

دندان‌هایش به هم می‌خورد و همه‌ی بدنش می‌لرزد. گاه سرخ می‌شود و 


گاه زرد! بازوی امام صادق عَلَیّه السّلام را گرفت و بر تخت حکومت خود 
نشاند و خود, مانند بنده‌ای در برابر مولا, جلوی تخت زانو زد. ان گاه 
پر سید. ۲ 

ای زاده‌ی پیامبر! چه شد که این هنگام آمدید؟ 

فرمود: 

«ای فرمان روای مسلمانان ! به اطاعت خدا و رسول و به فرمان پیشوای 
مسلمین آمدم.» گفت: 

من شما را نخواندم؛ اشتباه از پیک بود. سیس گفت: 

خواسته‌ای بخواهید. فرمود: 

«می خواهم مرا جز برای کاری فرا مخوانی.» گفت: 

این خواسته و هر خواسته‌ی دیگر را انجام خواهم داد. 

امام عَلیّهِ السٌلام به سرعت بازگشت. خدای - عَرٌ و جَلَّ - را بسیار سپاس 
۳ 

آبو حعف ما مَنصور فرمان داد لباس (و , بستر) خواب فراهم ساختند. به خواب 
خوش حال شد. گفت: 

باش تا نمازم را قضا کنم و داستان را برایت بگویم. 

وقتی نمازش را قضا کرد, رو به من گفت: 

هقی ان دالله‌غاوی علیه الا قرا هی مر فان زوا 
اژدهایی دیدم که با دم خویش پیرامون کاخ مرا احاطه کرده بود و بالا و 
پایین آن را در میان دو فک گرفته. به زبان عربی فصیح و آشکاری به من 
می‌گفت: 

مَنصورا! خداوند توانا و شور ک مرا فرستاده است تا اگر گزندی به بو 
ال اون ما مه ی هعوی کات را رم اد ا فا ار وم بو 
و بدنم به لرزه افتاد و دندان‌هايم شروع ؛ به لرزیدن کرد. 

محَمّد بن عَبْدالله اسکندری می‌گوید: 

بدو گفتم: 

ای امیر رمسلمانان! این شگفت نیست. بو دازام میراث دار دانش پیامبر 
صَلّي ال له و آله و سَلم و جدش امیر موّمنان عَلی ین طالب یه 
السّلام است. دعاها و ِِ می‌داند که اگر بر شب بخواند, روشن 
می‌شود و اگر بر روز, تار و اگر بر امواج درياهاء آرام می‌گیرند. 

چند روز بعد به او ؟ 

ای پیشوای ما آپا اجازه می‌دهی به دیدار بو ۷ صادق عَلیّه 
السّلام روم؟ پذیرفت و مخالفتی نکرد. به محضر امام عَلَیّه السّلام رسیدم. 
سلام کردم و گفتم: 
۳ 


که هنگام ورود نزد ابو عفر مَنَصّور خواندید به من بیاموزید. فرمود: 
«باشد.» سپس افزود: «محمد. این دعا چرژّز ارزشمند و دعای بزرگی 
است. من آن را از پدران والایم که درود خدا بر ایشان باد دارم. 
این جژز از کتاب پر ارزش خداوند بزرگ دارم؛ کتابی که از هیچ سو باطل 
ه 0 راه ندارد و فرستاده‌ی استوار ستوده است. . بنویس ...* 
2 آن ات بر و خجسته و 
رمانی که امه ی و دام نهآ فه خر اسان سا 
امیر بو آلَحسَن تضّر بن آخْمد (بن اسْماعیل سامانی) در بخارا آورد, این 
7 با آب طلا نوشته بود. اه اف زا یه 
فص مُحَقّد ین عَبّدالله بلعمی اهدا کرد و گفت: 
از ارزشمندترین هدیه‌ها و گران سنگ‌ترین تحفه‌ هاست. هر که خداوند 
متعال صبحگاهان او را به خواندن آن توفیق دهد, خود از هر بلایی مصونش 
خواهد داشت و از شر بیماری‌ها و آفت‌ها و سختی‌ها پناهش خواهد داد. 
ان رنه شم اشت ماو ان ک یا انم سای او ول 
نخواند: 


اغاز ان چنین است: _ بیس تن مات ِ یه ۵ لس یت و 
لا له الا اللة آبدا حفل حفا لا ال الا الله اٍیمانا و صِدُفا لا له ال اللةٍ تعبدا و 
رقا لا ال الا الِلة تلطفا و رفقا لا له الا لللة حفا حفا لا ال الا ال مُحمَذ 
رسُول الله صَلی ال عَلیّه و آله و سَلم اعیذٌ تقسی و شهّری و بشری و 
دینی و هی و مالی و وْلدی و یی و دای و جمبع مَن مر بیینی من 
سر کل ذی شرز یوذینی اعید تعسی و جميع ما رَرَقنی زبی و ها اعلقث علیه 
انوایی و احاطث به جُدرانی و جمیع ما أَقَلبٌ فیه من نقم الله عَرّ و چل و 
لکتانه و جمبع اخوانی و احَواتي من المَوْمنینَ و الْمَوّمتاتِ بالله القلی 
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الذایژون و اعفم لتا و لابایتا و لامَهَایتا و درباتتا و جمیع المَوّمنین و المَوْمتاتِ 
۳۹ ۳ 0۵ س اس و ۳ 0 
و سلمین و۱ مسلم تِ الاحیاء 9 منهم و | مَوَاتِ تایع ۱ بيتهَمٌ با رات 
‌ِ لا <- م2 ]2 و تن ۲ ما ت ۳3 

تک مُجیب الدَعوات و رل کات و داقغ السَیتَاتِ - اک علی کل شیء 
5 تن ]+ هه ۰ 1-29۶ - ۳ ۳ ۳ ]- ]-. 
قدیز - اللهم نی استودعک دیبی, 5 دییای 3 لی و و دی 5 عیالی اأمَانتّی 
و جمیع ما انعقت به عَلََ فی الذْلیا و الاحرّة قَاِتة لاجضیغ صََایْعْک و لا تضیع 
مت ی ی ما تا اه وت اس ,نضیع 

و سس ‌ِ م2 ی ن‌ 0 0 5 
ودایْعک و لا یجیژنی هنک احذ اللهّم ر فی_الاخرة 
7 5 سِ 


3 3 2 

التّار برَجْمتک با أَرْحَمّ الرّاجمین 

در نسخه‌ای که 1 ین دعا از آن نقل شده آمده است: 
دا این ار 


بیش از این افزوده‌ی کاتبان نسخه‌ی نقل شده است. 

سالار و سرور ما, جمال عارفان و نمونه‌ی پدران پاک سرشت, رکن 
الاسلام رَضی الدّین ابو آلقاسم علی ین مُوسی ین جَمْقر بن مَحَمّد ین 
ود مَحَمّد طاووس عَلوی فاطمی - که خدا دشمنانش را شکست و بدخواهانش 
را خواری دهاد - فرماید: ّ ۱ 

شگفتا! دنا خواهی بنده از خاک و نطفه‌ی اب پست افریده را به جایی 
می‌رساند که به و کی با بروردگار جهانیان بر می‌خیزد و با آن 
یا ی ایا و 

شگفتی بیشتر و غریب‌تر این که مَنضُور خود اين نشانه‌ها و معجزه‌ها و 
کرامت‌ها را از امام صادق عَلَبّه السَلام می‌بیند و آن گاه که خبر رحلت آن 
حضرت را می‌شنود. بر آوفت کزند: اما به کشتن وصی حضرتش فرمان 
می‌دهد؛ چنان که محَمّد بن یَعْمّوب کلینی در (کافی, بخش) کتاب الحجه در 
باب تصریح به امامت حضرت موی ین جعفر عَلیه السّلام می‌اورد. او به 


سند خویش از داوود بن ررّبی (یا زربی) از ابو ایوب خوزی (412) نقل 

می‌کند که: _ 

نیمه شبی, ابو جَعفر مَنضّور در پی من فرستاد. نزد او رفتم. روی تختی 

نشسته بود. ای وقتی بر او سلام 

کردم, نامه را با گریه پرتاب کرد. گفت 

این نامه مَحَمّد بن سْلَیْمَان است؛ ی 

جَعَفر ین مَحَمّد از دنیا رفت و سه بار گفت: 

۳ له چا الب راجعون! (سپس افزود :) کجا چون او پیدا می‌شود ؟! 

ن کام گفت 

بنویس. . من مقدمات نامه را نوشتم. گفت: 

بنویس .۰ ار تحص مفینی,ر ۱ وصی خود قرار داده است.؛ او را احضار کن و 

گردن بزن! 

پاسخ اد (آن حضرت) 5 نفر را وصی خویش تعیین فرموده است؛ یکی از 

ایشان ابوجعفر مَنصور است و دو دیگر محَمّد بن سْلیْمان (بن علیف بن 
عبدالله , ین عْبّاسٍ, پسر عموی خلیفه) و دیگری عَبداللّه (ين عفر معروف 
به آفلح فرزند آن حضرت) و چهارمی مُوسی (ين جَعْتر عَلَبّهٍ السّلام) و 

زنجه: حدم (همسر بزرگوارش). (413) ِ ۳ 

در روایت دیگر چنین است که: امام صادق علیه السّلام منصور و فرزندان 

خود, عَبْداللّه و توت ور نموه و غلام خود را وصی خویش تعیین فرموده 

بود: از اين رو, مَنضصّور ؟ 

این همه را نمی‌ شود کشت | (414) 

ثا یله و ات له راجعُون! دنیا دوستی به جایی می‌رساند که دل‌ها و دیده‌ها 

را کور 0 «آیا دیده‌ای که اگر ایشان را سال‌ها برخوردار سازیم آن 

گاه آن چه وعده می‌شدند بدیشان رسید؟! همه‌ی آن چه از آن بهره 

می‌بردند سودشان نکرد.» (415) 

شگفت‌تر از این, نوشته‌ای است که به خط صفی (الدین) مُحَمّد ین مَعَد 

رصوَان اللّه عَلیه دیدم که مَنْصّور با این همه نشانه‌ها, از کشتن مولا 

حضرت جعْقر ابّن مُحتّد عَلیّه السّلام دست نکشید و خودداری نکرد تا جایی 

که به کشتن حضرتش فرمان داد. ۳ 

در سال 603 در بغداد. کتابی به خطر عَبدٌ السلام بَصَری دیدم که در 

صفحه‌ی اول آن چنین نوشته بود. 

نقل‌ها و خپرهای ابو آلحسن مَحَقّد ین بُوسُف ین موسای ناقط از عَتّد 

السّلام تا و در حضور او که وجودش پر بهره باد؛ 

بو ال آحْمد بن مُحَمّد (بن مُحَمّد ) بن سْلیْمان زراری - جدش, مَحَمّد بن 


کت 


نب 


ای ی رن سا 
کوفی - مُحَّد بن ستآن - عَبدالله , بن مسکان - آبُو سعید (قاشم بن حیان) 


مکاری و چند تن دیگر از شیعیان - عَبَدٌ الاءعلی ین آعین - رزام ین مُسْلم, 
هم پیمان خالد (بن عَبدالله قسری) نقل کرد که: 

دوانیقی مرا با چند نفر برای کشتن امام صادق عَلیّه السّلام به حیره 
فرستاد. شبانه به سرای آن حضرت در آمدیم و او و فرزندش اسْمَاعیل را 
به قتل رسانیدیم. به نزد دَوانیقی باز گشتیم و گفتیم: فرمان را به جا 


ت 


۳۹ 


آوردیم! صیج 2 در 9 حضرتش دو شتر کشته شده یافتیم! ابو 
خدا او را (شتظی نس حضرت صاوط عَلیْه السّلام بوج) از ایشان نگاه داشت. 
خطیب بفغدادی در تاریخ بغداد درباره‌ی بو عیدالله (416) (عَبْد السلام) 
بَضری چنین مي‌گوید: 

ابو احمد عبد عَبْذُ السَلام بن الْخحسَیّن ین محَمّد بصری لغوی در بغداد زیست و 
هم در آن از فحقد ین اسشحاق ین عباد خرما فروش و گروهی از بصریان 
حدبت می 

این را العزیز آژچی و دیگران به من گفتند: 

او راست گو و عالم و ادیپ بود و نیز قاری قرآن و آشنا به قرایّات آن. در 
بغداد سریرست و مسوول دارالکتب بود. از ایو آلقاسم تشد واه بن علی 
رقی ادیب شنیدم که: عَبذ الستلام بصری در میان مردم تن قرآن 
خوانان بود و شعر را نیکو می‌خواند. خوش برخورد و بخشنده بود. گاه - در 
حالی که چیزی نداشت - خواهنده‌ای بدو مراجعه می‌کرد؛ کتابی ما 
قیمت و ارزشمند بدو می‌داد! علی ین محسن تنوخی برای من تعریف کرد 
که: عَبِذٌ السلام بِطری روز سه شنبه 19 محرم سال 405 درگذشت. کس 
دیگری گفت: ۱ 

او را در مقبره‌ی شونیزی نزدیک بو غعَلی فارسی به خاک سپردند. ولادت 
او در سال 329 بود. (417) 

اين متن را از آن رو از خطیب آوردم که دانسته شود راوی داستان مَْضُور 
و امام صادق عَلَیْهٍ السّلام چنین است که خطیب گوید تا کسی که این 
معجره‌ی بزرگ و کرامت روشن و آیت آشکار را می‌شنود در نقل از عبذ 
۱ 

ما «تاریخ بغداد» را از چند طریق روایتی دریافت کرده‌ايم که آن سندها را 
در کتاب «اجازات» آورده‌ايم. اين گفتار خطیب بغدادی درباره‌ی عَبَذ دا تلا 
ال ۲ 


8 - دعای امام صادق عَلیّه السلام وقتی هضور برای کشن آن خضرت به مدینه نیرو فرستاد (و این 
نهمین بار بود.) 


اين دعا را از کتاب حضایّص (418) حافظ ابو آلفتح مُحَمّد بن آجْمَد بن علی 
نطظتر ی می اور تس (اين نطنزی را مُحَمّد , بن (مَحَمّد , بن حسن) تجّار (578 - 
63 در ذیل تاریخ بغداد ستوده است. ۳ یت ند 
بو آلفتح مُحَمّد پن (آحمَد ین) علی أصَِمّانی نظنزی ... نظنر شهر کوچکی 
است نزدیک اصفهان. او در برخی فضیلت ها از هم ۳ پیش بود.) 
وی در کتاب حَصَایّص چنیین گوید 
نزد امام بو مَنصٌّور ین ۳ 1 حدبت خواندم: پدرتان امام حافظ (آبُو 
شجاع) برای شما روأیت کرد (و او تاءیید کرد): 

بو الفصل عبد عَبْدٌ الوحد ین علن بن نوعه ِ ابو لْعباس آحگنه بن ابزاهیم ين 
بان قلطور ین فُعتد ین جثقر صیرفی - او آلحسن اسْحاق ین عَبدٌ 


حِ 


الرب تن الفتحل ‏ خندالله بن. عید الحمید فعند ین مفران. اصنهازن - 
خلاد ین یخی (ين # - فیس ین بیع - پدرش, ربیع: 


روزی مَنضٌور مرا فرا خواند و گفت: ِ 

نمی‌بینی از دست این حبشی چه به من می‌رسد؟ گفتم: 

او کیست, سرورم؟ گفت: 

جَعْفر بن 4 رتیه از زاو هی 2۳5 (419) آن گاه یکی از سر 

را ۱ 

با هزار سپاهی, و وش و اه ی و درآ 

ماموریت سر او و فرزندش موسَی ین جَعْفَر راً از تن جدا کن. 

آن فرمانده همان ساعت بیرون آفد ۳ به مدینه رسید. (امام) جَعفر بن 

مخ مُحَقّد عَلَیّه السّلام خبر دار شد. فرمان داد دو ماده شتر آوردند. آنها زا دم 

در خانه بست. آن گاه فرزندش مّوسی عَلَیّه السّلام و اسْماعیل و مُحَمّد و 
عَبُداللّه را گرد آورد و خود در محراب نشست و زیر لب به دعا پرداخت. 

آنه تصضر کواند 

مولایم موسَی ین جَعْقر لب السَلام گوید: 

سر کرده مَنضصُور حمله کرد. پدرم را دیدم که آرام دعا ِِ زمزمه می‌کرد. 

سر کرده و همه‌ی سپاهیان همراه وی آمدند. به آنها گفت 

این دو ایستاده را گردن زنید و سرشان را جدا 0 1۳ 

سوی منصور باز کنو ٍ 5 

وقتی بر او وارد شدند, مَنضٌور در ظرفی که دو سر در آن بود گردن کشید؛ 

سر دو ماده شتر بود! این چیست؟ (سر کرده) پاسخ داد: سرورم! با شتاب 

بسیار, به خانه‌ای که جعفر ین مَحَمّد در آن بود وارد شدم. عنم کی قنو و 

پیش رو خود را نديدم. اندام دو تفر اینستادم به نظرم. آمد و پنداشتم 


1 


جعفر و مُوسی عَلیّه السّلام‌اند. سر ایشان را از تن جدا ساختم! متضٌور 
گفت: 

اين را پنهان بدار. من نیز - تا وقتی که او زنده بود - به کسی نگفتم. 

زییع گوید 

و دعا را خواستم. فرمود: 

«من از پدرم آن را خواستم. فرمود: 
این دعای حجاب بود: 

سم ال الرَحْمَنِ الرّجیم و ادا قرأت 1 
ون اجره ججاب خشورا: بز هر و آن 
آنانهم وفْراً و ادا دگذت تیک فی الْفرَآنِ وحْدَة ولا علی 
اللهْمّ ای سا ار ارم ی رو 
الجلالِ و الارام للم مَنْ ارازتا بسوء من جمیع خلقک فاعم عنا عٍ 

اصَمم عغَنا سَمعة و اشعل عَنا قَلبهْ و اعلل عغنا ید و اضرف نا کید و خد 


م2 02 


من,بین یدیه, ق من خلفه و عَن بمینه و عن شماله و من تحتّه و من فوقه 
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«پدرم که درود خداً بر او باد فرمود: 
این دعای پوشیده ماندن از دید همه‌ی دشمنان است.» 


9 - دعا تضرع (مویه) از ان حضرت 


امام صادق عَلیّه السّلام اين دعا را در سختی‌ها می‌خواند؛ آنستتین بالا زده و 
با رصدای بلند و ناله و گریه‌ی پسیار: ِ 

للم لو لا آن اقب یتدی و آعين علی تثسی و ال کتابکَ 5 ۹3 فلت 
اوعونی آشتجت لَکَمٌ - قائی قریث اجیث دَعْوة الاع (دا دعان لا ِ 
خایی لشانی لد نگاو الطلب هل و قه لت من نس صحا نی و 


ینک ها عرفت الَهَمّ مَن اغْظَم جْرماً نی و قَذ باوث مَغصتتک التی 
زجزتيي علها بتقیک [بای و گاتزث العظیم نها الْني بت الّار لِمَن عملها 
من خَلقک و کل دَلک عَلی تفسی جتَبّثْ و ابّاها أَوْبَفَتْ و الهی فتَدازکنی 
برخمیک التی بها تمغ الحَیْرات لاولیانک و بها تطرف السَیَاِ عن یک 
للم اٍئي آشالک الَوَبَةَ الَضَوح قاستجت دُعَایّی و ارَحم عَبْرّتی و آقلنی 
عنرتی اللهْمّ لو لا رَجَایّی لِعفوک لصَمَت عَن الدْعَاء و لکنک عَلی کل حال یا 
الهی عَايِة الطالبین و مَنتَهی رَعبَة الرَاعْبینَ و اسْتَعادّة العایّذین اللهْمٌ قاتا 
استَهیدک من عضیک و شوء سخطک و عقایک و تقمتک و من سر تفسی و 
سر کل ذی سر و اسْتعغفژک من جمیع الدئوپ و اسالک الْعَنيمة فیقا بقی 
من عُمّری بالعافيَة آبتدا ما آْقیتیی و سالک الْقََرّ بالجَة و الرَحْمَة ادا 
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9 9 ۲ 9 سل ۴۰۰۳۳ ۳ - ِ اپ 
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ی 0 ات 3 2 ۴ ات لا و ره ۳ . و قاک اهل 
نجتیی ال قلء تغرقبی له شکری و ۷ مویشنی للرة ژئویی قاگ از 
۳ ج مت سم ۳ 4 ۳ ۳ سم ۳۳ 
اهل المعفرخ الهی تا من قد عروت بیس اتارو حیر | ولی 
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مُو نن جعه عَلَیّه السّلام 
گزیده‌ی دعاهای حضرت موسی ین جَعفر 


1 - دعای معروف به چوشن (زره) (422) روایت شده از ان حضرت 


این دعا از چند طریق, از نیای سعادتمند آبو جَعْفر طوسی که رضوان خدا 
بر او باد به ما رسیده است و در یک نسخه چنین است: 
به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان. عالم خجسته و سودمند بو علی خسن 
بن مخ مُحَقّد (ينِ حسَن) بن عّلی طوسی (در ماه رمضان 507 در ایوان بزرگ 
(23ه) بالای سر مرقد مطهر مولا آمیر الَمْوْمنین عَلَیّه السّلام 
با مایه‌ی سر افرازی علما شیخ الاسلام آثو آلوفا عَبذ عَبْدٌ الجبار 
َبدالله ین علی رازی (در شعبان 03:ظ, در مدرسه‌اش دور اه 

0 پرهی زگار فرخنده پی همه‌ی شرف و دارای هر دو فضیلت. 
ای را ی ی سا یم 
ٍِِ در خانه اش در گرگان). ۲ 

نیز امین خجسته شیغ ابو عَبُدالله مُحَمّد مَحَمّد بن امد بن شهریار خزانه دار 
كِ متس آمیز هر عَلَیّه السّلام (در رجب 514, با اجازه‌ی 
حدیثی) کی ی 


آکتد ین عبدون + و طالب ین غرور + آثوآلکتن ثار + وغل 
خسن بي (قخند بن شقاجیل ين اشناس - آ القطل فحقد ان ندال 


یبای - مُحقد ین بزید ین آیی الازهر بوشتجی تحوی - و 
لوصح فعقد معقد بن عَبّدالله بن رید نهشلی - پدرش 
امام او آلَحمن مُوسی ین جققر عَلَيّه السَلام فرمود: 
«بازگویی نعمت‌های خدآوند سیاس است. و وانهادن آنها ناسیاسی. با 
سپاس گزاری, به نعمت‌های حق بپیوندید و اموالتان را با زکات دادن نگاه 
دارید و بلا را با دعا دور سازید که دعا سپری است رهایی بخش و بلای 
بسیار سخت را باز می‌دارد.» 
بو لصاح گوید: 
پدرم گفت: 
وقتی حسَین ین عَلی بنِ حسن ین خسن (حسن بن علی بن آیی طالب 
هم السَلام) شهید قخ به شهادت رسید و مردم از گرد او پرآکنده شدند و 
سر بریده‌ی او را با همراهان اسیر وی, نزد موسی ین مهّدٍی (هادی 
عَبّاسی) آوردند, (خلیفه) با نگاه به اسیران, این ابیات را باد کرد: 
- عموزادگان! پس از آن که قافیه‌ها را در بیابان عغمیم (424) به خاک 
سپردید, زبان به شعر مگشایید. 
ها کون از کنن تبوویم که بر او دست می‌یافتید؛ آن. گاه نستم. بیذیربم. با 
به داوری تن دهیم. 


- تنها فرمان تیغ در میان ما چیره است و هر گاه شمشیر خرسند شود ما 
خرسند می‌شویم. _ ۳ ۳ 

- عمو زادگان ما! ان چه جنگ در میان ما (دو گروه) فراکشید مرا اندوهناک 
ساخت؛ اک عافلن نزدیک کننده(ی ما به هم) می‌بود. 

- اگر بگویید: ۱ 

بر ما ستم, رفت, ما نبودیم که ستم کردیم؛ آری ما بد (و سخت) گرفتیم. 
سپس یکی از اسیران را پیش خواند و پس از سرزنش وی, او را کشت و 
این کار را با گروهی از فرزندان امیر مومنان عَلَیّهِ السٌلام کرد. آن گاه به 
یاد کرد یکایک طالبیان (فرزندان آهبر الَمَوْنین عَلَّهٍ السّلام) پرداخت و بد 
گویی کرد تا به حضرت موسی ین جَعْفر عَلیّه السّلام رسید و گفت: 

به خدا, حُسَیّن (شهید قخ) جز به فرمان او قیام نکرد و جز راه دوستی او 
نپیمود کو او وارت (امر امامت) در این خاندان است. خدایم بکشد؛ اگر او 
را زنده بگذارم! 

نو یُوسف یِعْموب بن ابراهیم قاضی - که در برابر خلیفه جرات داشت - 


ای رام مسلمانان! بگویم پا خاموش بمانم؟ گفت: 

خدا مرا بکشد؛ اگر از مُوسّی بن جَفْفر در گذرم! اگر از (یدرم) مَهّدی 
نشنیده بودم که مَتضٌور (عَبّاسی) چه پایه از برجستگی‌های دینی و رفتاری 
و فضیلتی ج جَعقر (صادق عَلَیّه السّلام) نسبت به خاندانش ستایش می‌کرد و 
اگر نشنیده بودم که (عموی بدرم نخستین خلیفه‌ی کازتف) سَفاح او را 
می‌ستود و بزرگ می‌داشت, گورش را می‌شکافتم و او را به آتش 
می‌سوزاندم! 5 , 

آبو ؛ یوسُف قاضی سوگند یاد کرد که زنانش طلاق داده و همه‌ی بردگانش 
آزاد باشند و همه‌ی دارایی‌هایش بخشیده و ستورانش وقف باشند و پیاده 
به خانه‌ی خدا رود (425), اگر موسی بن چغقر عَلَیّه السَّلام آهنگ شورش 
در سر داشته باشد؛ نه او نه هیچ یک از فرزندانش و این شایسته‌ی ایشان 
نیست. رای ۱0 یاد کرد و گفت: 

از رَیْدیْةْ تنها همین گروه مانده بودند که همراه خُسَیّن (شهید فخ) قیام 
کردند و خلیفه بر انها پیروز شد. 

آن قدر با مهربانی با او سخن گفت تا خشمش فرو نشست. علی بن 
یِقطین داستان را برای حضرت موسّی بن جَعْفر عَلَیه السّلام نوشت. ِ 
رسید. صبح هنگام, امام عَلَیّه السّلام خانواده و دوستان خویش را گرد آورد 
و خبر را باز فرمود. سپس افزود: «در اين باره چه نظری دارید؟» گفتند: 
خدا کار شما و ما را همراهتان سامان دهد! رایمان این است که خود را از 
این زور گو دور و پنهان بدارید که از اسیب و بیداد و ستم او امانی نیست؛ 
به ویژه آن که شما و ما را تهدید کرده است. 


امام عَلیّه السّلام لبخندی زدند؛ سپس این بیت کعب بن مالک مالک سلمی 
را یاد کردند: 

قرش پنداشته است که بر پروردگار خویش پیروز گردد! بی‌شک. در افتاده 
با ان همه | ند پیروز» شکست خواهد خورد. (426) 

آن گاه به دوستان حاضر و خانواده‌ی خویش روی آورد و فرمود: 

«بیمتان مباد! نخستین نامه‌ای که از عراق خواهد آمد خبر هلاکت مّوسی 
بن مَهّدی را خواهد آورد.» گفتند: 

خداوند کار ساز شما باشد؛ چگونه؟ فرمود: 

«به حرمت صاحب این قبر سوگند, او هم آمروز مرد! به خدا «اين حق 
بعد از ۱ در چای نماز خود نشسته بودم. چشما نم دک به ۳ 

رفت. هم باس لت الاه عله عاله سمش فا اعه. از قوفی بو 
مهدی یه حضرتش شکایت بردم و از کارهایی که درباره‌ی اهل بیت آن 
حضرت روا داشته آشنت ه این که من از اتوبخری او ببهای ام. (جدم) به 

من فرمود: 

موسّی! نگران مباش. خداوند اندکی پیش دشمنت را نابود ساخت. سپاس 
حق رانیکو بهِ جای آر.» 

امام عَلَیّه السَلام در اینجا به سوی قبله روی کرد و دست به دعا برداشت. 

و الوَصَاح گوید: 

پدرم برایم ؟ 

گروهی و آنزدیک حضرت کاظم عَلَیّه السّلام روزها به نزد 
آن حضرت ی ادن و در آستین‌هاشان حضرت کاظم عَلیّه السّلام روزها 


دیص رد ادها یم سا ن-فمواست: ار هرا مه رونت خی تون ند 
ما شنیدیم که حضرتش به سپاس خداوند که بزرگی‌ اش شکوه‌مند باد جنین 
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(راوی) گوید: 

آن گاه حضرت امام مُوسی بن جَعْمر عَلَیّه السّلام به ما رو کرد و فرمود: 
«از پدرم جَعقر بن مد فحقد. غلیه السّلام شنیدم که به نقل از پدرانش (عَلیهم 
السله او امسر وان لته السام تعل می فرمون.. : 
که ان خصرت ان شک رل یا لین ار الم ام 
شنید: 

به نعمت‌های پروردگار توانای خویش اعتراف کنید و از همه‌ی گناهانتان بدو 
باز گردید که او بندگان سپاس گزار خود را دوست می‌دارد.» 

(راوی) گوید: ۲ 

آن گاه به نماز برخاستیم و همه رفتند. گرد آمدن دیگرشان برای خواندن 
نامه‌ی حاوی ری موسای عباسی و بیعت برای هاژون بود! 


2 - دعای معروف به «اعتقاد» از آن حضرت 


شیخ علی ین مُحَمّد ین بوسف حرّانی - شیخ آبو عبداللّه مُحمّد ان عکدالله 
تن الزاهم بن عففر شمان کانب ره ال عَنه له - آو علی (فشعگد 0 

> ار ام نزن اسخاق نهاوندی - آئو عتداللّه خسن ان علی اهواز ی" 
پدرش, عَلی بن مهزیار اهوازی: 
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5 جعاین گد حرف پباسر صلی الق علله ي الم غ صلم سر ودان به اسام عاظم. غای الگاات 


به سند صحیح, از عَتْداللّه ٍ ین مالک خُرّاعی روایت استت: که ؟فیت: 
هارون مرا فراخواند و 

عبدالله, چه اندازه راز نگه داری؟ گفتم: 
" فرمان روای مسلمانان! من بنده‌ای از غلامان توام ! گفت: 
به آن حجره برو و هر که را در آن است باز گیر و نگاه دار تا وقتی که 
بخواهم. بق انجاد فنم. وی آین وه جغقر عَلیّه السّلام را در آن یافتم. 
وقتی آن حضرت مرا دید, سلام کردم و حضرتش را با مرکب خویش به 
خانه‌ی خودم آوردم. درون خانه در اتاقی زندانی اش کردم و کلید ار را به 
همراه برداشتم و خود کارهای وی را عهده دار شدم. روزها گذشت. 
روزی ناگهان پیک هاژون رسید: 
نزد خلیفه بشتاب. برخاستم و به سرای او رفتم. نشسته بود. در دو سویش 
فرش گسترده بودند. سلام کردم. 
بی‌پاسخ گفت: 
امانت را چه کردی؟ گفتی که نفهمیدم چه می‌گوید. (دوباره) پرسید: 
رفیقت چه کرد؟ گفتم: 
در سلامت است. گفت : 
اک ِ_ِ« بدو بده و به خانه و خانواده اش باز گردان. 
برخاستم برومر 
می‌دانی چرا؟ ؟ 

تم اش سید ام مسلمانان کت 
روی این فرش - که سوی راست من است - خوابیده بودم. در خواب دیدم 
هاژون! | آزاد کن. از خواب پریدم. گفتم: 
بوّد که از تون من به او باشد. به این فرش دیگر آمدم. باز (در 
اف ات را و کی 
هاژون! فرمان | رها کنی و نکردی! برخاستم و از 
شَیّطان به خدا پناه بردم ! [ گاه روی فرش که هم اکنون هستم آمدم. باز 
(در خواب) همو را دیدم؛ اما حربه‌ای به دست داشت که یک سرش در 
باختر بود و سر دیگر در خاور. به من اشاره کرد و گفت: 
«به خدا - ای هاژون - اگر مُوسَی ین جَعَفر را آزان نکنی: این را در سینه‌ات 
فرو می‌کنم و از پشتت بیرون می‌آورم.» 
این بود که در پی تو فرستادم و چنین خواستم. این را به هیچ کس مگو که 
می‌ کشمت. در جان خودت انديشه 


من به خانه‌ام بازگشتم و در اتاق را گشودم و نزد مُوسَی ین جَعَفر رفتم. 

دیدم در سجده به خواب رفته است. نشستم تا بیدار شد و سر برداشت. 

فرمود 

«عَیّدالله! فرمان را به جای آر.» گفتم: ۲ , 

آقای من! پم جدا ععدنان رصول خا صلی لام عارت 2 له ود ام 

سوگندتان ق هه ابا افو دا کرد اراد ود فرامه ی 

«ری. بعد از نماز رواجب, سجده کردم به خواب رفتم. رسول خدا| صَلی 

له له و آله و سَلم را در خواب دیدم که فرمود: 

موسی ! (! می‌خواهی آزاد شوی؟ گفتم: 

اری, ای پیامبر خدا. 

فرمود: 

ان دازا نخو اه 
‌ 


1 ۳ لا ۳ 7 ۳ - س 0 رز لا ك_ 
با ایغ اللعم یا افع الم یا بای الم یا مُ ح الههم یا مُعَشیَ الظلم با 
شف الصَرّ و الالم یا ذا الجود و الکژم و با سامع کل ضَوّتِ با مدرک کل 
قوّتِ یا مَحَیی العظام و هی رَميمٌ و مُلشنَها ید | مَوّتِ صل علی مَحَمّد و 
ال تعتو» اخعا لی من افری فرحا و عکربا یا دا العلال و ات 


مود و من تکرار می‌ کردم تا شتیدم که. فزمود: 
خداوند خواسته‌ات را پذیرفت.» 


در اینجا من آن چه را هاژون فرمان داده تون کفتض ه آن نا تقدیم کردم. 


گزیده‌ی دعاهای مولا حضرت ثامن الحجح عّلی بن موسی الزضَا 4 السّلام 


1 - تغویذی که در لباس آن حضرت یافتند 


(راوی) گوید: 

بعد از رحلت امام نهد الرضا عَلیّه السّلام, تعویذی آویخته (به لباس) 
با آن حضرت یافتند که در پایان آن, نوشتع بود که پدران آن حضرت عَلَبْهِمٌ 
اسلا هی‌فر‌مودند: که جذسمان. امیر الم مین عَلَیّه السّلام در برآبر 
شمان از. این <ضا انستفاده: می‌فرمود و ان را در غلاف شمتشیز تجاح 
می‌داشت. در پایان آن نام‌های خداوند ال بود و بر فرزندان خود شرط 
فرموده بود تا آن را در پرابر کسی بة کار تعیزند: زیزا هر که ار .را بخهو‌اند: 
دعایش از ز پروردگار بزرگ و پاکیزه نام باز داشته نشود. دعا این بود: 


عم - 


له یک تفت و یک آشتتجخ و ب شحقد صلی اللة عله و آله ومد 
0 و ۳ 


ِ‌ 


الم 
س‌ و 1 0 
سَع " لی وه و کل خروتة و تلا لین طفوتتة و ود اکفنی 
: ۱ 
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4 مم ]. -0 
ایدیهم سَذا و من حَلفهم سا ام هه رو ی یت 
پدیع در فع 1 یناهم, فهّم لا یبص یک الذ, 
اللة علي قَلوبهم و سَمعهم و ابصارِهم و اولک هم الغافلون, ۱ 
لاجرم أنْ اللة یلم ما بُسرّون و ما یعون - فَسَيِكَفيكهم اللةٌ و هو السَمیعٌ 
العلیمٌ و تراهم یرون الیک و هم لا بُنْصرُون صَم يِكم عُمی فَهْمْ لا رَجمون 
طسم تلک آیاث الکتاب آلمبین, لعلک باخغ تَفسک [لا یکوئوا مُوْمنينَ. اِنْ تسا 
تنل عَلَیِهمْ من السّماء آیَةَ فظلت أنافهم لها خاضعین 
نام‌ها: 31 9 / و 9 
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بالصَمٍَية التی لا ثفهژ و بالديْمُومَةٍ الّی لا تفتی و بالاسشم الذی لا رَد 
الْبوٌة الیی لا تُستَدل آن تصلی علی مَحَقّد و آل مُحَّدٍ و آن تفعل بی 


کَذا و گذا ۱ 
آن گاه خواسته‌ی خویش را ذکر فه کت که - اگر خدا| بخواهد - بر اورده 
خواهد شد. 


2 - تویذ حضرت رضا عَلَیّه السّلام به هنگام افکنده شدن در برْکة السباع 


این را این چنین (در جایی) یافتم: 

فصّل بن زربیع گوید: 

صبح روزی» هاژون حاچب خویش را فراخواند و گفت: 

به نزد علی بن موسّی بنِ جَعَفر رو و او را از زندان بیرون آر و در میان 

گودال درندگان بیفکن! (حخاجب یاد شده گوید:) 

شروع کردم به._ نمی .و آرامی با او سخن گفتن؛ اما بر خشم او افزوده 

اکر خندن تکنی: تو را به جای وی خواهم افکند. 

نزد غلی ین موسی عََیْه السَلام رفتم و گفتم: 

پیشوای فتبلهاتان مرا چنین و چنان فرمان داده است. فرمود: 

«به فرمان عمل کن؛ من در برابر او از خدای بلند مرتبه یاری می‌جویم.» 

آن گاه همراه با خواندن این دعا,ء 8 من به راه افتاد. ٍ 

به محل گودال رسیدیم. در (ورودی) آن را گشودم و آن حضرت را وارد 

ساختم. چهل حیوان درنده در ان بود. از این که جون اویی به دست من 
کشتته مین در دز بسیار اندوهناک و پریشان بودم. به جای خود بازگشتم. 

نیمه شب, خدمت کاری ]تا و گفت: 

خلیفه می‌خواندت. رفتم. گفت: . . 

بود که دیروز بدی يا خطایی به جای اورده ام؛ زیرا امشب خوابی هولناک 

دیدم: مردانی مسلح بر من وارد شدند. در میان ایشان مردی بود با 

چهره‌ای چون ماه. هیبتش در دلم افتاد. کسی گفت: 

اين علی ین آبی طالب آهیر المْوْمنین است. جلو رفتم تا پاهایش را ببوسم. 

مرا باز داشت و( این اه را تلاوت) فرمود: 

«پس آيا - اگر به قدرت رسیدید - بر آنید تا در زمین تباهی کنید و از 

خویشانتان ببرید؟1» (487) آن گاه روی برگرداند و از دری (خارج و به 

چای دیگر) وارد شد. 

بیم زده از خواب پریدم. (اکنون گزارش این خواب چیست؟) 


ای فرمان روای مسلمانان! مرا فرمودی تا علی بن موسی عَلیّه السّلام را 
به گودال درندگان افکنم. گفت: 

چه می‌گویی؟! آیا چنین کردی؟! گفتم: 

آری, به خدا! گفت: 

برو و ببین در چه حالت است؟ 

شمع به دست, به جستجوی حضرتش رفتم. دیدم که به نماز ایستاده است 


و درندگان گرد حضرت او. بازگشتم و خبر را به خلیفه گفتم: 

باور نکرد. 

برخاست و (آمد و) خود نگاه افکند. آن حضرت را به همان حالت دید. صدا 
زد: سلام بر شما, عموزاده! (امام عَلَیّه السّلام) بانترت نفرمود تا نماز را به 
پایان برد. آن گاه فرمود: 

«سلام بر تو, عموزاده! امید نداشتم در چنین حالتی بر من سلام کنی!» 


از من در گذر که پوزش می‌خواهم. فرمود: 
«خداوند به لطف خویش نجاتمان داد؛ سپاس او را!» آن گاه (هاژون) 
فرمان داد آن حضرت را بیرون آوزند اه تین کر دید به خدا هیچ حیوانی 
بیرون نیامد. 
وقتی به هاژون رسید, او آن حضرت را در آغوش گرفت. سیس به مجلس 
خویش برد و بر تخت خود نشانید. آن گاه چنین گفت: 
پسر عمو! اگر بخواهید. می‌توانید آسوده و خوش نزد ما بمانید؛ فرموده‌ايم 
تا شما و خانواده را پول و لباس دهند. فرمود: 
«نیازی به لباس و پول ندارم؛ اما در فرش کسانی هستند که می‌ شود 
میان ایشان تقسیم کرد» و گروهی را نام برد. خلیفه فرمان داد تا صله و 
لباس دهند. را بر را خی و رن ان سرا بقل 
خواه فراخواند. آن حضرت پذیرفت. ۰ به من 
ایشان را همراهی کن. 
من حضرتش را تا نیمه‌ی راه همراهی کردم و گفتم: 
سرورم! اگر موافقید لطف فرموده دعا را به من بیاموزید. فرمود: 
«اجازه نداریم دعا و تسبیج خود را به هر کس بدهیم: اما تو بر من حق 
همراهی و خدمت گزاری داری. (از اين رو, می‌دهمت.) نگاه دار,» 

هر ان را در دفتری نوشتم و در بارچه‌ای.به آستین تبستم هر گاه (با این 
دعا) نزد خلیفه می‌رفتم. خوش رویی می‌نمود و خواسته‌ام را بر می‌آورد و 
در هر سفری نگه دار و ایمنی ده من از هر بیم بود و در هر سختی آن را 
می‌خواندم؛ نجاتم می‌داد. آن گاه آن را یاد کرد. 
نوبسنده‌ی کتاب عَلی بن مَوسَی ین طاووس گوید: 
همکق است انن:حدیت ار‌حضرت قوشی بر حعفر عاله ال لام باه وا 
آن حضرت بود که زندانی هاژون بود. تفا من آن را چنین یافتم. دعا این 


است: 


َبِده و عرّ جُیْدهُ و هرم الأخراب وخدة ف له المَلک و هد له 
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زب العالمین مسیث و اصِبِحبٍ فی جمی الله الذی لا یستباخ 5ذِمته التی 

ِ ۳ ۱ 2 و ۲ هه الذ ۷ 9 و 
جر دی 7 , بَعل 


الوا الْعطيعَة الَقطيقة قَيْچييُوتهم بالخلّة البلِعة و بَقَذفْوتهة پالعجر 
الدّامغ و یَطْرِيوتَهَمٌ بالسّیّفِ ال و موم بالشْهاب الناقر 
لته و السْواظ الْمْحرق - و ُفذفون, من کل جانب حور و لَهُمْ عَذابٌ 
واصتٍ. قَدَفنَهَمْ و رَجرْلقم بقل یشم الله الم الرْجِیمٍ پ طه و 
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قع فعا گر ایام عنم قای لام 


این دعا را در اصل یونس ین بکیر (496) یافتم. او گوید: 
از صولایم (حضرت علی بن یمن کلبه التام خواسم ۶ دغاسی: به من 
بیاموزد که در سختی‌ها بخوانم. فر مود: 

«بونس: ( آن جه می‌نویسم نگاه دار و در مشکلات بخوان. خواسته‌ات بر 
آورده خواهد شد.» آن گاه چنین مرقوم فرمود: 

بشم اه الَعْمَنِ الرّجیم الم ان دئوبی و کرتها قد أَحَْقَت وجهی و 
حجبتیی عَن استیهال رجمَیک و باعدئنی عن اشتیجاب مَعْفرَتک 
و تمسشٌکی بالذغاء و ما وعدت آمتالی من المسرفین و 
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: 1 نق الذی تبدیل - یو 
آناس بامامهم و لک یَوْمْ الیْشُور قلذا نفخ في الصّور و بت ما فی, ابو 
للم قاتی اوفی و آشهد و افرٌ و لا نکر و لا اجْحَذٌ و اسر و اغلن و اظهرٌ و 
ابْطِن پانک ائت اللة لا لة الا انت وخدک لا شریک لک و آن مُحمدا عبذک, 5 
رسشولک صلی ال عَلیه و ان عَلیا امیر المومنین سید الاوصیاء و وارثٌ علم 
الاثیباء عَلمْ الذین و مُییر المُشرکین و مُمَیرٌ المتافقین و مُجاهذٌ المایفین و5 
ٍمامی و خجْتی و غژوتی و صراطی و دلبلی و خَجْتی و مَن لا ی باعمالی 
5 لو زکث وم ازاقا متجیه لی و اش صلعث [" بوبیم و المیقام به ق اممراي 
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4 - دعای دیگر از حضرت رضا عَلَیّه السّلام 


از ابو جعقر صدوق در کتاب غْیْون آخبار الرَضَا عَلیّه السّلام به سند برای ما 
روایت شده است : 

مردی به محضر امام صادق عَلیّه السّلام رسید و از ستم دیگری شکایت 
کرد. فرمود: 

#عرارو ای اوه زا کم امس خی ۱ 2:17 اد 
مومنان آموختند - نمی‌خوانی؟ هر ستم دیده‌ای آن را بخواند, ِ 
یاری اش می‌کند ال فا وه ها دعا این است: 


5- دعای دیگری از حضرت علی ین مُوسی الرّصَا عَلَیْه السّلام 


از کتاب سعد ین عَبد عبداللّه, به سند مرفوع, برای ما روایت شده است که 
احاق هتم غلیه الم مود 

«مردیر از صحاب نبشته‌ای پافت. آن را به محضر رسول خدا| ضَلی اد 
عَلَیّه و آله و سَلّم آورد. 

پیامبر ندا دادند: 

به: تماز کرد ایند! (507) هیچ مرد و زنی نماند. همه آمدند. آن حضرت به 
فراز منبر شدند و آن را خواندند. نامه‌ی یُوسَع بُنِ تُون, وصی مّوسی (کلیم 
الله علی نبینا و آله و عَلَیّه السّلام) بود. در آن چنین آمده بود: 

به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان. پروردگار شما بنن. مفریان.ه آمرننده 
است. هان! بهترین بندگان خداء پرهیزگار پنهان است و بدترین ایشان 
اتکرزتدیت نمای مردمان. هر که خواهد با بهترین پیمانه کارش را بسچند و 


حق نعمت‌های خداوند را بگزارد, همه همه روزه بخواند: , 
سْبُحان_اللّه کما یلتفی للٍ و لا له | اللة کفا سفن له الحفه ای کدا 


یلبفی لله و لا حول و و هل یه 
الب ْعی لاو صَلی الله علی جمیع المَرّسَلینَ و الب ختّی 
یرَصَی الله ۱ ِ ۱ , 

سار ایا 1 3 اله و سَلم فرود امدند. مردم سرگرم دعا شده 
بودند. ۱ 

هر که بخواهد ستایشی بالاتر از ستایش تلاشگران (راه خدا) داشته باشد, 
این را همه روزه بخواند. اگر حاجتی داشت. بر آورده خواهد شد و اگر 
دشمن. شکست خواهد دید و اگر وامی, توخته خواهد گردید و اندوهی, 
خواهد زدود و دعایش اسمان‌ها را خواهد شکافت تا به لوح محفوظ رسد.» 


6 - دعای دیگر از حضرت امام رضا عَلَیّه السّلام در سجده‌ی شکر 


به سند خویش از کتاب فصل الدعاء سَعٌد ين عتُداللّه روایت داریم که: 

بو جِففر مُحَمّد بن اِسْماعیل ین بزیع و سُلیْمان بن جَعْفر (به نقل بکیر ین 

صالح) گویند: 

بر آن حضرت وارد شدیم. سجده‌ی شکر می‌گزارد. سجده طولانی شد تا 

سر بزداشت: عرض, گردیم. سجده‌ی طولاتی, آور دید فرموده 

«هر که در سجده‌ی شکر این دعا را بخواند, چنان است که در رکاب پیامبر 

خدا صلّی ال عَلَیّه و اه و سم در روز بدر جنگیده باشد.» پرسیدیم 

(می‌توانیم) آن را بنویسیم؟ فرمود: 

«پنویسید. هر کدام از شما دو تن به هنگام ی 

الم العن ان بل دینک و عترا نقعتک و الهها زشو 
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گزیده‌ی دعاهای حضرت جواد الائمه امام مُحَمّد تقی عَلَیّه السّلام 


اشاره 


آن چه از دعاهای آن حضرت, از آموزه‌های طلحی که خدایش پیامرزاد 
(508) در «رَهرَة الربیع فی اعية الاساییع» آورده‌ام برای خواهان آن 
کافی است که از اسرار الهی است برای بندگان ویژه‌ای. با این همه, در 
اینجا آن چه مناسب و در خور این کتاب است ول اون 


1 - دعای «الوسَایل ای المسایل» 


به سند از شَیخ صدوق رَحِعَه اللّه روایت شده است که زباهيم بن مُحَقّد 
ين حارث توفْلی از پدرش - که خدمت کار عَلی بن موسَی الرضا عَلیه 
السّلام بود - نقل می‌کند: 

وقتی مامون دخترش را به زنی به حضرت ایو جَعْفر جواد عَلَیّه السّلام داد, 
(ان حضرت) این نامه را بدو نوشت: 

«هر زتی زا کابیتی از مال مرد است. خداوتد دارایی ما را برای آخرت نگاه 
داشته و ذخیره کرده است؛ چنان که دارایی شما را زودتر داده است و 
شما آن را همین جا ذخیره کرده‌اید! کابین دختر شما را (به جای پول) 
«الوسَایّل ای العسَایّل» قرار دادم که دعایی است که پدرم به من داد و 
فرمود: 

پدرم موسی بن جَعَفْر به من سپرده و فرموده است: 

پدرم, جَعْفر بن مُحَمّد به من داده و فرموده است: 

پدرم. مُحَمّد بن علی به من آموخته و فرموده است: 

پدرم عَلی ین ألخسَیّن به من فرا داده و فرموده است: 

پدرم حسین ین علی (که درود خدا بر همه‌ی ایشان باد) به من داده و 


ات 2 

بترم کی نم اس الب امس ال مین ام ات ام من رشانده .و 
0( 

رمهل شدا خی الا خی ی انا من مه 
است : 


اين را جَبْرَیّیل به من داد و گفت: 

یا مَحَمّد! مُحَمّد! پروردگار عزت, تو را سلام مي‌رساند و می‌فرماید: 

این کلید گنج‌های دنیا و آخرت است. آن را وسیله‌های خواسته‌هایت قرار 
ده؛ به آرزو می‌رسی و نیازت بر آورده می‌شود. آنها را تنها در راه 
خواسته‌های دنیایی به کار مگیر که بهره‌ی اخرتی را از دست دهی! این 
(مجموعه) ده وسیله است برای ده خواسته. با آنها درهای نیاز را می‌کوبی؛ 
گشوده خواهن شد و خواسته‌هایی را می‌خواهی؛ بر آورده خواهند گردید.» 


[2 -] راز و نیاز برای خیر خواهی 


له اه تخر امامت و وید 
1 ن یرتک فیما ) تج تنل ا[ ۶ 
1 0 ۳ 5 ستخرتک وبه تییل ال > بت یه 2 ,1 
۱ | و تقد و 1۱ 3 و ۶۳۶ المَوّا ب و تنم 
اقب تقی ۳ ِِ 1 الی اجه أ مدا هد 1 سس 8 صحه ‏ 
ِِ ۲ : ِ یب ۱ ء لل اتف ۱ هو . و ی اج و وف الی | بت 
یی کقلی له 0 ستخن ی قیها عرم ای علر 2 
اله لا 2 او 9 دا 0 2 ما نو رز و9 سر منهٌ تعطر و آلفیی : 
وه - 9 دوع به عنتی کل ه 2 ج اعهل"٩‏ 72 7 ۳ و کف 
دم ۳ 7۳ بِ تج 9 آ" پا زر کح اقیه عم ۲ و سجوسس یه 
۳ و جَوبَه خضا ۳ اس تس 
۱ ۲ ندال ارلمة اعا- ّ و محوفه سلما و 
یل الم اجاتتی و أجخ پللتیی و اٌض 
۱ ۳ 4 تن ب 
۶ 


[ 

جَوّنک و ۱ رنه | ِ با + ین و 1و , 

1 9 

فیه وَاضِحة و اغلام عنهها لایَحة ق اشذد پالطلاح و ارنی اسْباب الخیر 

تکسی ها 5 بٍ ۱ وت 1 مص سد د ختاق ۶ ها 9۱- ۱ عمبره 

خَبرةّ مَفلَةَ و مَلتَیسها و ] بر و 0پیت سار زر و ۱ دنن 3 

و« بل بالقتم مُزيلة لِلْفْرّم عاجلة له و مک ای وق 

مَبتدِیٌ بالخود .۳ ۳ م عَاجلة للنفع باقية | 1 اک 2 ی 
ات مَلی 1 له ند 


[3 -] راز و نیاز برای پوزش خواهی 


| ۲ ۳ ی رت ی 
اللهْمّ اِنْ الرَجَاء لسَعة رَخمتک ائطقنی باستقالتک و الامل لاتاتک و رفقک 
متا 2 ] ۲ 2۱-1 فص لا ِ ِ 
شکعیی علي طلب آمانک و عفوک و لی با رت خوث ق1ٌ واجعتها أَجْة 
الائیقام و حطایا قاً لاحظنها أغیْن الاصطلام و اسْتَوْجبْتْ بها علی عولک آلية 
العدّاب و اسْتَحقَفَث باجتراجها مُبیر العقاب ,و خفت تعویقها لاجابتی ,و رده 
ِ ۳ 2 ت 1 ۳ ِ ِ ِ 9 "2 1 
ایای عَن قصاء حاجتی بابطالها لطلبتی و ها لاشباب رغبتی من اجّل مَا 
4 9 رت .1 سرا بر یره[ "۳ ۵ 1٩.‏ 0 || دنل مر اب ۵ ی زر لا 
قد الْقَضّ ظهّری من یلها و بهظنی من الاسشتقلال یحَمْلها یم تراجت رب 
مد تن 3 تم را ۰ ایض کر نی ود مش ی امد ۳ 212-] و 
لی جلمک_غن الحاطیین و عفوک عَن المُدنیین و رَخمیک للقاصین فافبِلث 
ییقیی فتوکلا یک طارحا تفسی ین یدبک شاک نی الیک سمَائلا ما ۷ 
رده 3 من 9 پچ العَم - و ۷ أُ متفه من تفه العدط ۳ متخ ۱ با ۳ 
۱9 -" وت هو و 12 هت ۳۹ م ]و۱ وو 1 ین 9 
اقا مَوّلای یک اللهْمْ فامُتن عْلیٌ پالفرج و تطوّل بِسْهولة الِمَخرج و اوّللنی 
پا فتی علی بت شمت اله 4 5 ار لِقني بقذرتک عَن الطریق الا قح 5 رز 
‌ِ اه - ۳ 0 اک صی شن مج | 0 ات 2 
من سجن الکژب بافالتک و اطلق اسْری برَخمتی و طل عَلیٌّ برضوانک و 
۶ وه - ّ 0 سر ]مت - سر ۳۳۳ زر ۸۶ هو ح رن ۳ ِ_ ه و 0 
جد باحساز و اقلذ عترتی و فرح ربتی و ارحَم یرتی و لا تحجب 
دب تِ ٍ وه 4 هِ > لا ۳ ۳ ِ_ 0 ئ ۳ ۳ 
دغوتی و آشْدد بالاقالة ری و قَوّ بها ظهّری و اصلحْ با أمُری و اطل بها 
2 و ٩|‏ که موم مب 9 ار 9 ۱ عا ۶ ی ۶2 ور ی 
عمری و ارحمبی یوم حشری و5 فت شری [ جَوَاد کر عفور رحیم 


[4 -] از و نیاز در سفر 
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کم نو ۳ ‌ 
المتاهل و باعذنی فی ال سیر بِیِن خطی الرّواجل حنّی قرب نیاط البعید 
تسهّل وغور الشدید و لقنی الم فی سقری تجح طایّرِ الوَاقيَة و هبْنی فیه 
عنم العافية و چفیر الاستملال و دلیل مَجَاوَرّة الاهوال و باعت وفور العقَاية 


و_سانخ خفیر الوَلاية و الم سَبَبِ عظیم السلم حاصل العْنم 
۱ 2 


[5 -] راز و نیاز برای روزی خواستن 


لا 5 ٍِِ ِ ۳ ِ 7 ِ ۳ 
اللهْمٌ ازسل عَلی سجال رژقک مذزاراً و مْطر عَلیت سَحایبِ افصالک غزار 


۳ 3 ۳2 ۸ ِ ره مد 6 ۳ 
بجودک الیّک و آغننی عَمَن یَطلبٍ ما لدیک و داو داء قفری بدواء فصْلک و 
0 1 ما اس ۱ 1 
انقش صَدرَعة عیلتی بطولک و تضذاق علی افلالی بکترة عطایّک و علی 
راصح ز 0 ِ " 25 لل 7 ۳ 
اختلالی بکریم حبایّک - و سَهّل رب سبیل الرَرق ال و تبث قواعدم لو و 
_ ل فقو پا اس ۵ راصح ار لام زرا 2 ورن ۳۹ ]2.- 
یجس لی عَیْونَ سَعته برَخمتک و فجر اهاز عد العیش قبلی برافتک و 
+ و هِ ۳ اس س ۳ 
اجدت ارْض قفری و اخصت جدّب ری و اضرف عنی فی الررژق العوائق 
افطه عّی مه الط العلایه ج اه رن ااث؟ة الا رام 
و عنی من یق العلایق و ازمنی من سعهة الپزق و 
۵ و ح 9 


ما لس الا 7 سر 7 لب 7 خر هم ین 8 1 5 
حلابیب [خلابیب الدَعة فاني يا رب مَنتظر لانعامک بخذف القضیق و 
وس ی 2 ی جف و 
لتطویک بقط التقوبي و لتفطَلک بازاله الفتیر و لوضول حتللی بکرمک 


الاعجال ی الچیق یسیو 0۳ 
فا و امذوّیی تقو الما و اغرشنی من ضیق الافلالِ و اقیض عَتّی 
شوء الجَدّب و ابشط لی بساط الخضب و اشقنی من قاءٍ رفک غذفا و 
قق لی من عمیم یلک طرفاً و قاجلیی یالیو و العَالِ و اْعَشنی به .ین 


61 -] راز و نیاز برای پناه جستن 


للم ی أعوذ یک,من مُِمَات توازل البلاء و أَفواي عَطائْم الطَرّاء قأذیی 
رپ من صزعَة تسا و امجتیی من سَطواتِ البلاء و تنر من مفاجاة 
۳ 


ِ مد ۳ ی 1 9 بر .ده لا 
و ارقع کلایل عد 2 1 یک و اطرف,عنّی الیق عقایک - و اعذنی من بوَایق الذهور 
5 نقذنی من 2 عَوَاقب الامور 5 اخرسنی مِنْ جمبع المخذور و اصَدع 


جَقاء البلاء عَنْ ری و اشلل دم عنی مدی غفری الک الاب المجید 
الَمْیدوٌ المعیذ الَْعَال لما ثریذ 


[7 -] راز و نیاز برای بازگشت خواستن 


له ای قصدث ث الیک باخلاص تَوَبَةٍ تضوح و تثبیتِ عفد صحیح و دُعَاء قلب 
قریج و اغلان فول صریج اللقْمٌ فتقبل منی مخلص اوه و اقبال سریع 


محّض من تصحیح بصیرّتی و اختاا مس سل و اد ار 
بِ ۱ 1 ر و 1 مر > بطاعة ِ و اجل ۶۱ 9 بالَوبة عنی ۶ 
الاصرار و5 امحَ با ما 9 هَنَة من الاو زار 5 گشنی باس اتقو و جلابیتِ 


[8 -] راز و نیاز برای آرزوی حج 


للم اررَفْی الحَعٌ الذی افْترطتة عَلّی مَن اشتّطاع له سپیلا و اجعل لی 
فیه قادیاً و له دلبلا و قن لی ند العسالي و آعنی علي تأدَة العتاسک و 
حَرْمّ باخزامی علّی التّار جسَدی و زد لِلسَمَر فوّی و جلدی و ارَرُفْنی رت 
الوْفوف بِنَ یبدیک و الافاضة الیک و آظفژنی بالجح بواقر الرْْح و آضْدژنی 
رب من مَوّفف الحع الاکبر الی مَرَدلَِة المسْعر و اجْعلها رُلقَةّ الی رَحمتک 
5 طریقامالی جنک و قعنی مَوقف المشعر الحخرام و مقام قوف الاخزام و 
اهلنی لبَادية المتاسک و تخر الهَدٌي التوامي بدم بنج و اود یِمَخّ و اراقة 
الماء الْمسَمُوحة و الهَدایا المَدِبُوحة و فَزي أوداجها عَلی ما مرت و النتمل 
بها کقا سِمّت و اخضژني الهْمٌ ضلاة العید راجیا ِلوَغد خایفا من الوعید 
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[9 -] راز و نیاز برای برکنار شدن 
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[10] راز و نیاز برای سپاس خداوندی 


لَ ۳ 7 س 0 . س مت 
له تک الَْذ علی مر توازل ال و توالی بوخ الما و مات 
الطْرّاء و کشف توایّب اللاواء و لک الحَمَدٌ علی هنیء عَطایّک و مَحمود 
ایک و جلیل ایک و لک لد علي |شنمایک الکتبر و خترک العزیر لیر 
و تکلیة الیسیر و دفع العسير و لک الحَة یا رب علی تنمیر؟ قل الشکر 
و اعطایّک وافر الاجر و خطک متقل الوژر و قبولک ضیق العذر و وصعک 
سک ۳ بر مت ی 9 ر. 9 ك ۳ تس ت و - 
با الاطر و تشهیلک مَوّضع الوعر و مَنعي مُعظع الامر و لک الحَمَدٌ علی 
المَعرّوف و دفع المخوف و ادلال العشوف و لک 
7 ِ _ِ و 2 رو هه 
الحمَذ علی قلة الکلیف و کثرخ الّحفیفِ و تفوبة الطعیف و ! تة اللهیف و 
لک العمَذ علی سَعة امهّالک ق دوام افصالی و ضرف امخالک و خمید 
۴ رس ۳ 5 مط سس و ۰ و 
افعالک ق توالی توالک و لک الحَمَدٌ علی تاخیر معاجلة العقاب و تک 
مَعَافهة العذاب و تسهیل طریق الماب و انرّال غَیثِ السحاب 
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[11] راز و نیاز در خواست حاجت 


تزیخفم دما حضرت اه العتفی القامی امام ی الق اه الب ام 


1 - دعایی از یک نسخه‌ی کهن 


شریف بو آلحسن مُحَمّد ین مُحمّد ین محسن ین بَحْبّی ین رضا که خداوند 
پشتیبانش باد (روز جمعه 25 دی الحجه 4 در آرامگاه گورستان بش 


(بارگاه حضرت مُوسی + بن جَعفر, و امام جواد عَلیهمَاالسّلام) 5 پدرش که 


خدای از او خشنود باد - و عَبّدالله مُحَمّد بن بن ابرّاهیم ین صَدَقة (روز شنبه 
27 صفر 2 در زیارتگاه باد شنده, از ول (بدون نوشته» ِ سلامه ین 
محمّد مَحَمد ازدي (603) - بو جعفر چععر بن عَبدالله عقیلی (نسابه؟) 


(نیز) اب و آلحهن فعقد تج رک ژهاوی (به شیوه‌ی اجازه) - آبُو آلقاسم 
الواحد (بن عَبدالله) موصلی - آبو مَحمّد جَفَفر (ين عَبّد عَبّدالله آصفهّانی ؟) 
بنِ عقیل (ين آیی جَعَفر نسابه؟) بن عَبد عدالله‌من فیل این ۱ محقّد بن عَبّدالله 

محمد؟] ین عقبل ین آیی طالب عَلَيّه السلام ۹ 
تشن ین اشعاق پن جققر ین شعد -ابوربع سای , 


0 حضرت بعد از ِ و 0 خدآوند: چنین ِِ 


1 
۳ 
۳ ۳ 


ال ۳ و فْلانا عَبدّان من عبیدک ... تا آخر دعا که خواهد آمد. 

(مولف گوید:) ۳ 

این دعا را از طریق دیگر چنین یافتم:  ,‏ _ 

(راوی) به سند از رَرَافة. خاجب مَتَوَکل غباسی - که شیعی بود - نقل 
مَتَو کل به دلیل جایگاه قتح بن خاقان نزدش, او را بزرگ می‌داشت و بیش 
از دیگر مردمان و بیش از فرزندان و خاندان خویش به خود نزدیک 
می‌ساخت. خواست تا جایگاه او را بدیشان بنماید. فرمان داد تا همه‌ی 
مردم, از بزرگان خانواده‌اش و دیگر شخصیت‌ها تا وزیران و امیران و 
سران لشکر و سپاهیان و طبقات برجسته‌ی مردم. بهترین لباس خویش را 
به برکنند و با گران‌ترین زیور الات و نشان‌ها خود را بیارایند و پیاده در 
رکاب او بیرون ایند و جز او و قنح بن خاقان. به ویژه در سامرّاء, کسی 
سوار نباشد. همراهان, به 7( موقعیت, , پیاده به راه افتادند. . روز بسیار 
گرمی بود. در میان بر ان حضرت بو نزن کی بن محمد 
عَلیْهما السّلام آز نیز آوردة بودند. کرما و سختی حضر شش .را فی‌آزرد 

رَراقة گوید: 

جلو رفتم و گفتم: 

سرورم! به خدا, بر من سخت است که شما از اين ستمگران این مایه 
آسبت. و. ازاز می‌ستیدا و ناست خطرعشن را حرفتم: هرن تکیه داد و 


فرمود. 

«زراقها مان شتر ضالد: ( پیاهیر) تردحدا آبروضتتر (با اردشهندعر) از من 
نبود.» 

هم چنان پرسش‌هايم را مطرح می‌کردم و بهره‌مند می‌شدم و گفتگو 
می‌کردم تا مُتَوَکل پیاده شد و فرمان داد مردم بروند. مرکب‌ها را پیش 
اوردم. 1 ۶ 
سوار شدند و به خانه‌هاشان رفتند. استری نیز برای آن حضرت اوردم. 
سوار شدند. من نیز سوار شدم و به سوی خانه راه افتادیم. (وقتی 
رسیدیم,) حضرتش پیاده شد. او را بدرود گفتم و به خانه‌ی خویش رفتم. 
فرزندم مربی شیعی مذهبی داشت که عالم و با فصّل بود. عادتم چنین بود 
که به غذای نیم روز دعونش: .می کردم. امد و به. گفتگه پزداختم. دانشتان 
سوار شدن مُتَوَکل و فتح و پیاده رفتن بزرگان و شخصیت‌ها را در رکاب 
نشان کم و ان به را ارام ای الم نم مس 
حضرتش را که: «ماده شتر صالح نزد خدا از من گرامی‌تر نیست.» 

او داشت غذا| می‌خورد. ناگهان دست کشید و گفت: 

تو را به خدا, , خودت اين را شنیدی ؟! گفتم: 

به خدا خوحم شنیدم. گفت: 

بدان؛ مُتَو کل سه روز بیش زندم نخواهد ماند و به هلااکت خواهد رسید! 
هشیار باش و آن چه را باید نگاه دار و آماده باش که و او غافلگیرتان 
و دارایی‌تان زا در اشفت کار از دست تدهیدا کفتمر 

از کجا م‌گوین گفت: . ۱ 

ی صالح علیه السّلام و شترش را در قرآن نخوانده‌ای که: «تنها» 
سه روز در سرایتان بیاسایید! این وعده‌ای است بی‌دروغ» (604)؟! سخن 
امام, باطل نتواند بود. 

رَراقة گوید: 

نم مداد روز اشتومم عتصرن (فرزید فقو کل ) هفرام یفا اف وصیف تور کان یز 
مُتوکل یورش آوردند و او و قح پن خَاقان را کشتند و تکه تکه کردند؛ چنان 
که از یکدیگر باز شناخته نمی شد ند و (اين چنین ) خداوند بهره‌مندی و 
فرمان روایی را از او ستاند 

حضرت هادی عَلیْه لسَلام را پس از این ماجرا دیدم و داستان مربی 
(فرزندم) و سخن او را باز گفتم: 

۱ ۲  :دومرف‎ 

«راست گفت. وقتی کار ان چنان بر من سخت شد. به گنجینه‌هایی که از 
پدرانمان به ما ارت رسیده و از دژها و جنگ افزارها و سپرها دست 
نایافتنی‌تر است - روی آوردم؛ به دعای ستم دیده (و نفرین) بر ستمگر. دعا 
پا خواندم و خداوند او را نابود ساخت.» 


عرض کردم: سرورم, ار می‌شود به من بیاموزید. حضرتش آن را به من 
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2 - دعای دیگر از حضرت امام هادی عَلَیّه السّلام 


۲ 
مَحَمّد بن آحْمَد بن عنیذ عبیدالله مَنْصّوری - عموی پدرش (عیسی این اخْمد بن 


عیسی بن مَنضُور): ۲ 
به مولایم حضرت بو رد هادی عشکری (632) عَلیّه السّلام عرض 
کردم: دعایی به من بیاموزید که ویژه‌ی خودم باشد. فرمود: 


«ایو مُوسَی, بگو: 
قل یا ع دی ون اعد و با رجای و الفْعْتمد و یا هی و السْتَد با وید یا 
حذ یا من فُو اللّة احذ آسالک یحق مَن خلت من خلهک و لَم تجْعلَّ فی 


خَلقک ملْم آحدا آن لت علی جماعتهم و تفعل بی دا و کذا 
۱۹ سبحان خواسته‌ام که خواهنده به آن را نو مید مدارد. ان 


3 جغایی تیگر ‏ حون اای لی الیقین اه شام 


مُحمّد ین جققر ین هام اصبغی - لسع ین حمرّةی فْمّی: 

عَمرو ین مَسْعَدَة وزیر خلیفه مُعْتَصمٍ مرا به به حادثه‌ی ناگوار و مهیبی تهدید 
کو چندان که بر مرگ خود و تنگ دستی باز ماندگانم بیمناک شدم. به 
مولایم آ بو احتنت هادی عسکری عَلیه السّلام نامه‌ای به شکایت از این رخ 
داد نوشتم. 

پاسخ نوشت: 

«بیم مدار؛ چیزی نیست. خدای را با این دعا بخوان؛ به زودی از این سختی 
رهایی‌ات می‌دهد و گشایش فی‌بانین: خاندان پیامبر له السّلام, در 
چیرگی بلاها و پیدایش دشمنان و بیم ناداری و در هنگام به تنگ آمدن سینه, 
آن را می‌خوانند,» 

لسع پن حَمَرَة گوید: 

دعایی را که مولایم برایم نوشت در آغاز روز خواندم. به خدا, چیزی 
نگذشته بود که فرستاده‌ی عَمُرو ین مَسَعَدَة آمد و گفت: 

وزیر تو را می‌خواند! برخاستم و نزد او رفتم. وقتی مرا دید, به رویم لبخند 
زد و دستور داد بند و زنجیر را از من گشودند و از لباس‌های خوبش خلعتی 
به من بخشید و عطری به تحفه داد. آن گاه نزدیکم خواند و به گفتگو با من 
پرداخت و عذر خواهی کرد و همه‌ی ستانده‌ها را باز پس داد و پذیرایی 
نیکویی کرد. اداره‌ی ناحیه‌ای, را تیز که زیر نظر من بود باز گرداند و آبادی 
مجاور آن‌رانیز بر آن افزود. دعا اين بود: يم م ر , 

با من تُجّل یاسَمائه غْقَذُ المکاره و پا من یْمَل بذکره حَدٌّ الشتائد و یا مَنْ 
توی باسه اند العظَام من ۱ + و . 


ات القادژ علب کشف ما تیش بو و دفع ما وقشث فیه قافقل خاک بب و ان 
ی ی العظیم و دا الَمَنْ الکریم قائت قاده با 
رح ال اجمین آمین رت العَالمین ِِ 

۳ کتاب «الفلاح و النجاح فی عمل الیوم و اللیله» (635) و در کتاب 
«رَهرَهٌ الرّبیع فی َدْعيَةَ الاسابیع» (نیز) دعاهای رسا و پر برکتی از حضرت 
امام عَلی النقی عَلَیّه السّلام آورده‌ایم. 


گزیده‌های دعاهای مولایمان حضرت امام حسَن بن علی: عسشکری خر السلام 


در بخش‌های دی کتاب دعاهایی آوردیم که خردوران را بسنده است. 
در کتاب «المهمات و التتمات» نیز دعاهای ارزشمندی از حضرتش 
اورده‌ایم. 
سه تن از حاکمان معاصر امام علیه السّلام - از آنجا که شنیده بودند مولا 
حضرت مهدی عَلیّه السّلام فرزند آن حضرت خواهد بود - بو شستر 
خضر تن دس یار ندند و بارها به ز تدانشن افکندندء. امام. علیه. السلام یکین 
ور ار ای و 
رسید. اين دعاها را هنوز نیافته‌ام و اگر بیایم, در اين بخش کتاب خواهم 
اورد. 
عتاسی بود. ور روایت 1 از کتاب ۳7 ۳ السلام و کر الوصاب ی 
نوشته‌ی جناب علی بن مَحَمّد بن زیاد صَیْمَری دآریم که نسخه‌ی کهنی از 
آن, به تاریخ 1 سال بعد از ولادت حضرت مَهّدی صَلواثك الله عَلیه, نزد ما 
هست. این کتاب در سال ۰280 پس از در گذشت مولف. در گنجینه‌ی 
0 یافت شد. او فیض حضور مولای ما حضرت هادی و امام حسن 
عسکری عَلَیّه السّلام را داشت و در خدمتشان بود. (636) وی از هر دو 
امام نامه‌ها و نوشته‌های بسیاری دریافت کرد. 
او در کتاب یاد شده چنین گوید ۱ ۱ 
وقتی مستعین نقشه‌ی خود را درباره حضرت عشکری عَلیّه السّلام طرح 
ریزی کرد و به سعید اجب فرمان داد تا حضرتش رآ به کوفه برد و در راه 
به شهادت رساند, خبر در میان شیعیان پیچید و نگرانشان ساخت. کمتر از 
5 سال از شهادت حضرت هادی عَلیّه السّلام می‌گذشت. مُحَمّد بن عَجدالله 
و (آبو) القّیتم انن تمیابه به آن حضرت توشتند: 
جان ما فدای شما! خبری شنیدیم که بس نگران و اندوهناکمان ساخته 
است. پاسخ آمد: «بعد از سه (روز) گشایش خواهد رسید.» 


(علی بن مَحشّد) گوید: 

پس از سه روز - چنان که فرموده بود - مستعین خلع شد و معتَز به جای او 
نشست. 

علی بن مُحَمّد صَیْمَری هم چنین در کتاب یاد شده, در اين باره گوید: 


ای ان ی مایا رس 
زیاد صَیمَری داماد جَعْفر بنِ محمود وزیر (همسر دخترش ام اخمد) - که از 
ت و کان .موه اعتماد شیعه و در نویسندگی و ادب و دانش و معرفت پیش 


بود - (637) روایت ود 
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نزد بو أَحْمد غبیّدالله بن عَبدالله بن طاهر رفتم. نامه‌ی حضرت آبو محَّد 
عسْکری علیه: السلام در برابرزش اب آمده بود: «نابودی این 
تعکر (مستعین) را از خدا| خواستم؛ سه روز دیگر جانش را خواهد 
ستاند.» 

او در روز سوم, خلع شد و سر نوشتش چنان شد که مردم گفتند؛ اين که 
او را به «واسط» فرود اوردند و کشتند. 

این داستان حضرت امام کسن عشکری عَلَیّه السّلام با مستعین بود و 
دعای آن حضرت (در این ِ 0 آزدرت. 

تعرض خلیفه‌ی معتز مَعتَز نام هه نسبت به امام عسشکری عَلیّه السّلام را 
عالم ی که خدا از او خشنود باد در کتاب «غیبت» 
خویش - در نسخه‌ای که تاریخ کتابت ان سال 471 است و اکنون نزد 
ماست - در بخش معجزات امام خسن عسکری علیه السّلام ذکر کرده 
است: 
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با عبداللّه - آخمد پن خسین (ین) مقر ین بزید - آبو تم ین دت 


یس 


وقتی معتَز ز فرمان داد امام عَلَیّه السّلام راء هنگام رفتن ۵ 

کوفه, بدو سپارند و آن چه را میان مردم شایع شده بود در قصر ابن هبيْرة 

(آبادی ای که در زمان بنی امیه ساخته و در زمان بّنی عَبّاس تکمیل شد) 

درباره‌ی حضرتش به جای آورد (و آن حضرت را به شهادت رساند), به 

پیشگاه ایشان نوشتم: 

قربانتان گردم! خبری به ما رسیده است که سخت نگرانمان داشته است. 

پاسخ کتبی آن خضرت این بود: «سته روز بعده کشاینش خواهید یافت.» روز 

سوم, مَعتز خلع شد. 

تا کنون ان دعا را ی 

روایت تعرض خلیفه‌ی مَهّتدٍی نام اسف به مولایمان حضرت عسکری 

عَلَیّه السّلام از تنی چند به ما رسیده است؛ از جمله علی بن مُحَمّد صَیْمَری 

در کتاب نام برده. اه تیه آور د: 

سعد (بن عیدالاه) 5 ابوهاشم (داوود بنر قاسم_ بن 2 جعفری): 

من همراه با حضرت آبو فد محَمّد عشکری عَلّه السّلام ۳ زندان مَهّتدٍی 

گرفتار بودم. شبی به من فرمود: 

«ابا هاشم! این سرکش امشب می‌خواست با خدا در افتد؛ اما خداوند 

زندگانی‌اش را قطع کرد و خلافت را به جانشین وی رساند. من فرزندی 

ندارم. خداء به کرم و نات خود, پسری که آفدم داد.» 

صبح که شد, ترکان بر مَهْتدٍی یورش اوردند و توده‌ی مردم - که مَعتزلی و 

قدّری بودن او را دانسته بودند - بر او شوریدند و او را به قتل رساندند و 
معتَمد را به جای او نشانده با وی بیعت کردند. مَهْتّدٍی بر کشتن امام عَلیه 

الساض هش خی داشت؛ اما خداوند او را به خود وا نهاد تا کشته شد و 


م 0 


به سوی کیفر سخت خداوندی رفت. 

صَیمری که خدا از او خشنود باد هم چنین در کتاب یاد شده‌اش و نیز 
دیگرآن کر موده ی امام حسن عشکری عَلیّه السّلام و خبر کشته شدن به 
اصطلاح مَهْتدٍی عَبّاسی را پیش از حادثه, چنین باز می‌گویند: 

محمّد ین حسَن ین شْمّون از راوی دیگری نقل می‌کند که: به امام بو 
فجید ابو الم - وقتی مُهْتدٍی حضرتش را دستگیر ساخت - نوشتم: 
سرورم! 

سپاس خدای را که او را از ما به خود سرگرم ساخت. من شنیده‌ام که 
شیعیان زا تهنید‌فی کند .و می وید 

به خدا آنان را از روی زمین دور خواهم ساخت! 

نامه‌ی پاسخ آن حضرت چنین بود: «عمرش کوتاه‌تر از آن است. از امروز, 
5 روز بشمار؛ در روز ششم به خواری و سبکی و ناچیزی, کشته خواهد 
شد.» چنان که فرموده بود, شد. 

بسا که گفته شود: در همه‌ی این احادیت گفته نشده است که امام 
عسکری عَلیّه السّلام بر زندانی کننده و آزار رساننده‌ی خود دعا (و نفرین) 
فرموده باشد. حقیقت این است که زبان حال چنین می‌رساند که ان 
حضرت دعا و نفرین قرموده باشد. 

دست یازی ه و تین را به حضرت امام عَلیّه السّلام گروهی نقل 
کرده‌اند: 

ما روایت علی ین مَحَمّد صَیمَری را که خشنودی خدا بر او باد از کتاب یاد 
شده می‌آوریم: 

۶ عبدالله بن وه جعفر) جمیری - حسن بن علی - ابراهیم بن مهزیار - مُحَمّد بن 
آپی الَغفَان: 

مادر حضرت بو مُحَمّد عَلَیّهٍ السَلام (بانو سلیل یا حدیث عَلَیْهَاالسَلام) چنین 
گفت: 


(فرزندم امام عشکری َلیه السّلام) روزی به من فرمود: 

«در سال 260 به حادثه‌ی سنگینی بر خواهم خورد که بیم آن دارم مرا به 
کلی از پا اندازد.» 

(بانو سلیل) فرماید: 

من بی‌تابانه به گریه افتادم. فرمود: 

«فرمان خداوند شدنی است؛ بی‌تابی مکن.» 

هار را 2 ارام ان ود و امه 
بیرون شهر می‌رفت و جویای اخبار می‌شد تا ان هیر امد معتمد آن 
حضرت را نزد غلی بن جرین (زندانبان) زندانی ساخته و برادرش جَعفر 
9 علیٍ عَليه السّلام مر به ۷ را با آن _ کرده 
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می‌داد که آن حضرت روزها نوی داز اتبت و شب‌ها به نماز. 
روزی (خلیفه) خبر گرفت. مثل همیشه پاسخ داد. گفت: 

هم اکنون برو و از سوی من سلامش برسان و بگو: همراه (با ملازم) به 
ِِ خویش باز گردید. ۱ 
من به در زندان رفتم. دیدم چارپایی زین کرده اماده است. به درون شدم. 
ان حضرت را نشسته یافتم و پای افزار و لباس پوشیده. وقتی مرا دید 
برخاست. نامه را دادم. سوار شد. چون بر ارپا جای گرفت. ایستاد. 
پرسیدم: چرا ایستاده‌اید, سرورم؟ فرمود: 
«تا جَعقر بیاید:» گفتم: 
2 است که تنها شما را آزاد کنم. فرمود: 
«باز می‌گردی و می‌گویی: ما دو تن از یک خانه بیرون آمدیم. اگر من باز 
گردم و او با من نباشد, چنان می‌شود که بر خلیفه پوشیده نیست.» 
(علی بن چرین) رفت و (همراه جفْقر) بازگشت و گفت: 
(خلیفه ۳ 
چعفر ر ع ی تض ین من او را - به خاطر بدی ای که به خود 
0 که می‌گفت - باز داشته بودم. آن گاه او را 
آزادی داد و با آن حضرت به خانه بازگشت. 
ضَیمری هم چنین در کتاب یاد شده اش بیرون آمدن امام عسْکری عَلیّه 
السّلام را از زندان مَعتَمد و سخن او را بدان حضرت چنین می‌گوید: 
از محمودی (روایت شده است که): دست خط حضرت بو مُحَمّد عسکری 
غلیه: السلام را به ,هنخام خروح از زندان فعتعد دیدم. (اين ایه: .زا توشته 
بود): 
«می خواهند نور خداوند را با دهان‌هاشان خاموش کنند! خداوند نور خویش 
را تمام خواهد داشت.» (639) 
ما در کتاب ی توضیح دادیم که چگونه روزگار خلفا آشفته شد تا 
میلاد حضرت ة مهّدی عَلَیّه السّلام تحقق یابد. شرح آن در جزء 3 کتاب 
«المذاکره» تتوخی (640), در داستان آشوب‌های زنده شده در روزگار 
معتَمد و نیز در جزء 3 "«اخبار الوزراء» مُحَمّد بن عْبْدْوس جهشیاری, در 
(رفصل) 1 وزیران معتمد (عباشسنین) و نیز دی کتاب «الوزراء» فناخسرو 
بن رستم بن هرمز. در (حوادث زندگی) عبدالله بن یَحَیّی بن خاقان آمده 
است. ما روایات را در کتاب «الاصطفاء فی آخبار الملوک و الخلفاء» 
آو رده انم 
تطر بن غعلی (ين تصّر بن علی) جَهَصَمی (بَطر ی (160 - 250) - که (از 
راویان) غیر شیعه‌ی موثق است و خطیب بغدادی او را در «تاریخ» خود 
می‌ستاید (641) و خطیب آشکارا با أَهل ابیت لبم السّلام دشمنی 
می‌ورزد - در اثر خود در موضوع قوالید ائمه عَلََهمْ السّلام. دیل الحسن ین 


_ 


علی العشٌکری عَلیّه السّلام گوید: 
از جمله‌ی نشانه‌ها سخن حسن بن ۳۹ عسکری است هنگام زاده شدن 
مَحَمّد بن الحسشن (عَلیْهمَاالسّلام): «ستم کار ان پنداشتند که مرا می‌کشند 
تا اين دودمان را براندآزند! قدرت (خداوند) ,9 را چگونه یافتند؟!» و او 
را مقمل (امید) نامید. 
نیز از غلی بن مَحَمّد (صیمری) روایت ت است که آن حضرت (642) فرمود: 

«اگر ما اجازه‌ی سخن گفتن می‌داشتیم. شک‌ها زودوده می‌شد. هر چه خدا 
بخواهد می‌شود.» (643) 


گزیده‌ی دعاهای مولا حضرت مَهّدی صلواث ال عایف 


1 - دعای معروف به «علوی مصری», برای هر سختی و مصیبت 


مصنف کتاب, علی ین موسی ین جغْقر بن مَحَمّد ین مُحَمّد طاووس گوید 
در کتابی قدیمی - که نویسنده‌اش خود را خسَیّن ین عَلی ین هند نامیده و 
آن را در شوال 396 نوشته است - دعای عَلوی مصری را با اين سند این 
گونه یافتم: 

این دعا را سرور و امیدمان (حضرت امام زمان) - که درود خدا بر او باد - 
در خواب به مرد ستم دیده‌ای از شیعیان و به خانواده‌اش آموختند. خداوند 
از کارش گره گشود و دشمنش را کشت. 

بو علی آجمد بن مُحَمّد بن خسیّن بن اسَخاق ین جعْقر ین مُحَمّد عَلوی 
عریضی (در حّان) ۱ 
از فرمان روای مِصٌر هراس بزرگ و بیم شدیدی برایم پیش آمد. بر جان 
خود بیمناک شدم: نزد آَحْمد ين طولون از من سعایّت شده بود. به آهنگ 
خانه‌ی خدا از مِصّر بیرون شدم و از ججّاز روانه‌ی عراق گشتم. به زیارت 
صولایم سید الشهداء علیم السلام رفتم و از جیر کی بیمی که داشتم: , به قبر 
حضرتش پناه بردم. 

5 روز در کربلا ماندم. شب و روز می‌ناليدم و دعا می‌کردم. به من 
فرمود: 

«امام خسین عَلیه السلام به تو می‌فرماید: 

فرزندم! از فلانی ترسیده‌ای؟» پاسخ دادم: آری؛ می‌خواست مرا بکشد؛ به 
سرورم پناه آوردم و تصمیم بزرگ او را درباره‌ی خود شکوه بردم. 

فرمود: ۳۹ 
«چرا پروردگار خود و پدرانت را با دعاهای پیامبران گذشته عَلَيهِمْ السّلام 
تعی‌خواتی؟ یشان در شتتی ودره غداهند آنترا با این خفاها از اشان 
زدود.» پرسیدم: چگونه بخوانمش؟ 

فرمود: 

«شب جمعه که شد, غسل کن و نماز شب بگزار. بعد از سجده‌ی شکر, د 
زانو بنشین و اين دعا را بخوان.» آن گاه دعایی برای من خواند. 

(سَیّد مُحَمّد ین علی عَلوی مصری) گوید: 

(آن حضرت) 5 شب پیاپی - در همان زمان که من بین خواب و بیداری 
بودم - بر من آشکار می‌شد و اين دعا را می‌فرمود تا آن را حفظ شدم. 
غسل به جای آ نردم و لباس تازه کردم و بوی خوش زدم و نماز شب 
گزاردم و به سجده شکر رفتم. آن گاه بر دو زانو نشسته این دعا را به 
درگاه حق خل و۱8 - خواندم. ۱ 


فرمود: ۱ 

«محمد! خواسته‌ات انجام شد و با پایان یافتن دعاء دشمنت نزد ان که بدو 
سعایت برده بود. کشته شد.» 

صبح, با مولایم (سَید الشهداء عَلیّه السّلام) خداحافظی کردم و به سوی 
محر راه افتادم. 

وقتی در راه مِصّر به اردن رسیدم, مردم مومن از همسایگانم را در مصُر 
دیدم. خبر داد که آحْمد بن طولون دشمن مرا دستگیر ساخت و فرمان داد 
او را از قفا سر بریدند. آين در شب جمعه رخ داد. سپس فرمان داد تا در 
رود نیلش افکندند! 

بنا به توضیح جمعی از دوستان و برادران شیعی, این حادثه - همان گونه که 
مولایم .به. من خبر داد + .هم .زمان:با ان یود که من دعا را بهپابان:زسانده 
بودم . 

تذکر: این دعارا - به روایتی که بر این نقل فزونی و کاستی دارد - خواهیم 
1 رد 

له له دعای مولایمان حضرت ولی عضو اعلیه السّلام به روایت ذیکر: له 
" له 


بو الخشن علین: بنٍ حمّاد مصری - او عَبّدالّه خسن ین مُحَمّد علوی - 
مَحَمّد معمد بن علی ِِ خسینی: ۲ 
یکی از فرمان روایان سرزمینم اندوه بزرگی برایم پیش آورد و هراس 
فراوانی آفرید. سخت بیمناک شدم. چندان که امید ِِ نداشتم. به 
زیارت پدران و سرورانم عَلَهم السّلام به کربلا رفتم و به ایشان و 
خاکشان پناهنده و پناه جو شدم و از هراسی که بر من چپره شده بود ۲ 
ایشان امان خواستم. 15 روز راء شب و روز, به نیاز و ناله گذراندم. 
(روزی) در حالت بین خواب و بیداری, ولی خداوند و حجت زمان را که 
برترین درود و سلام بر او و پدرانش باد دیدار کردم. به من فرمود: 
«پسرم! از فلان ترسیده‌ای؟» گفتم: 
آری؛ درباره‌ی من چنین و چنان تصمیم دارد. من به سرورانم که درود خدا 
بر ایشان باد به شکوه پناه اورده‌ام تا از وی رهایی ام دهند. 
فرمود: 
«چرا دعایی را که پدران پیامبر من صلواث ال عَلیهم در سختی‌ها 
می‌خواندند و بدان کار گشایی شدند. به درگاه پروردگار خویش و پروردگار 
پدران خویش تا « 
پر سیدم . : آنها جچه می‌خواندند تا من بخوانم؟ فر مود: 
خرن نهد که امد برخیز و غسل کن و نماز بگزار. پس از سجده‌ی 
شکر, در حالت زانو زده. اين دعا را از ژرفای دل بخوان.» 
ان حضرت :۶ لب یی بر من طاهر مین وان سح تفع وا گرا 


قیفر فون: 3 آن را از بر کردم. شب جمعه آمدن آن حضرت قطع شد. 
برخاستم و غسل به جای آوردم و لباس تازه کردم و بوی خوش زدم و نماز 
بای شتا تاو آن گاه نشسته بر دو زانو این دعا را خواندم. 

شب شنبه, به سان شب‌های پیش. پر و ایا کر دیدن مود 

«محمد! دعایت پذیرفته شد و دشمنت به هلاکت رسید. وقتی دعایت به 
پایان رسید, خداوند او را کشت.» 

صبح که شد تنها اندیشه‌ام وداع با سرورانم عَلَیهِمْ السَّلام بود و بازگشت 
به خانه‌ای که از ان گربخته بودم. در میان رام پیک حامل نامه‌های 
فرزندانم را دیدم که: مردی که از او گریختی گروهی را به میهمانی خوانده 
نود میهمابان-خوودند. وه اشامتدتد بو براکندم-شدند,. او با غلامانش همان جا 
خوابید. صبح شد. صدایی از او بر نمی‌خاست. روانداز را کنار زدند. دیدند 
از پیشت او را سر بریده‌اند و خون از وی روان است. این در شب جمعه 
اتفاق افتاد و کسی ندانست که چنین کرد. (خانواده‌ام در نامه) از من 
می‌خواستند که باز گردم. 

وقتی به خانه رسیدم و جویای او شدم و این که چه هنگام کشته شده 
است. معلوم شد که درست با پایان دعا هم پزمان بوده است! دعا این بود. 
تب من دا الذي دعلک فلمٌ ثحب و مَن دا الذي سالک قلمْ تقطه و مَنْ ذا 
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حاسد - ایک علی کل شیء قدیرژ الهي و اسالک یاسْهک الذی دعاک به 
بذک و رتبیک_موسی بِنْ عمران اد فلت تبازکت و تعالیّت و نادناخ من 
جانب الطور الایمَن و قَرَبناهُ تجیّا و صَرَبت له طریقا فی البَخرٍ ینسا و تَحیتَه 
و مَنْ مَعه آتبعة من نی اسرائیل و آغرفت _فرعون و هاهان و جُُودَهْمَا و 
اسْتجبّت له دْعَاءه و کنّت مه قریبا يا قریثٌ آسالک آن تضلی علی مَحَمَدٍ و 
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این دعً را از بو آلعسن علی علوی عریضی گرفتم. 

او شرط کرد که آن را به غیر شیعه و جز به دوست دار آل مَحَمّد عَلیهم 
السّلام تباموزم. این:عا نزدم تقی هراس ماد ان استفاده کردیم. 

رت از قاضیان اهواز در بصرة بر من میهمان شد که از مخالفان بود؛ اما 
به من لطف داشت و من در شهر وی بدو نیازمند بودم و نزد او وارد 
می‌ شدم . 

سلطان او را گرفتار کرده بود و یک سند دست نوبس 20000 درهمی از 
او گرفته بود. دلم بر وی سوخت و دعا را بدو دادم. آن را خواند. یک هفته 
نگذشت که آن فرمان روا او را بی مقد مه رها کرد و بر پایه‌ی آن سند 
چیزی مطالبه نکرد و او را یا احترام بازگشت داد. من تا ناحیه‌ی ابله او را 
1 

چند روز بعد, به دنبال دعا جستجو کردم. همه‌ی کتاب‌هایم را زیر و رو 
کردم؛ اما اثری از آن نیافتم! از آبو آلمختار خُسَیُن - که نسخه‌ای از آن 
داشت - در خواست کردم؛ او هم نیافت! تا 20 سال در کتاب هایمان 
جستجو کردیم! دانستم این کیفر خدایی بود؛ برای ان که ان را در اختیار 
بیگانه نهاده بودم. 

بعد از 20 سال, آن را در لا به لای کتاب‌ها یافتیم؛ با این که دفعات 
بی‌شمار جستجو کرده بودیم! با خود عهد کردم که آن را جز بهٍکسي که به 
عقیده‌اش راطمینان دارم و می‌دانم به ولایت اهل بیت پیامبر صَلی اللةّ عَلیه 
و له و سَلّم باورمند است ندهم؛ آن هم پس از گرفتن پیمان بر این که آن 
را جز به افراد شایسته نخواهد داد؛ به پاری خدا و ؛ با توکل بر او. 

علی ین موسَی ین جعْقر بن مَحَمّد طاووس گوید: 

در «اعَاَتَّة الاعی و اعَاتة آلسّاعی» چندین دعا از مولایمان حضرت مَهّدی 
لب السّلام نقل کرده‌ایم. از سمل ق آنها دعای علْوی مصری است؛ به 
روایت دیگری که با این روایت اختلاف دارد. جوینده می‌تواند به آن کتاب 
مراجعه کند. در «المهمات و التتمات» نیز دعاهایی از آن حضرت برای 
تا ار بای آمرده اس 


روما جاخنس از شش سا الا ات لت 


در کتاب «کنوز النجاح» اثر عالم فقیه آبو غلی فَصْل بن خسن طبرّسی 
(674) اما ی الحسن عَلیه 
السّلام چنین نقل شده است: ۳ ۲ 

آحْمَد ین دربی + خرامه- آنه عندالله شین بن مَحَمَد (يا خسَیّن بن علی 
سْفیان , بن خالد؟) بزوفری: 

ار مقدسه این متن صادر شد: 

«هر که به درگاه - تقالی - حاجتی داشت. پس از نیمه شب جمعه غسل 
کند و به محل نماز خویش آید و دو رکعت این گونه به جا آورد: در نخستین» 
ننوره‌ی خمذ را بخواند. و در آن. ابه‌ی <ابای. تعبد و ابای: تستعین» را به 
جای یک بار, 100 بار تکرار کند و پس از حمد, یک بار سوره‌ی توحید را. در 
هر رکوع هفت مرتبه «سْبْحَانَ بت العظیم و یمده» بگوید و در هر سجده 
نیزء هفت مرتبه «سْبْحَانَ رَبّی الاغلی و یحَمّده» گوید. 

سیس رکعت دوم را به همین گونه بیاورد و این دعا را بخواند که خدای 
برپدن بفوند خویشاوندی باشد. دعا آیز است: 

الم ان آطعنک قالمخمده لک و ان عضینک قالْحَْد تک ملک ارو 


۱ ‌ 


ات ات كِ ]9 - 5 لو بر ۳۰ نت اس ت جرا 
لقع سْبَحان من آئعم و شّ یجان من ز وعقر هل کیت 5ه 
عضیبنک فانی قذ اطعتک فی اب الاشیاء الیک و هو الایمان بک لم اتخذ لک 
1 و 7]ه و و 7۲ لب" چس- - ص 1 بی۳ سب 7 ]م2 و - _ وچصی- 
ولدا و لم ادع لک شریعا متا ه به عَلیتّ لا م منی به علیک و قد عید 
یا الهی علی عَیّرٍ وگّه الْمکَابرة چ لا الحْروح عن غبودیتک و لا لخد 

لهی عَلی غَیرٍ وَجه برق و لا الجرژوح عَنْ عبودیتک و لا الکخود 
لرْبوبیتَی و لکن اطعث هوای و ارّلنی السْیّطان قلک الحجِة علمت و البیان 
و و اه قو ۶ .1 | هو و . ر و < 0. حلص يم و 
فان تعدبیی فیذئوبی غیْر ظالم و ان تغفر لِی و تَرحَمنی قانک جوَاد چريم یا 

لها رب ۳ ی لا سا ی ۳ ۳3 

يم ا کر م جبی ۶و ۱ 1 نم یقول ی امنا مِنْ «شی ء و کل شیء 
تي حائْفٌ حدژ آسالک یأفیک من کل شمءٍ و وف کل_شیء ولک آز 
0 یف حد د 4 ف‌ لسی < 
تصَلی مَحَمَد و ال مَحَمّدٍ و ان تعطيني اما لِتَفسی و اهلی و ولدی و 


فر عَوّر » صلی علی مَحَّدٍ و ال مُحَمَدٍ و ان تکفییی 
سر فلان بُن فلان فَیِستکه سر من , خاف شرّة لِنْ شَاء اللة تعالی 
به خواست خدا؛ زیان آن که از او بیم دارد از وی دور خواهد شد. آن گاه به 
سجده رود و همراه بازاری به درگاه حق متعال, حاجت بخواهد که هر مرد 
یا زن با ایمان این نماز ر[ بگزارد و خالصانه اين دعا را بخواند, درهای 
آسمان در پاسخ به رویش گشوده خواهد شد و هر گونه باشد, همان دم و 


در همان شب خواسته اش بف آوزژخ خواهد گردید. این زر کوازی خداوند 
است بر ما و بر مردمان.» 


3 - (دعای دیگر) 


در مجموعه الأوعَة المستجابات (مجموعه‌ای از دعاهای پذیرفته) نقل شده 
از پیامبر خدا و امامان عَلَیَهِمْ السّلام - که در قطع بین 8/1 تا 6/1 ورق بود 
(676) - چنین یافتم؛ " 

یک دعای پذیرفته شده: : «اللَْةَ اقذف فی قلبی رجاک.» 

در پایان آن چنین بود: دعای امام عالم حضرت حجت عَلَیّه السّلام: 

الهپ ین من تاجاک و یک من دعاک فی ابر و الحٍ تصَلّ عَلی فقراء 
لین و الغذمتات یلته و للووه - و علی مزضی امن و متا 
پالشقاء و له و علی آخیاء المَوْمنین و وتات باللطف ۶ 


4 - (دغایین دیگر) 


من خود در سَامرّاء بودم, سحرگاهی دعای حضرتش را شنیدم. این بخش 
آن را - که زندگان و مردگان را یاد می‌فرمود - حفظ کردم: 

و ابقهم (یا گفت.: و آحیهم) فی عزنا و ملکنا و سلطاننا و دولتنا. 

و این 0 7 ۱9 3 ذی دی سال 638 بود. 


دعاهای حجاب روایت شده از رسول خدا و ائمه‌ی هدی عَلَيْهِمْ السَلام که با آنها از بدخواهان پنهان 


شدید 
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3 - دعای حجاب از حضرت محتبی عَلَیّه السّلام 


للم با من جقل بین الْبَحْرَیْن حاجزاً و بررَخاً و ججرا مخجور با * 
اسلطان با علی العگان کیت آخاه تن و آئت | ۱ ۱ 
کی ففطیی من آغدانک بیترک و یی ی داش کرک و ای 


بتطرک الیک اللجَا و تخوک الْملِتَجا قَاجْعل لی من آمری قرجا و مَخرجا یا 
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یت ۳ سل علیهم طیرا اباییل : 
بحججارة من ارم مَن عادانی بالثتکیل | هُمْ نی سالک الشْقاء من کل 
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5 - دعای حجاب از حضرت علی ین الحْسَیّن عَلَیّه السَلام 
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6 - دعای حجاب از حضرت باقر العلوم عَلَیّه السّلام 
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7- دعای حجاب از حضرت صادق عَلَیّه السّلام 
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8 - دعای حجاب از حضرت موسی ین جَعْتر عَلَیّهٍ السّلام 
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9 - دعای حجاب از حضرت علی بن مُوسی عَلَیّه السّلام 
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0 - دعای حجاب از حضرت جواد عَلَیّه السّلام 


1 - دعای حجاب از حضرت هادی عَلَیّه السّلام 
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2 - دعای حجاب از حضرت عسکری عَلَیْه السّلام 


9 لا 2 هو ۱ ِ 122 1 | 1 ب 1 9 :نت ٩‏ 12 
جیرن ماادیتَمُونا و علی الله نوک ۱ مَتَوکلون - و من نع کل علین 
له قهو حسْبة | ال بالغ آمره قة جعل اللة کل شمء قدّر 


3 - دعای حجاب از حضرت صاحب الامر عجل الله فرجه 


- ۶و 


له 3 3 3 
اللهْمّ احجبنی عَن عیون اغدائی و اجمع بیبی و بین اولیائی و انجر لی 
۳ ِ .او ۳ بی 


نت اه حجاب از جمله‌ی دعاهای بود که.جر زو طغیان آب.ت که. زه 
سب فزونی سیلاب و ویرانگری آن در پی ورود به ساختمان‌ها, امنیت 
(مردمان) به خطر افتاده نود ِ خواندن به ما الهام زرا و موقعیت 
جتانشد که (به درگاه پروود کان) پتیز فنه شدو فیختی‌ها بر طرف کبننت و 
سلامت از ان ععادت حاصل امد ه باس عدای. ۱۱ 


تفای اا سفن اتافاین یفن تیم آمته رش 


2 - دعای دیگری که به ذهن من آمده است 


3 - دعایی دیگر از خود من 


0 ح لا ۳ م2 ۰ ...مین رز و لس ۳۳ 

۱ هم نی ما 7َحمَث ژوجی جین عرص لاعغراضک عنهّا و دوک و عَذْوّی 
9 مت | 2 شش ۱ شا چِ حا] م2 م2 2 ما مر مر ] سس ۳ ظ ت 

السْبْطانْ ما رجمها و شوت بما وقع لها و ما بفی مَعَها الا ات فلا تژض 

لجلمک و رَخمیک و کرمک ان تکون کواجدٍ نا فی تژي الرَحَمَة لها و العتاية 


گزیده‌ی دعاهای پراکنده از کتاب‌ها (دعاهای منسوب به انبیا و اولیا لیم السَلام) 


1 - کلمه‌هایی که آدم از پروردگار خویش - جَلّ جَلالّه - دریافت کرد 


به نننند از سعد بن عتداللّه در کتاب «فضل الدعاء» روایت رسیده است که 

او به سند خود از محَمّد بن . مُسْلم نقل می‌کند که امام باقر عَلَیّه السّلام 

فرمودند: 

«یلمه‌هایی که آدم از پرورد دکارتن دریافت ,کرد اینها بود. 

الم لا الة الا آئت بْحانک و یکمدک عملّث ۳ ظلَْمَتْ تفسی قَاعْفژ 
| ب الا ] ۹ لت الَهْعّ نی ‌ عملث شوءا چ ظلمث ته 


ف 


2 این که کینوت خل ‏ لی ام خرمان ریمض تنب ای اق لام امین 


هم چنین از «فضل الدعاء» سَعد بن عْدالله روایت داریم که به سند از 
هشام ین سالم نقل می‌کند که امام سادق عله السلام فرمود 

«آدم عَلَیه السّلام [ حالت با خود سخن گفتن به خداوند شکایت برد. 
1 جبرئیل فرود آمد و گفت: 

و 


ول و لا قوَة 1۲ ال لت الْقظیم). 
کار برد لا حول ... بود.» 


3 - دعای احتمالی آدم عَلَیّهٍ السّلام به روایت دیگر؛ وقتی کلمه‌هایی از پروردگارش دریافت کرد 


اللّصٌََ ایک جاجتی التی ار بيَصَرّني ما حرمتنی و ان حَر 

یی ما آغطیتی الم ی آسالک اور بالجّه و مود یک من التار با 

دا العرش الشامخ المَنیفِ یا دا الجلال و الاکرام الباذِخ العظیم یا دا المَلِ 
1 لقالمین یا صریخ الَمُسْتَرخینَ و يا مَتُولا به کل حَاجَة 


رَضیت عَنّی قیحقٌ مُحَمّدٍ و له و بة ی علمم لت وضیت: علن الک .ات 
الثَوَابْ الرَحِیمُ 

امام فان و : عَلیّه السّلام فرمود: 

«اين ای است که آدم از پروردگارش دریافت و خداوند بدو باز 
نگریست و فرمود: , 

آدما! مرا به مُح3 مُحقّد صَلی اللَةْ یه اج نا - که ندیدی‌ اش - سوگند 
دادی ؟! ۳ داد: دیدم بر عرش تو نوشته است: 

لا لد لا الله؛ مَحَمّد سول الله.» 

داوخ : حدیث گوید: ۱ 

به خدا در هیچ نهان و آشکاری و در هیچ تنگی و فراخی این دعا را نخواندم 
مگر آن که خداوند دعایم را پذیرفت. 


4 - دعای نوح عَلَیّه الشلام 


در جزء 4 کتاب «دفع الهْمَوم ۲ الأّْان» آحْمَد بن داوود تعمانی چنین دیدم: 
وقتی نوح عَلَیّه السَلام به آب و امواج هولناک نگریست, بٍ بیم او را گرفت. 
خداوند - جل و لا - ند و وحی فرمود: 

«000 بار بگو: لا الَة [ اللّه؛ رهایی‌ات میردهم.» 

باد در بادبان‌ها افتاد. چون 1000 بار لا ال الا اللّه گفت, خدایش نجات داد. 


5 - دعای ادریس عَلَیْه السّلام 


به نقل از خسن بَصّری چنین یافتیم: وقتی خداوند ادریس عَلَیّهٍ السّلام را به 
سوی ملتش فرستاد, اين نام ها را بدو اموخت و فرمود که: «تنها خود ارام 
(حسن بَصّری) گوید: ۱ ِ 
(یونس) انها را خواند و بدان وسیله خداوند جایگاه بلندش داد. ان گاه 
خداوند انها را یه موسّی اموخت و دیگر بار به (حضرت) مَحَتّد صلی اللهٌ 
له و آله و سَلم که در غزوه‌ی آخْرّاب به کارشان برد. 

حسن (بَصری) گوید: 

من از حجاج پنهان شده بودم و این دعا را به درگاه خداوند متعال 
می‌خواندم. او را از من باز می‌داشت. (گماشتگان وی) 6 بار در پی من 
امدند و هر بار خواندم. خداوند مرا از دیدگان انها پنهان ساخت. 

(خسین بَصّری) افزود: برای آمرزش همه‌ی گناهان, اين دعا را بخوان. 
سیس خواسته‌های آخرت و دنیای خویش را بخواه؛ به خواست خدای متعال 
پر آورده خواهند شد. شمار آنها, به تعداد روزهای توبه,. 40 است؛ این 
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ا مُدل کل جبّاٍ بقهر عزیز شلطانه 31 با توت شیء و هدا 
قلّق الظلمات وه 32 با فدوسْ, الطاهر من کل شوء فلا شَیء 


حَلْقهِ 33 یا عَالی الساه قوق کل شم غلوّ ازیقاعه 34 تا مد ادا و 
مَعیدها بَعَد فتانها بقَدْرّته 35 با جلیل المْتَکیرٌ علی کل سَیء قالقدّل مره و 
الصدقر وَعَذُه 0 با قمجو 9 تستطیع الاوهام کل شانه و مجده 37 با 
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6 - دعای اُراهیم عََّه السّلام 


اين دعا را در یادکرد از دعای پیامبر اکرم صلّی ال عبّه و آله و سَلّم در 

جنگ َخُد. روایت کردیم. گونه‌ی دیگری از دعای اتراهبم عَلّه السلام - آن 

گاه که به آتش در افکنده شد و خدایش دستگیری فرمود - یافتم. راویان 

آن کفته‌اند که این از رازهای بزرگ است و نزد خدای سبحان پر ارزش. او 

چنین بر خواند: 2 

بشم_اللّه المخن الاجیم - الم ی شلک با ال با ال تا ال : 
9 و ۳ 
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ازاج آفره ۲ 

11 آئت الرّفیغ غعزشک من یه سفاوایک ور انس. | اقطل علی, کر 
نایم ترست مهن و9 تشیع سبص وایت وق الم ام 
شیء لا بظل شّیء علیک يا اللة یا اللة يا الله یا اللهٌ با للع انت اعظمٌ من 
ما شا هآ فد 6 سم مد و م و - و مت و مت ۶ | ۶ _ 
شیء فلا تصل احذ ظ يا اللة با اللة یا اللة یا اللة اه یا تو 
اللورٍ قد اسْتَجَاء بنورک اهل سماواتی و ازضی با الله با اللة یا الله با الله 

ِ ت ۳ ماخ سح 2 3 ی ۳۹ نت 3 و 
اللهّ لا اِلةَ الا ات تعالیت ان یکون لک شریک و تکیت آن یکون لک ضد 
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و ِِ ید این دعا را خواند, فرشتگان از صدای او به جنب 
و و جوش شدند. ناگهان از سوی (خدای) بزرگ بلند مرتبه ندا آمد؛ <«ای 
اتش! بر |براهیم سرد و ایمن باش» (712) آن گاه در کمتر از چشم بر هم 
زدنی, خاموش شد. 


7 وهای پوشف غلیه السلام وفتی به چاه در آفکتده تشد 


به سند, از «قچّص الائبیاء لیم السّلام» اثر (قطب الدین ا؛ حتی) 
وه وی او ها 
حضرت صادق عَلیّه السَلام روایت می‌کند که فرمود: ۱ 
«آن گاه که برادران یوسأف عَلَیه السّلام او را به چاه افکندند, جبرئّیل عَلیه 
السلام بر او نازل شد و گفت: ۳ 
جوان! که تو را در این چاه افکند؟ پاسخ گفت: 
برادرانم به خاطر جایگاه من نزد بدرم. به من رشک بردند. پرسید: 
می‌خواهی از این چاه به در آیی؟ گفت: , ۲ 
فرمان. فرمان خدای ابراهیم و اسْخاق و یَعقوب است. جبرَئْیل گفت: 
سیر به تو می‌فرماید: 
]1 نی سک بان ی الحمد لا له | نت بدیع الیسَماوات الاض پا دا 
الْجلٍل و الٍکرام أ ن تحَلی علی محَمّد و ال مَحَمَدٍ و آن تجَعل لی من امّری 
مَخْرَجا و تژقیی من حیِْثْ أخْتَسبٌ و من حَیْثْ لا اج 

حَم الرّاجمین 


8 - (دعای داوود عَلیّه السّلام) 


در جلد پنجم حیله الاولیاء بو نعیم (أَصَقهّانی) در احوال عَطاء بن مَیْسَرَة) 
خراسانی چنین دیدم: 

داوود عَلیّه السّلام گفت: 

«پروردگارا! چگونه است که ی |ٍسرائیل - هر گاه که به سخنی و اندوهی 
می‌افتند - هی کویند: 

پا اله ابراهیم و اسحاق و یعَفّوب (ای معبود ابراهیم و اسحاق و 
یَعْقّوب)[؟» 

خداوند متعال به داوود عَلیه السّلام وحی فرمود: 

«ایراهیم هیچ گاه سر دوراهی گزینش میان من و چیزی دیگر قرار نگرفت 
مگرٍ آن که مرا برگزید. اسَحَاق جان خود را به راه من ایثار کرد. یَعْفُوب را 
به آزمونی سخت افکندم؛ هرگز به من بد نیندیشید تا نجاتش دادم و سختی 
را از او زدودم.» (14/ 

9 - روایت دیگری از دعای احتمالي یُوشف لب ِِ در چام , 

با هریخ الفشتضریین و با وت الفشتفشن و تا مج کرّب المکْروبین ق٩‏ 
و بش آقری 





0 - دعای یُوسف عَلَیّهِ السَلام در زمانی از گرفتاری 


۰ راجم الَمساکین 5 یا رازق المْتکلمین و تا رب القالمین و پا مالک یوم 
لس وا ات العگروین و غجبت دوه الشطزن و ۱ 

ا شرع القاسپین و با یر الَشتولین وت مد لب 1 
کیبر و باقن لا شریک له و لا وّزیر یا مَن هو علی کل سَیء قدیژ یا مَن هو 
عم خی تا هن هو یک شمه تصیر یا حالق السْمس و ار ابر تا اي 
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جسن 701۱ ی ۳ ۳ ۳ 5 ح 207 
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ور 2 7 س دا بِِ - ل9ا ۳ 3 
مُحَمَدٍ و ال مَحَمّدٍ و ان تعفر لی و لوالد و تجاور عَنا فیما تَعلمْ فا ۱ 


1 - دعای یوشف عَلیّه السّلام؛ آن گاه که عزیز مر داستان زلیخا را بدو تهمت زد 


او دو رکعت گزارد. آن گاه سر بر آسمان برداشت و چنین دعا کرد: 
اللهْمٌ ار ی ی 
قدیژ قااگزیی یصلاح یَعْفَوبَ و صَبّرِ اٍشحاق و بَقَینِ اسْقاعیل و 
اٍتراهيم برخمیک یا أرَحَم الرّاجمین 
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12.- دعای یِعَفّوب ای السّلام؛ وقتی خداوند تزری یوشف خن السّلام را بدو تا کر وانة 


یشم ال الرحْمَنِ الچیم یا من حلّق الْحلّقَ یقثر تال و با من بتسط الأرّضَ 


-ن و 


بعیر آغوان و با من در آلأمور بقیر زیر و با مَنْ یررق الحَلق بقتر قشیر 5 
یا من بخ الوا بغیر استیمار 


بعد (از و ار دعا می‌توانید) خواسته‌های خود را بخواهید؛ پذیرفته 
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4 - دعای مُوسی عَلیّه السّلام؛ آن ه که در برابر فرعون ایستاد 


ن حضرت. پس از خواندن این دعا)» بر فرعون وارد شد و خداوند 
و را با سپری باز داشت و به پاری حق, از دسترس او دور ماند 


6 - دعای یُوشع بن تون وصی حضرت موسی عَلَیّه السّلام 


به سند از «فضل الدعاء» سَعد ین عَبُداللّه روایت می‌کنيم که او به سند 
خوینتن از حضرت رضا غایه السلام چنین تقل می کند؛ 

«یکی از اضحاب صعیقه‌ای یافت و آن زا نزد رسول خدا ضلی الله علیه و 
آله د شام آورد. 

آن حضرت فرمان دادند تا جار زنند: 

بو نماز گرد آیید! (718) هضهی: فردان و زغان. کرد اهذند: (یاسیر دا این 
آللة علنه و اله سَلم) بر قراز منبر شدند. نامه نوشته‌ی یُوشع بن تون 
ی او و عَلَیّه السّلام) بود و در آن چنین 
آمده ِ پروردگار شما پس دل سوز و مهربان است. هان! به زامتی که 
نمای دیگران است. هر که خواهد که پیمانه‌اش ۳ پرترین ۱۳9 و حق 
نعمت‌های, خدا را بر خویش بگزارد, ههه روزه بگوید: سر ص ‏ و 
سْبْحان_الله کما هی لو و الِحمَذ لله کما ببیغی لله و لا 


یی اس 1 
1 


ینعی للّه ولا حول و لا قَوَة الا بالله و ۳ اللة عغلی مَحَمَد و عَلی اهل 
بت اللبیْ الامَّیْ و علی جمیع المَرَسَلِیِنَ و الثبیّین حنّی یِرصی الله 

رسول خدا ضلی الله علیه و اله و سلم از فراز ز پایین شدند. مردمان به دعا 
پرداختند. (پیامبر صَلی اللة عَلیّه ‏ آله و سَلم) لختی درنگ فرمودند. آن گاه 
بالا رفتند و فرمودند: 

هر که خواهد ستایشش از ستایش مجاهدان برتر رود این را همه روزه 
بگوید که اگر حاجتی داشت., بر آورده خواهد شد و اگر دشمن, شکست 
خواهد دید و اگر وامی, پرداخته خواهد شد و اگر اندوهی, زدوده خواهد 
گردید و سخنش آسمان‌ها را در خواهد نوردید تا در لوح محفوظ نگاشته 
شود.» 


7 - دعای خضر و الیاس عَلَیهمَاالسَلام 


گویند که خضر و الیاس همه ساله در حج یکدیگر را می‌بینند و با اين دعا از 
هم جد می‌شوند: 7 
یسم الله مل شاء ال لا فُوّة لا یله قا شا ال کل یمه ین ال ما شاء 


مچ 


له ابر هد ال عرّ و جلَ ما شَاء ال لا تضرف السّوء الا اللَ 


گوید ِ 
(722) هر که صبحگاهان این را سه بار بخواند, از اتش سوزی و خشک 
تالف ری نون ابمنه ها هد ند 


8 - دعای دیگری از خضر عَلَیّْه السّلام 


یا شامخاً من علوّه با قریباً فی دوه با مدانباً فی بُده یا رءوفافی یه یا 
فخرخ التتات تا دانع الاب تا کین القوات تا طهر . 
المشتجیرین با آشقع السّامعین با أبُضَر اللّاظرین با ضریخ ال 
ات از متا له ی شتد من لا ستة له با ور من ز 


سبه0 
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هه 
ذخر لة يا جر مَنْ 


چزز له ما گلز الْعقاه قا عظیم الَجاه اه ری ا,قلجی الهلکی 
مُحْیی المَوّتی یا أَمان الَْایفین با ال الَعالمین یا ضانع کل مَضئوع يا جَابر 
کل کسیر یا ضاچت چت کل قریپ ا شوسن کل وج با قبا لز دا اه 
یر اپ یا غالبا عیرَ مَفلوپ با حسٌ جین لا حمة خی ای یا ی لا ال 
الا نت " 


هر که آن را بخواند پا بشنود, تا 40 سال از وسواس در امان خواهد بود. 
دعاهای خضر بسیار است. ما به همین‌ها بسنده می کنیم. 


9 - دعای یونس ین متی عَلَیّهِ السّلام 


0 


با رب من الجتال أنرلتیی و من العَسْکُن أخرجتیی و فی البحار یی 5 


۶ 


فی بَطن الخوتِ حتَس حتشتیی ف لا [لع الا آلت شتحاتک ای کتث من الطالمین 
آن کاه (کفسهسن آنن‌صعا راخماند ,راوید از آندمم وهاس‌ اس راو 


تن فقن غایه الاام 


۳4 
عطا 
3 
۰ 
9 
13 
۱ 
۵ 


۱ 
اما 
1 
۱ 
۱ 
۳۹ 
۱ 
ااست 
0 
۲ 
"ها 
۹1 
4 
1 
1 
ماما 
۰ 
1 
1 
ر 


با اللة با کییژ با حلِیل با نان با تن : 


متزل علی موسي لا تژوا السّائلین عن أَبوایکم و تن علي بایک فلا 
و لا ۳ 1 لیم - ۶ ‌ ی 5 و 9+ 12 لا و 9 1 
تردتا اللهَمٌ انک قلت ی ۵ بک المَنزل علی یی موسيی ان اعفر وا 


21 ِ دعای داوود له السّلام؛ شامل ستایش (پروردگار) 


روایت است که وقتی که داوود یه اسلا اين دعای سنایش را خواند. 
ِِِ بدو وحی فرمود که: «نگاهبانان را (از نوشتن پاداش) خسته 


کردی! ۰ 


دعا این است: 
الم لک الْحمَد دایماً مق دوایک و لک الحَمْذ باقیاً مع بَقانک و تک الحَمذ 
ادا مع خلودک و آک الحفَدٌ ما بتتفی لکرم وجهک و عرّ جلایک تا دا 
الجلالِ و ارام 


22 دعای ات (ين برخیا)؛ وزیر وان بن داوود 3 السّلام 


گویند که اين دعایی است که بدان تخت شاهی بلقیس (ملکه‌ی سبا) را 
آورد و هم دعایی که عیشی عَلیّه السّلام قوند حان را بدان زنده من کر منن 


1 


ره ای سالک نک | لت له لاله الا آئت الْحَیْ الوم الطامرّ الْفْطَقَر 
ور السَمَاوَاتِ و این ۱ 

(و در روایت دیگری: 1 السْمَا ات ت و5 الْتَضِینَ) - عالِمٌ ات السَهادة 
لیر الغْتعال الحانْ مان دو اْجلال و الاگرام آن تفعل بی کذا و کذا 

(به جاي «اءن تفعل ...») چنین بخوانید: ‏ " 

آن تصلی علی مَعَتّد و آلٍ مُحَتّدٍ و آن تفعل بی کدا و کَدّا که به خواست 


3 - دعای عیسی کی السّلام 


سند ما به «قحص الئییاء» سعید بن هه اللّه راوند عخقه الا موه رنه 

او به سند خویش از حضرت صادق و به نقل پدرانشان از رسول گرامی که 

درود خدا بر آن حضرت و خاندانش باد نقل می‌کند که فرمود: 

«وقتی بهود گرد آمدند تا به پندار خویش عیسی عَلیْه السّلام را بکشند, 
جَبرّیل عَلَیّه السَلام بر او فرود آمد و با بال خود پوشاندش. کنهی. علیه 

السّلام نگاه افکند. 

نامه‌ای در دلٍ بال جَبرَیّیل بود؛ بدین گونه: ‏ 

اد فوک پمک لواجد" و وی الم بانشمک الطمد و 

22 پاشمک میم لور و ادعْو ۳1 باشمک الکبیر الْمْتَعال 

لذی تتت به آوکانک کلها| تکشف یی جا کت 5 ا منوت فیه 

وقتی عیسی عَلیّه السّلام اين دعا را خواند. خداوند متعال به جَبْرَیّیل وحی 

فرمود که: او را نزد_خود خواه هم آورد.» , 

آن گاه پیامبر خدا صلّی ال عَليّهٍ و آله و سَلم افزودند: 

«ای فرزندان عَبْذٌ المطلب, با این دعا خدایتان را بخوانید. سوگند به آن که 

جانم به دست اوست, هیچ بنده‌ای با نیت پاک این دعا را وه | ند محز. 

آن که عرش برای او بلرزد و خدا به فرشتگان گوید: ۲ 

گواه باشید که بدین‌ها, خواسته‌ی او را در دنیای نزدیک و اخرت دور بر 

آورده ساختم.» 

سپس رو به اصحاب فرمودند: 

«آن را بخوانید و اجابت را دیر میندارید.» (726) 


3 


4 -وعاق غیکن کلیه الشاام به. روانته دیگر 


تآمیر خلی ال غلیه و له هام این حظا را درنول بال رتیل دید و آن .را 
به امیر مومنان عَلَیّه السّلام و عَبّاس آموخت و فرمود: 

«علی جان! کزید کان بنی هاشم! فرزندان عَبد المطلب! 

با اين کلمات پروردگارتان را بخوانید. سوگند به آن که جانم به دست 

اسمان و هفت زمین برای وی بلرزند که 

گواه باشید که من درخواست خواننده‌ی این دعا را پذیرفتم و خواسته اش 

را در دنیای نزدیک و اخرت دورش بر آوردم.» ۲ ۳ 

گفته‌اند که این همان دعاست که عیسی بن مریم علیهماالسلام خواند و 

خدا او را به نزد خود فرا خواند. دعا این است: 1 


االم ای ود یک باشوک الواجد الأَحد و و باسوک الاح الطَمٍَ و 
یک باسمک الم العَظیم الوثر و آو < لام پاشمی الکییر الصعال و 
لرکان کلها آن تکشف عثی عم ما أصبعث فیه و مسبت 


5 - روایت دیگری از دعای عیسی ین مریم عَلَیّهٍ السّلام 


یو الق من اللفس و فخرت اللَفُس من اس و مُحْلْصّ امس 
من الا فرح ۳ خ1 نا مر ۳ شلدّتتا 


6 - دعای سَلْمَان فا وان اللّه ع1 ی ال اه و ال و سم بو 1 


گویند که سَلمّان از با ز ماندگا : ۱ ۳ 1 1 

اه اشامات رد.۱ ول ن اوصیای عیسی علیه السّلام بود و از یکی 
از امامان عم الشلام نقل است که: «سلمان دانش آئاز و بایان را 
این دعا را در یکی از اصل‌های سافتن که تادنه کانت ان ۶ 3 
سال 314 بود؛ این گونه: نت ِ« بت 
رسول وی اللة علیه و اه شام به شمان فارسنی, فر مود؛ 

آن 0 ِ« گاهت سازم که از زر و سیم و دنیا و شعوفایی 


اری, ای رسول خدا؛ درود خدا| بر شم و خاندانتان باد! فرمود: 


و 
۶ 
۱ أَهفْها لت 
۳۹ لا س 
س 5 . ( و 4 ۳ 9 
.ِِ افصَل من علمی اک تعَلمٌ أعلَمْ من 
ندب مجیا- ح مم مر ات تسه - پِ 1 1 
قبی لک متنای و مهاتی وذتنای و آجزتی التک مزجهی و فتقلیی [ 
ٍ عطبتیی و لا آتقی الا ما وقَبتنی چ لا آئفی الا ما ررفتیی بئورک 
ره ار ی ر وقیتیی و لا انفق الا ما ررَفتنی 
آهترانت ۶ بفصلی. سید و کر و 
رم و یفک استعتیث و بنِعمتک اصِبَعَتْ و اقسیث ملک بقورتک 5 
قدرات علوت بس ی با و سا را ۱ ها 
یشلطانک - تَفْضی فیما ارَدتِ لا حول احَدٌ دون قضایک 
و ۳ : 4 و عر هو ج ي و عَظم 0۶ 
۳ شهواتی فقد ضاق بها دوع ی 
زر 92 و [ 1 - 3 
شکری و قَدٌ كِد ان افتط من رَخمتک ال و ان القی |ٍلی الهْلكة دی 
الذٍی ایاس منة عدری و ذکری و و 5 حِِ ان 
8 رجمتی رب النی ۶ 727 نوی ور ۵ بد و نفسي و 
‌ رخمتک زب 1 تهِصْیی و تقوینی و لو لا هی لِم ارفع راسی و لمّ ۱ 2 
و و .۰" 1 ۳ ی آه ۶ ۲1 0 1 3 7 ریس و رافم 
ی آنی لک ارَجُو الهی ائت ارَجلٍ عندٍی من عَملِی الذی 
نجو وه شعق مبه آ 1 ۱ 0 ۷ 7 .و ۰ و ۰ 9۶ 
و 7 سی الهی و5 سفق من دنوبی و ود 


مر 1 ئِ ِ ض 
هاربا مر در لا یکت را گِ ۰ وم لها 2 "0 

اه بیت وینی و لا ظل یکنه مع لوخوش مفعدي و مَقيلي 
و و ی ری ِ بب علی تعنیب ی 
داب یفص آثری مُوَکل یی اه لا رید آحدا ری لیس بتاظری ساعَة [دا 
چاء آجل که آزانی ضیعا مب و کی پالقوت تم این الم 
وجور ۱۲ روج و مرو لا ی 9 دی با لصو لیس حجدومن المَوّت 
تیه لا تدفع کر ی ۶ لا ای افتاعا ری غ شکاین الخوی 
0 ج لا راچد 3 ۷0 وس ِِ حمربی و بکاس المَوّت 
.2 سم 1 ۵ ور ۵ سک 2 ج سس 1 5 
یِسْقینی و لا مَنقة عندی اقلب یکرّب المَوّتِ طژفی جرَعا فیا لک من مَطرع 


ما أَفْطَعَة [أَقَظَة عندی مَعْلَوَة یگرب تفسی تختلخٌ لها آغضائی و آوضالی 


0 


کل عرّق ساکن مّی قکانني ب لک الَْوّت : تشتل ژوجی فتتام 4 : 


2 للا 


عَلی الكراِهة منی, کذّا 1 ربی یِقَیضُونَ فی الحَرّ رُوجی فعندها له 
من اللیا آتری و آغلق باب توَتیی و رفعت و طویّت ضحیقیی و 


اه ۳ ۳ 
ت است بت اع 
۱ 
۱ 
۱صا 3 
> 
فد 
ِ_ اما 
۱صا 
. 
3 ۱ 
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۱ 
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3 
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ِ 
۱ 
۳ 
ک 
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۵ 
3 
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۳ 
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۳ 
۱ 
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۷ 
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5 من ی ما , بی فرٍ بی 
طوتی لی و ان تک الاخجری قیا حسَرتی و یا تدامتا عَلی ما قرط فی 
جلب زبی و یف ادْکرّ هَذا الامر نم لا تدم له یی و لا برغ لذکره قلبی و 
لا ترعد لة فرایصی و ۷ اخیل عَلی تقَله_ تفقسی و لا افضرٌ علی هوای و 
شهوانی مغژوژ فی دار عُرورٍ قَذ جفث آن ایکون هذا الصٌدّق ی - جَاسکُو 
الیک يا رب قَسْوة قلیی و تقصیری و ابطایی و قلة شکر بی رب جقلت لی 
جوارخ لاستیهام النعم منک بحق لی لک الشکرٌ عَلی جوارجی و اعضَایّی و5 
اوضالی بالذی بق لک عَلیها من العبادة یخشوع تفسی ق بَضَری و جمیع 
اژکانی, فیهنّ عَضیت ربی و لمّ یکن دلک جرَاءک و لا شکرک نی و قد 
خِفْث آن آکون یذ آوَیشث تفُسی و استَقِلکنها بجخژمی قاستوجتث الْعفْوبة 
ملک لیس دُوتک احَذ یاوینی و لا بُطیق مه جِیی و لا من غْقوبتی یُنْجینی و لا 
قْز دلب من دُئویی و کل قَدٌ شقل بتفسه عثی پارژنک بسوانی و باسشَرث 
لخطایا و آنت ترانی فی سری مها و علانییی و أظهَرّث لک ما احَقیث من 


ما 
3 ۹ : 
ما 
۳ 
صَ 
۱ ها 
6 
ی 
۲ 
3 
,»۶ 
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سب 
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نت 
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7 - دعای (مرد) اسیر در سرزمین روم 


گفته‌اند: 
مردی در سرزمین روم به اسارت افتاد. در پایان شب برخاست و دو رکعت 
زارد آن گاه این دعا را خواند. خداوند - عَر و جل - فرشته‌ای را فرستاد تا 
او را پنهانی به دوستانش رساند. داستان را از او جویا شدند. بدانان گفت 
که این دعا را خوانده است: ۳ ۲ 

بُن له الّاهرین ین له تبی اشرائیل آْن مق فزعون و خنوده آنن ملک 
الجَبابرة این اٍلذی, من ابته ج الذ ج الذ 


1 
یُسْلم اهلياءه این الذ 
شیء بامره این الذ 


ره اين ( 
قکان فژق کالطود العظیم | 1 

ج ]۶۱ . آ] ] - بر او ۳ لب ]و _ و آو _ 5 سِ 
الخلایّق این عَظٍ العظماء انت هو رب آأئت هو یا رب أئت هو یا رب صَل 
- لٌ 2 0 ‌ س تس ۰ ۶ 2 
علی مَحَمَّدٍ و ال مَحَمّدٍ و | مَحَمدا الوسيلة و استجب دعَایّی بلا الة | 

: و ِ ۱ ۰ 


اشاره 


از جمله‌ی این دعاها, مجموعه‌ای است که در تعیین اسم اعظم با خز آن 
می‌اوریم: 


1 - از جمله‌ی روایات در این ووع ی فان مااتیشک فهه فد اد ی دس کین از در کقاان #فتظان 


العفاج» امد سند‌خود از خعایه بن عظار از امام اوق غایه الستلام نقل می‌کند که فرجود: 


خیم ال الرکن. الرخيم انیم آکن (با فرموو اسم اعظم) خدآونه 


است.» 


2- از جطله‌ی روایات در این منصوع: نقل میسنت از کتاب یا شده از خشن بن غلی نن آين حفزه 
ازنذرش از امام صاوق له التاام که فرجود؛ 

3 
۱ 


«اسم اعظم خداوند در أَمٌ الکتاب (735) پراکنده است.» 


3 - از جمله‌ی روایات در این موضوع, نقل ماست از کتاب یاد شده از عمر بن توبه از امام صادق 
عَلَیه السّلام که به یکی از اصحاب خود فرمود: 


فرمود: ۱ 

11 9رد ۳ ۳ . 2 ۳ 
«حمد و توحید و ایة الکزسی و قدر را بخوان؛ ان گاه به قبله روی کن و هر 
چه را دوست داری درخواست کن.» 


4 - از جمله‌ی روایات در موضوع اسم اعظم خداوند, نقل ماست به سند از مَحَمّد پن خسن ضَفّار 
از سْلَیْمان جفقر (ين ابزاهیم) جفَفری از حضرت رضا عَلَیّه السّلام که فرمود: 


«هر که پس از نماز صبح, 100 بار بخواند: 
یشم ال الَجْمن الرّجیم لا حول و لا قوه الا بالله ال الَعَظِیم 

بیش از نزدیکی سپیدی و سیاهی چشم به هم, به اسم اعظم خداوند 
نزدیک شده است. بی‌تردید اسم اعظم در ان داخل شده است.» 


5 - از جفله‌ق, روابانت: در موضوع اسنم اعظم خدار تقل ماشت به: سند: ابضا از غَد الکیید (نن 
شخیه؟) از خضرت رضا غلته التام که فرمود: 


«اسم اکبر خداوند پا حی پا قیوم است.» 


6 - از جمله‌ی روایات در موضوع اسم اعظم خدا, نقل ماست به سند از مُحَمّد بن حسَن ضفار به 
سندش از ابوهاشم (داوود بن قاسم) جفقری که گفت: 


شنیدم امام عسکری عَلیه السّلام می‌فر مود: 
«بشم اللّه الخمن الرّجیم پیش از نزدیکی سییدی و سیاهی چشم به 
یکدیگر, به اسم اعظم نزدیک است.» 


- از جمله‌ی روایات در چگونگی اسم اقظع اعق ففل جاست از #الیهن اتجقیانت آلشی خی الا 
4 2 حافظ بو بو ی سس یی ام ی 
اندرستانی (اندرسفان؟ ارو ای ۱ در چند روایت 


از قبیل روایت ت انس: فا ی ارم ام به آنه غیاشن 
زید ید بن, ضامت از قبيله‌ي بنی زریق بر خوردند. ایس وه میاه 
قالٍ الم ای آسَالک یا لک الحَمد لا رل الا آئت يا مَنَانْ با بدیع السَمَاوَات 
و الأرْض يا دل اج و الاگرام 
پیامبر خدا صَلّی ال عَلیّهِ و له و سَلّم به تنی چند از یاران فرمودند: 
«آيا می‌دانید اين مرد چه خواند؟» گفتند: 
خدا و پیامبرش بهتر می‌دانند. ِ 
«اين مرد خدای - عَر و جل - به اسم اعظم او خواند که اگر بدان خوانده 
شود پاسخ می‌دهد و اگر ِِ و درخواست قرار گیرد. می‌بخشد.» 
نیز از قبیل روایت اسماء بنت رید کم گفت: 
ای وا ام بو 
«اسم اعظم خدا| - که اگر بدان خوانده شود پاسخ دهد - قل ال مالک 
الملک تا بغیر جساب 
(736) است.» 
نیز از ز قبیل روایت ابن عَبّاس که گفت: 
۳ 
«اسم اعظم خدا| در شش آیه‌ی پایانی سوره‌ی حشر است.» 
نیز از ز قبیل روایت ابوامامه که گفت نز 
رسول خدا ضَلی اللة له و آله و لّم فرمود: 
«اسم اعظم خدا - که اگر بدان خوانده شود, پاسخ می‌دهد - در سه سوره 
ات 
بقره, آل عمراین, طه.» آبُو امامه گوید: 
در بقره» ای الکرْسی است و در ال عمران؛ الم الله لا لا الة 
القیوم, (737) و در طه, «و عنت الوجوه للحی القیوم» (738) 
نیز از ز قبیل روایت بلندی که (راوی) گوید:, 
یامبر گرامی ضلی ال 2 آله هام ویو که مرت ات شام 


و الحی 


له ی هد آتک آئت ال آ ره | آئت لخد السَمَدٌ الذٍی 2 بل ول 
تا و ی اهتنا اه 
(و در روایتی که در ی در زندگی نامه‌ی مبارک بن 
دالاختان آورویم:) 


لممٌ آنی آسالک پانک آنت الله الاحد السَعّد الذی لم یلد و لم یولد و لم 


یکن له کفوا [حد. , 

پیامبرٍ خدا صلّی ال عَلَْهِ و آله و سَلّم فرمودند: 

«به آن که جانم به دست اوست سو گند, او خدای را به اسم اعظم خواند 

که اگر بدان خوانده شود پاسخ می‌دهد و اگر بدان از او درخواست کنند, 

می‌د هد. > 

تیه از یل روا ها بش کب کف 

ای پرافنو خد|۲ اسم اعاض اف سای فر نو 

«وضو بساز.» وضو ساخت. سپس فرمود: 

«چنان بخوان که بشنوم.» چنین کرد. و ای زا عَلیّه آله و 

تیلم) این گونم خواند: مر 

الم | نی سالک باشْمانک الخْسشتی لها ما علِقث مها و ما آَم أَعْلَم 

اشالک 0 العظیم الاعظم الکبیر الأکبر 

سپس فرمود: 

«عایشه سوگند به آن که مرا به حقیقت برانگیخت, به هدف رسیدی,» 
نیز از فنیل روایت انس که کف 

يامبر َلي ال له و آله و سَلم فرمود: 

0 بنِ تون اين دعا را خواند: به اذن حق, خورشید به خاطر او بر جا 
د. 

الانم اف آشالی سای الطهّر الطامر المْطَّر امس مار المَکُون 

العحزون موب علی سُرادق الَحشد سُرادق الَمَجٌد و سُرادق الفْوَرَة و [ 

شرادق السْلّطِن و سْرادق السَرَایرٍ 

ادغوی با زب بان لک الحند لا ۳ نت او الا لرَحْمَنْ الرّحِیمْ الصادق 

م عالمْ العَبّپ و السْهادَة - ديع السَماواتِ و الاٍض و ثُورْهْنّ و قیامُهَن - ذُو 

۳ مدوین عو لا بموت 


اصا 


عابز + 
لا ۳ جٍ َ ِ شت م -1۳ 9 
ای اسالی پاسمی اطاه الطیب الا ات ال دم ۱ 
ث‌ عِ سر سس ت-‌ ت‌ ت‌ 
ذعیت به آجبِت و ادا سیّلت به آعطیت و ادا اسْترَجمت به رجفت و [ذا 
ویو 6۵ جج و 2 5 ِ 5 


نام بزرگ خدا جز به فاصله‌ی سپیدی و سیاهی چشم از هم فاصله نیست.» 
نیز از ز قبیل روایت مردی که گفت: 
۷" ۳ می‌خواست که اسم اعظم به من آموزد. شبی در خواب دیدم که با 
ستارگان در آسمان چنین : نوشته پشده دی 
یا تدیع السَمَاوَاِ و5 الأْض با 5 الجلال : 3 کرام ۱ 
یز از قبیل روایت امام غلی بن الْحْسَین زین العایدین عََیْه السّلام که 


ور 
«در "۳ یک سال. پس از هر نماز, از خدای خواستم که اسم اعظمم 
آموزد. به خداه روزی بس از دو کانه‌ی صبح, , نشسته بودم. پلک‌هایم سنگین 
شد. دیدم گویی کسی رو به رویم نشسته است و من گوید: 

استه‌ات ,برآورده شد. ؛ بگو: 
رم ات اشالی باسمک الله ال ال ال ال لا الة 1 هو رب العرذش 
الْعظیم 1 ۲ 

سس آفروو: آبامریافتن با بان خویم؟ کفتم: 

باز که دوباره گفت. ۳ 
(با این اسم) هیچ چیز نخواستم جز آن که به دست آمد. امید دارم نزد او 
(خداوند) برایم ذخیره‌ای باشد.» 

نیز از قبیل روایت ت او (739) از صالح (ين بشیر) مری که گفت: 
گوینده‌ای در خواب به من گفت: 
آیا می‌خواهی نام بزرگ خدا را - که اگر بدان خوانده شود, پاسخ می‌دهد - 
بیاموزمت؟ گفتم: 
بلی. گفت: 


چنین دعا 
الا 1 9 باسمک المخزون المکنون المبارک الطاهر المطهر 
ادن 
صالح گوید: ۱ 
در هیچ خشکی و دریایی, خدا را با اين کلمات نخواندم مگر آن که حاجتم را 
روا فرمود. 
نیز از قبیل روایت او (742) از ز غالب (ين خطاف) قطان که گفت: 
0 سال خدا را خواندم که اسم اعظم را - که اگر بدان خوانده شود, پاسخ 
می‌دهد و اگر با آن از او در خواست کنند, می‌پذیرد - به من بیاموزد. شبی 
در نماز شنیدم که گوینده‌ای می گفت: 
غالب! بدان چه می‌شنوی گوش فرا ده. در حال ایستاده, چشمانم را خواب 
ربود. شنیدم که صدایی چنین می‌خواند: 
يا فارج الغم و یا کاشف الهم و یا موفی العهد و يا حی و یا لا اله الا آنت 
پس از آن, هر چه با اين دعا خواستم, به من عطا فرمود. 


نیز از قبیل روایت او (7۲4۵4) از یَعْبّی ین مُسْلم که شنید فرشته‌ی مرگ از 
پروردگار بزرگ خود درخواست کرد تا بر یَعْفَوب عَلیٍّ السّلام سلام کند. 
اجازه فرمود. ۲ ۱ 

به خدمت رسید و سلام کرد. (یَعْموب عَلیٍّْ السّلام) بدو فرمود: 

را نع ان که افرست مک موس آاعان مر را ای( 
هنوز زنده است)؟» گفت: 

«زه. »> (سپس) پر سید. 

«می خواهی دعایی بیاموزمت که هر گاه بدان از خداوند چیزی بخواهی, 
بدهدت ؟» فرمود: 

«اری.» گفت: 


بخوان. ن ی 2 ۳ 
با دا الْعقژوف الّذی لا تلقطغ بدا و لا تخصیه عیرة. 
(راوی) گوید: 


صبح نشده نود که پیراهن بوشی علبه الساض را آوزدند: 


8 - (به سند خود) از تذییل مَحَمّد بن تجّار (بر تاريخ بغداد) در زندگی نامه‌ی آَخْمَد ین مُحَمَد ین علی 
حربی روایت داریم که او به سند خود از اسماء بنت رید نقل کرد که گفت: 

ربول خوا فان الا اه ال عنم فر موه 

اسم اعظم الهی در این دو آیه است: 

له لا ال الا هو ال الوم و لمکم ال# واچة 


او را و . حسن ضفّار به ما 
رسیده است. او از بو آلچارود روایت مي‌کند که رید اّن علی (ین الْحْسَیّن) عَلَیِهِمْ السّلام نقل کرد: 
۱ ار ۱ پیات خذا ای 
اللة عَلَیّه و آله و سَلم روی گرداندند و خاموش ماندند. . روزی ان حضرت بر او وارد شدند. در سجده 
بود و چنین می‌خواند: 


الم زب اشالک,باشتانک الْخشتی ها علث یلها و ما لالم و آشالک 
پاسمک الاعظم الذی ادا ذعیت یه آجبّت و ادا سیْلت بم آغطیت فان لک 
الَْحمد لا (له اتب العیان بدیغ السّماواپ و الأْض با 5ا الجلالٍ و ارام 


5 تِ مم ن‌- 


وت ر ول حلی ااه عام الق رام و اه در موفرو 


10 - از جمله روایات در موضوع اسم اعظم خدا همان است که در «اعغانة الدّاعی» آوزفنش و اینجا ِ 
با توجه به آن که روایات بسیاری در این مورد آوردیم - اين را هم می‌افزاييم: 


در یک کتاب قدیمی چنین خواندم: دعای شامل اسم اعظم از علی بن 
عیسی عَلوی. او گوید: 

از (برادرم) آخمد ین عیسی علوی شنیدم که گفت: ۱ 

پدرم عیسی ین رید از پدرش ید از جدش حضرت سید الساجدین عَلبّه 
السَلام نقل کرد که فرمود: 

«200 سال از خدا خواستم تا اسم اعظم به من آموزد. شبی_به نماز 
ایستاده بودم. دیدگانم پر خواب شد. دیدم رسول خدا صلی اللة علیه و اله 
سَلّم به سوی من می‌آید. به من نزدیک شد و پیشانی ام را بوسه زد. 
سپس فرمود: ۲ 

از خدا چه خواستی؟ 

پا جداه! دا خواستم که ام اعظم به من آموز فرمود: 

بنویس, پسرم. 

بر روی چه بنویسم ! ؟ فرمود: 

با انگشت روی کف دستت بنویس: ۳ 
اه اه و ود ل ویک بت الم ان نف ادا 
و الأرض دُو الْجلالِ و ارام و دُو الأسَمَاء العظام و ؟ ۱ 
کم اه واجذ له و لخن الجیم و 2 


۳ کان خواسته‌ات را بخواه. دا 
(حضرت) عَلی بن الجْسَین عَلَیّْ السّلام فر 
«به آن که پیامبر صلی اللةْ عَلبه ۱۱| 
انگیخت, آن را آزمودم؛ هم چنان بود که فرمود.» 

رید ین گفت: 

من نیز آزمودم؛ هم چنان بود که پدرم (امام سجاد علَيٍّ السلام) فرمود. 
عیسی بن رید گوید 

من نیز آزمودم؛ هم چنان بود که پدرم رَیّد گفت. 
مد بن عیسی گوید: 

من نیز آزمودم؛ هم چنان بود که فرمودند. 

خشنودی خدا بر همه‌ی ایشان باد! 

تذکر: چنان که در روایات ما آمده است و شناخ 
۰ ۱۶ و 


, ها 
3 
اما 
۱ 
اما 
ك 
4 


اه مکی ال اسر اعی اه وا انم ی یه 
روایت را چنان که دیدیم باز نوشتیم. 


1 - از,جمله روایات در باره‌ی اسم اعظم نقلی است که یه سند منتهی به مُحَّد ين حسَن ار 
رَجمَة اللّه به ما رسیده است و نیز به سند منتهی به ابّن آیی قره در کتابش «کتاب التهجد.» او 
گوید که مولا حضرت موسی ین جر یه السَلام این دعا را زیر ناودان (خانه‌ی خدا) می‌خواندند. 
این نیز روایت مُحمّد ین حسَن ضفار است. اين دو (ضفار و ان آبی قره) به سند از سکین بن عقّار 
(نخعی سراج) نقل می‌کنند که گفت: 


در مَکة خوابیده بودم. کسی به خوابم آمد و گفت: 

برخیز که زیر ناودان مردی است که خدای راز به اسم اعظم می‌خواند. از 
خواب پریدم و دوباره خوابیدم. بار دیگر همان ك مرا خواند. باز برخاستم 
و خوابیدم. بار سوم ؟ 

برخیز, ای فلان؛ سس ما اش عصحصاله ات بر ای 
است و خدای را به اسم اعظمش می‌خواند. 

برخاستم 6 و به جای آوردم و به حجر (اسماعیل) وارد شدم. دیدم 
مردی پیراهن به سر افکنده و به سجده رفته است. پشت سر وی نشستم. 


ول با تور یا موس یا و با قوس يا ی یا قوم تا حٌ با قوم با حیْ با 


خی لا یِمُوث يا حیّ یَمُوثْ یا حَیْ لا یَموث یا ی چین ,ای یا ح 


الا آنت آسالک پلا له الا آنت آسَالک بلا ِلة الا آنت سالک بلا ال الا 
اسالی با لاله زا ات انا و اسالی باشمی رب بشم ال لحم الجیم 


آن قدر این عبارت را تکرار کرد که آنها را حفظ شدم. 

ن گاه سر برداشت و چنین و چنان توجه کرد. سپیده زده بود. به پشت 

کعبه - که مستجار است - آمد و نماز صیح گزارد و رفت. 

مولف کتاب, علی ین مُوسَی ین جَعْفر بن مُحَمّد ین طاووس, گوید: 

ار اب اما و بسا است: به 

وب« بسنده می کنیم که درست یافتیم. اکنون حدیبتی جداگانه درباره‌ی 
نیم اعضام ففل می‌کنم که استایی است. هت آن‌کی اننت؛ 

الشلع یشم ال امن الچیم - با ال چا ال با ال با رجْمَان با مان 

با رَحْمَانْ با وژ با ئوژ با ذا الطوّل با ذا الْجلالِ و الرکزام 

تذکر: دود زوایتی ار عطا اضذه است که او آن را ؛ به اسم اعظم بوذ آز ههد 


ست . 


2 - دعای شامل اسم اعظم از بیع ین انس که با 29 حرفی است که همه بدان‌ها سخن 
فان گوزنند؛ 


بعد از نماز به گونه و اندازه‌ی دل خواه, 200 بار این ذکر خوانده می‌شود: 
آمنت بالله الاحدالصَمَد و 200 بار این ذکر: اعد ال لا اشرک به شیتا و 


2(00 بار این ذکر: / حول لا قوه الا بالله, پس از آن؛ این دعا خوانده 


می‌شود: ۳۹ 
تا متعالی تا مه فهنین تا نبا بیغ تا یه یعادت که ایس باعل و 


3 

3 

ٍ 

3 

99 
و 

ِ 

5 

13 

َ 

1 

9 


9 - دعای عافیت 


از تعی .ین لد آلله. نم: ها رتیه است که به سند از امام صادق علیّه 
التلام نعل می‌کند که قزمهد: 

«نزد پدرم نشسته بودم. مردی در محضر پدرم بود که یکی از دو دستش از 
کار افتاده بود و از پدرم دعا می‌خواست و می‌گفت: 

که (در مثانه یا می‌زنای یا ..) سنگ دارد و دفع او با سختی انجام می‌شود. 
پدرم اين دعا را بدو آموخت. مرد 

دستان مبارکتان را بر دستم بکشید. ات رس 

به هنگام نماز شب - وقتی در سجده‌ای - اين دعا را بخوان: 

اللْْمَ اي آوغوک ذعاء القليل الدلیلِ الققیر آذغوک ذعاء مَن قد اشتدت 
قافن و فلت حیلثة و ضَففت ععَلَهُ من الَْطِیّه و البلاء وعاء موب ان لَم 
ثدارکة هلک و ۰ ت هه 2 ۳۳۳۹ 


أتوَحة الیک قانک جعلتَه,مفرَعا للحَائف 5 اسْتَودَعْتَة علم ما کان ع ما هو 
۳ 1 ۰ 7 و لب ] _ه. ِ ]لا . ]1 | 02 9 جح 
؟اءج ۳ شف ضری و_حلصّنی من هذه ۲ 1 ۵ ی ما عودنبی من عافیتی و 


۳ (راوی) ِِ 

حضرت صادق عَلیّه السّلام به ما فر مود تا خبر را پوشیده بداریم و فر مود: 
«بهبود مردم را به پدرم خبر دادم. فرمود: 

پسرم! هر که سختی خود را از مردم پنهان دارد و درمان درد خویش را از 
خدا بخواهد. خداوند با این دعا او را عافیت می‌دهد.» 


0 - (دعای نابینا) 


در مجموعه‌ای یافتم که عَفَبَةْ بن اسمَاعیل خضرمی (یا حضرمی) نابینا شد. 
در خواب دید که کسی می‌گوید: " 

بخوان: 

یا قریب يا مجیب يا سمیع الدعاء يا لطیفا لما یشاء رد الی بَصری 

خواند و بینایی‌اش را باز یافت. 


که ایض معا ان 


این متن را به به خط رچی (الدین) آوی که روائش شاد باد یافتم: 

این دعا را پيامبر صلی ال عَلیه و اه و سَلم به نابینایی اموختند. خداوند 
بینایی اش را با ز گرداند. بعد از مار د گنه جنین پجوانند 

الم نی آسالک و ٩‏ ار جَه الیک بتبیک محتّد تبیث 
الا که با فعت اس آنه یک الی ال ی و وید هبملت تور پیت 
آن تابینا بر تخاسته بود که بیتایی اش بدو باز کشت. 


2 - (دعای کم سویی چشم) 


در جلد نخست کتاب «التجمل», در بخش زندگی نامه‌ی مَحَمّد بن جَعْفر بر 
عبّداللّه بن بَجْتّی بن خاقان مطلبی نزدیک به این یافتم: ۲ ۲ 

هر کت در خواب دید کسی بدو می‌گوید: 

بخوان: 

آعیذ نور بَضّری بنور الله الّذی لا یطفا 

و دستانت را بر دیدکان بکش. و یس از آن آبة اک نیون را بخوان. (راوی 

گوید: 


وقتی چنین کرد) چشمانش خوب شد. این تجربه شده و درست بوده است. 


3 - (دعای یساری) 


این دعارا به خط رضی موسوی (754) که خدایش از او خشنود باد یافتم. 
آن را با توجه به بخش مورد نظر عینا می‌آوریم: 

در کتاب قاضی علی ین مَحَمّد فروراری (يا قزوینی) که پاینده باد چنین 
دیدم: نزد ابوجعقر مد بن عیسای عَلّوی زاهد خواندم و و کفت. که این 
دعای قنوت یکی از اتمه عَلهمْ السّلام بود و من آن را در نیشابور از روی 
نوشتم. مان دعاأ به دعای سا رای (755) مشهور است: ۲ ۱ 
پشم ال بشم الله ما َاء ال الم شم له ما چاء ال 
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ربا بالضَرع الی الله پشم الله چا شَاء اللةْ یوس بالتّطلب الی الله بسّم 


3 
ن 
۱ 


۱ 


اه ما بشاء له تعندا له بسم الله ها شاء ال بدللا له بسّم اللّه ما شاء 
ال تلطفاً لله بسم الله مها شاع اللهٌ تَحَسعاً له بسم الله ها شاء ال 
اسیکانة لِلوٍ بشم اللهٍ ما شاء ال استعاتة بالله بشم اللّه ما شا اه 
اسْتَعَاتَةٌ بالله بسْم الله ما شَاء ال لا حول و لا و الا بالله یسم الله مَا 
شاء له ان شم الله ما شاء اه لا و لا له تفر ال الَمُسَتعلن 
بالله سم الله ما شاء ال لا له الا اللهْ الْحليم الْکرِيم سم اللّه ما سَاء ال 
الْعلِیْ الْعظيم پم الله ما سَاء له لا ال الا ال رت السَمَاواتِ السَبّع 5 
ال ضیه- الت ۲ 3 


0 
ِِ 
۷۳ ۷ 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 
1 
0 
1 
دح 3 
ام 
2 
0 
۱ 
80۱ 
اصا 
0 
5 
1 
۵ 
۱ 
ره 
۱ 
-ع اطع ۱ 
۱ 
ِ 
۱ ۳00 
0 
۵ ۱ 
۱ 
۱ 
۱۵ 
سه 
0 
+( 0۱ 
ساع 


یبد ِ هو رب ۱ هزش ریم بشم و مر شاء اللة لا الة 
لا ال لول < شیعء بشم الله قَا شَاء ال لا [له الا ال خر تقد 


۳۱ 
5 
۱ 
3 
3 
کِ 
۳ ِ 
۱ 
۱ 
که 
تم 
۱ 
1 »۷ 
6 
! ۱ 
۰ بكِ 
۳ ۱ 
۱۳ ۲ 
‌ و . 
.2 ۰-۷ 


(1 
۲۰ 
0 


1 
0 


ِ 
0۶ اسر < 0 ‌‌ و مب ۳ ‌ِ ۰ 0 
لقرجلن و الحقذ له رت الالمن ها له با لطیف تا ال ای لشسن 
۲ شیء و أنت السْمیع البَصیرٌ صل علی مَحَمَدٍ و ایْمَة المَوّمنین 


ه‌ 
 :‏ ۰۱۱۶ 


۱ 


تِ 


۳ 
[ 
1 
۱: 
۱ 


۸ 
7 
0 
9 
0 
اک 
اما 
هت 
۱ 
۳ 
اصا 
۱ 
۱ 
با 
۲ 
اصا 
1 
۷۱ 
۱ 1 : 
۱ 
اصا 
۱ 
3 
۱ 
۳ 
اما 
۱ 
9۱ 
1 
۱ 


ِ 
3 


۱ 
8 ۹ : 
لام ۱ 
2 
تست سس( 


1 


1 
ف‌ 

۲۰ 
1 
ح 
۱ 

۱ 

3 
ی 

۱ 

0 

3 

۵ 
ٌ 
امس 8 
11 
0( 
1 


۰ 


اصا 
ب 
۳ 


0 
4 


۱ 
۱ 
7 
۱ 
ّ 
1 
ما 
« 
نا 
0 1 
ام9 


اصا 

:۳« 0 

۱ 

ِ 
۹ 


۱ 
۱ 


2 
۷ 
۵ 
با 
0 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
اما 
۱ ۱ 
4 
۱ 
۱ 
9 
۱ 
۱ 
۱ سس 
۳ ۱ 
8 گ 
۷ 1 
۰ص 
۱ 
۱ 
۱ص دن 
۱ 
۰2۰ 
ِ ۱ 
۵۳ 
۱ 
۱ ۱ 
ِ 
۱ 
۱ 
3 
۱ 


9 


ی 
9 

3 
2 
5 
م 
بآ 

ما 

اصا 
5 


ِ 

ِ 

2 

3 

03 

۱ 
13 
311 1 


۰ 


۳ 


۳ ِ 
7 
4 


۱ 
۳ 


ج 
۹ 
تک 
ِ 
اصا 
ِ 
ِ 
اصا 
4 
2 
ك 


۱ ۱ 
4 
۱ 
۱ 
ما ما 
2 
بت 
6 2 
ما 
ام 
۳۳ 
۱ 
۲ 9 
۱ ما 
ِ ۲ ۱ 
ی ۹ 
723-3 
نی اما 
ود 
۱ 
۱ 6۱ 
۱ ۱ اما 
۱ بها ! 
ن" 
9 با 
0 
۱ 
اص ۱ 
۱ 
0 
۱ 


۱ 


و ۱ 


ایک و توازلک و تَقمايي و معارک و مصارّک و خزژیک 


اصا ها ها ص۴۳ 
۱ 
۳ 
و 
۱ 
اصا 
۱ 
2 
- 
۱ 
اما 
۱ 
ِ 
اک 
اصا 
۱ 
2 
: ۱ص 
اصا 
2 
۱ 
2 
اما 
۱ 
2 
اما 
اما 
3 
با 
3 
ما 
: اما 
9 
۱ ۱۱ 
13 
۱ ۱ 


ض 
9 

اما 

2 
ك 


خذلا و متالْقی و قواهقک و اوَراطک و أوْتازک و عقابک بمَبلغ ‏ 
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جمبع دْنُویی و أسَألة آن توت عَلَیتّا برحمته 
ن گاه رکوع به جای ار و با سجده کنندگان همراه شو و پروردگارت را 
پرستش کن تا به یقین در رسی. (783) 


ِ این.پایان متن دغای یاد. شده بود. متن آن نه توضیح و تخقیق نیاز مند 
3 


اسب 


زوا سفق و۵0 مها یمیت نس ناه 


گوید: 

(64) ولید بن عَبد عبدالملک (خلیفه‌ی اموی) به عامل خود در مدینه, صالح بن 
عبُدالله مری [785) نوشت: 

کسن بن حسن بن آبی طالب عَلَیّه السَلام را بیرون آر (اين حسن هتَتّی مسی در 
زتدان ان بودا ور مسجد رسول خدا صلن الله طلم وله و سم 500 
تازیانه بزن. صالح او را به مسجد آورد. مردم جمع شدند و والی به منبر 
رفت. پاصفثپثپحثحچحچثحثح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«ِ 
داشت نامه را می‌خواند که (حضرت) علی بن الحسین علیه السّلام وارد 
مردم راه گشودند تا به نزد حسن بن خسن عَلَیّه السّلام رسید. فرمود: 
«عموزاده. دعای کرب بخوان؛ گشایش خواهی یافت.» پرسید: 

پسر عمو, این دعا کدام است؟ فرمود: 

«بگو. 

آا لع الا له الحيم الَِْيمْ لا له الا ال العلِتٌ الْعَطیمُ _سیحان ال رب 
السْمَاوات السَبْع و رَبْ الْعَرّش العظیم - و الْحمَدْ له رب الْعالمین. 

(راوی) گوید: 

علی ین الخْسیّن عَلیٍّ السَلام بازگشت و حسن دعا را با خود می‌خواند. 
تفس سا فرمان را خواند و پایین آمد. گفت: 

چهره‌ی مردی بی‌گناه را می‌بینم. دست نگه دارید تا درباره‌ی او با خليفه 
مکاتبه کنم. آن گاه به ولید نامه نوشت (و در خواست گذشت کرد). ولید 
پاسخ داد: ازادش ساز. 


5 - (دعای رفع اندوه) 


در کتاب الدعاء (پنجمین بخش اصول کافی, اثر ثقه الاسلام شیخ بو جغقر) 
مَحَمّد بن یَفْفّوب کلینی چنین دیدم که به سند نقل کرده است: 

اگر اندوهی دچار شدی, در پایان سجده‌ات بخوان: 

با حبزائیل با محقد با جبر جَبرئیل یا مَحَمَذدٌ نکر لک اکفیانی ما آتا فیه قاتَکْمَا 
5 اخقظانی بادُن اللّه اتکما خافظان 


6 - دعانین که در رد غیبت خوانده می‌ شود 


تذکر: در تعقیب نماز عصر روز جمعه دو بخش دعای روایت شده در زمان 
غیبت را آوردیم. 

از محمّد ین امد ین ایراهبم جعفی معروف به صابونی, برای ما روایت 
شده انیت که در سم حدیتی که قییت آمام 2 قرو یه السلام اشاره 
پر سیدم : : شیعیان شما چه کنند؟ فرمود: 

«دعا کنید و چشم به راه گشایش باشید که پرچمی بر شما آشکار خواهد 
شد. هر گاه آشکار شد خدا را سپاس گویید و به آن چنگ در زنید.» 
پرسیدم: چه دعایی بخوانیم 


فرمود: 


7 - (دعای غریق) 


مُحَمّد (ينِ علی ین حُسَین) پن بابوبه (به سند خود در کتاب غیبت (اکمَال 
الّین و اتمام النعمه) - عَبْداللّه , بن ستان (بن طریف): 

امام صادق عَلیّه السّلام فرمود؛ ِ 

«دچار شبهه‌ای خواهید شد و تی تیان اشکار 3 به دور از امام هدایتگر 
خواهید ماند. هیچ کس نجات نخواهد یافت مگر آن که دعای غریق را 
بخواند.» (ععدالله بن ستان گوید:) 

پرسیدم: چگونه 1 فرموو: ۱ 

یا له یا مان یا رجیم یا مُملب الْفْلوب تبث فلییعلی نی 

من چنین خواندم: یا مقلب القلوب و الأبصار . . فرمود: 

«خداوند - عَر و علخ ات القلوب 1 الأبصار (دگرگون کننده‌ی دل‌ها و 
دیده‌ها) هست.؛ اما چنان که می‌گویم, بگو؛ یا مقلب القلوب. ثبت قلبی علی 
دینک» (789) 

تذکر یک نکته: شاید (منع) ذکر ابصار (دیدگان) از این رو باشد که در روز 
قیامت, از فزونی هراس‌هاء دل‌ها و دیده‌ها دیگرگون می‌شود؛ ؛ حال آن که 
در روز کار غیبت, , ترس از د گر توتف دل‌ها (و اندیشه‌ها) ست؛ نه دیدگان. 


8 (ابضا دعای غیت 


من خود در خواب در ۳ نت این دعا را - که در خور روزهای غیبت 


یا من قَصّل ابُراهیم و آل اسرائیل ۶ علی العالمین باختتاره 5 و اظهر فی 
مَلکوت السّمَاواتِ و 11 ٍض علرّةَ افتداره و ود مَحَمَّدا صلّی ۹1 له و 


ال و ال تیه عرایت اشراره صل علی فعید 5 له 5 اعفلنمه من اعوان 
کیک ی عتادی و تاره 


9 - (دعا در سختی‌ها) 


آین :تین از کنات فعبیر الرویا آقر فختوین ققوب کایتی آمده است؟ 
اخمد ۱9۱۱ از ( عفن بی.غلن) وشاء ار حضرت امام. آنه الکشتن, الرضا 
الما میک فرشوو: 

«پدرم را که درود خدا بر او باد در خواب دیدم. فرمود: ۱ 

پسرم. اگر به سختی‌ای دچار شدی, بسیار بگو: یا رَءوف يا رَچيمٌ, آن چه در 
خواب می‌بینی مانند چیزی است که در بیداری می‌بینی.» 


0 - (دعایی دیگر) 


دوست ما ملک مسعود که خدای بزرگ با انجام وعده‌ها نیک فرجامش 
سازد گفت که در خواب دید کسی از پشت دیواری با وی سخن می‌گوید؛ 
اما چهره اش را نمی‌دید. آن کس چنین می‌خواند: 

پا اجب القدّر و الأفدار و الهمهم و المَهّام عَجل, قرح عَبدک و ولیک و 
مه القانم ری فی طلفک و اما تا وی تلک الب" 


1 - (دعای بعد از هر نماز) 


در مجموعه نوشته‌ای قدیمی - که به خط مولف آن است و او خود را 
تدش مخت تن عتوالله بن فاطر معرفن,می کند + خمدم که از مسا 
روایی خود چنین نقل می‌کند: 

محمد بن علی بن دقاق (يا رقاق؟) قْمّی - پدرش - بو آلحسَن محتّد 
آخْمد بن غلی ین خسن بن شاذان فَمّی - بو جَعقر مَحَمّد بن عَلی 
خُسیّن این موسی) ین بابوئه قمّی (شیخ صدوق) ور ندال 
هانفند - ( ای اهیم فروود ۱ نو سای قداتف : 

امام صادق عَلیّه السّلام فرمود: 

1 اا ا اا ‏ اج( 
را پخوانم 
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2 - دعای عهد 


گوید: 
(793) 
بو جَعقر مُحَمّد بنِ علی ین دقاق (يا رقاق؟) قَمّی (- پدرش ی ؟) - آ ۱ 


ی 


بتاقر عَبّه السلام فرمود: 

«هر که این دعا را در طول عمر یک بار بخواند نامش در طومار بندگی 
توت یر مار زباران) فانم عایه السام کیت خواهد فد ان اج که 
قائم ما به پا خیزد, او را به نام خواهد خواند و این نوشته را بدو خواهند 
سپرد و خواهند گفت: 

بگیر؛ این نوشته همان پیمان است که در دنیا با ما بستی. 

این همان است که خداوند می‌فرماید: 

«مگر آن کسی که نزد آن مهربان پیمان داشته باشد» (794). اين دعا را با 


با له الهه تا واه و] اخنه حذ یا آخر الأخرین با قاهر القاهرین با عَلِیُ یا 
نت | الا ۶ علَوّت فوّق کل غلو ها با سَبدی عهدی و نت 
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از جمله‌ی این دعاها آن است که دوست نزدیک من مَحَمّد ين مَحَمّد بن 
مُحَمّد قاضی آوه که خدای بزرگ سعادت وی را آفزمن مسر اتحامتن را 
خجسته گرداناد یاد کرد و برای آن داستان شگفت و عامل غجیبی ذکر کرد 
۵ آن انز که" 
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تیدا هو خداوند زر که لطف آن را - چنان که از او نقل کردیم - بدو 
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> دی و 
کما آمزت فاسعت لی«قصلی ها وعفت: فقل بعی بازب لا آن تجیب. 5 
تزحم ی البْكاء و اجب با مَن لا الم سواه یا من بْجیْ الط ادا دعاة 
رب انضزّنی علی الق ۱ ۰ 


رین مرک 11 تفه اج عالم کاخ علامه‌ی ۳۳ ۳( زاهد, عابد 
پارسا و مجاهد, آقای برتر و برنشین والاء تکیه گاه اسلام و مسلمانان, 
پادشاه 1 و تروران: رزوی زمین:-دا رای هر دق حسب» ابو اامافنم 
علی ین موسی بن جَمْقر بن مُحَمّد ین مْحَمّد طاووس عَلوی فاطمی - که 
خدای در دو جهان فرخنده‌آش داراد و هر ان خه .رواشتا خشی آازسته ببه 
محتّد و ال پاک وی بدو ارزانی دهاد - گوید: 

وقتی این دعا را بعد از در گذشت برادر پسندیده‌ام «قاضی آوی» که 
خدای روانش را مینوی و خاکش را نورانی کناد یافتم و دیدم که از آن چه 
برادرم غلی معروف به ابن الوزیر وَرّاق در یک مجلد آورد - که آغازش 

دعای طلحی بود 9 چنان که گفتیم, قدیمی بود - افزوده‌های خوب و 
کاستی‌هایی دارد, آن را - به همین گونه که یافتم ری آورمتا. اسر ار حفظ 
شده باشد و از پوار پر سود آن ٍ از دست نرود: 

للع ائي آشالک با راجم العترات و با کاشف اللَقراب تب آئت الذعر تقشع 
سحات المحن و قَدٍ آفسث نقالا و تج باب ت الْفتن وق سَحتث یال 
تجْعَل, رَرعها هشیما و نها هدیما و عظاقها رمیما و ترذ لوب الا 
لْعطلوت طلبً و المَتهُوَ قاهراً و المَدُور عَلیّه قادرا فک با ٍلهی من ع 
تاداک زب آنی مَعْلْوبٌ قانتصرٌ تخت من تضّرک له أَبوابِ الْسّماء بماء 
ملهمر و قجَرّت لة من عونک عون قالتقی الماء علی مر قَذ قُر و حلتة 
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۳ ی حَیر الفاتچین ی د الفَة الْمَنین پا أرحَم م الّاجمین 
سرور و مولای ما رَضِت الدّين رکن الاسلام و المسلمین بو لّقاسم علی 
بن مّوسّی بن ي جَعْقر مُحَمّد بن مُحَمّد طاووس علوی فاطمی - که خدای 
متعال در هر دو سرا به خواسته‌هایش رساناد و دشمنانش را شکست دهاد 
- گوید: 
این آخوین دعایی بود که در حال حاضر به ذهن آمد تا در «مَهَخٌ الدَعَوّات و 
منهحم العنایات» ثبت شود و اگر می‌خواستیم چندین برابر این مجموعه و 
همه‌ ی آن چه را 9 بیاوریم. از مقصد دور ۱ که گنجینه‌ی 
را با این کتاب مناسب بود اوردیم. 
امید که گشایش باب بین بنده و پروردگار پروردگاران باشد و به سان 
توشه‌ای که ما و فرزندان و نزدیکانمان در گرفتاری‌ها بدان مراجعه کنیم. 
(اینک) هر که خواهد خداوند اورا در زندفی و بسن از .مرک (از راز این 
نیازها) آگاه سازد, بگوید: 
الم اننا قد دعونا فیه عبادک (لي الوفاده ایک و الحضور بین یدّیک و طلب 
حاجاتهم من جودک فاذکرنی جّل جلالک بمَا آنّت أَهَلَه عند دعاء من یدعو 
بشیء مِنَهً من عبیدک و وفودک خالن ۳ نمره هذه الشَجرة و آنا ساکن 
حفت. ازسدگتتی فن حبان مر احمی و مکارمک النضره. 
و وفق من ینظر في هذه الاسرار آن بای الابزاز و نون 
الامانه فیما یقف عَلّیه و آَنْ بَکونَ قصده العمل بما تهدیه الیّه. 

من از این کتاب: پیش نویسی - چنان که از مانندهای آن می‌داشتم 5 
۵ تنها دعاها را نعیین می‌کردم و باز نویس آنها را بنا به موقیعت 
می‌نوشت. ان کم پا زیاد, کاستی بدان‌ها راه یافته است. شاید از روی 
این شتاب ۲ نندی بوده است. 
سپاس خدای شکوه‌مند را که بندگان خویش به خواسته‌ی خود راه می‌برد و 
لطف پیاپی و سعادتمندی می‌نماید و درود او بر بهترین بندگانش پیامبر خدا 
و خاندان پاک وی که خویشان و میوه‌های دل آن حضرتند باد! خدای ما را 
بس است و او شایسته‌ترین کارگزار و پذرفتار و یاور است. 
علی ین مُوسی بن جَعْفر بن مَحَمّد بن مُحَمّد طاووس گوید: 
باید دانست اجابت دعا را شرطهایی است که بخشی از آنها را در جزء 


تخست: کنات: «مهمات»* ‏ همرام با دلایل.عفلی هه تقلی: آهردیم: بناابر این 


در خوافت: و توخه نه آن: را شت: تباید مره تا پدرش خواسته: یمتا خی 
نیفتد و شتّطان چنین ننماياند که خدای در وعده و امید تخلف فرموده 
است. 
در اینجا یاد آوری می‌کنم: دل کننده باید که به هنگام دعا و در خواست‌ها به 
خدای بزرگ روی آورده باشد؛ همان گونه که به خواسته‌ای روی می‌کند؛ گو 
ی و ی بو بار است. 
دو دیگر ان باید دراز کردن دست (دعا) به سوی خداوند بزرگ بیشتر از 
دست بردن به سوی اب ۵ خوراک باشند جرا که دبستت برداشتن یه درگاه 
پروردگار پروردگارها و نعمت‌های فراوان سرایر پاداش از هر چیز دیگر 
مهم‌تر است. پس جان و خرد را به اندازه‌ی بزرگ داشت آن مورد توجه 
باید اماده داشت. 
اگر کسی خدای شکوه‌مند را چنین بزرگ و سترگ ندارد - به راستی, خدا 
را! - چگونه با این سبک انگاری در رفتار و گفتار, امید قبول و پذیرش باید 
داشت ؟! آپا دیده شده است که نافرمانی با گناه, به فرمان روای خوبش 
نزدیک‌تر شود و خواهنده‌ای با سبک شماری مورد خواست. بدو نزدیک 
گردد؟! 
اکنون با این دعا - که خدای بززرک بر دل ما افکنده و او بالنده‌ی درون‌ها و 
دارنده‌ی بصیرت‌های ماست وخ روهاق دعاها و اسرار نهان بوده‌ای را که 
برای این کتاب بب رگزیده‌ایم, به پایان می‌بربم . 
للم انک ابتدات بالاخیتان نو قنطق اللسّار ن و فتخت 
تقطْلت پالوال قبل 1 2 بوَالِ 5 لد 
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مراسمک فی الْعَرّض لها وعذّت من مراجمک وایْقا بشهادة العقول آن 
الکريم الجَواد ادا اذِن فی السْوّال و وعَذ بالقبول فانة یِتزة_کمالة عن 
۲ ِ ِ ۳۹ : و روص لا گر لو نم 
ال فف فی المسئّول به و هو قادر علی بلوغ المَامول اللهَدٌ نی تَوَجَة الیک 
بکل ما امّلک به امل_و سالک به سائل بلعتَة اماله و اوجبت سوالة, و بکل ما 
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شلک بایل و تشاک به یلته اقله و نجبت شواله و ازجم و 
القکارم التّي افتصّت للابیداء بالئوال قبل السْوّال و بَعدّ السْوّال و عند 
2 - - 0 را وه ی له ي ۶2| يب 2 1[ 
و 
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بالقزاجم 5 المکارم النی اخرّت یها عقوبة الکافرین و المُشرکین و 
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اْرِبَهُم یتکرار اخطار البلا و الابیلاء حلی یقَدمُوا علیک و قَذ حسرول سعاد 
الدنیا و الاخْرَة و أئْمُوا ما ظفر یه السْعَداء من العم البَاطِتة و الظاهرة و 
شرت اعقالهم بین آندیهش انوات ر عفن - و اظلمث علیهمٌ طرّق جلمک و 
عَاطفد 3 هرهم فی القیامة فصَایحٌ معصیتک وروسمت جباهَهْمْ بقصبک و5 
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و یتیک و تفنخ عَلبهمٌ فی هذه السَاعة ما قتخوة عِلی أْفُسهمْ بالاضاعة 
للطاعَة من اشیخقاق المصایّب الْعائلة و التوانب الذاجلة ما یَشَْلهم عَنْ 
ری من هو هم متا علد سلطایک و عن آذییتا و تفوذهغ طوعاً و کَژهاً ای 
مصلحته و مَصْلحیتا واجمین تادمین مَعلولین مَخذولین مکسورین مفقورین و 
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اضحات الجدار لاکل خر ۵ الصَالجین قَقَ9 غرَضتا حاجتتا 
علی آ*عارک سد ایک ع تشد الطْعفاء الق فمن لقا آلت له مد دارگ 
علی |بوّایک بید بوایک و َجَنْ الصعفاء الفترقنون لها انت اهلة من جوا 


یدید آور تقو این کتاب: مهم الأعَوّات و منهحم العنایات. علو بن موسی 
بن جعقر ین مُحَمّد بن مَحَمّد طاووس گوید: 
من به آن کس که هیچ گناهی بزرگ‌تر از آن نیست که او ببخشاید و هیچ 
زشتی که بپوشاند و هیچ لغزشی که در گذرد و هیچ سختی که دور و نابود 
سازد - با همه‌ی وسایل نجات بخشی که یاد کرده‌ام - توسل می‌جویم که 
خواشايم داش ره ان ال هرا وان کسی زارد کر نس 
از او طلب می کند؛ ۳ جودش پیو سته است و وجودش پایدار. 

هم او را سپاس هی دادیم چندان که شایسته‌ی آن باشد و بر سالار 


ِ- ِ- ِ- ِ- 
11 1 11 71 


بند کانش حضرت فحله بسن غتذالله خی اللة غایم .و آله و تعلم و خاندان 
وی - که به مرزهای او رهنمونند - درود می‌فرستیم. 


بخش پایانی کتاب مَهَجْ الدّعَوّات و منهج العنایات 


فصل نخست: اوقات بسیاری که برای دعا مناسب است 

از زمان‌های مناسب دعا که برای ما روایت ت کرده‌اند هنگام ظهر است و 
هنگام اذان و نخستین ساعت ظهر روز جمعه و واپسین ساعت آن روز و 
یک سوم آخر هر شب و سراسر شب جمعه و هنگام بارش باران و بعد از 
نمازهای واجب و در سجده‌ی بعد از نماز مغرب و هنگام فروتنی دل و 
هنگام خالصانه اشک ریختن و زمانی که به اندازه‌ی سایه‌ی یک نیزه به نیم 
روز, در هر روز, باقی مانده باشد. 

فصل دوم: ماه‌های عربی توصیه شده برای دعا بر دشمنان 

از جمله‌ی این ماه‌ها, ماه‌های حرام است؛ ذیقعده, ذی حجه, محرم و ماه 
دعب: از مدای در کنانی. که نی مه بسن سب است. و آن را اعد 
کرده‌ایم چنین بر می‌آید که سزاوارترین به اجابت ذیقعده و رجب است. 
این نکته را در روایات بسیاری یافتم که هم در جاهلیت چنین بوده است و 
هم در اسلام. 

فصل سوم: درمان با باران تیسَان و دعا در ماه خزیران (819) 

درمان با بارانٍ_ ماه وف 

تفر ای 

حدیث تیسان: (راوی) گوید: 

برغ اه النیح که خدایش. بنامیزاد < آنفکر خختد بن. عندالله خشاتی 
بلخی - بو تطر مُحَمّد با ۰ عَبّداللّه ین 
عَباس مذکر بلخی - مد بن احید. (اجید؟) - عیسی بن هاژون - مَحَمّد بن 
جَعْفر (بن آیی کثیر؟) - نافع - عَیّدالله ین مُمر: 

از 7۳7 
سلام فرمود. پاسخ دادیم. فرمود: 

«آیا می‌خواهید دعایی به شما بیاموزم که جبرئیل عَلیّه السّلام به من 
آموخت و با آن از داروی پزشکان بی‌نیازم؟» علی عَلیّه السَلام و سَلمَان و 
دیگران که رحمت خدا بر ایشان باد گفتند: 

دآن دار جسفت سول خطا خلی ال عنم ی له و شام ند علن. ارم 
السّلام فرمود: 

«در ماه تیسان, ان باران را جمع می‌کنی و 70 بار سوره‌ی حمد و 70 0 
الکوسی و 70 سوره‌ی توحید و 70 سوره‌ی قَلَق و 70 سوره‌ی ناس و 70 
سوره‌ی کافرون بر آن می‌خوانی و 7 روز پی در پی. صبح و شام از آن 
می‌اشامی. 


سوگند : نه .آن: که هراب حقیفت: به پیامتری فرستاد, خر یل علية السلام 
گفت: 
او دراه کشت که این را تاه هر ری رای مت اند هط وش 
را عافیت می‌دهد و (درد را) از رگ و استخوان و همه‌ی اعضای بدنش 
بیرون می‌کشد و آن (بیماری رقم خورده) را در لوح محفوظ, از او 
می‌زداید. 
سوگند به آن که مرا به حقیقت نبوت داد, اگر دارای فرزند نباشد و آرزوی 
آن را در دل دا ایا رون این اسف ند دار می‌شود. اک ون 
نازا از این آب ییاشامت خذاوند. فرز ندش خواهد :داد واکر هرد عقیم باشد, 
با اشامیدن این فد خداوند مشکل را از او دور می‌سازد و نقص او 
برطرف می‌ شود و توانایی مردانگی خود را باز می‌يابد. اگر زن بخواهد 
پسر بزاید, پسر خواهد آورد و اگر دختر, دختر. آبه‌ی قرآن گواه این است 
که «او به هر که بخواهد, دختر می‌دهد و به هر که بخواهد, پسر يا دختران 
و3 پسران را (توانایی) ازدواج می‌د هد پا سترون می‌دارد. ۳ (820) 
اگر کسی سر درد داشته باشد, با آشامیدن انن: اش به باری خدار. تمنون 
می‌پابد. اک کشی خشض دزی کاستت‌وان این اب در هتم انم 6 نیز 
ان ان بیاشامد و هم بدان چشمانش را شستشو دهد به پاری خدا, , خوب 
خواهد شد. نیز این اب ریشه‌ی دندان‌ها را محکم می‌کند و دهان را خوش 
بو می‌سازد و ریشه‌ی دندان لعاب ترشح نمی‌کند و بلغم را دور می‌سازد. 
با خوردن و آشامیدن, معده(ی خورنده) سنگین نمی گردد و به زکام و 
دندان زرد متثلا تفی‌ شود و نع به درد فعدم: و انکل هفقو لیم تهب (درمان) 
حجامت نیازمند می‌شود و نه به (زخم) ناسور دچار می‌شود و نه به خارش 
می‌افتد و نه مبتلای آبله و جنون و جذام و پیسی و خون ریزی بینی و قلس 
(821). نه نابینا می‌شود و نه گنگ و لال و بی‌زبان. ربق 90و 
نه دچار آب سیاه چشم و نه بیماری ای مف کیرد که نتواند روزه بدارد و 
نماز بگزارد. نه گرفتار وسواس می‌شود و نه جن و نه شَیّطان.» 
پیامبر خدا ضَلّی اللَْ عَلیّهِ و له و سَلّم فرمودند: 
«جبْرَییل گفت: 
اگر کسی که همه‌ی بیماری‌هایی که مردمان دچار می‌شوند داشته باشد و 
این آب را بیاشامد, همه‌ی دردها از او تفر هی تشنوده فز مدق چیه تبلا آبا 
جز این دردها به درمان دیگری می‌آید؟ گفت: 
سو گند به آن که تو را به حق پیامبر داشت, هر که این آیات را بش ار ان 
بخواند, خدای - تقالی - جانش را از نور و روشنایی سرشار می‌کند و به دل 
وی الهام می‌افکند و حکمت را بر زبانش جاری می‌دارد و دلش را از بینش 
و روشن بینی پر می‌سازد؛ چنان که به هیچ بنده‌ای چون آن را نداده باشد و 
بر او هزار آمرزش و هزار رحمت می‌فرستد و صفات نیرنگ و فریب و 


رشک ورزی و ستم و خود بزرگ بینی و آزمندی و خشم و دشمنی و کین 
توزی و سخن چینی و (نیز) نکوهیدن مردمان را از دل او دور می‌سازد. 
(باری), این (دعا) درمان هر دردی است , ِ* 

دردات ری اربامن اکرم صلی الق له دراه ان هیر 
[ تیسان باید خواند این نیز افزودم شده است: 

0 سوره‌ی قدر, 70 الله اکبر, 70 لا( لا اه و 70 صلوات. 


اکنون. حدیت خزیران: ۳ 

در جزء پنجم کتاب عجدالله بن خَمّاد انصاری از امام صادق روایت شده 
۱ فرمود: 

«حزیران ماهی است که در آن مّوسی عَلَیْه السّلام بر بیی اسرائیل نفرین 
کرد و ی ار در یک شبانه روز 300000 تن از ایشان هلاک شدند.» 
تذکر: این نفرین از آن رو بود که به سوی نیرنگ بلعم ین باعورا و دیگر 
آفت‌ها کشیده شدند. 

در حدیث دیگری از کتاب و بن حمّاد انصاری است که امام جَعَفر 
صادق عَلیّه السّلام فرمود: 

«خداوند ماه‌ها را آفرید و خزیران را. در این ماه؛ مرگ‌ها را نزدیک هم رقم 
زده است.» 

فصل چهارم: زمان‌های سالانه‌ی اجابت دعا ۲ 

از جمله‌ی این وقت‌ها؛ شب‌های سه گانه‌ی قدر است؛ به ویژه ان که کسی 
شب قدر را (از میان آن سه) بشناسد و گرنه. شب بیست و سوم ماه 
رمضان برای دعا و اجابت مناسب‌تر است. 

تین وهای این یه تست و رو مااهبی کرام هی ۱۵ 
اه و سَلم و شب و روز مبعث خجسته‌ی آن حضرت و نیز روز و شب 
عرفه؛ به ویژه اگر (دعا کننده) در عرفات يا در حرم حضرت سید الشْهّداء 
عَلَیّه السّلام باشد. 

هم چنین شب و روز عیدهای سه گانه؛ غدیر, فطر, قربان و نیز شب اول 
رجب و در یک روایت؛ همه‌ی شب ها و روز پانزدهم آز رو شب نیمه‌ ی 
شعبان و دیگر زمان‌هایی که در کتاب «مهمَاتِ فی لاح لمعب تیِقّات 
لمصباح المْتهَجُدٍ» اورده‌ایم. 

فصل پنجم: ویژگی‌های دعا کننده 

برخی از اینها را در کتاب یاد شده (مهمات ..) به نقل روایات و اخبار 
اورده‌ایم و در اینجا نکته‌ای را ذکر می کنیم. 

دص و دو دستش را هنگام 
دعا باز کند و اگر بخواهد به گونه‌ی ترسان دعا کند, کف دست‌ها را به 
سوی رن و شتآ رنه ظرفت. اتمان: تکام دارد ۳ ۳ 
۱ ۱۳2۹ 


راست حرکت دهد و اگر بخواهد مویه کنان دعا کند, گاه انگشت را بالا 
بگیرد و گاه پایین و اين با ریزش اشک است و اگر بخواهد زار و نالان دعا 
کند, کف دست را برابر رو بگیرد و اگر بخواهد مستمندانه دعا کند, دو 
دست را بر زانو نهد. 

باید که با سپاس و ستایش خدای متعال و بزرگ بیاغازد و با درود بر مُحَمّد 
فان فحتد ات الله ام پس از آن گاه حاجت خود را بخواهد و این 
که بداند دعای پنهان بهتر است از دعای آشکارا و اين که دلش بی‌خبر و 
سرگرم و بیهوده تاش و ایس که ورس شاک حرام نباشد و حرام 
ی ان ۳ 
ستم ستمگری نباشد و اين که زورگو نباشد و اين که گاه دعا پارسا باشد و 
نیت راست داشته باشد و اين که برای دفع ستمی دعا نکند که خود مانند 
آن را به دیگری روا داشته باشد و اين که پس از دعا از گناهان دوری کند 
تا حاجتش بر آورده شود و این که گاه دعا باز آمده و برگشته و شایسته و 
راست گو باشد و اين که برای بریدن از خویشاوندی,دعا نکند و اين که به 
زیان دوستی دعا نکند که روایت ات که پیامی ی الله علیه آله و 

سل از خداوند خواسته است تا چنین دعایی را نپذیرد 

دیگر این که زر اهب رای تقریی تن با اسر تموشت ان رفن 
تا اين روایت آمده است که خداوند متعال 
به اُاهیم عَلیّه السَّلام وحی فرمود: 

«بر اهل عراق نفرین مکن» و سبب آن در حدیث آمده است. 

دیگر اين که اگر به پذیرش دعای خود نیازمند است. خوراکش را از حرام و 
شبهه‌ناک پاک سازد و اين که انگشتری فیروزه به دست داشته باشد که از 
امام صادق علیه و السّلام روایت است: ر, 

یامه ا تا اه اه اه رام رس 

خداوند سبحان می‌فرماید: 

مرن شرم دارم که.دنست به ذعا بر آمده‌ای را تومید بر کردانم که انکشتری 
فیروزه به انگشت داشته باشد.» 

دیگر اين که انگشتری عقیق به دست داشته باشد که از امام صادق علیه 
السَّلام به ما رسیده است که فرمود: ۲ 

«هیچ دست به آسمان بر آمده‌ای را چونان آن که انگشتری عقیق داشته 
بااشد دوست نمی‌دارم. « 

سرور ما برترین جهانیان دانشمند بزرگ سترگ گرامی کرامند توانا و 
شخصیت برجسته‌ی گران سنگ, یگانه‌ی روزگار و چهره‌ی بی‌مانند زمان؛ 
نقیب نقیبان و میراثت دار پیامبران نموبه‌ی پیشینیان شایسته و نژاده, 
پسندیده‌ی آیین, پایه اسلام. ستون مردمان و ارج خاندان. جمال خانواده(ی 


۶ - لا 


نبوی) آبو آلقاسم عَلی بن موسی ین جَفْقر بن مُحَمّد ین محَمّد طاووس 


زبان‌ها الهام فرمایاد 5 می‌فر ماید: 

اس اش هی سره ای که ای سای سای اه 
بود آن چه می‌خواستیم در «مَهْح الدّعَوّات و منهحم العنایات» بیاوریم. 

سپاس تنها از أ خداست؛ در آغاز و پایان و آشکار و نهان و درود بر 
پیشوایشان پیامبر گزامی و عاندان پاک و باکیژه‌ی تحضرتش! 


گلچینی از نیایش‌های گزیده ترجمه‌ی المجتنی من الدعاء المَجْتبی 


به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان 

سرور فرخنده پی فقید ما, ارج دودمان پیامبر, نقیب پاکیزه‌ی 0 یکتای 
روزگار و بی‌مانند زمان, بنده‌ی پارساء دارای ارزش‌های انبوه فاطمی - که 
خدای روانش را پاکی دهاد و خاک و تربتش را با رحمت بیامیزاد - گوید: 
خداوند بزرگ را می‌ستایم - هر اندازه که خود بدان مرا راه برد و نیرو دهد 
و گواه هستم که جز خدای پرستیده‌ای نیست؛ آن سان که این گواهی مرا 
بدو نزدیک سازد و در دنیا به هنگام نزد او رسیدن ایمنی بخشد. 

نیز گواهی می‌دهم که ۳ خدا, نیای من» بنده و فرستاده‌ی اوست و 
گرامی‌ترین آفریدگان نزد وی و هم در جانشینی او و پاس داشتن و 
رساندن (آیین او) - با پیوستی که بدو دارد - شایسته‌ترینر 5 ۳ 
باری, من دعاهایی دلنشین و ارزشمند یافتم و (پس از کرد اوری) انها را 
«المجتنی من الدعاء المَجتبی» (برداشت شده‌ی دعا های) گزیده) 
فی‌تافم: در .اغاز: بخشی از جلد 4 کتاب «دفع الهُمَوم و الأمرّان و قمع 
الغموم و الاشجان» تالیف اعد بن داوود تعمانتی هی ]هزم 
1 - گوید: 
(822) مردی از هم سایه‌ی مزاحمش؛ , به حضرت امام خسن مُختبی عَلیه 
السّلام شکایت برد. امام عَلیْه السّلام فرمود: 
«آن گاه که نماز مغرب گزاردی, دو رکعت بیاور و بخوان: 

دید المخال پا عزیر دللت بعرّنک جَمبع خلقک (823), اکفی شّة قلان 
بعا شنت ۲ 
مر سین کرد کیعه شب فر یراد شنید. کففزد: 
فلان امشب مردا! 
2 + نیز همان کناب از جابرین غندالله آوزو کب پیامبر ضَلّی ال علَيْهِ و آله 
و سَلّم روز دوشنبه و سه شنبه برای پیروزی بر أخْرّاب (گروه‌ها و قبایل هم 
دست در جنگ خنَدّق) دعا فرمود. روز چهار شنبه بین نماز ظهر و عصر, دعا 
اجابت شد و شادی در چهره‌ی حضرتش خوانده می‌شد. جابر گوید 
در هیچ مشکل بزرگی در آن. ساعت (به خداوند) روی و 
اجابت را دانستم. 
3 - هم از اوست که: رسول خدا صَلّی اللّْ لب و له و سَلّم فرمود: 
«هر که حاجتی داشت. به هنگام نماز عشا درخواست کند. این (نماز عشا) 
را به هیچ امتی پیش از شما نداده‌اند.» 

4 > ایضاً در کتاب یاد شده است که: الر سامت اکرش خلی:ااه انهع 5 
شام کرفارک: و. مشکلی می‌یافتتد یا ازاری از مشزکان می‌دیدند: ینچه‌ی 


دست خویشر را می‌بستنند و می‌فرمودند: 
«تنگ شو تا گشوده گردی.» آن گاه روی به قبله و دست به سوی آتتخا ۸ 
می‌خواندند: 
یسم الله امن الرّحیم. لا حول و لا قوم الا بالله العلث العظیم, للم 
ایاک نعبد و ایاک نستعین؛ 7 ام کف باءس الذین کفروا فان اشد باعشا د 
اشه تزگراا: 
به خدا سوگند, پیش از دست گشودن, گشایش شده بود. 
در روایت دیگر: دستان مبارک را پایین نمی‌آوردند جز این که یاری فرود 
امده بود. 
د - نیز از هموست اگر از نیرومندی یا ديگري ي ترس داشتی, بخوان: 

خسبی الله, لا له الا هو علَیّه توکلث و هُو رَبٌ العَرّش العظیم. 
(هر که چنین خواند؛) در چهره اش (غبار) غم و ذلتی نخواهی دید. 
6 - نیز از هموست, اگر نزد حاکمی رفتی از وی بیم داشتی, رویا روی او 
چند با بخوان: , 
ال له ری اللّه ری ال ری لا آشرک , به شَیتا. 
گزند نخواهی دید. 
7 - نیز از هموست: از تجربه شده‌هاست که در دیدار حاکم, رو در روی 
وي خوانده شود: ۲ 
اطفات غضبک  ِ‏ - بل لا له 
9 - نیز از ۳ به (ب ین کیسان) عنبری گوید: 
پوشف بنر و 9 تقّفی, والی ستمگر عراق) مرا به کاری 
واداشنت: رتم وفتی با کمن هرا نف وتدان: آننند ان فقدر: که نمی 
موهای سرم سپید شد. در خواب کسی را دیدم که تن پوش‌های سپیدی به 
بر داشت. فرمود: 
توبه! زندانت را طول دادند؟ گفتم: 
آری. فرمود: 
کر ۱ 
آسأل ال العفو و العافیه و المعافاه فی التبا الاخرة 
این دای است آزموده و بدون شک. در سختی‌ها و زندان‌ها خوانده 
می‌ شود و با گشایش همراه است. 
وقتی بیدار شدم, آن چه را گفته بود نوشتم. سپس وضو ساختم و چندان 
که خدا پاری فرمود نفاز کزاروم: تا هنگام نماز صبح دعا می‌کردم. 
نگهبانم آمد و گفت: 
توبه‌ی عنبری کجاست؟ مرا با بند و زنجیر همراه برد و نزد او (یْوشُف بن 
عمر) وارد ساخت. من پیو سته این دعا را می‌خواندم. وقتی مرا دید فرمان 
ازادی داد. 


توبه گوید: 

این دعا را در زندان به مردی آموختم . او گفت: 

هر گاه مرا برای زدن می‌بردندر آن را می‌خواندم؛ رهایم می‌ساختند. روزی 
مرا بردند تا بزنند. سعی کردم آن را به باد آورذه: نمی‌ شد. تا اين که 100 
تازیانه‌ام زدند. آن گاه دعابه یادم آمد و خواندم؛ رهایم کردند. (824) 

9 - نیز از هموست: اگر (اين آیه) در رویارویی با دشمن گفته شود زیان 
نمی‌تواند رساند ۳ ۳ ۲ 

تب ال لاعْلِن آتا و ژسلی اق ال قوطٌ عزیژ. (825) 

۳ سم از اوست: 0 تیم از سلطان خوانده می‌ شود : 

بتجٌی ال الذین الا یعفارتو شوم لو لا هم بَعْرَئونَّ. (826) 
ات تخواهد رساند. 

«اکر ب به کسی ستم ند 1۳ ون دست (ستم دیده) 
بر خود سس بریزد (827) یا وضوی کاملی بسازد و دو رکعت بگزارد. سپس 


۷ ت است که هر که از کسی ستم دیده باشد, رو 
الم فا آد 5 کلف فلان بن فلان فاءعدنی, فانک آشد باء‌سا و آشد 


وا اس ات هم تاره 

3 - نیز از هموست: از دعاهای یَعْفّوب و پوشف - که جَبْرَیّیل در چاه بدو 
آموخت - این بود: 

ال لها نوی کل تطت لماش تفن یم آغوالن کار اه 
ای فی دیا و آخزنی. 


4 .- نیز از هموست: مردی پیامبر را دید و در خواست کرد تا دعای 
گشایش ی 

فرمود: 

«بگو: ۳ 

1 تب ۶ ۰ س 3 ‌ رد بش 
تا من لا ُشتختا من مسألیه و برتجی افو لا من فتیه شک ایک ما 7 
۳ ِِ - ]0 سس - ۲ 0 - 01ص کی س_ ل ل 
تَشْقی عایک و آشالک ما لا بفظع عَلیک صل عَلی مُعقد و آل فعقد 


آن گاه هر چه می‌خواهی در خواست کن؛ خداوند عطا خواهد کرد.» 
عرض کرد: يا سول الله, تنها من؟ فرمود: 

«هم تو و هم هر که بخواند. اِنْ شَاء الله.» 

15 - نیز از هموست: روایت ت است که هر که حاجتی داشت. چهارشنبه و 
پنجشنبه و جمعه روزه بدارد؛ روز جمعه وضو بسازد و به مسجد رود و 
صدقه‌ای, کم یا زیاد از نان به پایین یا کمتر و بیشتر از آن, نهد ویس آر 
نماز جمعه_بخواند ۰ ۱ 
ات آیشالک یاشمک یشم اللّه ,ال" خمن الّچیم الذی لا ال لا هو الم 
اقب و لاه الرَحْمْنْ اِلرَحِيمْ الذی لا له الا هُق الحَیٌ ذ 
تا تاذ و لا وم الذٍی ملاأث عَطعْة السَمَاواتِ و از و سالک یاشمک 
یشم اه امن الجیم ای لا ال الا و الذیر عَتت له الوْجُوهْ و حَسَعقت 
ل الابْصاء ز و وجلث له الملو ین یه آن تضلت علی هعفد و | 


نْ تقضی حاجتی فی کذا و کذا. 


۱ 


(828) ات را به نادانان میاموزید که (بی‌جا) دعا می‌کنند و اثر می‌بینند. 
برای گناه و قطع رحم (بریدن پیوند با خویشاوند) نیز این دعا را مخوانید. 

6 - : نیز از هموست: روایت د است که هر که وضویی نیکو بسازد و دو 
رکعت 0 و این دعا را بخواند, هر اندوه يا حاجتی داشته باشد, رفع 


يا وَدود با وَدود پا دا العزش المجید پا الا لها رید آشالگیعر کی الوی ( 
یرام و ملک الذی لا یضَامْ و وژک الذٍی لا آژکان عزشک أنْ تَلت عَلّی 
5 5 مَحَمّد و | ن تکفییی کذا و کذّا یا میت آغثیی یا مُفِیتٌ آغنی. 
٩‏ ت: گر می‌خواهی که خداوند تو را از دید کسی که از او 


داری دور بدارد و از او ایمن مانی, بخوان: 
با رت القالمین اثاک تقد و تاک تشتعين آشانک باشمک القظیم ال 
یا رب مین اباک تعیذ و یاک تستَعین اسالک باسیک العظیم ,الذی 


بت ِِ- طِ 0 ِ ‌ 
جلیت به لمّوسشی علی الجبل فجعلته د و خر مُوسي صَعفقا ان تطمسَ 
۵ کت تسایس سح ۶ ِ 

او لسَاتة و تحْیِم علی قلیه و تخیس يَدَة و 


و1 - با که ات تاریخ (829) گوید: 

ی ی یت مس 
يا أَرَحم م الرّاجمین پا كريم با حَليمْ با أَحَذ هی با خی 2 خعبی: المو نت ۶ 
حیٌ با قومْ لا له الا آئت یا ربا 

9 - دعایی ذدیکر که صاحب تاریخ (830) گوید: 

راهبی شنید که فرشتگان آن را برای مسلمانان - که در (ساحل) دریا 
مي‌چنگیدند 7 می‌خوانند و مسلمان شد: ۱ 

الم آنت امن لبم لا اه رک و بیغ الذٍی لسن قبلک شم و 


الدَایْمْ عَرٌ العافل و الحٌْ [القَبْومْ] الذ ی لا یِمُوث چ خالِق ما ری و ما لا 

ری و کل بوم ات ی شأن و لت له کل شمه بقتر قلیمه 

20 ۵ ۳ کتاب" «#بعض زنیار. الا رد عَلیهم السّلام» (831) به سند د آمده است 

که: یکی از سربازان اسَخاق ین عفران. عغلی ین خسن مقری را آزار 

می‌داد. (راوی) گوید: 

با خواندن دعا استیصال (ريشه کنی) بر او نفرین کردم. گفتیم: د 

استیصال چیست؟ گفت : 

این را خواندم: ۱ , 

الم ععَه بالستعا و تال و طْقَهّ بالسَمٌ طفاً 5 و قَقَه بالشر قفا 
و آط رف بلبلة ‏ آَخت لها و سَاعة لامَنجی له منهّا. 

(راوی) می‌افزاید: 

چند روز بعد, اسُحاق بن عمرّان بر آن سپاهی خشم گرفت و فرمان داد او 

را گردن زدند. به لی بن حسن مقری گفتم: 

سربازی که نفرینش کردی کشته شد. گفت: 

سیاس خدای را که پروردگار جهانیان است! 

21 - دز کتاب یاد شده, متن نفرین حضرت امام صادق عَلیّه السّلام بر 

داوود بن غلی (832) را - که به دعای حضرتش هلاک شد - یافتم که ذکر 

سجده‌اش افزوده‌ای داشت, ذکر این بود:, 

یا ذا الفوٍَ لبم و القَدّم رل و یا د الْمحال الشدید 5 الّصّرِ العتید با 

5 ا لته ای کل کل حَلْقٍ لها دلیل خْذدٌ داد أَجْد عزیز مفتدر 5 افجَأة مُعَاجَاه 


وه 


ت 


ناگهان شیوتی از خانه‌ی داوود ین نٍ علی بلند شد و روشن شد که او مُرد. 
2.- دعایی از بنی اسرایئیل: آن گاه که سیاهی انبوه از دشمن بدیشان 
بورش برد و اين دعا را خواندند و در یک شب دشمنشان کشته شد:, 
الم آنت القادز علی کل شیء و القامز رلک عفن لته با معا فن 
گز شمء قذ سیفت ما قه آشتلا مزا الکافز ایشاز و ان ک قليليی فی 
آنفستا قیک تلوی فقوّنا علی الْعَوّ الطالمین و اکفتا اعد اْعیین 

اين را از تاریخ کهن مَحمد بن مُوسی خوارزمی نقل کردم که شاید آن را از 
زمان ملک مستعین نقل کرده باشد. 

3 - در کتاب «المعرب عین سیره ملک المغرب» خواندم که: عَقْبَةّ بن 
اهر مردی مستجاب الدعوه و شایسته بود. او فرمانده سپاهی بود که در 
زمان عُنمان, آفریقز را فتح کرد و همو قیروان را تسخیر کرد. در آنجا 
بیشه‌ای بود که درندگان در آن بودنر تفر ان تاجیه: خایی بر ای بر بانی یی 
شهر, بهتر از آن بيشه نبود. تصمیم گرفت درختان را قطع کند و ساختمان 
بسازد. بدو گفتند: ۱ 


مسلمانی را بکشند. عَفبَة گفت: 

دست نگه دارید. 0 اللّه - مشکل را حل می‌کنم. 

شب هنگام, کنار بیشه امد.و تفا خواند و دغا کرد:.سجر ام با. ضندای. بلند 
2۳ بر درندکان و خیوانات وختتی انن بيشه زار! زمین از آن خذاست؛ به 
هر بنده‌ای که بخواهد وا می‌گذاردش. ما مسلمانان در این بيشه زار وارد 
خواهیم شد و آن را خواهیم ساخت. هر یک از حیوانات, به خواست خدا, 
باید اماده خروح بااشد! 

صبحگاهان مردمان دیدند که درندگان دسته دسته و وحشیان تک تک با 
بچگانشان بیرون می‌روند تا اين که هیچ یک نماندند! 

24 - در امالی شیخ مفید (مجلس روز شنبه , 8 رمضان (407» (833) 
روایت داریم که به سند از اسخاق ین فصّل هاشمی روایت می‌کند که 
گفت: 


5 - در ۳ (834) حلف بن غالک بن مسعود به سند 

اضدم افتت که نیرب ز ند ان فی‌بردند. و راه دید ِِ روی دیواری 

نوشته شده بود. 

5 با وین کی تعمتین ها ضاکی قیه وت و با عدیی قون در ی 

۳ ای وعا سا ار اند اسان تیوقت امد آ وان امک 

نوشته‌ای ندید! 

6 - نیز از اين کتاب: دعای کسی که از روی تنگ دستی به خدمت سلطان 
رٍ آمده بود و آن را خواند و خداونر بی‌نیازش ساخت: 

له باشیکم الذی تفر به مر آختت من آولبانک و تمه الرفيع ین 

أصَفیَایتک سالک [ تا برژق من دنک ۰ فطع به َلایق السْلطانِ من من 

فْلوبتا 5 قوب آصحابتا هوّلاء عَن السیّطان قائت العتانْ المَنان قَديم 

الاحسَان يا ریم 

خداوند. به دهش خود. ایشان (آن مرد و خانواده‌اش) را ثروت داد. 

7 - هم از آن کناب: دغانی که کم شبده‌ای. از کوینده‌ق. آن:شنید وربا آن: 

راه را پافت: 

یسم اللورذی الشَأن العظیم البْرهان للشدید السْلّطان کل یوم هو فی شأن 


پس سور 


ما شَاء ال کان لا حول و لا قَوَة الا بالله 


8 - هم از آن کتاب: مردی 0 سال: اشیر, بو در-خواب کی را دید که 
این دعأ را بدو آموخت. آن را خواند و خداوند متعال به نیروی چیره‌ی 


و2 - هم از آن کتاب: رو تدای نی امه تون نود حضرت عیسی عَلَیْه 
السّلام 9 (در خواب) زیارت کرد. آن حضرت این جمله را بدو آموخت. (با 
خواندن | ی( همان ,روز خداوند نجاتش داد؛ 

ز اله الا اه امک الحَق العیین 

وا هم ار ان کات ان سا آخرفهی هه ال رز 
فضه خدمت کار حضرت زهرا عَلیَْاالسّلام آموختند و به خواستعاش رسید: 
با واجداً من کمثله اد ثمیث کُلّ حدٍ و تقیی کل حد و آئت وایذ آ 
تأْخدک سِتَه و لا تَوم. ۱ 


1 - هم از آن کتاب: دعایی که مولا حضرت مجتبی عَلیّه السّلام فر مودند 


که اگر دوست ما غمی داشت. در اتاقی,تنها اين را بخواند: .  ,‏ , 

با یکهیعص يا توژ با قوس با حپیر تا ال با رَخهَان (ردّدها تلانا) اعفِژ لِی 
لرِئوب الِتی تخل یها الم و اْفژ لی الدئوت الی لیر 
س‌ اءخ 


الدتوب 
ال توت ال کی اضق و ار لن الانوت انیا 


رل | 

وت نت لس کدی ده و قیز ی اب یه 
رد الْعَاء و اعْفرّ لت الد وت لت 

السَمَاء ت الّنی نظلمْ العَواء و اعْفر لِی الاَئّوتَ 


گاه هر چه می‌خواهد درخواست, کند, 

2 یر در هکفاب الخش نیم ‌سالله حل قلالم» خواندم کفمزد از انضا 
دچار دردی شد که می‌خواست او را اسیر کند. از او اجازه خواست که 
چهار رکعت بگزارد. او را واگذاشت. نماز خواند و به سجده رفت و چنین 
خواند: 

با ودوذییا دا العزّش المجید يا معا لها بُرید سالک بعرّیک تیا رام 5 
ملک الذٍی لا یُصَامْ و بئورک الْذٍی ملاً آژکان عزشک ان تکفینی شَرّ 

اللص با فعیت: اش ۱ 

انح اشتة بان تکرار کرت ناکهان مزدی با سلاخ آشکان شند و درد را کت 


سپس بدو 





من فرشته‌ای در آسمان چهارمینم. هر که مانند تو کند - اندوه زده باشد پا 


جز ان - خواسته اش بر اورده می‌ شود. 
33 - همان کتاب از رَد بن حارثه نقل می‌کند که دزدی می‌خواست او را 


بکشد. بدو گفت: 
کرصت ۵9 دور کعت:) به چا آوزم. اجازه داد. بعد از نماز گفت: 
«پا 31 حم الرّاجمین. » دزد شنید که گوینده‌ای بدو می‌گوید: 


ار یک بار دیگر تکرار کرد؛ دوباره دزد همان صدا را شنید. 

وقتی بار سوم خدا| را خواندر سواری با سلاحی که سرش اتش بود ظاهر 
شد و دزد رز بدان کشت. آن گاه گفت: 

بار اول که گفتی: «پا و5 حَم الرّاجمین». دی اشتمان هفتم تمد با د وگن 


آسمان فروردین بودم. سوم آمدم. " ات 
4 - ن نیز از همان: ا ‏ 


۳ ُ لستاوات و و 





له 2 
لمططرب و کات کل شوع نا له اعالیین 
5 - نیز از همان: دعای یَعَفُوب برای فرزندانش.. . . 
(نویسنده‌ی کتاب اد شده) به سند (از امام عَلیّه السّلام) آورده است که: 
حضرت یَعْفّوب علیه السّلام 0 سال برای فرزندانش دعا می‌کرد تا 
دعاهایی آموختند. یَعَقّوب بدان دعا کرد. خداوند از ایشان در گذشت. 


جمله‌ها این بود. 
با رجاء الَمَوْمیِینَ یت بان الموّمنین آغثیی با مانع الَمْوْمنی 
اتنت افحیت این ی 


36 - نیز از همان: ای هگ و ای رگا انا 
آن را خواند و پیراهن یُوسُف بدو رسید: 

با وا اتف الا لا حقظع وه ادا تسه هه 

37 - نیز از همان: دعای کسی که امانت یا توشه‌ی راهش ربوده شد و 
وقتی آن را خواند. خداوند بدو جاي گزین داد و در جا آن را باز گرداند: 

سا الهواءبالسَعاء و تا حایست الرص ی القاء و تا واجد قل کل حون 
پا واحدا| بعد کل احد آد نی اقاتیت 

(او بعد از دعا) شنید که گوینده‌ای گوید: 

اين را بگیر و تاوان امانت خود را بده. 

ور از همان دعامی کب راو آن کنو کشا هر قاس ی زاف ای 


اد سب 


لو و سَلم آن را در خواب بدو آموخت. او نیز خواند و خداوند نجاتش داد: 
او 


له یمن آاغو ات لثم آاغک قنجیتیی تنجتسی؟ ال من أتصغ دام تزع 
الیک قترعمیی؟ ام [لی من أستفیث [ذا لم َسَتغت یک قیِهیتیی؟ 
آو گوید: 


از خواب برخاستم و آن را خواندم. خداوند مرا گشایش داد. ر ۲ 
9 - نیز از همان: دغاش که رنی. کویو که سول الله ضلی الله له لد 
و سَلم آن رادر خواب بدو فراداد: 

با من قلق ابر لفوسی و تحیتة و بتیی اٍسرائیل من فزعون سالک یقا 


لت به التقر ۱ مُوسی و تجْیْتَهٌ و بنی اسْرائیل من فرعون لها تجیتنی من 
ِ»ِ 
0 - نیز از همان: دعایی که سلیْمان بر قفل (بسته) ای خواند و گشوده 


- تس تا تن ت_ 3 
اللهم بتورک اهتَدِیْت و5 بفصلک استعتیثك و5 بنعمتک آمتکث و و و و أَمَسَیت هذه 
3 أ [لیک 
3 


سَعد از امام ششم حضرت صادق 


«یا ال با ال با ال : ِِ کف تفس ایس کرد 

«یا تحْمان با تمْمان با 7شْمان ۰ تا جایی که نفس پاری می‌کند. 

«یا رِجِيم يا رَجيم يا رَجِيمْ ...» تا جایی که نفس یاری می‌کند. 

قاا حما اس تاخاین که تشه ماو عی کنو 

ای ایا اه 

42 - نیز از همان: دعایی که (مُحَمّد ین مُشْلم بن شهاب) زهری نقل 

می‌کند که در بیماری‌اش امام رین الْعایدین عََيّهٍ اسلا آن را برای وی 
اندند و خواسته‌هایش بر آورده شد: ۲ ِ# 

للم ان بُن شهاب قَذ قرع ات بالوسیله ایک بآیانی فیقا (فأشْالک) 

باائلاص من آنانی و آمهانی ال جَدْت عَلیه پما دم بیَرَکة ذُعَایّی و 

اشعن ,نارق وا اوقم له من الغتن و ره ها بسیرن کیت لقا. عح2د 


کت 


۱ 


سوگند تض ارم که خاش درد خست آمرعت فد اشات فغا: نه بیمار شدم و نه 
نیگن سین آفنادم. 

413 - رسیدن به هدف در نلیجه‌ ی یک توکل خالصانه: 

مردی از صحابه اين سخن خدا را شنید که: و فی السماء رزقکم و ما 
به خد | سوگند, ت و را باور و بدو تکیه خواهم داشت. _ ناگاه 3 
انوا یی سا دسا بار دص ان اه رسد ا-های: اه اه 2 


الصا وتو وا را ره کرو ور ی 

«اين شتر را با بار غذا جَبرئیل از کاروان فلان یهودی در راه شام برای تو 
آورد؛ چون سخن پروردگارت را باور کردی!» 

4 - باز هم به هدف رسیدن در نتیجه‌ی یک توکل خالصانه: 

شقیق (بن ابّاهیم بلخی) چنین باز گو می‌کند که گرفتار شده بود. به باد 
آورد که آمام صادق عَلیّه السّلام فرموده بود: «هر که به مخلوقی نیازی 
دارد. نخست آن را از خدا بخواهد. » او خود گوید: 

وارد مسجد شدم و دو رکعت گزاردم. برای تشهد نشستم. خواب مرا ربود. 
ارات ۵9 ۱ امن ۲ 

شقیق! مردم را به خدا ی و خود از یادش می‌بری؟! بیدار شدم. در 
مسجد ماندم تا نماز عشا را خواندم. ۱ 

او سپس به خانه‌اش رفت و دید یکی از دوستانش امده و نیازش را بر 
اورده است. 

45 - نیز از همان: دعا و کرامت ار اهیم آدهم: ِ 
با رپ قَدٌ عَلمت ما کان منی و دلک لِجَهّلی و حطیتنی فاِنْ عَاقبّتیی عَلیه 
قأتا هل لِدَلک و قَذٌ عرفت حاجتی قافَضهّا برَجْمَتک 

خواسته‌ اش در حال اجابت شد. ۲ 

6 - دای که دست بسته‌ای از ندا کننده‌ای شنید و ان را خواند و 
ریسمان از دستانش گشوده شد: ۲ و 
پا مَن لا تراغ العیون و لا بالط الطَْونْ و آا تصِفْه الواصفون و لا تاذ 
بت و لا تم اجْقلٌ لی من آقری قرجاً و مَکرجا با غیات | ۱ 
الراجمین 

او این دعا را چند بار خواند و خداوند به رحمت خود او را نجات داد. 

یکی از راویان این حدیث گوید که در بندی مانند آن گرفتار شد و با این دعا 
نجات یافت. 

7 - نیز از همان: دعایی که مسافر کشتی نشسته‌ای که در دریا افتاده بود 
آن را خواند و خدواند متعال نجاتش داد و به کشتی‌اش باز گرداند: 

یا حیْ لا ال الا آّت سه بار. 

کشتی سوارآن شنید ند ۹ ندایی گفت: 

لبیک لَبیک رقم الا ۶ 

ارآ در ربوده 7 شد. 

8 - نیز از همان, دعایی برای گشایش وام از مُفَصّل بن قصَاله که وام دار 
شده بود و بارها آن را می‌خواند: 

یا دا الجَلَالِ و الاکرام بحَرمَة وتهک الکریم اقض عنی دنین 

در خواب کسی بدو گفت: 

چه قدر دا را به روی بزر گوازش سته کند می‌دهی ؟ اند قلان جا (نزد فلان 





کس) برو و از او وام خود راء نه بیشتر, بگیر. 
مرد رفت و با ان وامش را پرداخت. 
ِِ - نیز از همان: دعایی که برای دعا کننده - چنان که خواسته بود - اجابت 


ی آسْألکَ ص صکَةّ هی نوی و طول عُمُرٍ هی خسن عَمل و رژفاً واسعاً 


> #2 


لا تعذبینی عَلیّه 
0 - نیز از همان است دعای طائر (پرنده). گمان دارم این دعا در پایان 
کتاب آمده باشد (836)؛ اما ممکن اسپت در این نقل افزوده‌ای باشد: 
تا من لا تراغ اون و لا تحالطة الطنون و ۷ تصفة الواصفوت و ل یره 


ها م4 
۳-۹( 
0 
۱۴ 


و9 

گم بح الاو ب ح ما قی قغره ۳ 8 بر -_ 
اللهمّ ای آسالک آن تجْعَل خَیْر عملی حوایِمَة و حَیْر آیّایی یوم القاک فیه 
اللهْمٌ و من عادانی ققایه و من کادنی قکِدَهُ و من بَعی عَلَیّ بهلْکة قأَهِْكة و 
مَنْ تضب لی ده و أطفِیٌ عَلّی تا مَنْ شب لی تارخ و اکفنی هم من 
دح عَلیّ همه و آذخلنی فی درء ۲ نی بسا قی 
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لا | لبق انت | الج ه الحقیق ۲ 
د ه‌ سك رم و ۳ و 2 س ضِ شتا 
با مُسْرق البرَهَانِ و با قوي الاژکان و یا من رَحْمَیْهُ هی کل مَکاب و فی دا 
لمکان با مَن لا یخلو مِنَهٌ مَکان احرسنی بعییک التی لا تتامْ و اکفنی برکنک 
1 4 
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با کم الاکتمی ]شود الاعووه 1 : 
۲ اکز اکترمی و + جود جودین 
انک علی کل شیء قدیژ 


51 - بیز از همان: زاهدی به نام صبیب (637) هر گاه می‌خواست دعا کند, 
(کار خود را به درمان مانند می‌کرد و) می‌گفت: 

سبد عطر را بگشا (و مقصودش قرآن کریم بو و پادزهر مجرب را بیاور 
(و مقضودش دعا بود). آن گاه دعا می‌کرد و بز آورده می‌شد. 

2 - نیز از همان: دعایی از مولا حضرت امام حسین بن, علی عَلیهمّاالسّلام 
ید ام ار ی ای یا اه 
مي‌فرمود و دعای حضرتش (با آن) پذیرفته شد: ‏ 


0 
۱ 

۱ 
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ِ 
۱ 
0.۱ 
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1 ها ۱ 
فلس 
5 4_- 
۹ ۱ ۰ 5 
۱ 9 ۱ 
۷ 
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دح[ 


۳ ۳ 3 
: ز بتالی و لم بر علی لتانی و أنْ عطتبی من التقبر 
یحجزیی عَن آن اسال احدا من القالمین انک عغلی کل شیء قدیژ 
53 - نیز از همان: دعایی از یکی از کتاب‌های اسمانی: ِ 
این آخدی پل این لا احدی: آنته لی رت قوب و ات لی عقوت کشت اترل 
عَلیک ادا اتزلث و ازعل |لیک ۱5 رعلث رت نی قذ اجبلک فاجتیی و اسمع 


0 


یدایی وی ر 

دحا نیا بآ اوعا کننده) بر آور ون 

4 - نیز از همان: دعای صاحب ماهی - که داروغه‌ای آن را از او ستاند - 

ِ / اي 

رب هذا عول هی امین حَلفتة و جَعَلتَه قو با و جقلتبي جَهیفا نم سَلطتة 

لب قلا ات عتقته ین طلمی و لا ائت جفأتیی قویا فامتنع من ظلمه 

قأسالک بالذی حَفْتَة و حَلفت و جعلتة قویا وحعایی ها ان ععاه 

عبر و لِحلقَکَ 

یا چیزی شبیه این را خواند. دست راست داروغه - که با آن ماهی را گرفته 

بود - به بیماری خوره دچار شد؛ آن رازند. بیماری به عضو دیگر رسید؛ آن 

را هم برید. به عضو دیگر سرایت ت کرد. می‌خواست آن را نیز ببرد. گریزان 

بیرون پرید. در خواب دید (که بدو گفتند): تا کی می‌خواهی اعضای بدنت 

را ببری ؟! ماهی را به صاحبش باز گردان! آن را باز گرداند. بیماری اش 

خوت رکه و ضاحت ما هی ور دی داد 

5 - نیز از همان با سند: 

رومیان عکا را محاصره کردند. مردمان از رهایی نومید شدند. شنیدند که 

زنی به دیگری می گفت: 

می‌بینی در چه حالی افتاده‌ایم؟ پاسخ داد: پس خدا چه می‌شود؟! 

(در اثر این توکل و یقین) رومیان از ایشان دست بر دنه 

56 - نیز از همان: سپاه روم (جزیره‌ی) آقرطیش را محاصره کردند. یکی 

از پارسایان شهر به مردمان گفت: 

به سراهاتان بروید و توبه کنید. فرزندان را از مادران جدا کنید و به درگاه 

خدا زاری کنید. چنین کردند و سخت الیدند و به همراه آن پیر گریستند. 

سه بار چنین کردند تا خداوند به دل‌های رومیان بیم در افکند و گریختند و 

5 0 دعایی که بر اسب هرده‌ای خواندند و زنده شد:.. _ 
معت علبی آتها له بمزه عزه ال و عطعه عطعة له و یلا جلال 

الم و بقدْرة فذْرة الله و بشلطان شْلطا الله و ؛ 

به القَلمْ من عِند الله و بلا حوّل و لا فَوَّ الا بالله الا 

آن گاه سلامت بر پا ایستاد. ۲ ۱ 


۱ 


5 - : نیز از ههان: بو و کور شد 

ال ی ایشالک باسمک الدی لا ال الا هو یسم اللع الرَحْمُنِ سس ال جیم الحم 
الوم لا تاخذغ ستد و لا 2 تم و آیثالک یاشمک الذٍی لا له لا و بل 
السَقَا: وات و الأرضٍ الذی عتت له الَهْعُوْ و حَسَعت له | با 
۳ گاه ص از و ون دعای یاد شده) برای او کوری از خدا خواستند؛ 
نابینا شد. 


29 - نیز از همان: دعا براعر روزی و جز آن: 7 
اللهم ار دنور بی لبق لها الا رجاء عَو و قَذ قمث له 
قاتاء سالک ما لا أَستَحفهةٌ و وج 1 

سْتاهلة و لَمْ یف عَلَیْکَ خالی و ان حَفِی علی النّاس که مَعْرِقةِ [حالی] 


ِ 


خداوند فتقان؛ شوه را برد اور 

0 - دعایی برای بهبود مار ای 

در «کتاب الدعاء» خسَیّن ین سعید به سند متصل به حضرت رضا عَلَیْه 

السّلام روایت شده است که فرمودند: 

«در گردن دخترکی در خانه‌های ما خنازیر پدید آمد. کسی (از سوی خدا) 

امد و بدو آموخت که بخواند: 

یا رءوف يا ریم پا رَبْ یا سَیّدی 

و آن را بارها بازگوید. او نیز خواند و خوب شد.» 

(راوی) گوید:__ 

(امام علیه السلام) فرمود: 

«اين دعا را جَعَفر بن تسلخان می‌خواند.» 

1 - نیز از همان: دعا(ی نفرین) بر کسی که امانت را خیانت کرد و در 
برابر احسان ناسپاسی نمود: 

اَة ۳ وَجَدَتْ.فی کتایک الصَادق آتک مَدَجّت ابراهیم خلیلک عَلیّه و السّلامٌ 

لها جادک گن الکافرین فب ققلک جل جلالک «یجادلنا ی قوم لوط نَّ 
ابزاهیم لحليم اواه ۰ (838) 

و وجدُنک قَذ تفت فد مُحمّداً تبیک سید اف لین آن ن بجادلی فی الحائنین 

الائمین ففقلت له جَل لا و لا اد" غُنِ الذین یَختائون نسم ان اللة 

لا يِجب من کات خوانا اما » (839) فعرفث عند لک آَنّ الخياتة و 

[استعمال ] التفقاق ق أَعْظم عندک من ار و السقاق. 

و وَجوک تقول: «نَم بغی علیه لینْضرئّه اللة» (840) 


1 ۳ - 0 ت 1 2 7 رن 9 1 1 
والیت هابیل لمّا وّالاک و هم و آب واجدٍ و ام وَاجدة و غرّفت ولد توح ۳۹ 
۳ ی "۳ بت ل‌ اش ۳ ۳ 0 کی ات 0 َضَ 
عضاک و تصرّت اباة لمّا طلب رضاک و ارذت [حمایک] من ادَم ان یعادی 
گِ 9 رم 0 ۳ ص 3 ۳ 0 کر هر شد 
ولد قابیل لمّا أحْرَجته من حماک و مر توح آن پعادی وَلده و لا پشفع له 
اه اتکی 
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بىِ 3 [0 ۳ 1۳1 0 ۳ 
وضَیث الیو و وَیْفبٍ به مِنة و دَحل تخت لفظ الجایّن الذی مَتَعت رشولک 
ج المَجَادلة عَنة اللعَمّ فلا تجاد عن الائتضاف منه 

۱ و فد بعی علیت فی خال سکونی الیه فاسالک انجار الوغد لِمن بفی 
ٍ 1 1 61 رام و ۲ 
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هدیا ال اب ة و اریَضیتها تا آنّنا نا تغو فیها ایک و 
نرغبٍ اهلها [فپ] الاقبال غلیک و َحنهَم علی الطْلوَات و العبادات و 
الصَدقاتِ و تفع هل الْصَرُورَاتِ و مَصلحة الاخیاء مِهْمْ و الأمواتِ و ان فلانا 
قد اجتمع مَعَهْمٌ فی ظاهر العاداتِ علی خلاف هذه الارادات 
و لته و هم متِْفُون عَلی مُجَرّد اللذاتِ و اباع الوا و من الرّکوا 
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9و زر و ۳ ۳ و ۲ مه رم 9 
تفتلهم بسیف نحوسهمٌ و ذهاب نْفوسهم و تفریق 0 اجَتَمعوا [عَلیه ] ۲ 
مخالفتک و مَفارقة ارادتک و مَراقبتک ۲ 

و خل بَیتهْمْ و بیْن [ثلاف نِعمتک فی مَعصیتک و اسْلبها, مهم و ارف جلمک 
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اضرا هة ِ شُنْ مُقَدس حَصرَیک فی شریف بیوتک من جرأیَهم علیک و 
صر رتم و کسن و و ۲ 2 

1 لک ر ِ هُم و تخفیفا من عَقوباتَهم عند قَدومهمٌ علیک 

قاکت نع با (لهی ایک جقلّت لي فُذرَة عَلی الالتضاف مهم [و] بکثیر من 


۳1 1 7 ۲ س لا" 0 ۳ كّ ۰ 1( لت 
طرّق الرفگان و لکتّیی ما من آنْ یَدْحْلّ فی التصافی حَلْلْ فی ید و 
النقضان و ان الاتتصاف لی بیّد عَذْلک و جلمک و فصْلک تا امَنْ من خطر 
- ]۰ ار رای ح-_ ۳ 

غوافیه و وَایْق یکمال طالیه ۲ 


ی و ِ 
بالکفرا , و تَصَرَه بالخذلان انک تَستَجیبٍ دعَائَة عَلیه و قذ حَصَرّبٍ احخسانی 
11 زر و ]۵ ره ر 1 و ورب 1 سس« ور و 5 11 0 
الی مَنْ احسنت منم الیه و جع تی له فیما ختاجوا منی ,الیه اللهَم قارنی 
۳ 0 ِ مس 2 ۳ 0 مس 2 اسب لَ 
تصدیق الحدیتِ المنقول و لک یه و معجرّه ل[ م الرَسَول 

9۳ ۳ ی ترا ۳۳ ۳۳ ۳۹ 9 اس 5 ۳۳ 
الم فانک تلم أَنْ من جُمَلَة اخسانی اه بسثری له ی 


0 
رت در الا ین و 
و تاه بن حقد بن علی خایب تقعان 
خواندم: قاضی القضات ماوزدی حکایتی عجیب برایم گفت و این 
ا ره ی ار ار ار تفر 
را تایید کردند. 
بکیوش نامی وزیر این جلال الدّوله شده بود و کارها را به دست داشت. 
او مردی از معتمدان بَصرّخ را دستگیر کرد و دار و ندار او را از او گرفت و 
مانند مرده‌ای رهایش کرد. (مرد مال باخته) بر وی نفرین می‌کرد. روزی 
بکیوش با همراهان بسیاری (843) سواره می‌رفت. به آن مرد برخورد و 
بدو ناسزا گفت. مرد گفت: 
خدا گواه من و توست. به خدا, تیرهای شبانه به سویت پرتاب خواهم کرد. 
بکبوش (خشمگین شد و) فرمان داد او را افکندند و تا حد مرگ زدند. بدو 
می‌گفت: 
تیرهای شبانه؟! فعلاً تیرهای روزانه را داشته باش! 
سه روز بعد جلال الدّوله بکبوش را دستگیر و او را در اتاقی با یک حصیر 
زنخاتی. کت هه کشت را ازار اه عفاتشت: فراشان آمدند تا حجره را 
بروبند. حصیر زیر پای ۳ برداشتند. ورقه‌ای تفل ان پافتند. آن را به ابن 
هَدْهّد گماشته‌ی سلار دادند. گفت: 
کی آن را انداخته بود؟ گفتند: 
به- کشتی. امن هن کنفتی رفن شه ان نی زورره زو وا 
- تیرهای شبانه به خطا نمی‌رود؛ تنها زمانی دارد که معین است. 
+ آیا دعا را به: مشخره: و استهزا می‌گیرزی؟! تیک ببین. دعابا توچه کرده 
است ؟! (844) 
داستان را برای جلال الدوله شرح دادند. به فراشان دستور داد چنان بر 
فکش بزنند که دندان‌هایش فرو ریزد. او را زدند و آن قدر شکنجه دادند تا 


ما ى‌ 


به نکبت به هلاکت رسید. ۱ 
3 - دعایی بر دشمن. اگر آدمی دشمنی داشته باشد که سزاوار تهدید 
نشانه‌های خداست و شایسته ,کیفره بخواند: 
للم اک فلت فی کتایک الگريم فی وضت الفُشتچلینن للعذاب الیخ: 


۳1 


«انما حزاء الذین بخارپون 


۰ 


م2 0 02 


[ جر ۰ اللح و رَسُولَة و یَسْعوّن فی الارْض قبییاد 
لوا و بُصلبُوا او تقطع ایهم و ارَجْلهُمْ من خلاف او نْقَوّا ین الارض.» 


للهْمّ و اِنَّ فلانا قَدٌ سَعی فی الارض بالفسا 0 اقَامة الحَذ [لم] 


«نْم تفت عَ آلط رگد اللْ» (846) و فلت 

«و لا تجیق العکز السن [ یاهْله», (827) و فْلت: 
«قْمَن تکت قائبا یتک ی تفسه» (648) 7 

له و قد امْتَمقت ك فی فلان مت قذه الطْقَاتِ و قذ : 

الاب و عقل اي فی فطل خکیها و قضابعا او نامه و امَصَایْها بِقوّتک 


4 - اگر < خو|ستید ترا ما دعا کنید, بخوانند: 
الق تک فلت فی کیک الفترل علی تیک الفرسل ‏ «ی‌ه طابَکَمٌ من 
مصيتة قیفا کیت یدیم و وا عن کنیر» (849) , الم قضَل عَلّی 
مُحَمّدٍ و آل مُحَمَدٍ و اجْعل هد قذ|الْرض من الکتبر الذی تقو یه و تبریٌ مِله 
اسَکنْ با لوغ و اژتجل السّاعة عَن ها العَبّد الصَعیف سکننک و رَحَلنّک 
بالذی سکن له مَا فی اللیْلِ و لها و هو السَمیعٌ الْعَلِيمٌ 

اگر با یک بار بهبود نیافت, چندین بار تکرار شود تا بهبود یابد که همراه با 
بقیرم نف دای آرحم الزاحمین: (اتر آن) تجربه شده است. 


«هر که بع سختی و گرفتاری و تنگنایی در افتد, 30000 بار بگوید: 

ارب هن شتَغفژ اللة ربی و وب لیْه. 

۳ خداوند او را گشایش خواهد داد.» 

راوی حدیت گوید: 

این روایت (از نظر سند. در اصطلاح علم حدیت) صحیح است و به تجربه 
رسیده است. 

7 - در جلد نخست «کتاب التحصیل» از محَمّد ين تخّار, در شرح حال 
ابراهیم بن مَحَمدرین علی از اهل شیراز, آورده‌ام که گفت: 

سول ای نله له الم تلم وا خی میم ی 

چیزی به من بیاموزید که دلم با آن زنده شود. آن حضرت این کلمات را به 


من آموختند: ۳ 
اح با یوم با لا له الا آنت سالک آن ثخبی قلبی ال صل علی محقد و 
آل مَحَتّد 


نم تاداس دادم. خداوند متعال دلم را زنده کرد. 

نت - ۳ دوم بیع ۳ زمخشری ِ کتاب دعاء (850) چنین خواندم: 
داد: شنیدم که خدای ِ ِ ۰ 

چگونه از حالتی که با آن به او سود می‌رسانم نجاتش دهم؟! (852) 

9 - نیز در کتاب یاد شده است: 

مردی به حضرت امام سن عَلَیّه السّلام از ستمی شکایت آورد. فرمود: 
«پس از نماز مغرب, دو رکعت به جای آر و سپس به سجده رو و بگو: 
(853) 

1 تة قْلان بما شنت يا شدید الْفوّی یا هدید الْمحال یا عزیژ أدللت هرک 
جییع لک صل عَلی مَحَمّدٍ و آلٍ مُحَمَدٍ و اگفنی منوت فلان بما شنت 
شب هنگام فریاد شیونی او را به خود آورد. پرسید که چیست. گفتند؛ 

فلان به ناگهان مردا 

0 - هم از کتاب یاد شده از هیر الَمُوّنین عَلَیّهٍ السَلام به سند مرفوع 
است که: دعای کودکان در خاندان من پذیرفته است؛ تا وقتی به گناه 
اميخته نشوند. ۱ 

1 - تسبیح و دعایی آزموده برای کسی که بخواهد جایگاه خود را در 
بهشت ببیند؛ اگر بهشتی باشد: 

این دعا را به سند متصل در کتاب ظریفی که اکنون در دست داریم - که 
دارای جلدی کاغذی است با قطع کوچک‌تر از 8/1 و دارای حدود 3 جزوه - 
پافتیم. از ابو لْرَاهربّه نقل است که: نماز ز شام را در مسجد بیت المقدس 
کر اردم یس به بحت اه شون ها تکیض دادم تحصانبا نی ان کف‌ضر ار که 


به خواب رفته بودم) بیدار کنند - درها را بستند. با صدای بال فرشتگان از 
خواب پریدم که فضای مسجد را پر کرده بودند. یکی از انها که به من 
نزدیک بود پرسید: 
آدمیزادی؟ گفتم: 
آری و داستانم را گفتم (که چرا در ملسجد مانده‌ام). گفت: 
باکی نیست: آن گاه شنیدم گوینده‌ای در سوی راست چنین می‌خواند: 
سبحان الدایّم القایّم سبحان القایّم الدَایم سْبحان اللّه و بحَمّده سیحان 
الخلی الْفدُوس سْبْحَانَ [رب] ایک و الرّوح شتخَان العلك الأغْلی 
سُْبْحَاتَة و تعالی 
آن گاه از سوی چپ نیز گوینده‌ای دیگر همین را تکرار کرد. از نزدیک‌ترین 
فرد پر سیدم . تو را به آن کس که این افتخار بندگی را نصیبتان ساخت. 
گوینده‌ی دست ارس که بود؟ گفت: 
جبرئیل. پرسیدم: صدای سوی چپ از که بود؟ گفت: 
ج تا ی 
تو را به آن که این نیروی عبادتتان داد, کسی که این جملات را بگوید, چه 
خواهد داشت؟ گفت: 
هر که در سال روزی یک بار اين را بخواند. پیش از مرگ, جایگاه خود را در 
او ی 

و آلرَا مرب گوید: 
اصِ 
شاید تا یک سال عمر نکنم. 
نشستم و یک جا 0 36 بار آن را خواندم. جایگاه خود را در بهشت دیدم! 
جوینی گوید: 
به حج رفتم. بیع ین ضییح را دیدم و ماجرا را بدو گفتم. 
سال بعد نیز او را در مَکة ملاقات کردم. گفت: 
ابا صلت: خدایت پاداش نیکو دهد! من آن چه را به من آموختی انجام دادم 
و جای خود را در بهشت دیدم. ابا ضَلّت گوید: 
من (هم) خواندم و من (نیز) خیر فراوان دیدم. 
2 - در جلد هفتم ذیل تاریخ بغداد خطیب از مُحَمَد ین تجٌار, در شرح حال 
ابواسَخاق فیروز آبادی چنین خواندم: 
او را شعری است که برای مناجات مناسب است: 
- تن یوش امید به بر کردم؛ آن گاه که مردمان به خواب رفته بودند و به 
شکوه بردن از آن چه می‌يابم به نزد مولایم پرداختم. ۱ 
- ای بهترین کسی که به سوی او دست دراز می ‌کنند! با فراگیر شدن 
سختی, به سوی تو دستم را دراز کرده‌ام. 

- پروردگار من! آن را نومید باز مگردان که دریای بخشندگی تو هر واردی 


را سیراب می‌سازد. (854) 

3 - در شرح حال شفیان بن تدران.دیدم که. این ابیات از آبو آلعتا هیه 
است؛ با اين افزوده پس از بیت «و قلت: 

پا عدتی ...6: (855) 

آشکو الیک امورا ان" نت تَعلَمها 

قا لی علّی جقلها یز و الا _ ۱ 

از سختی‌هایی به تو شکوه می‌اورم که توان و یارای بر تابیدن انها را 
ندارم. 

74 - شاعر در مناجات چنین گوید: ۱ 

- آن گاه که دیدم باران (بخشندگی) سر ریز کرده است و آبشخور کرم هر 
واردی را سیراب مهف کنده 

- با شرم, دستی از من دراز شد؛ به سوی لطف بهترین کسی که دستی به 
سویش دراز می‌شود. 

ان گاه گفتم: ۰ ۱ 

ای آن که پیش از خواستن, مهر می‌آورد, چه می‌گویی درباره‌ی آن که تو را 
«ای یگانه!»؟ 

- حال که دستم بارهای بی‌شمار به سوی تو گشوده شده است. پاسخ رد 
به من مده! (856) 

5 - دعایی ار زشمند از کتاب کنوز النجاح طبر نتتن (857) روایت شده از 
مولا حضرت مّوسی بن جَعْفر عَلَیّهِ السّلام که دعای کفابة البلاء (باز داشتن 
بلا) ست و داستان درآزی دارد. (طبرّسی) گوید: 

وقتی (امام هفتم حضرت کاظم عَلیه السّلام) بر هاژون وارد شدند - او 
قصد جان حضرتش رز داشت - به محض دیدن آن حضرت. از جا برخاست 
و ایشان را در آغوش گرفت و صله داد و به دست خود عطر مالید و خلعت 
بخشید! وقتی (امام عَلیّه السّلام) رفتند, قصْل ین زبیع گفت: 

ای پیشوای مسلمانان! می‌خواستی او را گردن بزنی و توبیخ کنی؛ جایزه و 
خلعت دادی؟! گفت: 

فَصّل, من از او چیزی مهمی می‌دانم و او را مقرب خداوند یافتم. تو رفتی 
تا او را بیاوری. گروهی را دیدم که خانه‌ام را محاصره کرده بودند. آنها 
نیزه‌های کوتاهی به دست داشتند که در وسط خانه گذاشته بودند و 
می : 

اگر فرزند رسول خدا را بیازاری. زمین را می‌شکافیم تا تو را در خود فرو 
گیرد و اگر نیکی کنی, رهایت می‌سازیم. 

فصّل (بن رزبیع) گوید: 

من به دنبال حضرتش رفتم و پرسیدم: چه خواندید تا شر هاژون از شما 


دور شد؟ فرمود: ِ ۲ 
«دعای جدم علی بن ابی طالب عَلیّهٍ السّلام را که هر گاه آن را 
می‌خواندندر با هیچ سپاهی رویاروی مت ‌نشند.مکر: آن که شکسشا ره می داد 
و با هی جنگ آوری تفه خی یط الا بر او چیره می‌شد. این دعا,ء دعای کفاية 
لا است. » گفتم: 
کقاية لاه چیست ؟ فر 


0 تم 
۱ و + ]و ر و تشه 1 شم و ء هو ر 

اللهم نک خلفتنی و رروببی و سرربیی _و, سربیی من بيین العباد بلطفک و5 
ج وم | ‌ ج مج ِ[- ۳ 0 و ِ 
حوّلتیی ۳ هربث ردَدذتنی و [ذ| عتَرّث اقلتنی و (ذا مرِطثٌ شفیتنی و [ذا 


دوک أحبتیی [یا] سَیْدی ارض عتّی قق آرصیتیی 

76 زا روایت شده از مولا حضرت علی بن موسی الرَصَا عَلیّه 

الستّلام؛ نیز از کتاب کنوز النجاح. 

این را بو عفر ین بَابوَیّه از استادان حدیثی خود که خدایشان بیامرزاد نقل 

کتد: او می‌گوید: 

حضرت علی بن مٌوسی عَلیْهمَاالسَّلام در شهر مرو بودند. 360 تن از 

شیعیان حضرتش از شهرهای مختلف به خدمت ادن هد تیم اه فا موی شیر 

دادند که حضرت رضا عَلیّه السّلام برای قیام آماده می‌شود و مردم را بدان 

فرا می‌خواند. 

مامون فرمان داد تا یاران حضرتش را از در خانهشان برانند. امام یه 

السّلام از این فرمان غمگین و افسرده شدند. رن 

فرمودند: ۳ 

«به بام برو و ببین در مردم چه دیده می‌شود تا من دو رکعت به جا اورم.» 

آن گاه دو رکعت گزار دند و دست به قنوت برداشتند و خوا دنه 

طخ ی ق الجامة و الرَحَمَة الواسعة 5 المتن الختتابعة و 
: ج بت 


یاِمَن سَما فی العز فقاق خواطف الابضار و دتا فی اللطف فَجَارّ هواجس 

الافکار یا مَن تَقرّد بالمُلک فلا ند یی مَلکوتِ سلطانه و توح فی کبریائه 

بالکبریاء) قلا حٌِ له ی جتژوت شاه . 

يا مَن حَارث فی کبرباء هبیته دقَایْق لطائف الاوهام و انحیترت دون اراک 

عَظمیه حطایْف ابضار الاتام یا عَالِم حَطراتِ قلوب القالمین و شاهد 
۹۳ 


(۰ 
)۵: 
0 

3 
1 
۱ ب‌ 
3 
3 
کت 

1 


و جلایّه و وجلتِ الفْلبُْ من خیقته و اتعدتِ الْفرَایْص من قرقه ۱ 

با بدیء يا بدیغ پا قویٌ با مَنیغ یا علِیْ یا رفيغ ضل علی مَن شْرّفَت ال۷َلاه 

بالصَلاة عَلَیه و البق لی مِقَن ظلمنی و اسْتَحَفَ پی و طرَد السْيعة عَن بایی 
چ أذِفه ار الذل و الهَوّان کما آداقنیها و اجْعَلةٌ طرید الأرْجّاس و شرید 

لحاس 

وقتی دعای حضرت رضا علیه السّلام تمام شد؛, بر در خانه‌ی مامون ازدحام 

شد و از مرو رانده شد. 

7 - نیز در کتاب کنوز النجاح از امام صادق علیّه السّلام نقل است: 

«(با وضو ف, پاکیزه در حالت ایسیتاده یا در سجده, » این سس را ی ۳ 


الجیم القانم بالط له | ات آلعریزالعکي و بفحته مَحه بعحق وله لوف 


اد هی ی هم ی مروت 
و یل من یرم علیک من جمی جک [و] أجُمیین مس هل بت ینک 
محمّدٍ صضلوانک عغلیم و عَليهم و لاذيانهم و لجمیع ما مَلكتَهَم و تتقصل یه 
عَليهم و لانفستا و لاذیانتا و لجمبع ما ملکتتا و تتفصّل به علیتا من شور 
جمیع ما قصَیت و قَدرّت و خلفت و من شژور جمیع ما تقضی و تفدژ و 


پیشم اللّه رح الْجیم فل 5 هو ال جح اللْهْ الصَمَذ لم بو و آم بَولَدٌ و َم 


یکن له وا آَحد کیک ال ربتا عَنْ قوفهم و عن قوفتا 
0 ترتیب, قل هو لخد سه بار خوانده شود و پس از ان 


78 ۳ فزونی سعادت با خواندن سوره‌ی توحید: 

در کتاب الََلِیَاتِ المُوصلةٍ الی رب الارَضِینَ و السَمَاوَاتِ (کارهای رساننده 
بعداتگاد زمس‌ها ‏ آسمان‌ها انیت ان ال ست ان عفن 
آحمَد, معروف به ابن الخوارزمی, می‌خوانیم : 

بیج ایام وهای اس بای مه ال ز رسای و ور مسخه کانه 
دی : به 9 املا) - - استاد اجه بو 2 مح فُحمّد قطوانی بح الله (در 


سمرفند) - بو ملضور آخقد ین مُحَمّد تمیهی (در غزنه) - بو سل مُحَمّد 
ین مَحَمّد آشعث انصاری - طلحه بن شریح بن عَبِذٌ الکریم تمیمی طالقانی 
+ آبو یَعْفُوب یوسف ین عَلی بن تن آنزاهیم بن بجیرن :طالفانی. ۷ فخقد: نن 
فارس طالقاني - آبُو لفصّل جعقر بن مُحقّد ين مُحَقّد بن جعقر ین مُحَتّد 
پن علی را 
جراح ین با - اسْرایّیل (ين یونس) - ابراهیم بن عَبْذ عَبّدٌ الاء‌علی - سعید بن 
جبیر - - عَبداللم بن عْبّاس که خدای از راو خشنود باد: 

۳ 

«شب و روزه از عذاب (کیفر خدا نسبت به امت) می‌تر سیدم تا جبرئیل 
سوره‌ی توحید را بر من آورزد: دانستم که پس از آن, خداوند امت مرا 
عذاب نخواهد کرد که اين سوره نسب (نامه‌ی) خدای است؛ ع وخ ۱ 

هر که پس از هر نماز آن را بخواند. خوبی‌ها از آسمان بر فرق سر او فرو 
خواهد ریخت و آرامش بر او فرود خواهد آمد. اين سوره پیرامون عرش 
زمزمه‌ای خواهرٍ داشت (صدای خواننده‌ی نّ به صورت ژمزمه‌ای منعکس 
می‌شود) تا آن گاه که خدای - عر چ جل ‏ به خواننده‌ی آن بنگرد. تین ان 
گاه چنان او را بیامرزد که دیگر کیفرش نکند. سیس هر چه بخواهد, خداوند 
بدو می‌دهد و او را در چراگاه خویش می‌دارد و از روزی که می‌خواند تا 
روز قیامت خیير دنیا و آخرت خواهد داشت و رستگاری و جایگاه و بلندی 
می‌یابد و روزی‌اش افزون و عمرش دراز می‌شود و کارهایش رو به راه 
می‌گردد و سختی مراحل مرگ را نمی‌چشد و از عذاب قبر ایمنی می‌یابد و 
آن گاه که بندگان نیمنای‌انده از کار خود بیم ندارد:و دز هنگام .هر این آنها 
وقتی اور رستاخیز) همه می‌روند؛ مرکیی از مروارید سپید برای او 
می‌آورند. او را تا پیشگاه خدای - عَر و جل - می‌برد. خداوند به مهر بر او 
شین نکر 3 و به بهشت گرامی‌اش می‌دارد؛ به هر جای آن که می‌خواهد, 
می‌رود. 7 

خوشا بر خواننده‌ی ان! 

هر کم آن راهان خواوته 00000 فرشته: بر اوضی کماند شا از پیش و 
پس نگاهبانش باشند و برای او آمرزش خواهی کنند و تا روز مرگ ترا 
نیکی بنویسند. با هر حرفی برايیش نخلی می‌کارند که بر هر نخلی 
0 خوشه و بر هر یک به شمار بیابان عالح خرماست؛ هر 
خرمایی به بزرگی قله‌ی از کوه‌های هجر است و نور آن فاصله‌ی زمین و 
آسمان را روشن می‌سازد. خرما بن از زر سرع است و خرما از مروارید 
سرخح. هم چنین خداوند تعالی 1000 فرشته می‌گمارد تا برای وی شهرها و 
کاخ‌ها بر پا سازند. با شادی زمین بر آن گام می‌نهد و با ار رشن از دنیا 
می‌رود و آن گاه که در پیشگاه حق - عز و جّل - می‌ایستد بدو می‌فرماید: 


به گرامی داشتی که از من داری. چشمانت روشن باد! فرشتگان از 
نزدیکی او به خدای بزرگ. شگفت زده می‌شوند. 

خواندن این سوره رهایی از دوزخ است. هر که بخواند 70000000 
فرشته گواه او خواهند بود و خداوند متعال - با این که خود بهتر حاجت 
بنده اش را می‌داند - می‌فرماید: 

فرشتگان من! ببینید این بنده‌ی من چه می‌خواهد؟ هر که خواند این سوره 
را دوست داشته باشد, خداوند متعال او را از رستگاران و بندگان به شمار 
می‌اورد. 

ان گاه که رستاخیز به پا شود. فرشتگان گویند: 

پروردگار ما! اين بنده‌ی تو نسبت تو را دوست می‌داشت. حق فرماید: 

هیچ فرشته‌ای نماند مگر آن که او را تا بهشت همراهی کند. با او به راه 
می‌افتند؛ آن سان که عروس را تا حجله همراهی مق کنند. وقتی به بهشت 
در اضد :و فرشتگان جایگاه و کاخ‌های او را دیدند. گویند. چرا این بنده از 
دیگر باشندگان بلندجای‌تر است؟ خداوند بزرگ فرماید: 

رسولانی_ کسیل داشتم و با ایشان نبشتارهای خود را فرستادم و توضیح 
دادم که آن زا که هه بافز آهیدخکوته کر افی‌ واه دذاشت و هر که را 
به من باور ندارد کیفر خواهم کرد و هر که از من فرمان برد, به بهشت 
می‌رسد و نه هر که به بهشت من در آید به اين گرامی داشت رسد. من 
هر کس را درخور کارش پاداش می‌دهم مگر سوره‌ی اخلاصی‌های را که 
آنان همه لحظه شب و روز خواندن آن را دوست می‌داشتند. از این رو بر 
دیگر بهشتیان برتریشان داده‌ام. 

هر که با دوستی این سوره بمیرد. خدای متعال می‌فرماید: 

که می‌تواند بنده‌ی مرا پاداش دهد؟ من خود عهده دارم. من پاداشش 
می‌دهم. آن گاه می‌فرماید: _ 

بنده‌ی من به بهشت من درأ. وقتی او وارد بهشت می‌ شود قن کوبد: 

سپاس خدای را که وعده‌اش را به ما راست فرمود. 

خوشا بت ان که خواندن آن را دوست بدارد! هر که روزانه سه با ان را 
بخواند. خداوند (بدو) می‌فرماید: 

بنده‌ی من؛ توفیق یافتی و به خواسته‌ات زشیدی. این بهشت ضرن است» درا 
تا ببینی با خواندن «فْل َو اللَةْ ‏ حَذُ» چه نعمت‌ها و پاداش‌ها برایت فراهم 
آورده‌ام! او وارد می‌شود و هزار هزار پیش کار بر هزار هزار شهر می‌بیند 
و هر شهری به بزرگی فاصله شرق و غرب از هم و دارای کاخ‌ها و باغ‌ها. 

به خواندن آن روی آورید که اک مومنی روزی ده بار آن را بخواند 
شایسته‌ی خشنودی بزرگ خدای خواهد بود و در شمار آنان که خداوند 
متعال دربارهشان فرمود: 

«اين دسته با پیامبران و راستان هم نشینند که خدایشان نعمت داده 


است.» (858) 

هر که آن را 20 بار بخواند, پاداش 700 مرد که خونشان را در راه خدا 
ريخته است خواهد یافت و خود و خاندان و فرزندان و دارایی‌اش برکت 
خواهند : داشت. 

هر که آن را 30 بار بخواند برايیش 30000 کاخ در بهشت می‌سازند و هر 
که 40 پار آن را بخواند, در بهشت همسایه‌ی رسول خدا ضلی. الله علیه و 
آله ات ام خواهد بود و هر که 50 بار بخواند, خداوند گناه 50 سال او را 
می‌آمرزد و هر که 100 بار بخواند, خداوند عبادت 100 سال برای وی 
می‌نویسد و هر که 200 بار بخواند, گویی 200 بنده آزاد کرده است و هر 
که 400 بار بخواند, پاداش 400 شهید دارد و هر که 500 بار بخواند. خدا 
او و پدر و مادرش را می‌امرزد و هر که 1000 بار بخواند, همه هستی‌اش 
را به خدا داده و از اتش ایمن شده است ! 

بدانید که خدا خیر دنیا و آخرت را با خواندن آن می‌دهد و جز سعادتمندان 
بای‌ستد خوآندن آن تیصو ند هوشر بو سرشتان از آن روی نمی‌گردانند.» 

9 - تعویذی از چشم زخم که خبرئیل. .علیه السلام-بدای. خستین 
عَلَیْهمَاالسّلام آورد: 

این دعا را در کتاب «الوعیة المروبه من الحضره النبوبه» (دعاهای روایت 
شده از حضرت رسالت پناه) جمع آوری بو سَعّد عبد الکرتم تن فحته تن 
(آبی) مظفر سمعانی دیدم. او گوید: 

او سَهّل مکرم ین مُحمّد ین تضُر جوزی + یو تکر مُحَمّد بن شجاع ین 


- 


مُحمّر لفتوانی (در اصفهان) - بو مسعود شین ین نایم حافظ - ۳ 


عبدالله مد ین تراهم زین عقفر خرجانی:» فع بن خعنه بن ال 
(بن آشقم ضقار" - عندالله تن محقد بن آبراهیم رها نی کشوری" - عیدربه 
بن عَبدالله بن عبدریه عبدی بصری 5 ابورجاء - رثری شعبه (بن حجاج) - 


ابواسْچاق (سبیعی) - حارت (اعور همدانی): 

آهیر المْوْمنین عَلیّه السَلام فرمود: ‏ , 

«جبرئیل به خدمت رسول اکرمه لیم هه هی ام ۱ 
حضرت ر عصین یافت. پرسید. 

يا مُحَمّد! چرا در چهره‌تان غم می‌بینم؟ فرمود: 

حسن و خنتن را چشم ردان گفت: 

یا مَحَمّد! چشم زخم را درست بدان که واقعیت دارد. سپس افزود: چرا با 
این دعا تعویذشان نداری؟ فرمود: 

کدام دعا, جَبْرئیل؟ گفت: 

بچوان: 

المع یا ذاالسلطان العظیم و المن القدیم و الوجه الکریم. يا ذالکلمات 
التامات و الدعوات المستجابات. عاف الحشن و الخسین من تشز الجن و 


آعین. الانشتن: ۳ ۳ 
وتو دا هی اه لدع ام آرردا خوای: هر دو بر ۰ 
برابر ان حضرت به بازی پرداختند. شامیز خدا غلین اللهعانه و له چ5 بر 
به یاران فرمود: 
زنان و فرزندان را با اين تعغویذ مصون بسازید که از همه تعویذها بهتر 
است.» 
0 - آن چه اگر آدمی به هنگام تازه شدن نعمت بگوید. از هر نایسندی 
ایمن خواهد بود. 
0 نام برده از سمعانی چنین آمده است: 

ُوتَکر مُحمّد ين فرح حصودی (در مرو) - آبوتَکُر آخمد ین خسَیْن بیهقی - 
ی (علین ین محَمّد بن عبدالله) بن بشران معدل (در بغداد) - 
0 عَمرو یبن بشران. عموی پدرش - آبو براهیم ین عَبّدالله بحری - 
سعید ین مَحَمّد حزمي - عمرو ین یونس - عیسی ین عون بن (عَمرو ین) 
حفص فرافصه - عَبدالْمَلک ین زراره‌ی انصاری - آتس ین مالک: 
رسول گرامی خدا صلی اللةٌ عَلّه و اله و سَلم فرمود: 
«اگر خدار نعمت خانواده و مال و فرزند به بنده‌ای داد, بگوید: 
ما شَاء اللّه لا قوه الا بالله. در این صورت, هیچ سختی جز مرگ نمی‌بیند.» 
1 - درباره‌ی دعای پرنده‌ی سپید رومی. 
دزن کتاشی ای ان برادر عزیز پسندیده‌ام مُحَمّد بن مُحَمّد آوی ایرانی که 
روانش پاک باد چنین خواندم: 
یل ین مسعود زاهد طرَسُوسی باز ز گفت که چنین شنیده است: 
مردی 30 سال در تنگ‌ترین زندان و سخت‌ترین عذاب در سرزمین روم 
اسیر بود. او نذر کرد که اگر خدای از این تنگی و سختی نجاتش دهد, 
همان سال پیاده از خانه‌اش به حح رود. 
یک شب پرنده‌ی سپیدی دید که‌ یه حیوارفی. ان وتدان تشففته و این :دغا را 
به زبان شیوایی می‌گوید. آن را یاد گرفت و به خاطر سپرد و همان شب و 
فردا شب و شب سوم ان را خواند. خداوند توانا فرشته‌ای ای را فرستاد و 
او را از زندان آزاد ساخت و به خانه‌اش باز گرداند. 
او نیز از خانه‌اش رهسپار حج شد و به نذر خويش وفا کرد و این دعا را به 
هنگام طواف کعبه خواند. مردی آن رز شنید و در دامن او آویخت ک 
بنده‌ی خدا! این دعا را از کجا آورده‌ای؟ گفت: ۲ 


بارش وه قاز بخن بو شاد رسفل خداضلی الله عس الم یم و 


کرد که فرمود: 1 ۳-9 

: 2 ۰ 9۲ [ .۳ , ۱ 
«اين دعای پرنده‌ی رومی سپیدی است در قسطنطنیةی روم و دعای فرج 
است.» گفت: 


من ان را از همان پرنده شنیدم و داستان را ففت: دعا این است: 


پی نوشت 


- ۶ جُذ الِكُمَة و و من هل التْفّاق.» (نهج البلاغه, حکمت 77). 
ِ - بقره (2): 116. 
3 افرات (۰ 181 مارا 212 111 مه 92/20 تشر (59): 
25 


4 - ان الله لا ینظر الی صورکم و اعمالکم و انما ینظر الی قلوبکم. 
(بارالائوار 0 248) 

5 - فرقان (25): 8 7. ۲ 

6 - کنیه‌ی این سید محمّد, بو ۰ عبدالله بود. او را طاووس لقب دادند؛ از آن 
رو که نیک چهره بود؛ اما بان با زیبایی چهره متناسب نمی‌نمود. او 
نخستین نقیب در ناحیه‌ی سوری (از نواحی تانل و نزدیک حله) بود. نقابت 
نوعی مسوولیت و سرپرستی کار خاندان سادات (علویان) و سامان دهی 
ایشان نود و تکاهانی از موجوویت آها به هام عوازت: و اسیب شمان 
در این خاندان. نخستین نقیب همین بو عَیْدالله طاووس بود که در سوری 
عهده دار این سمت بود و نیز برادرش احْمَد مد بن اسْحاق ین خسن و هم 
چنین برادرزاده‌اش مجد الدین مَحَمّد فد بن عِرٌ الذین ۰ 

7- حاجی نوری در مُسَتَدْرک وسائّل السشيعة (3: 466) گوید: 

اسْحاق ین حسن,در شبانه روز 500 رکعت نماز از سوی پدرش می‌خواند. 
8 - در عفد الطالب (ص 194 است که: داوود بن حسن برادر رضاعی 
اناق.ضاوی عله السام بو حور آو زا شیر شاخک‌نابه مبل پرساند. 
بادعایی که آقام عانه السلامنه مایرس امه خذاوتد اهر فحات داد. 
این دعا و توسل به اعمال ام داوود (در نیمه‌ی رجب) مشهور است. 

+ اه کی در ای کت و ات ما ات اه ور 
بکارالائوار 107: 37 - 38) و آن چه در جاهای دیگر آورده‌اند خلاصه یا کم 
دقت يا نادرست می‌نماید. 

0 - کشف الَمحتّد: 5 فرح المهموم: 147 اقبال: 568. 
1 - الکنی و الألقاب 1: 340. 
12 - یکارالالوار 1107 5 
13 - مَحَمّد بن مَحمّد بن عبد الکریم بن برز (557 - 630). 
4 - آبو طالب معقّد بن آَحْمَد بّن مُحَقَّد ین عَلی (593 - 656) استاد 
ِِ مستنصر متیر و و مُسْتَعصم و وزیر این آخرین خلیفه‌ی عَباسی. 
- الاداب السلطانیه: 11. 
- داماد شَیخ بو جَعْفر طوسی 
7 - بکارالائوار 7 39 


8 - سخن شیخ پوشف بحرانی در لوْلوْةَ البحرین و به تبع وی, خوانساری 
در روضات الجنات - مبدی بر این که مادر شید دختر شیخ طوسی بوده 
است - به چند دلیل نادرست است. رک. خاتمه مُسْتَدْرَک الوسایل 3: 471. 
19 - که بخش نخست آمالی (تا جزء 18) را از پدرش شیخ الطائفه آبو 
وه مَحَمّد بن خسن بن عَلی ین خسن طوسی خراسانی (رمضان 385 - 
فحخرم ۱460 روایت کرده آنتست: 

0 - ص 46. 

1 - ود ة الطالب: 19 

2 ج ص 367. 

3 - ج 3: 469. 

4ج 2 ص 205. 

5 - ص 16. 

6 - منتهی المقال: 7 ظ3. 

8 - الفوائد الرضویه: 330. 

29 - نام او را به دو گونه‌ی بدر يا بدر (پدر) احتمال داده‌اند. رک. طبقات 
اعلامق الشیعه (الاتذاز الساظعه الفاء السابعد )242 (یاورفی): 

0 - ریاض العلماء 5: 375 - 376. 

1 - یا النفیس الواضح (بخارالائوار 107: 41) که گزیده‌ای است ظاهراً از 
کتاب «الجلیس الصالح الکافی و الانیس الناصح الشافی» از معافی ین 
رکریّابن یخی ین حقاد نهروانی (305 - 390) معروف به الجلیس و 
0 رگ 0 5 128. 

2 ولو انعر »۳ ۸1 

3 - خاتمه مُستَدرک الواسائل 3: 472. 

4و لولوم التخرین ۰ .241: 

5 - قلاخ السّائْل: 73. 

6 - ص 356. 

7یا فرض‌توارنه اشاره شاد پیش 5 رال وف ماه 20 رون 
8 - اين توضیحات مربوط به چاپ عربی این کتاب است و بسیاری از آنها 
در ترجمه زائد به نظر امد. 

9 - این متن کوتاه و متن‌های مشابه آن که در دو سه جای این کتاب و 
دیگر انان-فولت: بلند بابه دیدن می‌نوی» از تاشحان. است: که رسم ان 
روزگاران از خود می‌افزودند. 0 

0 - دعای خواندنی يا نوشتنی که معمولا به بازو اویخته يا به همراه 
برداشته می‌شود. 


1 - دعای دست در نماز. 


2 - دعای باز دارنده خطرها و حوادث ناخواسته. 

3 - در بخارالانوار: بپشم ال الرَحمن الرّحیم. 

4 - در بخارالائوار ی 

5 - در بکارالائوار: کلماتک. 

6 - در بخارالائوار به جای کلمتک, در همه‌ی موارد کلماتک آمده است. 

7 - در بخارالائوار, این جرّز به حضرت خدیجه عَلیْهّاالسّلام نسبت داده 
شده است. 

8 - ترجمه‌ی مه. معنای دیگر کلمه: خاموش باش. 

9 - ترجمه‌ی اصطلاح عربی «یأبی ات » در بخارالائوار 94: 227, به نقل 
از دلائل طبری آمده است: 

«من ین أنثنَّ؟» (شما از کجایید؟). 50 - در بخارالائوار: المعاصی. 

1 - در بخارالاتوار: الخطابا 

2 - در بخارالائوار: عطیطسفیخ يا مطیطرون قربالسیون ما و ماسا 
ماسوما طیسطالوس حنطوس 

3 - در بکارالائوار ۳ لطفیکس. 

4 - در بخارالائوار: دا المَحْرُون. 

5 - فرهاد میرزای قاجار درست این عبارت عبری را آهیه اشرراهیه 
دانسته و معنی آن را اورده است. برای آگاهی بیلشتر, رک. زنبیل: 119 و 
ق موس کتاب مقدس, اهیه. 

6 - در بکارالانوار: سرجه جلد آمل و سر جلد. 

7 - روشن نیست که عبارت اخیر جزء جوز است يا گفتار ناسخ. 

8 - در بکارالائوار: نعمک. 

9 - در یکارالائوار: عطائک. 

0 - از بخارالائوار. 

1 - از بخارالائوار. 

2 - در بخارالائوّار انه آقوی معین. 

3 - در متن آمده است: 

۳۹ بن ۳ بن عبدالصمد. ۳ 
94 > کان که رون امفت این کر اشومول لیا اله 5 
تقلضا بت ند از سید عَلیهمّاالسّلام؛ آما.حولف ان-را. در این.بختش کنات 
انتخاب کرده است. ه 

5 - در بکارالانوار: رأقة ال و عتَة ال 

6 - در بکارالانوار: بضنیع الله. 

7 - این بخش در بخارالائوار نینست. 

8 - این بخش در یکارالالقار نیست. 

9 - در بکارالاتوار: ستر اللهٌ لأئبیَائّه من الْفَرَاعتة. 


0 - از بکارالائوار. 

1 - از یخارالائوار 

2 - از بکارالائوّار. 

ان شش در رال داز تست 

4 - در بارالائوار: قاجژنی. 

5 انن بخینن. در بعار الا توار تشتینت: 

6 - این بخش در یخارالالوار نیست. 

7 - در یخارالائقار: و لاحَوّل و لا قَوَة 

8 - در بکارالالوار: جُرُوتتد. 

ی رال وان هس مها سوام و رون 
80- در بکارالائوار: فاغفر. 

1 - از بکارالائوار. 

92 - تال : تیر تراش. سازنده‌ی نیر. 

4 در بکارالالوّار: نعمته. 

5 - در بکارالالوار: لا تلقضه. 

86- در بخار لاه لا فک 

7 - در بخارالائوار: اک وهاب. 

8 - از بکارالائوار ۱ 

9 - در پکارالالوار: ذوی النعرز. 

0 - در بکارالائوار: من. 

1 - در بکارالاتوّار: یتقبله. 

2 - از بخارالائوار. ‏ ,, ۱ 

3 - در بخارالائوار: و کل معین آعان عَلْیتَ. 

4 - از پکارالائوار : 

5 - در بکارالائوار: کل قدره. 

6 - از بکارالائوار. 

7- رَعمتث سَچیبتَة آن سَتغلت ربهّا 

لین معایث القلاب 

بیتی از قصیده‌ی کعب بن_مالک سلمی انصاری است که در رد قصیده‌ی 
شاعر مشرک عرب عداله بن زبعری سهمی و به دفاع از مسلمانان 
سرود. 

برای آگاهی بیشتر, رک. بخارالائوار 48: 151 - 152, پاورقی مصحح. 
8 - اين بخش در بکارالائوار نپیست, 

وو - در بکارالائوار, لا ال الا ال بدا حفاً حفاً 
100 5 این بخش در کار الاتواز بیست.. 


1 - از بخارالائوار. 

2 - در یکارالاتوار: الکریم. 

3 - در بکارالائوّار: آرادبی. 

4 - در بکارالائوّار: اعقل. 

105 هر دور ٩‏ وه را و۳۳ بو 
است. شاید این کس دیگری باشد نه هید بن 

6 - يا (یاسر خادم گوید:) 

خهید متن تغویذ را برایم خواند. 

107 - گوینده باید علی ین مَحَمّد بن عَلی ین عَلی بن عَبّد الطَمَد تمیمی 
باشد. 

8 - در یکارالائوار: یظل. 

109 - آل عمران (3): 19. 

0 - مولف این حکایت بلند را با افزوده‌ای کوتاه. در اثر دیگر خود 
«الامان» نیز اورده است. 

1 این کلمه در پکارالاتوار نیست. 

2 - در اصل: خسین 

و در راشف 

4 در یخارالائوار: مد و فرب 

5 - در پخارالائوار: عیثهم. 

6 - شیخ ابراهیم کفقمی (840 - 950) نیز در الْبَلد الأّمین: 551- 570, 
این قنوت‌ها را بعد از دعای صَتَمی فَرَبش و دعای دیگری زا هن اه هی 
عه لام اور ده ات ۱ 

7 - ظاهرا درست اد هر وا له رن ی ود اش 
جوهری (در گذشته به سال 401) است. 1 ۰ 

8 - شاید مراد شَیخ بو آلْقاسم جفقر ین فُحمّد ین ی وتو( ح 368) 
صدوق. 

119 - فرزندان حضرت علی ین آیی طالب عَلَبّهٍ السَلام راء به اعتبار ننسب 
بردن از پدر والامقام آن حضرت, طالبی می‌گفتند. 

120 مقصود وارثان جناب محمد بن عتقان است. 

1 یر بکارالوارها: 

2 - در بکارالائوار: تواطِن سزاثر المْسین. 

3 - در بکارالائوار: آبداءعت. 

14- در بارالائوار, اونی: 

5 - در بکارالاتوّار: اللْستَة. 

6 ار ار تحت 


سا سس 


7 - در بخارالائوار: مَقّلتَه. 

8 - این بخش در بخارالائوار نیست. 
9 - در بخارالائوار: لِعَبدک. 

0 - در بکارالائوار: کید. 

1 - در بخارالائوار: ایهم طرَفهَم 

2 - در بخارالائوار: ‏ آن, 
3 - در بکارالائوّار: اسَتکقفث. 
4 - در بکارالائوار: عداتک. 
5 - در بخارالائوار: مبیر. 
6 - در بکارالائوار: مما. 

7 - در بخارالائوار: قَذٌ 3 ائبانة. 

8 - در بکارالائوار: الحصرن: 

9 - در بکارالائوار: الاتتضاف. 

0 - در بکارالائوار: ۱ 

1 - حح (22): 60؛ با این اختلاف: «تَمّ بُغی علیه.» 
2 - غافر (40): 60. 

3 - در بخارالانوار: لانة. 

4 - در بخارالالوار: فان کان. 

5 - در بکارالائوّار: فیه. 

6 - از بکارالائوّار. 

7 - در بکارالانوار؛ سرک. 

8 - در بخارالائوار: و آغوذ. 
9 - در یکارالائوار: اوَبهَم. 
0 - در بکارالائوار: فی. 

151 ان بکارالائوار: قشخضات. 
2 - در بکارالائوّار: اسْتخْلاصا به دون عَیّره. 
3 - این کلمه در بکارالائوار نیست. 

4 - در بکارالائوار: استیهال. 

155 در د بکارالائوار: لمظلومی. 

156 ِ در یخارالائوّار بمواس. 

7 - در بکارالائوار: خالفوا. 

8 - در یخارالائوار: صد عنهم و عن وجهتهم. 
9 - در بکارالائوار: آیدهم. 9 

0 - در بکارالائوار: آو عضو 

1 - یونس (10): 24 
2 - زخرف (43): 5ظ. 


مات 


ن- تک 


3 - در بکارالائوار: الَهْمٌ آسالک. 

164 7 در بکارالائوّار: فاکفنی. 

6 - از بکارالائوار. 

7 - در یخارالائوار: روز حنین. 

6 ور تن فرار جاد صام‌اتهووبان این متظفه مان احل خی 

169 در بکارالائوار: فلا تخفو. 

0 - از بکارالاتوار. ‏ 

1 در بخارالانوار: اتت ال علی کل شتع حفیظ: 

172 - روشن اسیفت: که شید افتاد کین دارد. فر|ء نیز اختفالر لقتب موی (بن 
سعید بن مَوسّی) است نه شخصي جدا از او. 

17 - جامعین مجلن در حله جله بوده است و زبازتگاه یاد شده:غیر از 
مرقد مطهر آن حضرت است. 

4 - ام 1 که درخشندگی ماه در شب‌های آن بیشترین مقدار 
است. 

175.- این بخش در بارالائوار نیست.. 

76 در 1 اضافه شدم_ است: ۳ 

ما أَمَدَام و سبحانته تة و هاد ما أَصَدَقة و سْبحاتهة من ضادق ما احَمَده و 
شیحاتة من خمید ما ااکرة و شحَاتة من داکر ها آشکرة و 

شکور. 

179 در بکارالائوّار: سلام. 

190 ِ این بخش در بکارالائوار نیست.. 

1 در بکارالاتوار: و ستحاته و هو الله العظیم عیخفدی الحقه ال 
192 5 این بخش در بکارالائوار نیست.. 

183 ۳ این بخش در بکارالائوار بیست. 

4 - در بکارالائوار: فی سْتادق الحالق التصیر. 

195 این بخش در یکارالائوار ‏ نیست.. 

197 ۳ این بخش در بکارالائوار بیست.. 

199 " در د بکارالائوار: خلق. 

109- انن بخش در بکارالائوار نیست.. 

۱0 - ترجمه‌ی: و رقیا فی المنام باقی النهار السلامه من البلاء. 


3 - غافر (40): 60. ۳ 
4 - اشاره به: زمر (39): 53 «لا 9 رَحْمة الله.» 
195 5 این بخش در یخارالائوّار : بیست. 

6 - این تکرار در نقل بخارالائوار نیست. 

197.- این بخش در بکارالائوار نیست. 

58 - در بکارالائوار: عّلی سیدنا سید ۳۹ مَحَمّد النبی. 
9 - در بکارالائوار: عداتک. 

0 - در بخارالائوار: فضلتنی. 

1 - در بکارالائوار: لا اصلاح نفسی. 

2 - در بکارالائوار: و کم. 

3 - در بکارالائوار: فعلک. 

4 - در بکارالائوار: باسمک. 

5 - در بخارالائوار: نعمائه. 

6 - «فقال له: 

الشفاء» را چنین نیز می‌توان معنا کرد: (به جای دعا) گفتم: 
بهبود فش را هم 

آل 2 (3): 1 مومن (40): 25 فاطر (35): 1 
8 - در بکارالائوار: مثیِتی. 

209 ۲ بکارالائوار: تعجدت به رز 

0 - در بکارالائوار: من. 

1 - در بخارالائوار: تقص به. 

2 - در بکارالائوار: توّبتک. 

3 - در بکارالائوار: یو دی" ر 

4 - در بکارالائوار: انی اسالک. 

5 - در بکارالائوار: و من. 

6 - در بکارالائوار: ستة و و لا نوم 

7 - این بخش در بخارالائوار نیست. 

8 - از بخارالائوار. 

9 - در بخارالائوار, اين دعا جرّز یمانی و نیز دعای سیفی نامیده شده 
است. 

در بکارالائار اضافه شده است: 


_ 


1 - در بکارالائوار: مد. 
2 - در بکاراتوار: دار الاختبار. 


۸ - در بخار الازوار: لا 


225 7 در بکارالائوّار: 


طاقتی. 
عنک. 


7 - در بکارالائوار: 
229 7 در بکارالائوار: 
220 - در بکارالائوار: 


230 - از بکارالائوار. 


1 - در یکارالائوّار: 
2 - در بکارالالوار: 
3 - در بکارالالوّار: 
4 - در بکارالالوّار: 
5و تحاران دار 
6 - در بکارالالوّار: 

7 - در یکارالاتوار: 


فی کل. 
ایادا معسضا: 


8 - فاطر (35): 45. 


239 - در بکارالائوار: یله 
240 7 در یخارالائوار: ِ 
در بکارالالوار: 


1 - 
242 در بکارالائوّار: 
243 در بکارالائوّار: 
2۹4 در بکارالائوّار: 


خحضصتنی. 
وصل. 
حین. 
الاختبار. 


2 


245 این بخش در یکارالایُوّار نیست. 


246 در بکارالائوار: 


ببالغ أَدَاء حفک. 


7 - در بخارالائّار: البرکه 


249 7 در بکارالائوّار: 
249 7 در بکارالائوار: 
20 7 در بکارالائوار: 


1 - از بخارالاتوار. 


2 - در بکارالالوار: 
3 - در کارالالوار: و 
4 - در بکارالائوار: 
5 - در بکارالائوار: فقس 
6 - در بکارالالوار: 
7 - در بکارالالار: : 


259 7 در بکارالائوار: 


فی بشگر ما آتطفتنی. 
داتس بالثعم. 
او 


م و 2ج تا ره 


1 آوجیها للاقالات. 


0 - در بکارالائوار: قاسشتقتث 

1 - در یکارالاتوار: بتتفسن. 

2 - در بکارالانوّار. 

3 > این بخش در بکارالاتواز تیست: 
4 - این بخش در بکارالاتوّار نیست. 
65 این بخ در بعارالاتوار نیشمت: 


6 - در بکارالائوار: یدک. 

7 - در بکارالائوّار: دار الاختبار. 
8 - در بخارالائوار: آیدی. 

9 - در بخارالائوار: آضباء. 
0 - در بخارالائوار: عْفْبة. 

1 - در بخارالائوار: بالحق. 
2 - در بخارالائوار: لِعظمنک. 
3 - در بخارالائوار: توفیر. 


4 از بکارالائوار. 
اس بخ در بکاال ان رات 
6 - از بکارالائوار. 
7 - در یخارالالوار: خصینا. 
8 در بخارال توا 
79 - از بکارالائوار. 
0 - در یخارالاوار: الَهْم اعْفِر لی. 
1 - اگر - ای خدای بزرگ - بیامرزی, انبوهی (1ز ز گناهان) را آمرزیده‌ای و 
کدم بنده است که برایت (گناه) نیندوخته بأشد؟! در یکارالاتوار؛ 

عبْدٍ تک الا لا 
ِِ درا اه 
283 ۳ این بخش در بکارالائوار نیست.. 
4 - این بخش در بکارالائوار نیست. 
5 در بعارالانوار: فحقد سول اللد. 


ری و ما لا یزی. 


296 - در بکارالائوار: لایموت. 
7 - از بکارالائوّار. 

8 - از بکارالائوّار. 

5 دز یکارالاتوار: شوگ ون 


0 - انبیاء (21): 69. 

1 - این بخش در بکارالائوار نیست.. 
202 5 این بخش در بکارالاّار نیست.. 
3 - در بکارالاتوار: اآتوب الیک. 


4 - از بخارالائوّار. 
295 - رک. و پیو ست. ِ 
6 - ترجمه‌ی: ... فی مائّة قصّر یِکونْ < 
7 - ترجمه‌ی: ... فی ماة قضّر یَکُونْ تک جَار جذک. 
299 ۳ این بخش در یار الائوار نیست.. 

9 - در بکارالائوار: یل ۰ 
0 - در بکارالائوار: أکتَاقّ. 

1 ِ در بکارالانوار: فاذا. 

3202 ِ این بخش در بکارالائوار نیست. 
3 - این بخش در یار الائوار نیست.. 
4 - در بکارالائوار: 7 








305 5 این بخش در بکارالاوار نیست.. 
32006 تب این بخش در بخاراٍلائوار نیست.. 
7 - در بکارالائوار: ما ی کتابک. 
305 


با هن کیت خعا ااخا فی :للم 
تا کاشیت الصْرٌ و ای مَع السَقَم 
قَذ تام وَفذک اه 
اف« م تم 


می‌ شد 

210 

جر و ر ری -0. و بین متازل 

مت 2 2 ] 2 0 مه 2 یس ۶ و 
سواء پسشترل 1 ِ طالية 
5 ربیث ختی ضار جلدا شمر دلا 
و زبیت جبی ۳ تیور 
ادا قام ساوی غاربِ الفحل عَاربة 


یا ه مَن الیْه ۳ الْحجام جّ بالجُهُدٍ 
وق المهاد من ی عابة الَبْعد 
انی آتینک با من لا يَحَیب من 
1 عُوٌ مه الواجد الطَمد 
قذافتازل و من یرتاع من عَقَفی 
دی بحخفي پا با جیار من ولدی 
ی شل یعون منک جانتة 
ا من تس لب ولا و له ۲ 
2 - ترجمه‌ای از حما وه وادی السياي (کذا) که در متن,؛ ظاهراٌ برای 
توضیح اراک (که نام موضعی است نزدیک مکة و چوب درختان ان برای 
مسوای به کار می‌رفت), امده است. 
313 را و تسه سم 2 : 
4 - در بکارالائوار: و لا کف هو و لا أيْن هو و لا حَبْتْ هو. 
5 - در بکارالائوار: با مَضَور يا مْفید با وود ی 7 
6 - این بخش در بکارالائوار بیست. 
7 - این بخش در بخارالائوار نیست. 
8 - این بخش در بخارالائوار نیست. 
9 - از بخارالائوار. 
0 - این بخش در بخارالائوار نیست. 
1 - این بخش در یکارالائوار نیست. 
2 - این بخش در بخارالائوار نیست. 
223 ۳ این بخش در بکارالائوار نیست. 
4 - آعراف (07: 180. 
5 - غافر (40): 60. 
6 - بقره (2): 186. 
7 - زمر (39): 3د. ۱ 
8 - روایت دیگر, ده شب دیگر, آن را بخوان و نزد من بیا. 
9 - در بکارالائوار: حذر. ‌ 
0 - در بخارالائوار: و سْبحَان الله. 
1 - این بخش در بخارالائوار نیست. 
2 - این بخش در بخارالائوار نیست. 
3 - در بکارالائوار: فانک. 
4 - دانشمند گران قدر حضرت استاد حاج سیخ محَمّد رضا جَعْفری 
دامت برکاته - که از برجسته‌ترین چهره‌های صاحب نظر تاریخ در زرفز تا 
معاصرند - اين داستان را تدبیر خود جناب مَحَمّد بن عَلی بن ابی طا 
عَلیّه السّلام احتمال دادند. بر پایه‌ی آن؛ او می‌خواست به هوادارآن کر 


خویش امامت برادرزاده‌اش حضرت رین القابدین عَلَیّه السّلام را ثابت 
کرده باشد. 

335 در بکارالائوار: وَعَظت. 

6 - در بخارالائوار: نت الْجَمیل. ۱ 

7 - در بکارالائوار: و عَرّفت قأضررّث نم عَرَفت قَاسْتَعقرث و أفْلَعْتْ. 
8 - بکارالائوار: فکْرَتی 

239 در بکارالائوار: وا 

0 در بکارالانوان تقیبلن: 

1 - در بخارالاتوار: و اتتظار الائتهاز لغریسته. 

2 ار خسن در ایا هار یت 

343 - این بخش در بکارالائوار نیست. 

4 - اين بخش در پخارالاتوار نیست. 

5 - در بکارالائوار: بیُشراک قبشرنی. 

6 - در بکارالائوار: لفْتَاقَشَة. 

7 این تیم بر ار ار وت 

8 - از بکارالائوار. 

29 این بخش در بکارالائوّار نیست. 

0 - در بکارالائوار: مُصلین. 

351 در یخارالائوار: و5 ولد 

2 - در بکارالائوار: دبرننی. 

3 - در بکارالائوار: و قد. 

54 در بکارالائوار: ۲ 7 

355 0 این بخش در بخارالائوّار بیست. 

6 - در بکارالائوار: کاکفتی ما اهنت من امّر الدئیا. 

7 - در بخارالائوار: و یا جایر. 

8 - این بخش در بخارالاتوار نیست. 

359 ۲ این بخش در بکارالائوار بیست. 

0 - این بخش در بخارالالوار نیست 
1 - در بکارالائوار: و آَشْهْه آن 2 
2 - از بکارالائوار. 

3 - از پخارالائوار 

4 - از بکارالائوّار. 

5 - از بکارالائوّار. 

6 - در بکارالائوار: لمَا 7 ۲ 


۳ 
۳ وس ۷ 


27 5 این بخش در بکارالائوار نیست. 
8 - نام هر یک از 100 مجموعه‌ی حدیتی معتبر شیعی از راویان مورد 


وثوق که متاسفانه همه‌ی آنها به صورت اولیه در دست نیست؛ اما بخش 


شاید عمده‌ای از آنها در منایع حدیثی حفظ شده است. 
9 - ترجمه‌ی: کارها ان یتلو الدعاء صحفا. 


370 7 بکارالائوار: ااکن: 

1 - در بکارالالوار: يا راق يا قانق. 
2 - در بکارالائوار: يا قوقٌ با عَنِیْ. 
3 - در بکارالائوار: یا مُجْملّ يا مُحَسِنْ. 
4 - در بکارالائوّار: تعلم. 

5 در بکارالائوار: أَحْرَضَ 

6 - در بکارالائوار: اردّاد. 

7 - در بخارالائوار: رل مضرعی و انْقَطع مسألیی. 
8 - در بخارالالوار: لقَاء عَذوّک. 

9 - در بکارالائوار: و ان. 

0 - در بکارالائوار: لَمْ تکن. 

1 - معادل تقریبی: خْبّا و کَرامَة. 

2 از یخارالانوار. , 

3 - در بخارالائوار: خی 

4 - در بخارالائوار: من آن تَعلبَهٌ لِی. 


5 - احتمالاً دو راوی ه جابجا شده‌اند. 

6 - این مثل فارسی را , به جای این مثل عربی آوردیم: «قدم و رجلا و 
اخر اخری» (یک پا را پیش گذاشته است و پای دیگر را پس.) علامه‌ی 
مجلسی در حاشیه‌ی خر چنین توضیح می‌دهد: منظور این است که او 
مدتی با محَمّد بن عبدالله بن الحسن (که به عنوان تفس رَكِیّة و مَهّدی بر 
ان ۱ به قیام تشویق کرده بود؛ اما به 
ظاهر با او همکاری نمی‌کرد پا ضمن عدم تایید قیام اوء مردم ر از ما دور 
می‌ساخت. گویی امام عَلیّه السّلام چنین برنامه‌ای دارد: از مَحَمّد دوری 
می‌گزینم؛ اگر پیروز شود, کار به دست من می‌افتد: چون پیروان من 
بسیارند و مردم می‌دانند من داناترم و بدین کار شایسته‌تر. اگر هم 
شکست خورد. من خود را از کشته شدن رهانیده‌ام! 

(بخارالائوار 94: 282) 

7 - جالب است که مَنْضُور با همه‌ی دشمنی, به درستی پیش گویی‌های 
حضرتش باور قلبی داشت! 

8 - این بخش در بخارالائوار نییست. 

9 - رک. طبقات اعلام الشیعه (قرن 5): 184. 

0 - این بخش در بخارالائوار نیست. 

1 - در بکارالائوار: تعیی. 


2 - به نقل تاریخ یعْقوبی, او در دوره‌ی مَنْضُور و هاژون عَباسی, به 
ریاست,ٍ جیی منصوب شد. 

3 - جر ب (33): 10 

4 - ترجمه‌ی: صَیقی تتسعی. 

5 - در بکارالائوار: بلایّه. 

6 - مصيیصه يا مصیصه شهری بود معروف در شام. 

7 - روز سر بریدن! ۲ 

8 - در صورتی که عبارت را مرفقه خز مقاینه بخوانیم و اگر نسخه‌ی 
بخارالائوّار, مرفقه جر مقأنیه درست دانسته شود منسوب به خرامقه 
است که رزوی غیر عرب بودند و در اغاز دوره‌ی اسلامی در مَوّصل (واقع 
ی خرای کنو نی زر سا وحم و ان کرک کر بات اه اد 
پافت نسخه‌ی بکارالائوار صحیح نتر فت تضاند: 

9 - أَعْرَ ب (33): 10. 

400 - ِ در د بکارالائوار نیست. 

1 - در بخارالاوّار: انتهاء 

2 - چنین سوگندی آن روز متداول بود. مفهوم آن این بود که: زنم بر 
من حرام باشد با غلافم آزاد باشد (یا چیه‌هاین مشاه آن) کر راست 


3 در بکارالائوار: مله. 

4 - در پکارالالوار: من شد کل شم 

5 - در بکارالائوار: الذعار. 

06 در بکارالائوار: ۲ ال ات و5 العاهات. 

ان سر دار یت 

8 - از بخارالائوار. 

ای یر ارت 

این تخت در عارال از یشست. 

1 - این بخش در یکارالاتوار نیست. 

1 - در کافی موجود, نام ایا ۸ بن مخلد (پا داوود) موریانی, وزیر 
مَتضٌور - که در سال 154 به دستور او کشته شد - به تصحیف, تحوی آمده 
است. خوزی منسوب به خوزستان است. (رک. الغیبه شیخ طوسی: 119 
بخارالائوار 46: 3؛ تاریخ طبَری 8: 42؛ سیر اعلام النبلاء 7: 23 وفیات 
الاعیان 2: 410 - 411) 

3 - کافی 1: 31, ح 13. 

4 - کافی 1: 31, ح 14. 

5 - شعرا (26): 205 - 207. 

و 


7 - تاریخ بغداد 11: 57 - ظ. 

8 - الحَضایص العلویه علی ساثئر البریه و الماثر لسید الذریه. 

9 - ترجمه‌ی: لاءستاءصلن شافته. 

0 - در بکارالائوار: بذلک. 

1 - از بخارالائوار. 

2 - در مفاتیح الجنان, این دعا با نام جوشن صغیر آمده است. 

3 - ترجمه‌ی الطرّز الک 

24 - کراع العمیم 

وادی ای بود در دو منزلی مک در سر راه مدینه. (القاموس المحیط) 

5 - چنین سوگندی آن روز متداول بود. مفهوم آن این بود که: زنم بر 

من خرام.باشد با غلامم. اراد باشد. (با خیز‌هاین.فشانه ان آکن براست 
بم . 

26 

رَعَمت سخينة ره خیتة آن سَتَعلبٌ ربا 

۳۳ مُعَالن العلاب 

بیتی از قصیده‌ی کعب ین ,مالک سلمی انصاری است که در رد قصیده‌ی 

شاعر مشرک عیدآلله بن زبعری سهمی و به دفاع از مسلمانان 


1 


سر ود. برای آگاهی بیلشتر, رک. بکارالائوار 8 151 - 15<2, پاورقی 


مصحح. 
7 - ذایارت (51): 23. 
8 - در بخارالائّار: حزارات. 
9 - از بخارالائوار. 

0 - در بخارالائّار: فنینه. 

1 - این بخش در بخارالائوار نیست. 
2 - در بخارالائوار: شاخصاً 

3 - در بخارالائوار: و اشَدذ 

4 - در بکارالائوّار: خاسرا. 

5 - در بخارالائوّار: با تالک ال اجمین. 
6 - در بکارالائوار: تتداولة. 

7 - در بکارالائوّار: یا مالک الّاجمین. 
8 - در بخارالائوّار: لألجن. 

9 - در بکارالائوار: مُتَکلی. 

0 - زمر (39): 53. 

1 - حجر (15): 56. 

2 - غافر (40): 60. 

3 - اسراء (17): 71. 


4 - مومنون (23): 102 و الحاقه (69): 14. 

5 - عادیات (100): 10. در بخارالائوار: بعثر القبور. 
6 - در بخارالئوار: الحچع. 

7َد ۲ بکارالائوار: عَذ و 5 طاغ 

8 - در بکارالائوار: قاسق و باغ. 

9 - در بکارالائوّار: آتا ا لوگ ایک و آلت الْقوطٌ 
50 در بکارالائوار: و المحمود. 

1 - در بکارالائوار: فکان. 

2 - این بخش در بخارالائوار نیست. 

3 - در بکارالائوّار: ما. 

4 - این بخش در بخارالائوار نیست. 

5 - در بخارالائوار: البّار 

6 - در بکارالائوّار: حزم. 

7 - از بکارالائوار. 

تم (7 2 0 

9 - در بکارالائوار: وله لحم 

0 - از بکارالائوار. 

1 - در پکارالائوّار: بقد 

2 - در بکارالالوّار: زیر التشیر 

63 - در بکارالائوار: الطاهرّة الْقَاضلَة. 

4 - در بکارالائوار: الزاهره. 
5 - در بکارالائّار: ولدیهما. 
6 - در بخارالائوار: و سر دلک کله و علانیتة. 
7 - در یارالالوار: و یا. 

8 - در بکارالالوّار: و یا. 

9 - در بکارالالوّار: و یا. 

0 در بکارالنوار الففنمه: 

1 - از بکارالاتوار. 

رخا را وا ی اه 

3 - از بکارالائوار. 

4 - این بخش در بخارالائوار نیست. 

5 - از بکارالائوار. 

6 - از بکارالائوار. 

7 - این بخش در بخارالائوار نیست. 

8 - در بکارالائوار: علقت علی. 

و479 - از بکارالائوار 


0 این بش :ور بعار الوا تشاته: 

این خن در عارال دار یشجت: 

2 - قصص (28): 31. 

3 - نمل (27): 10. 

4 - قصص (28): 25. 

5 - طه (20): 7 7. 

19_96 - طه (20]: 9 

7 - محَمّد صَلی اه عَلیّه 5 آله و (47): 23. 

8 - در بکارالائوّار: فی عزه. ‏ 

9 - در بکارالالوار: تبث و میت 

0 - در بکارالائوّار: بالحفظ. 

1 - در یکارالائوار: منیع. ۱ 

2 - در بکارالالوار: یعْلو به [عَلِْ] ضاجث الْخْرُوب. 

3 - در بعارالاتوار: لن بندرنی. 

4 - در بکارالائوار: تفضل. 

5 - این بخش در بکارالائوار تیست: 

وتوق که متاسفانه همه‌ی انها به صورت اولیه در دست نیست: اما بخش 
شاید عمده‌ای از آنها در منایع حدیثی حفظ شده است. 

7 - در بکارالاوّار: آمثالی. 

998 سا ۳ بکارالائوار: وعدت. 

9 - زمر (39): 53. 

0 - حجر (15): 56. 

1 - غافر (40): 60. 

2 - در بخارالائوار: لد کان الایاسن. 

3 - اسراء (17): 71. 

4 - در بکارالالوار: تیم الَجقّة. 

5 - در بکارالائوار: الَمَسُورَة. 

6 - در بکارالائوار: تور ی 

7 - ترجمه‌ی مسامحه آمیز «الصلاه جامعه.» این شعاری بود که با 
شنیدن آن مسلمانان دردفن بافتنه.افم معمیت یش آمدم:اشت: که باید دز 
فستتد. کود هم آنند: 

5509 - نزدیک‌ترین ترجمه به عبارت: هی الاَوَعبَة التی علمه (علمته؟۲) اپاها 
الطلکی ای ود نی شا رت 

9 در بعارالاعان هر یک از این خهتضاخات: با یشم اللد. الاختن 
الرحجیم» آغاز شده است 


0 - در بکارالائوار: آستخیژی. 

1 - در بخارالائوار: سَهّل الم مئة. 

2 - در بخارالائوار: و ااقم کی کل و 

3 - در بخارالائوار: 5 اجعَل وت 

4 - در بخارالائّار: خوفه. 

5 - در بکارالائوار: جح فیه طلبی. 

6 - در بخارالائوار: و افَطع عَوَائقَها و امْتعٌ بَوَائقهّا. 
7 - در بخارالائوّار: بالخیره. 

8 - در بخارالائوّار: الغنم. 

9 - در بکارالائوار: تعسٌرها. 

0 - در بخارالائغار: ضریع تیسرها. 

1 - در بکارالائوار: عَاجلة اللفْع. 

2 - در بخارالائوار: 
3 - در بخارالائوار: و (تطالعا. 

524 +در بعارالاتوار: حلک عن القاصین عفوک عَن الاطئین و زمعنک 
الخ یت 

5 - در بخارالائوار: سَاتل رب ما لا آسشْتو توحبه. 

6 - در یکارالائوّار: تفریج الم . تگفیس اه 

7 - در بکارالانوار: مُستقیا ِ_ ی 

8 - در بکارالائوار: یسِلامَة المَخرَح. 

9 - در بخارالائوار: ۱ 
0 - در بکارالاتوار: یَطوّل. 

1 - در بکارالاتوار: آقلني رب عَنرَیی. ‏ 
2 - در بخارالائوار: و ضل علی مَحَمَّدٍ و اله. 
3 - در بخارالائوار: فد لِی. 

4 - در بخارالائوار: و اطو لت یی الیَعید طول اتبساط الْمَاجل. 
5 - در بخارالائوار: و بَاعدٌ و 

6 - در یکارالالوار: وعْورَّة. ‏ , 
7 - در بخارالائوار: و هی عَنْمّ العافية. 
8 - در بکارالائوار: سَایخْ. 

9 - در بکارالالوار: رب. 

0 - در بخارالائوار: و العَافيِهٌ مُقارتتی 
1 - در بخارالائوار: انک و الْمَنٌ و الطوّل. 
2 - در بکارالائوار: | 

3 - از بخارالائوّار. 

4 - در بکارالانوار: یکرم. 


ما 


5 - در بکارالائوّار: 
6 - در بکارالالوّار: 
7 - در بکارالالوّار: 
8 - در یکارالائوار: 
549 - در بکارالائوار: ب 
0 - در 7 


الاستیضال. 
51 در بکارالائوار: 


سل 
اکشتی الق و رٍث 
1 
9 0 


ببثر الفصیر 
و اجمل عَسَف کشت لسن 


سر | ‌ | 0۲ مب 
۳ هی 


2 الثت 7 


امَحَفَة. 


2 - این قسمت از دعا در بارالائوار به صورت‌های مختلف ذکر شده 


است. 


3 - در بکارالائوّار: 
4 - در بکارالالوّار: | 
5 - در بکارالائوّار: 

6 - در بکارالالوّار: 
7 - در بکارالالوّار: 
8 - در بخارالالوار: جر 
9 - در بکارالائوّار: 


2 - در بکارالائوّار: 
3 - در بکارالالوّار: 
4 - در بکارالالوّار: 
5 - در بکارالالوّار: 
6 - در بکارالائوّار: 
7 - در بکارالالوّار: 
8 - در بکارالائوّار: 
9 - در بکارالائوّار: 


5270 از بخارالائوار. 


1 - در بکارالائوّار: 
2 - در بکارالالوّار: 
3 - در بکارالالوّار: 
4 - در بکارالائوّار: 


575 - در بکارالائوار: 


س 


التوامک. 
من الَهَدایَ. 


2:76 این بخش در بکارالائوار نیست.. 


277 ۳ از یخارالاتوار. 
1 


9 - از بخارالائوار و در آن «اللَهْمٌ» نیست. 
0 - از بخارالائوار و در آن <بی» تیسنت: 
1 - در بکارالائوار: َهمَل. 

2 - در بخارالاتوار: : بر 

593 7 در بکارالائوّار: آخمل. 

4 - در بکارالاوار: ر ور ۳ 
5 - 2 یخارالائوار: جلِ هم البتات. 


7 - در بکارالالوار: قح العَعَاء 
8 - از بخارالائوار. 
9 - از بخارالائوار. 
0 - در بکارالائوار: کشف تَوایب اللاواء و توالی سْبوغ التَعمَاء. 
1 - در پکارالالوار: آک اعد تَتثْ. ۲ 
2 - در بخارالائوار: فعک. 

3 - در بکارالائوار: باهظ. 
4 - در بخارالائوار: محالِک و حمهید فقالک. 
5 - در بکارالالوار: طَنّقَ. 
6 - از بکارالالوار. , " 

7 - در بکارالالوار: للم جدید. 
8 - در یخارالائوار: َذرّبی. 


الذی آتا ج ژد میتی آن آزعت 1 


0 - از بخارالائوّار. 
1 - در بخارالائوار: اک مَلِیْ ول و عَلی عبادک بالمتائح الجزیلة وَفیُ. 
2 - از بکارالائوّار. 
03 احمالا ارزتی درزسنتت. است: 
4 - هود (11): 65. 

5 - در بکارالائوار: الم ای و فْلاناً 
6 - در بکارالالوار: علیک. 


0 
0 


7 - در بکارالائوار: جوده. 

8 - در بخارالائوار: غلقت. 

9 - این بخش در بخارالائوار نیست. 
0 - در بخارالائوار: تعمّدنی. 

1 - در بخارالائوار: تواعذئة. 

2 - در بکارالائوار: بعقابه 
3 - در بخارالالوار: مَفَصودذ. 

4 - حح (22): 60. 

5 - غافر (40): 60. 

6 - این بخش در بخارالائوار نیست. 
7 - این بخش در بخارالائوار نیست. 
8 - در تحارالاتوار؛ ارالته. 

9 - در بکارالائوار: فل عَنَه حَنُودَة. 
0 - در بکارالائوار: الظالمة. 

1 - در بکارالائوار: و ابتره عَمْرَهُ. 
2 - در اه 5 ابتژو ملکة 


7 ان شش در رال زار یت 

8 - در بکارالائوار: نعمته. 

029 ‌ این بخش در بخارالائوار بیست.. 

0 - در بکارالاوار: آدل دول 

1 - در پکارالالوار: عَاَبَة آقره الی شَّ عال. 

2 ان وسعت‌ نامام حفم و اما اوه متا الب ام زا 
عدن ریین ضهف‌ناهنه: 

9 در اراد 

4 - در بخارالائوار: فافعل بی‌ذلک. 

5 - معرفی شده در فهرست با نام قلاخ السّایّل و نجاح المسائل. 

6036 - باید دانست این مرد با فضیلت غیر از جناب علی بن مَحَمّد سمری 
آترین اسص تسصاخت ااس عا ایا ات 

937 1 
تازوستی: و مت این کویه: ترجیح, داده شد. 


639 - ترجمه‌ی. : ادها المَقیم ‌ ۳ 


9 - صف (61): 9. 


3 


6040 منظور نشوار المحاضره و آخبار المذاکره از قاضی محسن 
بن علی بن مَحمد بن داوود تلوخی است. 

1 0 بغداد 13: 287 - 289. 

042 - مقصود وجود مقدس مولای انس و جان حضرت صاحب العصر و 

التسان یه السلام اشست: 

3 - این سخن با مختصر اختلاف از حضرت بقیه الله عجل الله فرجه, در 

نخستین ساعت ولادت؛ نقل شده است. رک. کمال الدّین, باب 2 ۳ 5 و 

الخرائج و الجرائح 1: 457, ح 2. 

4 - در یکارالاأنوار: مقر 

5 - در بکارالائوّار: امن 

6 - در یکارالائوار: و آن ادن بجَمع ما شتّت. 

7 - در بکارالالوار: عَْعد. ۱ 

8 - در بکارالالوار: بجفع. 

49 - مریم (19): 53 " 

0 - در یکارالالوار: تبقث, 

1 - در بکارالانوار: کید المّعاندین. 

2 - ص (38): طد. 

3 - در بکارالائوار: اجْمَغْ شقلی. 

4 - در بکارالالوار: وصل. 

5 - این بخش در بکارالالوار نیست. 

6 - این بخش در بکارالاتوار نیست. 

7 - این بخش در بکارالاتوّار نیست. 

8 - تحریم (66): 12. 

9 - در بکارالائوار: فاجر. 

0 - رعد (13): 29. 

661 این بخنن نو بعارآلاتوان تتشتت: 

2 - یونس (10): 90. 

3 - در بکارالائوار: ذلک لهم. 

4 - در بکارالائوار: یتْقمعّوا و 

5 - این بخش در یخارالائوار ی 


یحُشَعوا. 


0660 5 این بخش در یکارالائوار ‏ بیست. 
8 - در بکارالائوار: الَهْمّ و اسالک 
9 - صافات (37): 5 7. 

0 این بخ در بکازالانه از تیتفیت: 


1 - در بخارالائوار: تون لی کَيدَهمْ. 

2 این بخشس در ارو ار تیشت. 

این مخ جرا ار پست. 

4 - امین الاسلام صاحب تفسیر مجمع البیان و اعلام الوری باعلام 
الهدی. 

5 - از بحارالائوّار 

6 - ترجمه‌ی: ول من الاشن ۶ تجو السّدْس 

7 - این بخش در ب, ار ارت 

8 - در بکارالاتوار: و لت لعظمیه عم کل متعاظم ملقذ. 

9 - این بخش در بخارالائوّار نیست. ۲ 
0 - در پخارالائوار: شهیدا. 

1 - در یکارالائوّار: لأسمَاء رب الْعالمین, لِجیّاری َواء 
2- در یخارالاتوار: لا ملعی لکَمٌ و لاملا لواردکم و لا مد له 
جَمیعاً من ضواعق الفْوآن العیین و عظیم آشماء رت 2 مپد ۰ 
آهارنک من 0 البیط. 

3 - در بخارالائّار: لبط 

4 - در بخارالائوار: قَرَابعَکُم. 

5 - در بخارالائوّار: الْحَبیرٌ. 

60 - آل عمران (3): ۳ 

7 - در بکارالائوار: بالَحْمَن الرّجیم. 

8 - در بکارالائوار: آلطلّت. 

909 - این بخش در بخارالاتوار : نیلست. 

0 - در بکارالائوار: بالعزش العظیم. 

1 - ظاهرا: بن (حاشیه‌ی یخارالانوّار) 

2 - در یکارالائوار: هدک 

693 در بکارالائوار: بسترک. 

094 5 این بخش در بخارالائوار بیست.. 

65 - در بکارالائوار: منهم ی 

6 - این بخش در یخارالائوار نیست. 

7 - در بخارالائوّار: رَحَمَةٌ 5 ۶ 

8 - در بکارالائوار: لرَهْبَته و زغبته. 

9 - در بکارالائوّار: الارضین. 

0 - در بکارالالوار: جلال مْلکه. 

1 - در بکارالائوار: یعدله. 

2 - در بکارالالوار: یعادله. 

03 ور بکارالاتوار اضافه شنده ازرت: 


و ی 


یا قريبٍ الَمُجیبٌ الْمْتَدانی دون کل شیء کل شمهء قَرّبة. 
04 - در بکارالائوّار: لباب ۱ 

5 - در بخارالائوار: و الطَدق قَولهة و وَعذ 
6 - در بکارالائوار: 1 مجیب. 

7 - از بخارالائوار. 

8 - در بخارالائوار: لا یصل. 


0۰ 


9 - از بخارالائّار 
710- در را ٍِ الساعة الشاغة. 
1 - در بخارالائوار: یا ی مُتتَمَاه و 


2 - انبیاء (21): 6 

3 - قضخص الائبیاء, باب 6, فصل 1 (128). 

4 - حلیه الاولیاء 5: 195 - 196. 

5 - از بخارالائوار. 

6 - این بخش در بخارالائوار نیست. 

17-.- این بخش در بخارالائوار نیست. 

8 - ترجمه‌ی مسامحه آمیز «الصلاه جامعه.» این شعاری بود که با 

شنیدن آن مسلمانان در فی‌بافتتد اضر همین ین آمد: است که تانهدز 

فشیکد زره هم ارت 

9 - از بخارالائوار. 

0 - این بخش در بکارالائوار نیست. 

1 - این بخش در بخارالائّار نیست. 

2 احتمالاً گوینده حضرت ثامن الحخجح عَلیّه السّلام است با سعد بن 
عَبدالله مولف «فصل الدعاء.» 5 

723 از یخارالائوار. 

4 - از بخارالائوار. م,. ‏ 

5 - در بخارالائوار: الأرقَاء. 

6 - قحص الائبیاء, باب 18, فصل 8 (ح 333). 

7 - در بعارالانو از خطاياي. 

8 - در بکارالائوار: قایاک ازجو. 

9 - در بکارالائوار: و المَوّتُ. 

0 - در بخارالالوار: مَفلوبة. 

31- در یخارالائوار: أَفِطِعة. 

2 - در بکارالائوار: قکاتی. 

3 - در بکارالائوار: لاسشتبهام. 

4 - در بکارالائوار: بی 

5 - شاید منظور سوره‌ی مبارکه‌ی حمد باشد. 


6 - آل عمران (3): 27 - 28. 

77 اضرا )2و 

8 - طه (20): 112. 

9 - منظور شناخته نشد. شاید منظور حافظ بو محمّد حزمی است. 
0 - این بخش در بکارالائوار نیست. 

1 - در بخارالائوّار: الطهر الطاهر. 

2 - منظور شناخته نشد. شاید منظور حافظ بو مُحَمّد حزمی است. 
3 این بخشن در بعارالاتوار نتست؛ 

4 - منظور شناخته نشد. شاید منظور حافظ بو محَتّد حزمی است. 
5 + این بخشن در بعارالاتغار نینست. 

6 - این بخش در بکارالائوار نیست. 

7 عارالتوار با مهن تامععال: 

۸۹۹ ال بکارالائوار: 0 

9 این بخش در بخارالاتوار تفت 

0 - در بکارالائوّار: صَعَدٌ صَدرّ. 

ار بعاراا هار خی یر 

این سیر خارالاعار فت: 

3 - از بکارالائوّار. 

4 - ظاهرا مراد شریف محَمّد بن خسیّن ین مُوسی جامع نهج البلاغه 


ک 


است. 

5 - احتمالاً یساری درست است. 
6 - در بخارالائوار: تلطفا. 

7 - در بخارالائوار: تذللا 

8 - این بخش در بخارالائوار نیست. 
9 - این بخش در یکارالائوار نیست. 
0 - این بخش در بکارالائوار نیست. 
1 ینکش در بخاوا دار تیست 
2 - در بکارالائوار: الّلاة. 

63 - در بکارالائوار: نت 

4 - در بکارالائوار: الرّاهرین 

5 - در بکارالائوار: انسان. 

6 - بقره (2): 6 

7 - در بکارالائوار: لا منجا. 

8 - این بخش در یکارالالوّار نیست. 
9 - در بکارالائوار: المرَد 

0 - در بخارالائوار: رَقبتی, 


تاو بخارالاتوان قافر عم این 

2 نس در سرا دار میت 

3 77 - این بخش در بکارالاوّار نبیست. 

4 تعارالاوان باالادی 

5 - در پکارالالوّار: با هادی للایمان. 

6 - در بکارالالوار: آنْ تصَاعف. 

7 - در بخارالائوار: العشتأکلین. 

8 - در بکارالائوار: و التّاشین حَلاقَهْم. 

09 - این بخش در بکارالائوار نیست. 

0 - این بخش در بکارالائوار نیست. 

1 - از بکارالائوار. 

2 - این بخش در یخارالائوار نیست. 

7/83 - بر گرفته از قرآن کریم. حجر (15): 8 - 99. 

4 - گوینده مشخص نیست. 

795 - ولید ین عَبْدالْمَلِک بن مَرَوّان ین حکم بعد از عزل پسر عمویش تُمَر 

بن ید العزیز بن مَروّان این حکم در شوال 93, عُنْمَان پن حیان مری را بر 

مدین گماشت [تاریخ ان 
با کر ق آمزدن اشت ‏ ت یت ار نی الک 1 167 

ِ - الکافی 2: 59د. 

7 - در بخارالائوار: لا آَحْذدُ 

8 - در بکارالالوار: لا آقی. 

9 - کمال الدّین 2: 351 - 352 (باب 33, ح 49) و نیز ح 40. 

0 - از بکارالائوّار. 

1 - آحْمَد ین مُحَمَد بن خالد يا آَحمَد بن مُحَمّد بن عیسی. 

2 - در یخارالالوار: بدءا. 

3 - گوینده ظاهرا مُحَمّد بن مَحَمّد بن عَعداللّه یبن فاطر یاد شده است. 

4 - مریم (19): 987. 

5 - از بکارالائوار. 

6 - در بکارالائوّار: 

7 - از بکارالائوار. 

8 - از بارالائوّار. 

9 - در بکارالالوار: رب انی. 

0 - از یخارالائوار. 

901 در بکارالائوّار: و ان. 

2 - در پخارالائوّار اضافه شده است: 

و لِجلباب البلاء فیهم ابتزن و لکتاب تخل العتاء بهم مٌ دارس. 


0 
و الذین. 


3 - در بکارالائوّار: بهذا. 
4 - در بخارالائوّار اضافه شده است: 


ما غذری یا (لهي ادا خرشت من خسن الَْرَامَةٍ تایلک لک و ال الذی 7 تیب 
پلک و لا ترذ بتبلک [لهی اهب آن ین ر اتف هی ره 
الَعْستضعنین من الاتام؟ 


5 - در بکارالائوار: عمتی 

7 - در بکارالائوار: قهَ ی 7 

8 - در بخارالائوار: بقوّل شدید. 

9 - در بکارالائوار: افهاما. 

0 - در بکارالائوار: عَذوّک. 

1 - در بخارالائوار: پُذرکنی. 

2 - در بخارالائوار: مَصضیعا. 

3 - در بخارالائوار: آنبیایک. 

4 - در بخارالائوار: بهم. 

5 - در بکارالائوار: منزه. 

6 - پوسشف (12): 87. 

7 - حجر (15): 6د. 

8 - حجر (15): 37 و 38, ص (38): 80 و 81. ۱ 

9 - به ترتیب. ماه‌های هفتم و نهم سال سریانی معادل اوربل و ژوتن 
سال رومی. 

10 - شوری (42): 49 - 0د. 

1 - باز آمدن غذا به گلو. 

2 - احتمالاً نو أَحمد یبن داوود تعمانی, مولف کتاب یاد شده است. 
3 - در بکارالائوار: ما خلقت. 

4 - این داستان را تاریخ دمشق تیر آوززج است. 

5 - مجادله (58): 21. 

6 - زمر (39): 61. 

927 - ظاهراً منظور این است که غسل کند. 

928 - گوینده روشن نیسیت. " ممکن است وجود اقدس حضرت سول ال 
صَلی ال عَلیّه و آله و 1 باشد. 

9 - روشن نشد که مقصود کدام تاریخ است؟ 

0 - روشن نشد که مقصود کدام تاریخ است؟ ی 

1 - یک اثر شیعی است و از ماخذ شیخ کفعمی در «البلّد الأْمین» و جز 
آن. رک. الذریعه 3: 129 - 130. 

2 - عموی سفقاح و مَنضور دوّانیقی که حاکم مدینه بود (- نمودار 


پیوست). 

3 - مجلس بیستم, حدیت, ٍ آخر. 

4 - کتاب المستغیئین بالله عند المهمات و الحاجات. رک. الذریعه 21: 
2 و 13 (شماره‌های 32701 و 3702). 

5 - ذاریات (51): 22. ۱ 

6 - به شماره‌ی 1 خواهد امد. 

7 - احتمالاً آُو مَحمّد حبیب فارسی است. رک. صقة الصَفوة 3: 316. 
8 - هود (11): 74 و 75. 

9 - نساء (4): 107. 

0 - حح (22): 60, در اصل: و من بغی. 

1 - فاطر (35): 43. 

2 - فتح (48): 10. 

3 - در متن «فی مرکب عغظیم» است که ظاهراً تصحیف «فی موّکب 
عظیم» باشد. ۲ 
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سهام اللیل لا تخطی ولکن 

لها آمد و للاءمد انقضاء 

انهزء بالدغاغ و نز دریه؟ 

تاءمل فیک ما صنع الدعاء 

5 - مائده (5): 3د. 

6 - حح (22/: 60, در اصل: و من بغی. 

7 - فاطر (35): 43. 

58 - فتح (48): 10. 

9 - شوری (42): 30. 

0 - باب 29 ذکر الله و الدعاء و ... نام دارد. 

1 - از مَحَدّنان بَصرة در سده‌ی دوم هجری. 

952 - بیع الأبرار, به تخعیق کید آلامیر میا ر ج 2 ص 354, ح 21. 

3 - همان ص 365؛ ح 102. نیز به شماره‌ی 1 در همین کتاب گذشت. 
954 

|1۳ 

الیک یا خیر من مدت الیه ید 

فلا فلا تردنها - یارب - خأنّبه 

فبحر جودک یروی کل من یرد 

5 - چنان که می‌بينيم چنین عبارتی در سه بیت یاد شده نیست. شاید 





سومین بیت با این آغاز افتاده باشد. 
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لما راءیت الندی قد فاض زاخره 

و منهل الجود یروی کل من یرد 
مدت الیْه ید منی خجل 

7 ندی خیر من مدت الیْه ید 


۳۳ قبل السوال له 
ماذا تقول الم نادای: یا احد؟ 
لا تجبهنی برد بعد ما بسطت 
یدی ایک آیاد مال‌ها عدد 
7 - آمین الاسلام شیخ آبو علی فطل ین آیی القصّل حسن این ۰ الفصل 
صاحب مجمع البیان 
8 - نساء (4): 7 
9 - زمر (39): 3د. 
0 - کامل ابن اثیر 2: 228 (حوادث سال 11) با اندک اختلاف. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





